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اوواست 
ناشر 


یکی ازخو بیهپای عصر وزمان مارواح روز افزون کتاب و مطیوعات است 


لد بش در هر زر تسده و در هر ز م4 ثرا 9 م<سو سس بافته و 0 ع(و م و معارف رآ و سیله 


ی 
شده اس 

ادها لب نیز که هو ار ه دو شتطاار کتات ۳۹ و ستان بوده‌ام؛ | کون با | فعتاح 
کتابعانه طهوری سفق آر زو هاثی را که _در وراه لاس فر هشگت‌و معطموعات‌دارم 
سر عی :۱ یم و امیدو ارم ۳ این کتا رنه درحد خودد قا بل توجه فر هنگیان 
و اهل فضل واقم گر دد و بائو فق خداو ندی و عنادت‌اسانمدهحترمسوسته از طرف این 
هو سمیی ٩‏ 5 بای خو تب و سو د مد | #ععاش نا و و استقبال و تشو یق‌دا نش‌دو ستان و فر‌هنگگ 
بر و دان اد دو کتات و فر دو سر المر شد به فی اهر ار | اصمد یه و و فر هنک فارسی > 
که ولا بو سیله ۳ اب یم و نش شدد ود و سیله ام دوادی و بشاد کی در راه 
حصول این منظور رد ید 

اينگ‌مقارن باافتتاح کتا با ند طهوری کناب حاضرر| که تذ کر شم, ای‌معاصر 


است واز مدتی مش چاپ آن اي ۶ شده ود باهل دون وادت «ق وم مدارد 


ی 
و با ادای شک و ساس شسست عنات دوست دانشمشد و بزر کوار خود آ ای 
سك عرف | وید خلغعالی که دق طیم‌این دوره کداب راماشر ایط دوستانه باین‌مو سسه 
تفو یش فررمودند ۰ شمنا وظیفه و جدانی خود میسدزند از مپر بانی و شفقت [قای 
حفیقات هدر مهترم دا دا ۹ فر دو سی و نم و قافن ۱۱ 618 مجمود و زیری رس 
شعبهٌ حروف چینی این چایخانه که براستی از منظم ترین معطابم ایران است‌ابر از 
حقگز اری نموده مو فقیت روز افرون همه نیکان و خدمتکز اد ان صمیهی فر هکت 
و مطیوعات را ازخداو ند متعال مسئلت نماید . 


بپمن ماه ۳۳۳ ۱ سیف عید| لففار طهوری 
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جر هی 2 


یه سم 


شعر و شاعری‌از قدیمتر ین زمان مورد علاقه‌و توجه بشر بوده وبا | نکهد | تعستدان 
وحکیمان بیش از گروه شعرا بمعرفت‌ومدنیت بشر خدمت کرده‌اند همیشه مردم روز گار 
شعرا را بیش از سایر بزرگان عالم میشناخته و بسغنانشان توجه میکرده‌اند» چنانکه 
ما هم «همر > حماسه سرای ثافی‌دنیای قدیم يا «شکسییر > شاعر بزر گ انگلیسی را از 
بزر گترین دانشمندان معاصرشان برشتر"ميشناسيم با سمدی و حافظ وخیام ما درهه 
جای دنبای پپناور از ز کر بای رازِک وابور تخان,ثرونی بیشتر معروفند . 
اکنون نیز باآنکه سلطه" مر لنفوس خلائقامانند قدیم نیست وذون‌عومی 
دانش پسندتر وجدی تر شده است بازهمه کسآتشدن سغن را"آززبان شعر جالب تسر 
مییابد و لو اينکه بقول نظامی گنجوی « احسن او | کذب او> باشد با نبیر قسر آن 
«شاعر بگوید] نجه را که خود نس‌کند» ژیرامردم زیبائیها را بیشتر وپیشتر ازخو نها 
نشخرص مینوانند داد وسعن منظوم بهمان‌اندازه که زیباتر است دل را بیشتر مجذوب 
میسازد وحالی وانثری میبعشد که از خواص زیبائیپا است و تا دنیا دنیاست بازارشعر 
کرم خو آهد نود . ۵ 
«خوشبعتانه» کشور ما وز بان ما ازحیث شعر هميشه غنی بوده وا کنون نیز 
مانند گذشته عدهٌ روشندلانی که مسخواهند شاعری نامسدار باشند بیش ی است 
که واقعا میخواهند پزشك با صنعتگر نامی باشند و اکر معدودی هم مانند کسروی 
بخواهند براین هنر بتاز ند ذوق عمومی رأیشان را نمی پذیرد وباز مطبوعاتی که‌شامل 
اد بیات خااص انست بیش از آ اجه شاهل عم خااص است رایج مباشد وهر کیفیتی هم 
نتایج خوب یا ند خود را همراه دارد . ۳8 این ننده نیز هنگاسی که دست بکاز 
۳ بردم بتدوین تذ کره شعر ای معاصر برداختم بهمین دلیل بود که رغبت عمومی ر | 
بارغیت خاطر خویش هماهنك یافتم وچون سالپای مدید از آثار شعرای معاصر حظ 
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روحی برده و یادداشتهائی ار ثر اجم وا ند ان متأخر جمم آوری کر ده بودم 
همینکه بر تمایل دوست عزبزم آقای سیدعبدالغفار طهوری بنشر این مجموعه و اقف‌شدم 
قسمتی از احوال واشعار شمرای نامدار معاصررا که آماده‌تر بود در این محلد تدوین 
و برای طبم فر اهم ساختم وچنانچه اقبال عمومی نسبت بساین کتاپ بحد نصاب بر سد 
بز ودی‌شر ح حال و نغه‌اشمار بای نفد کام معاصر نز درمحلد دبخری کته اه ان 
رد بم هو د . 


سح 


نکنهای که بت ای ۳ بسا رد ۵ دیست أ ی تاد دم در طی این هحجمو یه 


سعمعت با ما و 5 نی که نامشان در این محلد گنجیده اس هیچگو ره چبت و ۳ 
نداشته‌ام زرا درك فیش حضور هيجيبك از این سغنوران نائل نبوده و نیز معروف 
حصیو زر هدام ننوده‌ام ودر فقل اشعار سرو کارم کی و محلات و جر اید و در ثر اجم 
احو ال نز با نوشته‌های مطمو عه و مک تیه بو ده و خود را و ظفه دار میدا نم ازعده‌ای 


۰ 


که با مه و اسر عم سحقمر پاسخ و ائی ادسال فر مود وف ۱۳ و همحسن خودرادیحق 


۱ 
میدانم نسیت بتر جمه بعضی که اطلاعاتي از خودشان خواستم واز با سخ‌خو دداری فر مو د ند 
ذمه خود وا از هر نوع کوتاهی میر(پتشارم اما این موضوع با ارادت مو لف نسبت به 
۲ ثار واشعار گوبند گان جداست وچمین ماه اسانید را بچشم دوستدارانشان دیده 
و از همین بح اه ب از احو الشان دایجتهام و مد ات ده 9 ه<مو عه مقبو ل طبع 
مر دم صاحذوق خو اهد بود اما از | نج که ای سح سپو ولی‌صان است خوا تفت کار 
مطاع و سا بر شعر او شعر دو ستانر | سار ی مستو | نمت‌گا9 کته کبری‌و | نماد ازم نو ان نان 
اضر ۵ و بو سیفاه موه ناش ر آانتحا سین راقر رم امتنان در ماند تا انشاع اد در جات 
دوخ لاب . دیا هوحقه توفیق "سحیح ها ای سار ره هر ها و 


اند ان قا بل اعتماد و اعتنای‌کامل باشد » و اه و لی‌التوفیق 


او ل بیمن ۱۳۳۳ -س‌عبدا لحمید خایخالی 
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امیری فبر ور کوهی 4 متعلص به « بر 4 اژ اسانید معمد‌ود و مسلم عصر 
وازشعرای فاضل ودانشمند است که نه‌تنپا اشعارش درشمار فصیحترین وزباترین انار 
منظوم افر.ان امر و زمسباشد بلکه حو دوی‌در :4 سحن دارای منصب فص واجنهاد ورآیش 
دریاب شعر مو رد ات اه اس ۹ 

غز لمات «امسر > که دور لت ۳ امیر ی فیروز کوهی ر شامل می‌ شود در عن 
حال که دارای استحکام وحزاات 1 ابا کیک کم اختیت روت و اطافت شمر دوره‌صفو ی 
وسل هندی» ومضامین بکر ودلاو یز خاس اندیثه فیاض استاد سعن امروز را همراه 
دارد و خواننده‌فهیم ازغز لیات این‌شاعرحساس و نکته‌سنج درمی یا بد که‌چگو نه ناخکامی 
ها و تاثرات روحی » شهدستدن «اسر > را باشر نك شکوی و ۱ زرد کی مم | مره و 
نار اورا مو نر ود لاشین سرا یه اس 
درروز نامه اقدام چاب‌شده 5 اهنا ووارستعی وانزوا دوستی این‌مرد با کدل و حخیاس 
سیب‌شده‌است که فقطمقدار کمی< از لشعارشرا درمحلات میتوان‌یافت وازمجموعة آثارش 
مس <ز منظومه «عفافنامه > بصو رت ای ۳ تایه استتن: . 

بیشتر رچال خانواده امیریق فیر و ز کوهیل از خدمتگز ار ان خوشنام و نسکخواه 

کشور بوده‌اند چذانکه جداعلای وی مر جوم امیر م<مدختتین‌خان سردار ازجمله فاتحان 
هرات بوده و | تارعمر انی او در فیر و ز کوه و مایزاندوان معر وفتتاست ۰ همچنین عم پدر 
وی مر حوم هر سیک کر دمخان سردار مکرم کر حجنكت ۳ نی وو اقف سین مدر سب 
خبر به ایتام در نهر ان بود که | نون بسا دستان فیرروز کوهی معروف است و خود از 
وتان زمان و صاحت و وان و نا لفات و ثر جمه‌های معددی در علومنظامی بودهو 
بدر دس دا نا می ناصری را رید ۵ د اشزه است ۱ بدر ۳ 4 هر حوم مصطفی قلی 
منتظم الدو له سر ازرحال روشنفکر و ار و با د رده ع ود مطافر ی ودارای سمت سردار 
فبروزجنگ ود که دوسال ۱ ۵ شمسی ژ 
سید کر یم امیر ی فیروز کوهی که‌درسال ۹ درفرح | باد فیروز کوه‌متو لدشده‌و با پدر 
و خانواده مقیم نهر ان بودند فقط ۷سال داشت . 


5 نی را درود گفت و در اوقت | قای 


امیری فیروز کوهی ازاین پس در حجر نر بیت مادر خود بتحصیل پرداخت و 
علاوه بردورهکالح امریکائی نهر ان درمدارس معمو له قدیم نیزرشته علوم ادبی وزبان 
ءر بي ر | دشال کرد وعلم کلام وحکمت را فراگرفت و مدا نیز درتمام عمر خود با هر 
اشتغالی که‌داشت دامن کتاب ومطالعه‌را رهانکردواءروز همچنان همنشین کتاب با بقول 
تقوت اآشر ‏ کل کعات» استو کلیای | نی طبم حساس و آززدهآوشی یش از | تست که 
در يك کتاب بگنجد . و آنچه از آثارش دراین دفتر خوانده‌میشود فقط اشعار بست که 


بر ای‌ها دستیأب بوده و نمبتو ان گفت گلچین شده است ۰ 
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گل کناب 


اتشم ام ر‌ بیعشقی و و اقفر دهام 

تخل سرسیزم زر هچر افتاب افسر دهام 
در من ای سور میت در 1 چر| 

رحم کن بر هن که ازسردی جو ۱ بت افسر ده‌ام 
م-ردم از عم در بدا بساده گر ی هن 

در اه ً ۳ بدم کز شراب افسرده‌ام 

خار خشکم بساسحاب و بی‌سحاب افسرده‌ام 
نیست حز در بیفراری راحت و ارام من 

قلب گرم عاشقم بی اضطراب افسرده‌ام 
از درز کم در حپان دبو خو ارام 


ٍِِ ی 


نید طینتانم ی شتاب اف ردهام 
۳ رو بود ان لررا ۴ باهی سمته و 

زان درین دریای‌حیرت چون حباب افسرده‌ام 
انچه ما داریم با دب زند گانی نیست نیست 


خوردو خوابستا ین و من‌زین‌خوردو خو اب‌افسرده‌ام 
چون شباب دشیب‌هستی نردبان نیستی است 


هم ز شیب ازردهام هم از شیاب افسردهام 
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۷ 


هیچ دسی سوی <ن یارب نمیگردد دراز 0 
۰ جون کیاه رسته در کنج خر اب آگییتر. دوام 
سردی من از دم کرم حوانی شد بدید ‌ 

زان گل شاداب اکنون چون کلب افسر ده‌ام 
گنج استعدادم اما در خراب افتاده‌ام 

سیحر شور و دوقم اما چون سراب افسردهام 
نت ۸ شد صرف ۳3 ایام عمر من اهیر 

جون ک خحفنه در آغوش نان افسر ده‌ام 

سیتعن رممك 9 

هر چند که بکرو ز خوش آزءعمر ندیتبم قرو ۳1 یی رت دنر ور کشيديم 


تنها نهر سستی هنری سر نزد رما دززبی‌هنری نیز بجائی نرسیدم 


۱ ی زر 
جود ك لیم از عم بیش و کم دنه 
ازادی ما دام 5رفتاری ما بود 
پیری‌بر خ ماخط از ا نروی کشیده‌است 


۳ دگری داشت سب ۳ ما 


تنها نبریدیم دل از دوستی خلق 


دنج طلب ارام ز ما برد و سر انجام 
زان در قدم خلق فتادیم که از حرص 


از شعر بجائی نرسیدیم امیر 


از چشم فلك بیوده بر خاكچکيديم 
اژسبهر فقس بود ۳۳1 از بند پر یدیم 
ناخوانی‌اذاین خط که زدنبا چه کشمد بم 
دردا که پس ازمر گ‌هم آرام ند یدیم 
1 دوستی خویش هم امید بر یدیم 
آر امکهی فدش ار انوس ۳ بدیم 
۳ سس ی از مور دو یدیم 
۱ 


عمری‌سخن یهده گفتیمو شند بم 


هقی ومیده 


خز ان بعاشق هجر ان کشیده می‌ماند 
گل نچیده آن روی ناز پرود بين 


گل سر ده تعسشتق زر مرده می‌هساند 


که از صفا ۹ ۳ رده می‌ماند 
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۱۳ 
دل تبی ز تاثر درون سین ما باشیانة هر غ بریده می‌ماند 
از آن به یر حفادبده مانم از غم بار که او بکوداه عاشق ندیده می‌ماند 
بریدن من ازاحباب اختباری نیست . دل رمیده بشاخ بریده می‌ماند. 
ز پستکه‌هاه‌مر اباسحسن خو بشن اش یه ز ژد زاره ,دق ۹ 5 سیده‌می ها ند 
مگر بجپدلب از بوسه‌میتوان برداشت از آن دو لب که بشپدچکیده‌می‌ماند 
۳ لاله تنپا دمیده دردل ؟-وه دل رمیدءٌ من صم می‌هساند 


صلاح‌خویش زهیچ آفریده نشنیده‌است 
مگر + آمیر ؟ پهیچ آفر یده می‌ماند ؟ 
اشات سوسمز ت) 
فردغ عالم امکان 1 و مت اونبت 
حپان بگردش ازین آتش وحرارت است 
سفای باطن هن ظاهر از ملال من اس 
حلای" بن_هام روشن از کدورت اوست 
همشه رهرو سرمئزل نجات ی است 
۹۹ توشه سفرش گوشة فناعت اوست 
مجوی‌د و لت 1 چو نس استشو آن‌نخو ری 
۰ که این لطیفه عبان ازهما و دولت اوست 
ك_ِ که روی وی از سنکت اس باشد 
همسش4 ۳ 9 آسبا بو بت اوست 
«سوز ور کار مذلت همه ز نبکانند ۱ 
عبار نك و بد رد روز عزت اوست 
وفای خلق چنان وف روز حاحت گفت 
بیوفائی هر کس نشان نعمت اوست 
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۲ 


نمااش همه حجمز حپان بتر نگ دلست 

همه‌عوالم ازین قطره خون وحالت اوست 
چگونه مر دم | گاه شادمان باشند 

که شادمانی هر کس بقدر غفلت اوست 
ات حصر ۳ سردل رد امنی نیو ۵ 
با س عسق بچشم بر ببخشائید 

حشقت همه کس برخلاف شرت اوست 
شکاف قبر دهان باز کرده مر گو بش 

۰ َ ۱ 
کهاین تیه کار حپان و ذحمت اوست 


پیچ راه د کر جز براه دل نروم 


امیر _افله من دل و اشارت اوست 


9 هزرل 


از حیا تا چند زنجیری ببا باشد مرا نیست کام دل میسر تا حیا باشد مرا 


ازوفای چیره دست خویشتن بادر ک نکن سرت تا زنجریا باشد مرا 


خار دامن‌گیر مازمن‌حز وفامطلوب‌نست 
شادیی گر هست‌این غمخا نهر آدرغفلنست 
این چنن کزدوستی باخلق عالم یکدلم 
کر چوخورشید فاك‌از آ سمانپابگذرم 
تا ابد پیگانه ام با خلق از بی نسبتی 


اینچنن کز صافی مشرب‌چو آب روشنم 


نیستم کل تا جفا کاری روا باشد مرا 
چون نیم غافل | کريك هم‌نواباشدهرا 
دوراز انصافست! کر خصمی بجا باشدمر | 
همچنان چون سایه جادرزیر پاباشدهر! 
۳1 چه درظاهر حپانی آشنا باشد مرا 


گر سنگت ۱ بد سرم‌باری سا باشدهر | 
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هرشکاف قبر راهی از فنا بنمایدم 


ازخروش‌رعد هر بانگی که‌میایدبگوش 


کافرم یارب اگر از دی-دنیپای حپان 


5 


کس‌چوهن ره‌درحریمدل نمی‌بابد امیر 


ر چه‌صد با راز حفاخون‌در دلز ارم 3 


و ۱ 


هر لد دز خاك دستی رهنماباشدمر! 
از برید مرک پیغامی | باشد مر 
مشت خاکی ببشتر دردیده‌ها باشدمر | 
زین‌حفا کیشان‌همان چشم‌وفا باشدمرا 


درد مردم این اثر نها مر باشد مر 


کل ی سور 


آزاده را حفای فللك بیش میرسد 
از هیچ ی ندارم شکایستی 
چونلاله باث پیاله‌زخون است روزایم 
با خار نیز » چون کل بی‌خاد بودهام 
رنج غناست [ نحه یت ۳ 
دست ارستم مدار کز بن خلق نادرست 


امروز نیز محنت ف-رداست رودیم 


اول بلا بعافیت اندیش میرسد 
برمن‌هر | نچه‌میر سدازخویش هبرسد 
کانیم مر ر داغ دل خویش مبرسد 
زانرو بجای نوش مرا نیش میرسد 
طذم عنی دمر د دروش هبر سرد 
خبر یا ۳ ز سنن ره ی ند 


ان بنده‌ام ک‌رژق من‌آذزییش وت 


چبزی تمبر سل مو یی حون دل امیر 


جان نیز بر لب نو به تشویش میرسد 


یر ۹ 


شب که با خاطری درد برورد 


با تنی آار. صطان ظ قز3 


یرم از کار دنیا کناری 


ی از بیقرادی فقراری 


دست حان ۴ اندیش گیر م 


زاه انب شوت کیره 


در دل شب مرا بینی از دور 


ی جون تایه ۰ کم او ر 


گاهی افناده کاهی 9 
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سای‌وش‌جسمی آلوده باوهم 
یازب اینجامنم خفته باژهم! 
ذر سکوت شب هبت افزاق بینیم‌چون شبح! سردوخاموش 
بادی از صورتی مانده بر حای لك بادی ز دلیا فر اموش 
با خسال دل خسته حالی 
اری » انبم پر بشان‌خیالی ! 
در زوایای غمخانه خسوش گوشه ای گرم از اهل و اطفال 
سر بر از درد و دل نو زر عون خسته حان خسنه‌دل‌خستهاحو ال 
چون کنم؛ نت15 عر بت اصیبم 


پیش فررند ورن هم عریبم !! 


با همه مر فرزند و زن باز مانده ام پیکس و خوار و تنها 
با چنین همنشینان دهاز نیستئم, ایقدد پیکس . اما 


نیست چشم در قسایم 


۳ 


چون نیفتد نگاهی بسو یم رو بسوی دل خویش ارم 
چون نخندد عربری ب-ردیم گفتگو را دل وش دارم 
همز بانی بجز دل نيابم ۱ 
عبر دل ۳ توت جوابم 
رد همه کل دز آدرم نغز گلز ار کی رگ کل برنگ خس عشق 
و ز همه بیکسان جگر خوار نیست بیکس تراد ببکس ۶سی 


انکه چشمی نخندد بردیش 


2 


اج هبح در ایتجا «معنی اصطلاحی آمرده شنت 
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ای خوشاروز کار یکه تابود ردی من فتنه مرد و دن بو ۵ 
هر کجا چشم حسن 33 بو د سوی من بود2 بر دی من بود 
وزغروری که همدوش‌حسن است 
بو دم از نشاه حسن خود صست 
نا کیان ۳ دوق و احستاس هب هن و حسن من‌هر دوراسوخت 
عشدق هم خو د ندارد هرا باس کادن و وا سنده از پر ماسوخت 


عشق ای‌عشق.ای‌عمر کم‌زیست 
هیچکس از تو بید <م بر پیست ۱ 
واینك ار :انوانی بم کار کشته ام در برخویش هم خوار 
گردد از عرد رتجور ببا0 عفن ترا کی تساو 
هی ستزد من دابه من 
میگریزد زدرمن»ساية هن 
و این نداسته بودم که قفا از صفای جمسالش کمالست 
با همه اف و آزاد کها عثق هم دوستدار حمالست ! 
زشتر ودر رت اف تست 


زگ 


۳۹ ۱۳ ۳ ‌ ۰ 
عشق‌هم‌عاشق <جو در 2 تیسرات ؟ 


سماو ز 
ام کاخر ی هیچکس جوش ما و مت بیز بان <موشی 
جز سماور در این روم خاموش شت دک همم گرم حجوشی 


بانگ جاتسوز افسانه سازش 


سر دهد قصه های در ازش 


او مپیای اتسش ذبانی دل پر از آتش دسر پر از جوش 
من همه محو آن قصه خوانی خفته خاموش و پانا بسر گوش 
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۱۸ 


هر که‌چونمن جمو 9 
باء و در را سخن گوی بیند 
وصه بر هم نهد دید گانم تا شود دیده ه«-ای دلسم از 
ناگپان میبرد زین جهانم باد پای چنین قصه برداز 
چشم سر درخوردید دل‌فست 
ملک دل‌بسته آبو گل نیست 
میروم با نوای خوش او در دل کوه و دامان صیدر | 
لیکن آن کوه و صحرای دلجو نیست چون کوه وصحرای دنیا 
اکوم و صحر اودشت فسانه‌است 


وی افشانه کود کانه ات 


ای خوشا مالك افبانه کانوط بجلوه از دیده خرد سالست 
درنه در چشم ظاهر حپانرا تم جیائی که ها تهتیر | کیت 
دبگرم سوی آنجاوء‌ره ئیست 
«هست آن‌دیده‌ليک آن‌نگه ی 
چون کید ساز افسانه را ساز لرزد و دودش از سر بر ید 
کر دد از سور دل ناله بر داز جو شد و نفمه عم سراید 


گر ده وخنده چون‌شمع دارد 


3 و بهم جمح دارد!! 
نت33 درشکوه اش داستانهاست ده دهان در شعکایت 1 باز 
با دلی ۳ 0 هوید است چون کند ناله و شکوه اغاز 
ناکه اذ کريتة‌ها بپایش 
سیلی از اشك دیزد بیایش 


۱ نان ۳ کمد اس حجانسوز ِ شر آزش مر ندر سوزد 
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۱۹ 


ای هنت کر ول آتش افرود در دل منهم [۳ 9-رورد 
دردلی کز وجودش آثر نیست 
خون افسرده‌ای بپیشتر نیست 
کاهتی آهسته خواند سرودی کان بیزم طرب باز خوانده است 
لعظه ای بر کشد دود رودی دز شب عاتمش بان عانته: است 
یکن‌س لت گشاید بر باد 
کای بسا محفلم مانده در باد 
گوید آوخ که این بزم خاموش حسرت بزمهای گذشته است 
و این عبار غم آسمان؟ پوش گردی ازجای بای گذشته است 
,دورو زي‌جهاند لفروزاست 


واند کر کیفر آ نذووروزاست 


سم 


و این اف نقمهه ۱ را خو اتدعاه در کنار و تسار 
ای بسا روزها رفت و شا یر همین غم فرا کلبة تاد 


کاینچدن قصه بردار بودم 
قصه پرداز صد راز بودم 
باد دارم 4 اس ق ۵ هیا خر م از صحیت دوستان بود 
دوستانی که از فطرت باه رو یمان خوشتر از بوستان بود 
د کرشان از وفا بود و باری 
کارشان بای و دوستداری 
واندر آن بزم روحانی از حان روز و شب بودم استاده بر بای 
میسرودم خروشان و حوشان با همین نغمه عبرت افزای 
کاین دوروزی که بادو‌ستانید 


سفتر قدر صحیت بدانید 
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طی شد ایام آن جمم ناشاد ‏ و این حکایت.به بایان تیامد 
هر چه کردم بصد ناله فریباد باسخی زان عزبزان نیامد 


«لت بیلگ فصه‌ه‌ايم شنو داد 


خو ابشان در ربود و عنودند 


نك بیاخیز و اشکی بیفشان بر مزار عزیزی که خفته است 


ناسراغ تورا از ک۹ جویم 
قصه های تو را با که کویم! 


تِ 


آب 
فسات اوای رعدی تسار بانگ در رد بان خموشم 
خدده افتوم عجوز فسون کار ۱ است مر گت خوا رد بگوشم 
گویدم زود ازانوخانه بر خر ۰ 
۶ ۰ ۰ هه کح 
زود برخیز «چون‌برّق بگریز 


کت اس ۳۳ تسس ان . دامن افشان خرامان خرامان 
راست کوروی که ب رات | هب8 کی ات برسش تاج کامان 
هد.دم من کسی غبر تب نیست 
همدمی کر مخوترذتب کیست؟ 
در و ی و طفاعی در با ۳3 دو آتش شرر در من افتاد 
هر در آتش مرا سوخت اما آن درون دل این در تن افتاد 
آن‌همه گرمی و روشنی بود 
اینبتاریکی و سردی‌افزود 
چوب خشکی شدم اخر کار ليك چوبی که بسیار سوزد ! 
جز من آخر که دیده‌است یکبار چوب خشکی که صد باز سوزد؟! 
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۳۱ 


ی اوه آتش فرورد 


مشت خائسترم نیز سورد 


انش بای تا سر ولیکن دل همانگو نه سرد و سر ده‌است 
وای برهن که این بازه از رگ زودتر از من خسته مرده است!! 
مانده ام سدل نیمه حانی 
نیمه حانی‌ومشت استخوانی !! 
عالمی دارم از نب که تب را عالمی داین عوالم سر و ات 
کس نه بیند چنین حالی اما تانه بینی ندانی که چون‌است 
تن ۰ درون بسللاسی نپفنه 
جان بیجدم بصد جای رفته 
3 بینم ان سسن شم مادر » افسانة کودکی را 
3 ای طفل بی تاب و توسم 6 کو رانجه گفتم ۳۰ را 
باش با قصه بدار ایام 
صد هاگسویدت صبح نا شام! 
بینم آن روستای 0 را با همان تسه کت دیده بودم 
خانه طفذی خویشتن را 1 آن کناری که ۳ بده بودم 
ميکنم باد ار باد رفته 
و آشیان های بر باد رفته 
نا کیان بینم از حنیش باد لاله ای را که در باد دارم 
و آید از بوی آن لاله در یاد رنگ آنروز و آنروز کار 
ای در بغا که آن ر کی رفن 
رنگک دل بود نه رنگک دنبا 
یکز مان در نظر 1 از دور قشی از آشیان خر ام 
ليك چون وا کنم چشم رنجور حجای آن نقشش را هم نیایم 
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۳ 


باد هر خاری از آشيانم 


اب دیگری رد بجانم 


گاه ینم که حا کر ده ام باز در 


ار دایه و دامن داه 
لباك چون واکنم لب‌به لبخند 
دهم گوبدمن» لب قرو ند ! ! 
ناد باد آنزمانن که از ناز بای بر دوش صد چاکرم بود 
خیلی از کودکان هم اواز با تا شام فرمانبرم بود 
با چبان کودلد نار برزژرد 
بیر رالفلك ناز ها کرد 


کانجا نان شد به بکیاز ۱ نچه سر مابه 
5 و 0 ۱ #یری الا پجان ر مانم بجا نیست 
مانده از لانه تاد برده 


در کفم هرن سحار 6 قسر ده 


1 
در دلم باز شوری دگر خاست عالم اکنون. بچشمم جوان شد 
بانگی از رف خاعوش بر خاست برثی از سره ایری عبان سد 


در دلم‌شوری ازعشق یر 3 


باد روز حوانی گذر کرد 


بیسم اکنون که صیح بپار است هیچ‌چیز جپان بی صفا نیست 
رشت. ربا و زنکی نکار است درد درمان و عم شادمانست 


تا نگاه جوانی بکار است 
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11 از یاد روز حوانی بوی صبح جوانی بسویم 
آنکه با بیری و ناتوانی باز هم زنده از باد اویم ۰ 
عشق » صبح بپارجوانیست 
بلکه صبح شب زند کانیست 
از دم گرم تب در مشامم بوی آغوش کرمی گذر کرد 
بوی ۳ گرمی که کامم نا که از اشك من تلختر 
درم‌شامی که چیزی در او نیست 
همچنان بوتی از عشق بافیست 
سرخی لاله گون امک آرد رنگک پبراهنی را بیادم 
رنی پیر آهنی را که دازد ضرت اشان. ار دل نا مرادم 
رور شادی چو بر (باد, میرفت 
کاش بادش/هم‌زراز "بیاد میرفت 
وه 
ِ شهید محبت شنیدی تراک تِ من خسته دا بین 
کشته عشق و دوق ارندیدی اينكك این با بین با بین 
آری آری مر ببن ؟ بینی 
يك جپان عشق را در دمینی 
من همان عشق مهر آفرینم ح ۳ فلات بر مین آوفتادم 
من نه از جنس اهل زمینم اينك این فطرت با کز ادم 
وای بر من که از رام اقلال> 
رن گشته ام در دل خاله 
وای بر من که با نفس قدسی هیچ نسیت بدین عالمم تست 
وای بر من که با نك نفسی با چنین مردمی بایدم زیست 
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ای رحمست ازاده ای را 


کاندر ین عصر ۱ بد دنا 


۳ و دیو و دد زاد گان را این حپان عرصه‌جنگو کین است 
ون بحان هم افتاد گان را ز تدای از برأی همین ات 


طالب گنج را خوی مار است 
مار را با محنت جکار اس ۱ 
آن فنائل که بگزیده بودم پای تا سر ددایل شد امرود 
و ان ردابل که بشنیده بودیم در شمار فضاال شد امرود 
درچنن عصروبا اینچنین ذیست 
هیچ درد آزا-فضیلت بتر نیست 
من 0 ؟ و آنهمه ش حانین زبشت 9 مردم ات و ۱ من 
نیستم مرد او زند کانی ایک ابر عم و حاصل من ! 
ای تب . از شعله‌های شرر بار 


۳۳ 
در من‌این نمح4 حان نمر مگذار 


جر هر 9 0 
میات (وی 


ی 1 دور از تویرای تویمیرم صید تو شدم من که ببای‌تو بمیرم 
هر عضوزاعتای تو غارت‌طردلم‌است یآ فت جان بپر کجای تو بمیرم؟ 
گرعمرا بدخواهم از نست که‌خواهم آقدر نمیرم که بجای تو بمیرم 
یا من‌همه اطف توهم آزروی‌عتابست ۳ هم ر حفا هم زر وفای تو بمیرم 


ار فل ار ترا کف اضر | 


ای کته احساس بر ای تو بمیرم 
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دام | شیان 

عاقبت هر پار؛ جان خصم جانی شد مرا 

بی سیب هر ههپر بان نا مپربانی شد مرا 
نا گپان کارم ز خودکامی به ناکامی کشید 

غیت ول ۰ ادن ۳ شد مر | 
خار خار صد وطن دارم که از تاثیر انس 

هر قفس باغی و هر دام ای شد مر | 
بسکه در خاطر گل بوٍي بتانم نقش بست 

ول ز دنگینی بپار بی خزانی شد مرا 
وقت شکرم لال شد نطق زبان" ور ول 

در شکات هرللعی موی زبانی شد مرا 
همچو سک کز تربیت گردد نکهبان‌سرای 

نفس را چون رام کردم باسبانی شد مر | 
چون بر زین محرط بسکر ان کز تاب‌ضعف 

هر حباب سست بیان آسمانی شد مرا 

فصهای رفتکان با مه عبرت اهیر 


هر کدام افسانة خواب گر انی‌شد مرا 
سا وا سمم 


اد کران ذ طبع سبکبار میکنم ‏ آژاهاز خلق کم آزاد میکنم 


چون‌گل ز برده‌داری رخسارشر منال* خواری ز همنشینی هر خار میکشم 
لرزنده تر ز سایة شمعم ز لاغری از يك نسیم رخت بدیو از هیسکشم 
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ریاد حان خسته ز آلام 0 این وت ۳1 دل سماز میکشم 
سیاز ناز با من دلداده میکنی دنه اف که نار نه بساز میکشم 
از با فتاده زو ام ای عشق خانه سوز این خواری ازتوای ول بیخارمیکشم 
از بسکه دام در ره آزادی منست حسرت بروذ مرغ گرفتاد میکشم 
صد پاره شد دام ز غم پارو اردریسغ کامسال آر زوی غم پا هیکشم 
نکشو ده آزد جز برخ شرع چشم هن آن عاشقم که حسرت دیدار میکشم 
نان ,اره‌ایزخو آن وک مبخورم جرد هر رور لممه ار دهن مار عيسکتم 
هر چذ-د هیچ کارنباید ز دست من حز کار عشق دست زهر کاز میکشم 


درو أ ره ام که زحمت‌این کارمیکشم 
ان ۳ 
۱ 


از عم همیشه چون دل‌مینا دلم بر است وی دل بش میحست ) رعم ۳ اس 


این جیفه خوار . مردم دنا برست را خالیست چشمپازحیا: تاشکم پراست 
و دل چو 1 تاثر کناره ۳1 ِ جر ص لیمیاطلب از بیش و کم‌پر ی 
جو ن‌باع تارخار و 3 مدعا ار هر رور دامنم زکل صیحدم بر ات 
تنها نه | سمان ودمین خسم آدمی ار زین استخو ان‌سوده دل‌خالهم بر است 
ران ی دلیل راه عدم میتوان سیر د کین راه دفتنی ر نشان قودم بر ات 


مست سر أست حازه بی‌ممممان هیر 
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ان ور ۲ استاد ملك | لشمر |ع بپار که بحق 4 رادشاه سعنوران نام‌داردبزر گ.- 


شاعر دوران جد‌ید ابر ان‌است که در عین 1 از دانشمندان و تا قسدر 


بر ین 
اول معاصر و هرود ه 

مك لشعر |ء پار در آدنیات فار سی‌و عر بی استاد مسلم نود ۰ در باستانشناسی 
و خطوط میحی و آرامی مطالعات فر اوان و برزبان بپلوی و فرس قدیم تسلط کامل 
داشت و قسمتی از وا اشیناد,بپار ترجمه‌های ادییات باستان ايران شارسی 
امر‌وزی است از جمله : رساله ماد یکان شتره 5 قصد ه ۱۲ هحاگی اورمتن شه‌ور هر ام 
ورجاو ند - باد گار ژر بر ان و تر لجیه مزطو م | ندراو | در بدمار سفندان که محر متقارب 
سر و ده شاه یت 6 

تا لیفات اشتان نما در زر مت نار بخ و ادشات بسبار اسك که ] نیجه بطبم ر سیده: 
احوال فردوسی ۳ رساله در احوال ما نی " احوال محمد جر در طبر ی _ دای 
سیاه با کش ارم سقیده سح تار بخ م<صر احزاب سیاسی ۳ و دوز ه 3 سك شناسی سا 
تار بخ تطور نثر فار سی که در ۳ لد نو سره وزارت فرهنگ هتشر شده است ۰ 

چندین کتاب نیز از امپات آثار ادبی ایران بوسیله استاد بپار تصحیح وبا 
ترجمه رسالها للفس ارسطو ازمنشات با باافضل‌است ۰ 

از جر ائد و مجلانی که دم در مت و زعامت استاد بپار مت شیل ۵ روز نامه 
نوبپار و محله دا نشکده را همه کسا نیکه ۳ سیااست و ادب سرو کار دار ند مسشتاسند ۰ 
روز نامه نو بپار بخساین بار فاوشال ۲۸ ۱۳ مر ی در خر اسان انتشار ۵ بت و س از 
توقیف جای آنرا «نازه بپاره گرفت واین‌ یکی هم در آغازسال ۳۰ نشمری تو قرف 
سبات و استاد پار شش ان تاه 3 و ۶ سمس _ شمار ه وان ۱۳۳۳ مر ی و بار 
دیگر درسالهای پس‌از شپریور ۱۳۳۰ شمسی منتشر میشد ودراین دوره اخیر بسود 
بیشتر سیاسی واجتماعی بود؛ اماشمارمجله ماهانه دانشکده (۱۳۳۵ قمری ) شناساندن 


موازین فصاحت وحدود انقلاب‌ادبی و لزوم احترام آ ثار فصحای متقدم و ضرورت‌اقتباس 
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محاسن نثر اروپائی وترویج معانی جدید درلباس شعر ونثر اصیل بود و این‌مجله که 
همیشه حاوی موضوعات مهم ادبی و تاریغی و اجتماعی و مقالات سودمند بقلم خوداستاد 
بپار و سایر مشاهیر علم وادب ايران در آن روز گار تحول بود باد بیات‌ایر آن‌خدمتی 
شایان انحام داد و هنوز دورء‌ایکسا لهمحلهد | نشکده مورداستفادهطا لبان علم و ادب‌است 

مر حوم محمددانفی پار درعا لم سیاست نبز مردی دلیر نود وچه درهنگامپای 
انتشار نوبپار و چه درسایر مواقم بانوشتن مقالات وسرودن اشعار باراه‌وروشهائی 
که برای جاععهه ز با نمنده دنه میاورزه: مسگرد و در دوره عمرخود از این سیب شاهد 
توقیفپا و تبعیدها وز ندانپا ومحرومیتها وشکنجه‌های بسیار شده و لی تا آخرین‌دم عمر 
نیز شجاعت ادبی وصر احت وحن طلبی را بیروی‌میکرد. 

شادرو ان محمدتقی بپار فر ز ند محمدکاظم صبوری کاشا نی‌ملكالشعر ای آستان 
قدس رضوی است . وی درسال ۱۳۰۶ هجری قمری درشپر مشپد منو لد شد » ادیبات 
فارسی رانعست نزد بدرش آموخت و دز تکمیل معلومات ریاضی ومنطق و علومو اد یات 
عربی از محضر مشاهیر دامن آ نزمان که در مشید بودند استفاده کرد و ۱۸ ساله 
بود که پس از فوت بدر لقب ملك‌التشاثی را فرمان مظفر الدین شاه دریافت کرد ۰ 
در نپضت مشروطبت با مشروطه طلیان‌و آ زاذایخو اهان همکاری میکرد ومقالات‌و اشمار 
وطنی وی در افکار عمومی تأثیر بشتمال‌داشت» هتکام"نشکیل دومین‌دورةمجاس‌شورای 
ملی از در گز و کلات بو کالت مجلس ای بو دردوزة,سوم وچپارم و بنجم‌وششم 
و همچنین دورة پانزدهم نیز بنمایندگی مجلس بر کز بده‌شده سالپایهتمادی‌دردانش-- 
سرای عالی ودانشکده ادییات ودورءة دکترای ادییات سبت استادی داشت و همچنین 
یکی از ۲۶ نفر موسسین واعضای بیوسته فرهنگستان‌ایران بود ۰ ویس ازعمری‌خدمت 
و محاهدت با افتغار در راه فرهنك و آزادی وعظمت ايران براثر يك بیماری‌طولانی 
شدل او از دنعهشت. مان ۰ شمسی درسن شصت وشش‌سا لکی در خهران‌در گذشت ۱ 

دیوان استاد بپار که هنوز ندوین وه‌نتشر نشده دارای متجاوز ازچپل‌هز ار 
ست شعر ‏ غزل » قطعه » موی » رباعی ودو بیتی است واشعار این گوینده بزر گ‌در 
همه زمینه‌ها و شیوه‌هاچنان‌شیواو رساواستادانه است که قول« کلام| لملو ك‌ملوكالکلام» 
را بخاطر می آوردو آنجه از آثار وی‌دراین کتاب نقل‌میشود از دریای سخنان پر شور 
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‌‌ 
دصبد و و طییاه 
۰ چ 


هر کرا فپ دطن در دل نباشد کافر است 
معنی حب الوطن فرمودهء یغمیر است 
ی ایران مادر و تاریخج ار بدر 
جنبشی کن گر ترا ادث از پدر ورمادراست 
خسروان پیش نیاکان تو زانو میزدند 
شاهد من ضقه شابود و شش قصر ات 
کن 3 دادت ایزد بادشاهی داد گر 
بادشاه جون داد گر مرو رعصد: تور است 
قلب خود از باد شاهنشه مکن ‌ و ۹ 
خاصه دزهویان که‌شاهنشاه قلب لشکر است 
رو تفاخر - مشمشیری که دار 6 مغان 
زانکه # سایه او حدت حان برور ی 
هی رات اس ۷ ویر 
دخمه دارا نان فتنه اسگدر است 
مردن اندر شیر مردی پتر ار یکی فر ار 
کادمی را عاقیت تر احل در معبر است 
چون بباید مر دباری خیزودر میدان بمیر 
مر گ‌درمیدان‌به‌ازمر 9 کدا 
هر که پر بای عرص و مالرمسکن‌دادحان 


ندر بستر اس 


مردن از هر رز در عالم بثر باشد ولی 


دنه ای ان بودن ر مردن دب بر ی 
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ققر در آزادکی به از غنا در ۳ 
۵ کود فربه بی گمان صید بلنگ لاغر است 
ملک را لشکر نگپدارد ز قصد دشمنان 
ملك بی لشکرهمانا قصر بی بام ودراست 
صلح| گرخواهی بسازه بر گکلشکر کوش از آ نك 
بیش‌تر سددشمنزتیفی که نیش ازجوه رأست 
از خدا غافل مشويكت لوظه درهر کار کرد 
و وا با شا یات راوزاست 
نکیه کاهی نغزتر از علم و استغنا محوی 
هر که دارد عام واستغناشه بی‌افسر است 
از طمم پرهیز کن ذیرا که‌چون قلاب دار 


هر چه‌سعیافْزون نمائیعقده‌اشمحکمتر است 


قدرت وحاه شرف را ۳ طمم و نف تست 
بادشاه ای طسمم مالك رقاب ۳ اف 

ژراش باش و با با هم مبهنان از مرد ورن 
کانیکت همچون بر ادرو ین‌یکت چون‌خواهر است 

هر جه رظان قادر | ید خلان‌اراو فادر تر ند 
شتا بر اسان اه اهر ات 

ی 3 _ ۱ ۳3 دیدی عزبز ی‌ضا کسار 
زانکه گوهر گر چه زیر خاك باشد گوهر است 

جون شدی مپدر بناس گپتر ان بیدا باش 

.۰۰ ‌‌ ت 
اشناکازار یادان جست او بیگانه است 


مادری ات طفاان خست و ماد ندز است 
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مپتری کومال مردم برد دزدی رهز نست 
مره چون خم‌شد بسوی چشم نو نشتر است 
جو نکه‌قاضی رور گو ید داوری با بادشاست 
بادشه چون زور گوید داوری با داوراست 
مردم خرسند را بیغوله فردوس است ليك 
مرد حرص و از را فر دوس کام ازدر است 
این‌همان‌ملکی است کاندر باستان‌بینی دراو 
دادیوش ازهصر تا بنجاب فرمان کستر است 
وز پس اسلام فک تب ببینی بی خلاف ۰ 
کاز حلب‌تا کاشغر میدان‌ساطان سنجر است 
ایهم ۵ جمعیت وفسحت زشاهان ,ود 2 پتن 
شاه عادل کشتورشمعمورو گنجش‌بیمر است 
ای شهنشاه جوان بخت ای که قلب باه لو 
برئو افحن ۳ دطن چو ن | فتاب‌خاور ات 
فرصتت بادا که زخم ملك را مرهم هی 
از ره‌شفقت که ايران‌سخت‌زار ومضطر است 
۳۹ پسر فاضل‌تر ۳۳۹ از بدر نبو د شگفت 
زانکه خون ناف ] هواصل‌مشك ادفر است 
سعی رها تا بقانون افکنی بنیان کار 
۱ هر که ار فان دشر تاه کیق اس 
چاپلوسان سخن‌چین راز در که دور دار 
چابلوسی خرمن آزادکی دا اخگر است 
جلوه بخشد تاج را اخلاص مشتی خاکسار 
۳۹11 اه صبال اه از شا دس است 
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فال فرخ زن شهنشاها ز گفتار « بپار » 
فال فرخج را اثر‌ها در مسیر اختر است 
خجدمت دیگّر کسان آزهفته باشد تا بسال 


حدمت ّ بنده‌بافی تایر ورمحشر انیت 


رات 0 مات قع 


چ-ون اختران بالاس‌سید لز مر آورند 

کسکان بغادت ثن هن لشکر آورند 
دو دو و سه سه ده تادفتاد یو ستت ست ح 

چون اشتران که روی با بشخور آورند 
آوخ چه درد ها 4 مر | در دلل افکننن 

ی 3 جر نا که هسر ۱ سور آو دس 
از پا و دست و سینه و پشت و سرو شکم 

بالا و ثیر رفته و بازی در آورند 
چون د گزنان چابك بی کفتة بزشك 

۳ که دن ر گت هن نشتر آورزد 
بر بسترم جپند ژ و دانی که حال چیست 

چون يت یله روی بیك بستر آورند 
از ه-م | شوند چو دزردان ز دلگ کیار 

وز ,كث تا روی ب.ك دیگر آورند 
در ی راست چ.و ۳ سراغشان 


جحابك ز ار چیم سر بر اورند 


مب 


۱0 0 0 


وی مسسته مس ن تس تال تم 


چ [ین قصیدهر | استاد بپار درسال ۱۳۳۶ ها ق در ز ندان سنورد سر وده‌است 
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دازان و سر راز بتاز ند سوی من 

گوگی مگر ر‌ خبل مخالف سر آورند 
در کشوری که اجنبیان را مجال نیست 

نی دار و گیر روی بدان کشور آورند 
در جایگاه نان داخل شوند وفاش 

۳ ِ ده شر م حمله ببام و در او رند 
۳1 فِ 1 شمز ه گن‌اران غز نوی 

با تیزه دوی بر در کالنجر آورند 
تا خنلی. از عفترم فزای. مب 

هستانه حمله بر بنه قیصر آورند 
خوابم جهد ز چشم و خیالم برد ز ایو 

زانج ابر کذ نب کان بمن محطر آورند 
چون کار سخت گشت بجنبم‌زجای خویشس 

گویم مر | چراغی در محضر خرن 
آن‌نا ات چر اغ چو دیدند و جنیشم 

خامش شوند وئن بحجاب اندر آور زد 
جون بر کشم لبای 0 و خو بشر | 

دفستر فمحطی, تسار از ۰-۰ آورند 
من نیز مردواز برونشان کنم ر حجای 

ور چون رنان رد بیم بسر هعچر آورند 
انکشت ازرمام من آرد بدامغان 

هر چند همچو مرعان بال و بر آورند 
افزرون مر است باری از ای ۳ 


۰ هر ِِ عمی دیگر آورزد 


00 ۲.3۲۱۲۱۵۲۱۵2۰0۲9 
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۳0 
گ4 دستبار احنبان کگشته و یمن 


چون‌کيك حمله های بسی منکر آورند 


ی 
گاهی دزیر گشته و بی موحبی مرا 
از باختر دوانده سوی خاور آورند 
کاهی مرا بخطه بجنورد بی دلیل 
نش‌انده و بالا ره من سمحر ی 
3 در لباس کیرات بدانسان که کفته شد 
بر من فناده و بدرم را در آورند 
من نیز با چر اغ شلات بجانشان 
اخگر رنم اگر چه تن از اخگر آورند 
اندامشان بدوزم با تولکشضه خ-امدام 
۰ هر تجند دی خاهه من خنجر او رزد 
بكيك برون کشمشان از گوشه و کنار 


ام ۱ ۳1 ان 


ترا چگوید» گوید که خیر بینی اکر 


نسیم صبیح که بر سر زمان مساگذرد 
وز استخوان سیاکانت ور که بود 
بباد عشرت احداد تست هر نوروز 
توبای بند ذمینی ورشته ایست نان 
گذشته بابه وبنیان حال و آپنده‌است 


ترا پیام ببصد عبز و احترام دهد 
بکار بندی بندی که باب ومام دهد 
ز خاك باك نیساکان تراسلام دهد 
دم بپار که از کل بل پیام دهد 
که گل بطرف کلستان صللای عام‌دهد 
که با گذشته را ارتباط تام دهد 


سوابق است که هرشغل رانظام‌دهد 
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زدرسحکه و آدا ب‌دفنگانه کسل 


دکوت که بستغو ان خالخو رده بناز 
بعلم جویش بکن تکیه وبعزم‌درست 
ولی رسنت دیرین متاب رخ زیرال 
۲ درس بادسی ۳ کار احتر از مکن 
شعایر بدران و معارف ا<_داد 
مباش غره بتقلید غر ب ارلیکهپشرق 
توشر ِ, رن ق‌آندرو ۳-9 ات 
فرصت 25 بر ۳ 2 وشرفی‌باش 
زغرب علم فرا گیروده بمعدهُ شرق 
براه تست بسی دامپای دانه نمای 
زدام ودانها گر ی محالست این 
پیام ماء گر خسته را ز جان بشنو 
دور چشم‌عامرعان ز آوتاو مه‌سوی‌ماست 
رچش‌ما) وطن خون‌چکدبرین | فاق 
با خطاب کند با دو دیده خ و نبار 
بروی سینه پیرورده ام حوانان را 
اززمانهاخسر و »شدم جوبو و ۳ 
چه کود کان که بز ادم دلیرودانشمند 


ِ یکی بره راست رفت ) از پی او 


زچنک‌ظام و ان نرست که‌او 


که تلخکامیت ار د یدید و کام‌دهد 
که این کسستگیت خو اری‌مدام‌دهد 
که مرد را شرف باب ومام نام‌دهد 
عام بالیه کی ریت عظام دهد 
که عم وعزم ترا عزت و مقام دهد 
بملك » سنت دیربنه احتشام دهد 
که این دو قوت‌ملی علی‌الدو امدهد 
حبات و قدرت اقوام را قوام دهد 
اگر دهد هنر شرفی احتر ام دهد 
وی چه سود که عر بت فرب تامدهد 
و نه دیو بصد قسمت آشسام دهد 
اکه فول هاضمه‌اش بانن انضمام دهد 
پات مرد» که ازدانه فرق‌دام‌دهد 
که روز کار ترا فرصت قیاع دهد 
که بند وموعظه‌ات‌با صداهتمام‌دهد 
و دین دو دیده نا یه نت و طءامدهد 
که‌سرخی شفقش‌جلوه‌صبحوشام‌دهد 
1 کیت که بمن‌خون‌خو یش و امده 
که داد من‌زشما نوخطان کدام دهد 
که هر کسیش نو یدی گز افوخام‌دهد 
یکی تمازن که ملك من انتظام دهد 
ی نیابسد کان شغل را دوام‌دهد 


قراری از بی اسایش انا دهد 
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۳۷ 
کنو ن‌امیدمن ای‌نو خطان بسعی‌شماست 
ز چاك سینه بشکافته بخنجر جهل 
۷ ؟جاست جوانی رنوخطان طنْ 
کجاست آ نکه بدارویعقل‌ومر هم عدل 
کنام شیران‌ویران‌شده است بچفشیر 
کجاست | نکه جوانمردی وفضلت‌را 
ز چنک بیپنران بر کشد زمام امور 
؟جاست‌مردجوانمردو خواستارشرف 
کطاترت هر تس دادخو اهی را 
کجاستحز بی‌از | زاد گان که ن بدوان 
دطن بچنگک 2 است کو خردمنیی 


یا 4 خر .2 


مگر که سعی شما داد من تمام دهد 
دل شکسته ام آوای انتفام دهد 
که در حمایت من وعده ت ام دود 
حراحت دل خونینم التبا دهد 
انیت اننه ۱ اش کنام دهد 
مسا هعردم در ماندد عو ام دهد 
بدست مردم صاحب هدر دهد 
که سود خویشز کف بیرسودعامدهد 
ز قلب ظالم یداو رامق 
رخصم حان‌ستاند . ,دوست‌حامدهد 
که درس‌فصل وشرافت بدینلمام‌دهد 


بفمشلک پاستخ مشتی فضول وخام دهد 


با مه نو رهره تابان نکر جر چسری 


چون ۳ دانی حدا از حله انگشتری 


ی جون نیلوفر بشکفته پر سطح عدیر 


۰ ً بر 
مر زدند انجم زسطح کند نیلیوفری 


گفتی از ننگه برژلن <ستند رب‌النوع ها 


با کر وهای ات "روج با فا های رری 


برد انم در فضای‌تیره گفتی ۳ ات 


پباره باره جسته در نیلی ‏ برند ششترء 


کپکشان گفتی‌همی پیچیده گر دون بر مبان 


مرا 


دییپی زد بفت زیر شعری خاکستری 
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۳۸ 
دك راه کپ کشان 


تافته عفد افو ی ۶ 
؟ ؟ 
همچو مجموعی <دهپر پیش بساط دوهری 
بایکی ۱ و بزه‌ای رالماس 4 
ازدر دست و بگمارد بچشم مشتر ی 
لد ده چا 
2 یره ۳ ۰ 
ا سمان تابنگری ملکستوا فاقست ونفس 
حرف تا رش این اقاق و انفس و 
مردم جشم تو دین افاق و انفس بگنرد 
ه ۹ 
سر سری بر با نگعنست این ناک با ش‌دوج 
هان و هان ناخواهنینداری هر آن‌راسرسری 
را یر ی هشباز 9 درات‌وی ۹ 
دره لی از تور 9 بود حرم دمن 
با همه زور ازماگی » با همه مناوری 
<-ر م6 سین | دره و م۱ ۳ نو درات دم 
سس ۰ ۰ 
در ده باه دا تسا رف رب از راه‌دره‌بر وری 
مار اندر شیر ما و نو در ان ۳-1 
طستتر هر يك کر ده درات دگر را برع 
بسن درات وحود ماست از رزوی حساب 
قسحتی کان هست ین م ود ممپ-ر خاو ری 
"۳ کبپان اعد مر بی‌شات دره‌ای است 


زان‌مبین پیکر که‌هم جز وی‌استزین‌صنعتگری 


00 ۵.0 


۱0 0 0 


(21 


2۳۱2۲۵۰9 
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چندازین نخوت‌فر و شی چنداز ین مستکیری ! 

نو بچشم اندر نیاگی سس در ات رود 
ای سراسرشوخ‌چشمی! ای‌همه‌خیره سری! 

هک که 

نيك بنگر تا چرا پیدا شدند این اختران 
۳۹3 بدا نستی توآنی دعوی نب كت اختری 
1 


عشق انش زردنخست اندر نخستین مشعله 


یت 


عشق همت بود واز همت حر ارت شدیدید 

وان حر ارت !کر ددز کالای اخ 4 
سافی آش باز ه بد و آتش سباغر در یناد 

هم در اول دورسر‌ها خیره ماند از داوری 
اختر ان حستند اندر این فضای بی فروغ 

همجو 1 نش از کان در د که اهنگری 
آن‌یکی نبتون‌شده آن‌دیگراورانوس, آن‌زحل 

2 آن ۳1 بپر ام.و آن.ك‌تیری آنيك‌مشتری 
وان مره کفت نازان بر کمر گاه سیهر 

همجو سغی در ۳1 در دست‌مرد لشکر ی 
دره دره گرد شین ره حور ۳ 

نمز گرد و رهم سر | ویر ساحری 
عام لین سحر هاعشق است و حز وی‌هیج‌نیست 


عشق پیدا کن و گرپیدا نکردی‌خون گری! 
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۰ 


شمار ۳۹ 


حهانا سج.ه مطبوع و حرم حهانی 
نعیم رجحيم است در تو سرشنه 
همه کار های تو از یرت 3 
فسات مسبت رز 1 حلفت 
۲ قفوم سر ۱ بن شمارست مر ون 
کسی کاین شمردن بداند » بداند 
بعلم این شمر » یاقت مردم نتاند 
پروانست. داشسی سر کي 
چوخیطی که‌صدر تن بدان‌بر 
زان ها بباید که مر رنگیا ها 
ِ سیز بیبد ؟ 


#ی 
ض قرد. له تا 2 
۳ 1 نگذر د دید مور لیکن 
<پان هم جو ۳ صدر تک باشد 
مد زمان و مکان بای بسته 
مر أین لحظه ها را بنکیهای سس 
نس سین وا 5 بر تو داند 
حساییست آنجا که هم محاسب 
توان با ریات بدان‌راه بردن 
بصیر و ریاخت تون یافت ۳ 


5 ,دا ری که اند 


سر گید 
عه ام ی س‌‌ 
حپان خو دنباشد مگر این شمردن 


دریفا که بر خلق» نا حاودانی 
دلیکن نوخود فارغ‌از 9 و آنی 
ر حکمت برون کار کردن ندانی 
که با آن شمردن دهی و ستانی 
که‌هست این شمرعالی دفیم دانی 
که باقی بگیتی چه و چیست فانی 
که سر ول خامست. اون عیب: 3 ترم 
درفید دمانی و قید مکانی 
نو آن خیط موری کنددیده بانی 
نها کانه بیند بتاريك جانی 
۸5 اسبیثا که سرخو کهزعفرانی 
قمه رنگهپا دا بردشن ددانی 
و بینی چو بر وی نظر بگذا نی 
من و تو چو مودیم از نانوانی 
نه_بیتیم حز لحظه های حپانی 
نت کاو ز اسرار دارد نشانی 
چه دانی تو در نیمه دراه جوانی 
نیابد از اول قدم نش ثانی 
جنان چون زر الفاظ ره ری معانی 
که دولت تباید بکف را ۳ 


سیوست با عسالم حاودانی 
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همانا تمانی تو هیچ ار شمارش 
ی 
بکی‌خواند مو هو رز ان‌يكت‌قدیمت 
چنانچون تو گی کی شناسمت دیرا 
سکس حکیمی بیکهای ‏ نادان 
همانا تو دا نیست شکلی معین 


سیم 
2 گوشه کاندر نو بیسیم چوندن 


من ای کاش‌دانستمی سخت دوشن 


حکیمی مر گفت کاین‌چ وا نجم 
ره ببرامن مر ۳ در » قمر ۳ 
همان "۳ ود دو سده باشد 
مداد ست او را و اوج 2 حصیصی 
دین مس اسشا گانند سور 
که هر «ث‌ح,انیست وازدردرو نش 


سوم 


بردن ذین حپانپا وزین اسمانپا 


از ۳ برد رش و ناید 
همانا که چیزیست برون ابنحد 
وحودست ۳۹ کزاندیشه هر دم 
حمانست مکوم و و حاکم 
برمان اویند درات و دارد 


حهان ار عنونست واو آرغنون زن 


3 


که هم بیشماری ز هم بر را 
نه بیداست بایت ز سر از کلانی 
د گر حادث دهری آن يك زمانی 
سراسر خیالی سرا و ها 
پیکجا زمینی » بیکجا 
که از چشم اندازه دانان نپانی 


(۳ 


رمانی 


۰ ۰ 
یکی بر سره جرمه ررنشانی 


که و بر جه لونر چه‌شکلوچسانی 


عم 
بود جسم ۳1 دند باستانی 


۰ م 
که ها وه هر ر ۳ 
مپریست هر اختری از گرانی 
۳ امه نانکه یمد 
۰ ۵ 7 هی ۰۰ 
با اختر بر هرد ان حپانی 
۱ 2 عدی ۲ کیانی 


۱3 


ی 
9 
کر احصایشان تا ابد با مانی 
حرانیا جو تا درون اوانی 
4 باشد ؟ ت زرف ان درتوانی 
بر :یس ز بای 
دروه لامکانی 
بفکند ان مبانی 


مکان ی + 
نبا دارد و 

ور ات سلطانی 
یکسان دواأنی 


هم از اوست هد ی وحن واغانی 


2 فبرمانی 


۳ در » فر مانش 
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۳ کانددین بیبنه بکرانة 
حکیمی د گر گفت شود جر از او 
جهان با همه‌عرض وطول ونمایش 
حکیمی د گر حسن عالیش خواند 
دوانست هر دره دی حسن مطلق 
بدان تا چنو خوب کت تواند 
گپر ها بك از دیگری مابه گیرد 
چو بر مابه شد سوی بالا گراید 
فساد صو رهست‌ار اين‌ره کف ژوهر 


مایت در هر ردالی پفته 
میم از شیمی جسرو د از حسو دق 
گر سوی‌لوج است پوبا و کرده 
توت بو تا که‌جان گر دد وحان 
سوی خر و تب ده آنند جانما 
بود در ره عشق کام نحسون 
چو باقی شود حان بجانان گراید 
اگر نقسپا را بقاگی نبودی 
بمان تا که حان هابه گیر در دانش 
بود حانت مرعی که بر بسته برش 
بر افشانی این پر بپرداز و گردی 
سوی وت و حسبن موز رش 
از آن فر شه بنز ديث‌خوانه 


رهت سخت نز دبك باشد بحضرت 


2" 


که یارد جز اد دعوی پپلوانی 
وحودی که از راستی هست‌خوا| ی 
رات کات د اد بی گمانی 
که حویای اویند درات دانی 
چو عاشق بد بداز معشوق حانی 
زند گام هر دره با ناتوانی 
شتا ددین از امانی 
نت 1 
که باید ز 3 کته خود نشانی 
پس ازییری و مر گ جویدجوانی 
که با هر زدالی رهد جاودانی 
بلید ار بلیدی حبان از حبانی 
ونای حدور در رهش نردبانی 
تکوشد که جانان شودزین معانی 
چوزی سکه خسروی زر کانی 
شای نپانی ۱ 


خود ات در عاشقی گام انی 


قنای عبانی 
بحیز ی پیرزیدی این زند کائی 
ز دانش چو حان مابه گرد بمانی 
بر آن شو که این بسته پربرفشانی 
یسك چشم بر هم زدن آسمانی 
از س شت ضعف و نوانی 
ره ور اقا بش۸ حوی ۳3 میتوانی 


3 هه عنانی 
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من اکنون یکی راه بنم‌ایمت نو 
ره خویشتن خواهی وطمع و کینه 
ره صدق سش آ یدت‌واندر این زه 
یکی شاهر اهی است ببوسته زانجا 
جوانمر دی آ نچابکار استو کس‌را 
چو سا در آئی بر ندت بدر که 
برندت شبانروز هر جای مهمان 
کای کقاستت بفت. ادسان 


<و کامل شدای سار ۹ بخا ند 


ترسم من از جهنم و انش فان او 


آن‌اژدهای او که دمش هست‌صددزراع 


ان کر کسی که‌هست ننش‌همچو کوه‌قاف 


اّ زود آتشین که درو بگذرد عبر 
یت ووهرش 1 ای هه ات 
1 ر آتشین که فرود "۳ از هوا 
ان جاه و بل در طبقه هفتمین که‌هست 
وان عفر بی که رن سوی مار 
حان هی دهد خد| رک هر دهی 
از مو ضعیف تر بوداز نیسغ تیزتر 
جر جذد ان ر‌ ما علما حمله کنات 
ژابوند چین و ثبت وردسیه وپروس 


بطر و گر اد و لندن وواشنتن و دین 


۳ 


سزد گر درین راه‌مر کب جهانی 
پل گام رن در ره مپربانی 
بجز راستی رز نشانی 
بشهری کجا شهر مردانش خوانی 
در 71 شپر -دهند زه رات ام 
دهندت #ِ حام4 خسروانی 
۳ از کف دوستان دوستگانی 
که از وی شمار دو ۳ بدانی 


که در ماند کان را 9 هبز ات نم 


فان مالك عذاب 2 عمود ۶ ان او 
وان ا دم وفته مسان دهان او 
بر شاخه درخت جهیم آشبان او 
وان مار هت با و پنگک کلان او 
وان موه های چون سر اهربمنان او 
بر مغز شخص عامی و استخو ان او 
تابوت دشمنان علی در میان او 
از زخم نیش بر خطر حان ستان او 
تا هر دمی از او بستانند حبان او 
آن بل که هست بر زير دودبان او 
هستند غرق اجه آنشنشان او 
آفر رك و آمريك وفرنگک و کسان‌او 


گیر و یبود و ادمنی و دوستان او 


00 ۵.0 


۱0 0 0 
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ِِ 
جز شیعه‌هر که‌هست بعالم خدابرست 
ژر شیعه‌نیزهر که فکل بستد شرت 
و ان کس که باعمامه‌سر موی‌سر کف 
و آنکس که کرد ,کار ادارات دولتی 
انکس که‌شدو کیل‌وزم‌شر وطه حرف‌زد 
وانکس کهروزنامه‌نو استدچیزفهم 


وان عالمی که کرد دم‌شر و طه حدمتی 


مور 


وان تاجری که رد مظالم بما نداد 
وان کاسب فضول که پالان اورکچ است 
مشکل بجز من وتو بروز جزاکسی 
ها رای ما و تو پزدان درس ورد 
موقوفه پشت برین دا بنام ها 
آن باغهای پر گل و انهار پر شراب 
آن‌خانه های‌خلوت وعلمان و حوزعین 
الصه کار دئبی و عغبی بکام ما است 
ور دا من و حناب تووجوی ان؟ 


باشد شین ما که بدوز خج رود بپاز 


شعر دانی سرت مرو آریدی‌از دربای عقل 


در دور خست رود قسامت مکان او 
سوزد بنار پیکر چون پرنیان او 
مندیل اوست سوی درك رسمان او 
سورد سشت هر <سپنم روان او 
درخ بود بردز جرا بارلمان ار 
آتش فد بدفتر و کلك و یمان او 
سوزد بحشر حان و تن نانسوان او 
مسکن گِ۳۹ بقعر سقر کاروان او 
و دا کشند سوی جمنم عنان او 
زان کرز آتشین بجهد مادبان او 
تلم برین و آن چمن بیکران او 
اکر ده استوقف واقف‌حنت مکان‌او 
ال قصر های بی در وبی نردبان او 
وان قابپ‌ای پر ز پلو زعفران او 
بد بخت آنکه خو ب‌نگهت اهتیمان او 
وان کسوثری که‌جفت‌زنم در میان او 


ریرا بحق ما و و بد تشد کمان او 


ق ه 1۰ 
تمدخذو و (فنگت 


۳ 


هست شاعر ۱ ۳ کاین‌طر فهمر و ار بدسفت 


ای تیا ناظم که نظمش 0( !حرف موهتن 


00 ۵.0 


۱0 0 0 
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- مر غو آ- بضم میمو ۶ ن معحمه 4 و شومو نمع . نی نفر ین‌هم آمده. - دیوبای ِ 
عشطموررن: نا :ز ونج. ۰ سس نندر ض بضم او ل: رعد . ابقر نت زهر کفتده. 


2۳۱۵۳۵, 


شعر ان باشد که خیز دازدل وحوشد رلب 


ای‌بساشاعر که او در عمر خود نظمی بات 


باز در قوس نشیند هر کجا 9 شی شدفت 


ری تنیز ناظم که اودرعمر حجو د شعر ی نکفت 


۰ 9 
ستذیزال. ند 


فغان زحفدحنک ومرعغوای او ۱ 
بریده باد ای او و تا اند 
, من بر بده ِ» آشنای من 
چه باشد ازبلای جنک طلیثر 
شر ان او ز خون مرد دنجیر 
هم ید ندصالای‌مر که نست ۳ 
همی دهد ندای وف 3 میر سد 
همی نند جو دیوبای؟ در حپان 
جو خل مور گرد باره ۳۰ 
تور رفن که باد جنگ ورد 
در آن زمان که نای جر ب‌دردمد 
توت ها خروش تندر ۶ اوفتد 
حجران شود جو سا 2 دمیدم 
رد نده تانك همچو ۰ 0 آتشین 
همی خزد چو آژدها و درچکد 


جو ر بکستر ۵ عاب آهنین 


۳ 


3 ابا اب بر نتهعاه قیاق او 
کسته 9 ۳ و بای‌او 
ِ و بریده باد آخنای او 
۸ امان تباید از بلای او 
وز استخوان کار کر غ-ذای‌او 
5 جاب برد ز صدمت صلای‌او 
بر دلی بات ندای او 
ویر طرف رده تارهای ار 
فند بان ۳ عنای ۲ او 
بحلفها 3" مه شود هوای او 
دمانه بی نوا شود ز ای او 
‌ باننگ توپ و عرش دهر ای‌او 
بخون تاره ۲ 3 آسیای او 
هز ار ۳-99 کین صدای او 
شون داش تن ِ حانگز ای او 


شکار اوست شهر و روستای او 


00.16۲.0۲0 
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هزار بیصْه هر دهی فرو نید 


اه 


3و بازه بازه ابر کافکند همی . 


مسحم 


پر ۳1 اند دستگاهی ان 


سین 


ر ور ۵و س‌‌ 2 حرق 2 رلز له 


بر زم که «خدای حد »گنرد 
امل جهان ز فعقم سلاح وی 
بخوی"_ نفته‌جوشنوپنام ۲ وی 


ش 


پر دمین که 3 د‌ ۳ د‌ 
در چشم و گوش‌دهر کوره رود 
حبانخوران نج بر 9 بر 
الا حذر ر‌ حنگک و حنگیار ۳1 


آ که ساختند از | 


ر۵ ری ده 


۳ 
که برفش ار بنکوه خازه‌ی‌گذرد 


ی 


نف سموم اوت و ذز. تنل 
شود چو شپر لوط شپره مشعتی 
نماند ایچج جانور بجای بر 
بژاین اندرون‌یکی‌دد بمب از آن 
و کش اک دورخ اندرودهان 


۱- کلتك : نوعی پرنده‌ایست که اورا «درنا» هم گویند . 


اجل دوان‌چو جوجه ازففای او 
بپندسی صفوف خوش نمای او 
نگ رگم رک ابرمرکک زای او 
ححیمی آفر بده در فضای او 
ز اشاك و اه وبانگ‌هابهای‌او 
و لملگون قبای او 
احجل دوان بسایة لوای او 
بخجو ن کشسده مو زه وردای او 
پیت درد ومر کت و ویل ووای‌او 
چو بر شود نفیر کرنای ار 
مبلطیند و رنج و الا او 
فناق جنگبار گان * دوای او 
سرشت خاگیاره و بای او 
که آهر یمن است مقتدای او 
تمامتر سلیحی ادکیای * او 
شود دو باره کوه ار التقای او 
ز حانور تفیده نا ای او 
ان سالاح داده شد حز ای‌او 
نه کاخ و کوخ و مردم وسرای او 
قساد و کشت نز نا ن بای او 
کشاد ودم برون زد اژدهای‌او 


۲ خوی : عرق 


۱0 0 0 


۳- ننام: دهان نند. 6 جنگباره: قیاس(غلامباره شکمباره) دلیسته ومستعد چنك 
۵ اذ کیا : (جمع ذکی) هوشیاران . 
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۷ 
سپس پدم فرو کشید سر بسر زخاق ووحش وطیروچارپای‌او 
ان آدمی سان مر ۶ با نز ۳ فرسب خانه کشت گر دنای" او 
بو د بقین که ری خراب ره برد کسی که شد غر اب رهنمای او 
رخا مشرق ار جه رو ۳ ره حپانخوران عرب و او لمای او 
گر ۳ نکه دبگت‌شد کشاده‌سر 1 شر م گر به وحبای او 
موم که در دلش بجز هوای‌زر تباقر بده بو به 9 خدای او 
رفاه و ایمنی طمم مدار هان ۰ ر ی که ِ کشت صتلای او 
بخوشتن هوان وخواری افکند ۳1 که دردل افکند هو ای‌او 
نبند منت ندادءجي سرت و 1 دهند چست ماحرای او؛ 
بنان ار دنت سار و ت حنّر ز گندم و حو وس و طلای او 
بسان که » که سوی کپر بارود رود زر تو سوی کیمیای او 
زد در سمش خواهم و ز4 دشممق ره رتم از عر ود و کیربای او 
همه فرب ات است و دهزنی مخور فر بلب حاه و اعتاصی او 
غنای او است زاشك چشمر نجبر مبین بچشم ساده در غنای او 
عطاش را نخواهم و لثاش را ۹۹ شوم ترلقایش از عطای او 
(مای او بلید جون عطای وی عطای وی کر به جون ای او 

و 


ارت ور ار صلح و ایمنی 
ات عپد راستی و مردمی 
ردهی کیوشر سل ۱ سنی 


زرسید ووت ا نکه حفد حنکت را 


شکنته مرر و باع دلکشای او 
فردغ عشق و تاش و ضبای او 
بات حاودانی و صفای او 
که دل برد سرود جانفزای او 


جدا کنند سر به پیش پای او 


۱0 0 0 


وت فر سب : جو بت بزر کی که تا ان سای خا :4 را 


بو شند . گردنا : نوعی سیخ کباب (ت بو به : خواهش - ارزو . 
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2 بهار »طیم من ش‌کفتهشد ۰ جو من 


: اور کرک 


شد اقتدا باوستاددامغان 


(233 


۸ 


۳ صلح گفتم 3 تشاک او 


که بارتتی شناسد و بای او 
۱ 


(فغاناز ینغ آب‌بین‌وو ای‌او) 


ال ولا ل 


دید مصر ه دحتر کی اعجمی نسب 

میخو انددرس‌فر | دلاد یهن شیخ‌شهر 

مبداد سیخ درس ال منبن باگ 
۳ 2 ۳ ۰ 

دختر نداشت‌طافت دفتار حرف تاد 
1 را لا یی << ۱ 

0 بددال ۱۳ 


گفتم بشیح راهتاال اسقدر موی 


پتر همان بود که بمانید هر دووان 


روشن نموده‌شور بنورجمال خویش 
ورشیخ‌دلر بوده بفنج ودلال‌خویش 
و آاهنگت صادرفته ناو ج کمال‌خو ۳ 
با آن‌دهان کوچای‌غنچه‌منال‌خویش 
و آ نش تهینمو دمکرره‌قال‌خویش 
کاین‌شو ضرف نشودازخیال‌خویش 


او در دلال‌خو بش« و انار نالال‌خو بش 


یی کی سس 


قّ ۱ 5 خَ س 
شا یگ 2 
ف‌ 


برشوای رایت روز از در شرق 
زر 8 ۱ : 1 ۰ 1 6 
ر‌ ۳ 9 در ان ۸ ری 


صِ 


ای شب موحش ات مر 
مطلع باس و هراسی و مر 


تو شنیدی که منم برخی شب 


سر تست 





دیل دارد : 
نفان ازین غراب بين و وای او 


۳ ای غنیجه 0 از بر کوه 


کامدم 9 سب مظام سستو ه 


اند احسان و فراوان ستمی 


اری اما نه چنین ابر اندود 


6 - اوستاد دامغان - مراد استادمنوجپری دامغا نی است کسه قصیده بمطلع 


که در نوا فکند مان نوای او 


00 ۵.0 
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نی ظردغ مه و نور ی 


ماه چون بیوه دنسان پوشیده 


سخت بوشیده حمال از دیده 
نجم ناهد نان ساخته رو 
مر دم چشم من ازعدر 2 او 


مانده از کار در این حرلورتش عام 


که ز میغ سیه و تیره غماء 


مشتر ی سیه دور ایر یاه 


و مدر امواج بخار ح<ا نگاه 


عاشقم من بشبی مینائی 


زد ئن؟ ٩‏ سح 


تِ .۰ ‌ِ 
بحی افر شا ی 


ی 
ضهام رون بیرده از شت <حاب 
گاه شپان شده در ردیر ناب 

۳ ما ِ 
عاشقم من بشیی خامش و صاف 


شکاف 


همر ه نو ر تشر اه اد 


دوست دارم فلکی نورانی 
من از آن بنجرة روحانی 
زد هوائی تر و گرد آلود 
نسنته ازدز قسی قثر اندود 


از نو نت دادای شب 


ِِ 


ی 


انگعت آلو د‌ 


بحجاب سیه اندر همه تن 


نا ندانید که ِ ات این 


در سس ابتر عبوس غمگین 


چو کسی کا 


سی کش بچه افتاده تس 


رفاک در 4 قلم سر اس ور 
: 1 ۱ 


دهر بر گر ده دو ۳ از قبر 


سره قر حامی 


ی از ۳ 
۳ ۱ 
دم شده شعشعه هرا 


۰ 
خذوشی, لیلی وش و هندوی‌عذار 


سر 


اشت و اهته و میجذون کر دار 


5 


که عمان ساخته اختی ژ‌ یبن 


۱ ده ۳-8 شعاع سیهون 


۰ 
توت ۲۳ 


نو ر درو ستک ترچ ر تیک 


رازه آو از ملت 


بر مین 
ر اختران جر 6 نهر ه بر ان 
در فضای ابدیت رات 


بروی از ابر یکی خیمهُ شوم 


منتظر دیده ز دبدار تحوم 


که‌دلم بازه شد از واهمه ات 


00 ۵.0 
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زین سیه کاری و بپیدادای شب 


ای شب جانشکر عمر گداز 
ظلم کونه کندن دست دراز 


من و دزخیم ات کر دار 


خفته اوهست و من‌اینگ بیدار 


ره شد دیده وشد ختم تیان 


بامبدی که ۳ 9و دمرد 


۰ 5 
سح سس شسشه دز کشت سممتث 


شمم شد خامشوساعت هم خفن 


شده با رحمت سداری جفت 


تج ای بر ده عمنااه ددم 


۵ و ۱ ِ ۳ 


نه شیم رام و نه رورم بروز 
جون شود شب بخر شم | رور 
این بود حال غریبی چون من 
مانده بر کانه سر و بوطن 

۰ 9 ‌ عم اوه 
ای در رغا - جوانی رت 
همجو دهتان که برد اب و یی 
باد نان در ان دسدتر زار 


دین شبان سر ۵ کر ددار 


۵ 


یکسا بر 2 توا ۷ مطلمه ات 


ای زر جور تو بپر دل اتری 
هر شیی را بو ۵ از ی سحری 
گذران 


بردی اد دبدة تفرت نگران 


9 نوزاین هرت عمتاا بحلست 


چون‌غم | مدبمیان‌خواب ؟جاست 
دمیدم دوجته بر سته نگاه 
شم بیخو آب من و شرف یاه 
هل من تفه و 9 سدار 


عم و " آنیيشه این شهر ودیار 


وین سیاهی بیرای رور سیید 


سر بر ار از عدم ای صیح امید 
منزوی رود و دل اندروا شب 
چون شود رود بنالم تا شب 
دریگی و اد رت 


چون موّذن بکلیسا و کنشت 


سیم 


پر | بادی این فلگ خر اب 
تا کل و سبزه دماند ز سراب 
ای فرد خفته پم فرزندان 


۹ سر اورده «دز در رندان 


00 ۵.0 
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شو سوی‌مدرسه آی دختر زار 
وندرآن عپد همایون یادا د 
دلگ دانم که در ۱ نعدد ر من 
جیستن گنز من ‌ِ نی هن 
روز کاری که شما ارادان 
دزد رآدان و تب ۰ زادان 
برع بر کل کر ک زده 
جوزده اهوی حر مر | و سد6 
ایوانان غیود هردا 
بالد سازید ز گر گان دغا 
آن سیهلحظه که از ۳ ۳ 
نو هم ای بور ول !زردء من 


بای نه بیش و بتن بوش دعن 


روز یف جو طیعت خو اند 


دزد زاده ز تو خط ستاند 


۱ 


سر من و وسو ور کیفر 


۱ منظور سال ۱۳۲۰ است ۰ 


۱ه 


کاز تبه کاری این مردم دون 
تا تو گردی بشرافت مقرون 
ای‌رن باهش سر یو میت 


تسا مارم بویت کته کسست 


۱ ۰ مصائی +۵ باباد تا شرت 


تن 

ازدران‌روژورستاد ۲ هماست 
باز وید زژ دزدان ۳ 
غرق ننگند و شمانام اور 


۰ 


یی میم ۰ 
بصعت ۳ 2 بصو رت چو عنم 


جبای | هوی حرم گر گت جر م 


بر دل و باشرف و یراد سار 
رخ احلف_ال وطن گر دد ررد 


رن سرخ بکف بهر نبرد 
اتدران رود بیاد ار این درس 


خاینانرا ِ نهر یم 0 و 


ء 


درو که قرف د هدش بعذات 


ریشه عاطفه از دل بر ان 


۲- و ظیفه ۰ 


00 ۵.0 
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۵۲ 
از سر کسفر دزردان و تا بشیمان نشوی همچون من 
احر ای سره هیتان مظلم باز گردد سو در روز سینت 
داند ان روز نژاد ظالم که‌زماهر دو که‌خورده‌است‌فریب 
بخ‌بخ اقا مرغ‌شباهنکزشاخم را من ون الق سار 6 و 
تو هم ای‌دل بره حق کستاخ با شاهنگ هم اوازی 7 
شاهنگک از ان شاخ بلد شو بل امشب ر و فا بار بپار 
۳1 بخواهی و مهن خر سند بکدم از گفتن حق دست‌مدار 


(سال ۲ ۱۳۱ درز ندان ) 


در 


دو روبه دیر ۳ مار خفترم سه بشته ,روی شاخ مور ر فتن 
تن روغن رده بارحمت ورور مان لانه یور دفتن 
میان لرژوتب باجسم مجروح فان مس ان کون رت 
موم ار شبانه بسا دو چشم کور دفتن 


سرد هز اران بار در 


که بکوو زیر بار رور رفتره 


شن 
23 و 

نصیحتی ی 1 بشنو ی ربان تن کهاعتماد بر او ضاع این حبان ۳ 

ازایرو آن نکشی‌هیج درحپان ۰ اگر 0 !زار این و آن تت 

رصد دفیق یکی مپر بان فتد هشدار که تر لك صحبت باران مپر بان ۳ 

بود ری رن چون می کهن : رنپار که از دقیق ومی‌نازه ۳۹ 
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میان‌خلق جهان گم کنیعلاعت‌خویش 
ز دیگران چه توقع بود نهفتن رار 
گر ازدیاد محبانت ارزوست بکو ش‌ 
ندوستان فراوان کجارسی که تو باز 
تمرم ۰ 

۳ بدست تودشمنر بافتاد ای‌دوست 
بجو متاع محبت که گر تمامت عمر 
ار فت سر اس و 


«,پار» ت دلت‌ارعم ۳ شته است‌خموش 


خن خرن بکی چشمه از کوهسار 
تور 

بنرمی چنین گفت تا 

ِ عسمیر 

ار سنگت دبره ول ماوت سر 


نجنبیدم از سبل زور ازرمای 


پ 


۵ 


اگر بخلق نکوخویش را نار 
تراکه راز خودازدیگران نهان‌ند 
که‌امتحان‌شده رادیگر امتحان‌نکنی 
ادای حق یکی دا بسالیان نکنی 
مباش عر که خودعمر جاودان‌نکنی 
بدین متاع تجارت‌کنی ذیان نکنی 
3 نبار دگر سوی ها نکنی 


دب ف 
گس 


مت هراد لو دیما 


۳ ه کشت ناگه بسنگی دچار 
گرم کردم راهی ده‌ای نیکبخت 
(دش سیلی داگفت دور ای بسر 
که ای تو که پیش توجنبم زجای 


2 در استاد و ابرام کرد 


ز کوشش پر جمز خواهی سید 


بر و کار ۳۳1 باش و امیدوار 


پر چبر خواهی کماهی سید 


۰ مر 
که از باس جر مر گ ناد بکار 


شود سپل پیش تودشوارها 


مادر 


بیش ازاوهیچکهر ادوست‌مدار 
او ترا تا بکجا دارد دوست 


ای سر مادر خود را ما زار 


نو جهد | نی کهچبا دردل‌اوست 
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9 
م۱ عشق فرونتر عپری آنکه‌بسته‌است بمو یو چپری 
ی بکاهد -اری کم شود از عمی و آزاری 
۳ که مادر دارد سایه کی از سر ما بر دارد ؛ 
مپر مادر جو بود بنبادی نشود کم زعزا با شادی 
کوره کر گردید بیم‌ارو پر یش بیر و فرتوت وفقبر و درودیش 
مام‌را با و همان مپر بحاست سرت ان مره هداس 
سر نبودی دل مادر بحجپان آدمیت شدی از چشم تپسان 
معنی‌عشق‌در آب م گل‌اوست غقت | در سول ند بر ددل اوست 
هست فردوی بر ین بر هام چپره ام پشتیست ما 
ور م روان افز اید زان دو بستان مبارك زاب د 
شاخ طوبیست قد و , لایتق هخپز و سر نه بمب‌ارد بایش 
از نو گر مادر نو نیست رضا دان که دای نبود از تو خدا| 
سم ۵ مادر دل در و ای بو گر کنی وای باو وای بو ؛ 
و ل 


2 کوش دارم این سخن از پیر میفروش 

کی بر یت مران دای و 
خواهی که خنده ساز کنی چون قر ابه خند 

خواهی که باده نوش کنی چون پیاله نوش 
کان .اث هزار خنده نموده است ودیده‌تر 

وین يك‌هز ارحرعه کشیده است و لب‌خموش 
بوشیده می بنوش که سپل‌است این خطا 


با دحمت خدای خطابخش حرم پوش 
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0 
اری بخانقاه 
پتر که باز منت دونان ۳1 بدوش 
زاهد که دین فروشد و دنا طلب کند 


او را ون زست. 48: کنن-غس می فروش 
روزی دو کاستین مرادت بود بدست 

دریات ودر صرحعت ر ندان زنده بوش 
ٍ دین و عقل نیست مرا زاهدا مخند 

ات تاب 2 هوش تست مر | تاصیها محوش 
کازیها که عشق خیمه رنف نیست ع2لودین 

و ۱ تجا که بار حلوه کند نعسعت تاب رهوش 
ای مپربان طبیب چه پرسی رز.حال من 

چون«امبت حال رنب قدح ثبر حرعه نوش 

و اسال همچو بازم و امر ور همچو دوش 
خبز ای «بپاز » و عدر کناهان رفنه خو اه 


5 رب 


زان بیشتر که مد رحمت دهد سروش 


. سته در ۵ 
دینت مردم بععهل است 2 هدر نی بپوشالد و جلال و ثرهی 
۵ رده ام دانشورانی با خرد در لباس ژنده چون عبدرهی 
نیز دیدم اک ی کمال کرده بر تن حامة شاهنشپی 
پوشش عالی نشان عقل نیست فرق باشد از ودم تا فربهی 


مر بح مه . مه .6 
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0۹ 
ی بپا باشد لباسی کاندر او ثیست عیر از احمقی و ابلبی 
کته ۳ باس باشد بر با ۳1 در او ریز ند زر دهدهی 
حاهل آندر حامه فاخر بود 
کیسه ابریشمین اما تهی 
شیجااعی ادبی 
مر دن اندر شحاعت ادبی دپثر از چابلوسی جلبی 
هو دور آنم که نست زیر سحپر صفتی جون شیعاعت ادبی 
نجبای حپان شباءاآشتب بشجاعت دراست منتجبی 
وا باش و زخلق یج متر س این بو ۵ جوی عرد) عصحی 
ساده لو ك" ر‌ ۳1 بزی در اخجمهی و بثر ‌ بو ۳ 
چشم بر داراز آن 10 سین بخ کوشلا و زیر لبی 
سخنی ات بمذ‌هب من رد ر سید نمار نوم سبی 
گفته‌ای عامبانه اب صر بح به رز هفتاد خطبه عربی 
طقل کستاخ نز د من باشد سر ) پر سور یه دوگ صبی 
در حپانند بخر دان و ردان ۳-9 سشتر حبان ر‌ عبی 
نو از آن مردمان ۳ باش این بود معنی فزون طلیی 
بار اهریمن است شخس دروغ این چنین ی ار 
از حسب مرد را شرف خیزد چست فخر شرافت نسبی ؟ ! 
هان ؛ که کستاخی دشجاءت‌را هرزه لائی هگیر و بی ادبی 


با ادب باش وراست کوی دصریح 


زره حی حوی از انچه می طلبی 
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۷ 
سکو فت» سب 


آشفت رود برمن از این درد حان گرای 

بخشای بر من ای شب آرام دیر بای 
ای که سید ز مرب برو » برو 

وی خیم 4 سیاه د مشرق زو | » برای 
ای عصر. زرد خیمه تزدیر بر فکن 

وی شب سیاه چادر انصاف بر گشای 
من خود بشب ناه برم ز ازدحام روز 

دو گوش و چشم له از عولان هرزه و 
چون بر شود ز مشرق» تیغ ‏ کبوذتشب 

مغرب "ون دوز کشد دامن قبای 
وت روز و از هم اندر سحوت لا 

با فکرنی پریشان » با قامتی دو تای 
چون آفتاب خواست کشد سرزتیغ کسوه 

چونان بود که بر سر من تیغ سر گرای 
گو بم شبا بصد گر اس » و ليث 

جو نان دو صد رز دیده فشانم نو رامزای 
ای تیغ کوه , راه نظر ساعتی ببند 

دی پث صبح در پس که لحظه ببای 
با رود دشمنم ؟-4 شود حلوه ِّ وود 

هر عجز و نامرادی » هر زشت وناسرزای 
من برخی شبم که یکی بر ده افکند 

بر قصر بادشاه و بسر متز د کدای 


00 ۵.0 


۱0 0 0 


(20611 


2۳۱2۲۵۰9 


۵۸ 
دصر هزار ریگ نمابان شود برود 
با حلوه سای ناخوش 2 د,ردار سب نما 
گوش مراد 8 خبیر زشت گوشوار 
ان شود مکر سجن سرت نابکار 
رم 
0 بر ور باد و بر اه نامه های رور 
وین دسم ژاژ خائی و اين قوم ژاز خای 
فو می همه < مممصیم ۳ نمعنبی «کم از ۳ 


خلفی همه ۳-۳ و پمت کی از گدای 


۳ 
۶ بت ۰ سم ت 
۳ 
نا شام‌گاه خن خورم و گویم ای خدای 
از دیده بی سرشكت بخریم بزار زار 
و نه و گذشته ر دامان سر شاث حون 
بانگی نب ور گذشته ر‌ حیوان وان و وای 
ببتی بح حال بیارم از انچه گفت 
مسعو د سعد ما ها ۳ ان 3 حای 
« گردون بدرد و رنج مرا کشته بود ۳ 
پیوند عمر من نشدی نظم حانفزای » 


1 ره ک و دذ ه سیم تمد درین سرای 


00 ۵.0 


۱0 0 0 


(21 


2۳۱2۲۵۰9 


۵ 


ی عبر که 


۳1 بدانم که حپان دگری است 
نم دل بسپوا| اج سم 
ای دریغاکه بشر کور و کر است 
کاش بودی پس مردن چبزی 
بی این قافله جز گردی نیست 
مخبران راز دلیل امساکست 
آنکه‌خود تیست ز مشپون | گاه 
انیا حرف حکیمانه زداتبه 
حکما راست دراین بحث خلاف 
عارفانی که زراز آکاهنه 
همه گویند که بی چون و چرا 
آدمی جزء وجود اذلست 
روح يبك روح وصود بی بایان 
تازه » این فاتحه بی خبری‌است 
من نیم این بدن بر خط و خال 
فقو حفظه با این ابزاد 
گرم سیر است درین دهرسپنج 
من خود این مشك بر از باد نیم 
گر بوه زنده و گر مرده تنم 
و گر این حافظه از تن برود 


گر رود حافظه بیرون از سر 


ون مر کت همانا جبری ات 
و انددین نشاه نمانم نقسی 
وز سرانجام جهان بیخبر است 
حشری و نشری و رستاخیزی 
بدتر از بیخبری دردی نیست 
کته .ها ظیبه شوت با کت 
۳1 باسر ار نان نات راه 
ود بی نظم حپان جانه ردند 
سس د گر د چنین کعبه طراف 
مکی هجو فنا فی‌اله اند 
بست موخود دگر غسر خدا 
چون وجود ازلی لم یزلست 


ین بدتپا همه زنده است بجان 


تازه » باز اول کوری و کری‌است 


کیستم‌من : خرد وعشق و خیال 


میکند کار بلیل . و بنپاد 
می برد لذت و هی بیند رنج 
من بجز حافظه و باد نیم 
نا که این حافظه بافی است منم 
من و مائی در تو و من برود 


نتوان گقت که باقی است بشر... 
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2, 


ایخوش انساعت که آید پيك جانان بیخبر 
وید بشتاب سوی عالم ان ای بر 
خواهم و گردم ر خوآهشهای دوران سخبر 

تا خبر شد جانم از اسراد پنپان دجود 
گ از قال و مقال کفر و اقب ت محر 

در نهپاد ادم خا کی خدا داند که تست 
هست آذین رازنهان‌جبریل وشیطان بیخبر 

اهر من از سحدة انسان خاکی سوز شیف 
زر اند بود» از شعله‌های عشق ننپان بیخبر 

عرق حرمانیم ودر سر نمش بندارگ 45 باز 

مدعی دیدار خوآهد 6 بلپوس دوس و کنار 
عاشغان تیار از اه و ار اف مخبر 

ی و ۱ فتاه 


چای گرد در کناد حود د غلمان بیخبر 


مبر سد فصل شپادت شبرمر دی را که هست 


خ: 


با رضا و لطف او از باع رضوان بیخبر 


پر ره اداپ رفتن هست شرط احتیاط 
ورنه از رحام اینکارست انسان بیخیر 
ای‌سا زأود که دیوش در درون دل مفیم 


دزد در کاشانه مشغو لست و در بان ببخبر 
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ری سا | لوده دامان 1 تجلمای عسشق 
از نپادش سررند خورشید تابان سخیر 
ابرو حورشید ند گرم کار یگ دهمان ویر 

1 ۳۸ ۱ ۰ آ۰ ‌ 7 

رار در مات رصاحخانه حوباشو ده هت 
از مراد مبز بار. ای سک مرمان ی ص۳۳ 
۳ ی آن ۶ _ او بو ۵ از راز فرآن ویر 

م._ادر انمخانه دنام ِ ت 5 ار ۰ 
سرت از 2دن هی ک گیر دمسلمان عبر 

اینجپان‌حای نمدع نیسست خوشیگت | نکاو 


توت ۳ ایمنی در قری در گاه ملو لك 


ی 
آ رخ : ی آن موری ی کزو باس مان اجه -ر 
۳ «پار» | که‌شد ازقصد رفتقان دور ثست 


بو سف مصر ی تهانن از ان اخوان ۳ 


در ۵ ساژی 


پروز کار لطیف تفرج و بازی 
ناد باره مومی ر دامن دار4 من یر شود جی نج جو اهو ازتازی 
وت بوددر ۱ عارو شرع تا جر کی ر‌ فرط ردن ۳ رده‌ساری 


از ً 9 بساختم امثال مارو موشوود ۶ بجر ۵ چیدمشان‌چون بساط خر ازی 
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,در دز | ودید آن‌صنایم ازفر ز دق بگفت‌خه! که دزین‌سشه فرد همتازی 
اه او سا کزین‌سیس بجزاز نیکوگی نیاغازی 
چودست ازنووموم ازتووخیال ازنست بجای پیکر انسان چرا وزغ سازی : 
۳-1 که زمام امور در کف نست بحال‌خلق سزد بیش ازین بمردازی 
۱ عکسند مردم ايران که هر نگار کهخو اهی بر تا ی 
چوموم تابم دست تواند کایشان را بذوق خویش بسازی و بازبگٌدازی 
تومارو موش ساریرمومو ۳ ی خشم کهموش و مارشداین‌موم.اینت‌ناسازی 
توباك باش‌و ازین‌موم شکل‌باکان ساز که باتو از سریاکی کنند هنبازی 


زیر | وج هیا 


ی که افسر مت ناد بر "اسان <و رش 


ددسرت ۳ بد هرد اختبار و <ویش 


۳ بسفله که در دست ورن 

ی که نان ندز خو رده دست مادر خوش 
جه عم عقیدهة ما را اگر هول سفیه 

كِ_ و ر خو د گر د‌ 1 ده لشکر خوش 
در س و خالذ هوا های خویش آزادیم 

رقیب ۳3 بگدازد ‏ مبان آذر خویش 
حقوق نفت شمال و جنوب خاصه ماست 

بر بخصم بسوزد سشت فب رن خوبش 

ز هن 2 بپار » ت با بر ادران <سود 


ایناشماردرهنگام اعطای‌نفت شمال‌ایران بامر یکا وحملات‌دشمنان داخلی‌و 
خارجی گفته شید ۵ ودر یکی از از های بزرگ طهر ان (بنفع مر حوم درو بش خان) 
خو | نده شید ۵ نو سبله مر‌حوم طاهر ژاده در حدو د تال ۰ ۱۳ شمسی ۰ 
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ی 
لمر متایت) ۳ ری مرت 


مخلوق حپان بگر گ مانند درست با قادر عاحجزند و بر عاجز چست 
ی ودان جون باشی سرحت 0( بکار زار 1 جون کر صندتت 


1 
سدق (ورسته 


۳ 


ن؟ و 9 ی 
د ر » جر جوب صد در ص امیه 4 زر بد بین سوی جر ند تسم 


ی ۰ ی 
چو نیکو بنگری در مات هستی بفیسر از جلوة ایزد ‏ نبینی 
ز نا بخرد حپان را رور ثبره است ۳ تا روی نا بخرد نیعی 
دد ر دوو ند <و د مان مغر ور همان هدر که دبو ژر دد نبینی 
حفایق را ذ چشم دیخرالا: جهن که گرخودبین شوی جزخود نیینی 


نت 


هسام سیل مر ۳ سین نیت بهدر از <سن سش ات 


4 نج 
2 نننچ بر 


هنال اي ده 
سعی کن در طلب علم و کمال ای دختر 
دره ای لیم اگر تن در وسط مفز بود 
ره که در کنج اس دانه خال ای دختر 
بی هدر نست موثر صفت عنج و دلال 


با هر حلو دنل عنج و دلال ای دختر 


در دراه عشق 
ان طو اف سم می گفت 1 سجن بروانه‌ای 
یل از 9 ۳ بروأنه از سودای #م 


هر ۳ سورد ره «وعی و عم حانانه ۳ 
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گر اسیر خال و خطی شد دلم عیبم مکن 
هر غ حائی می رود ۲ ۷ و دانه‌ای 

تا نفرمائی که پروا نبی در 0 
شمع وش پیش تو سورم گردهی پروانه ای 

منعمان را خانه ما و دل خرم جچه رالك 
گر گدائی حان دهد در و و برانه‌ای 

۳1 عم بنیاد ویر ان دارد آن کش خانه‌نیست 
رو خبر بر این معانی را ز صاحخانه ای 

عافلانش باز رنجبری د گر بر یا پند 
روزی ار ز نچیر ار هم دی دبوانه‌ای 

ان حون ها نه محنون را مسلم‌شد «ررار» 


باش ِ ما هم فد اآندر حجپان افسانه ای 
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ثروان اعتصامی 
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در دین 


خانم پرو ین اعتصامی یکی‌از نوابغ گو بند گان معاصر بود که آتارش مورد 
توجه و اعجاب همه شعر‌شناسان و اهل سعن است ومیتوان کفت که بروین نه تنپا در 
بين ز نان شاعره بلکه در بن همه شعر ای معاصر دارای نام و مقامی منحصر بفرد است 
و آثاروی در شمار برارزشترین سخنان مذظوم امروز محسوب میشوده 

دیوان بروین شاملل 16۰۰ بیت‌است که با مقدمه مرحوم ملك‌الشعرای بپار 
تا کنون سه‌بار بطرز شایسته‌ای کهفرف‌ذوق واهتمام بر ادرش آقای ابوالفتحاعتصامی 
است تجدید چاپ شده و همواره با اقتال ومعلاقه‌ای مواجه‌بوده که آنار هيچيك از 
سر ابند گان عپد و زمان ما چنین توقیقی مدست نباو رده است ۰ 

اشعار پرو ین‌غالباشامل فده شز مننویی و فططهایبت و سیاری‌از اشعار پروین 
شاسته آ نست که جز و شاهکار های جپا بر رسمار رود زبر| نان بر مغر و دلبد سر 
است که ا گرهم چندبار از زبانی بزبان دیگر ترلمه شوداطف «عنی و گیرائی بان 
اصلی آن بجا میماند ۰ 

سيكث بروین در قصائدش سبك متقدمین و سشتر شیه قصائد ناصر خسروعلوی 
و عموما حاوی مضامین اخلافی و عرفانی است .اما مثنویپا و قطعات پروین اعتصامی 
که‌غالبا در آن‌اصولمناظره رایش گر فته‌و افکار خودر | از زبان اشباء واشخاصمعتاف 
بطر ز گفت وشنید بیان نموده درعین حال که‌دارای‌سیان اساتید قدیم است‌طر ز بر‌داشت 
مطلب و سان افکار وعواطفی که در آنپا هست کاملا نو واتکاری‌است و سشتر شهرتو 
محبو بیت برو ین در نزد خوانند گان فراوان دیوانش همین روش سپل و ممتنعی است 
که اتغاذ کرده و مپمترین موضوعات حکمتی واخلافی واجتماعی را باچنان روانی و 
سادگی و زیبائی بیان کرده‌اس ت که خواننده‌اش جز ءهرطبقه‌ای ازعارف و عامی باشد 
۳ همفپمد و تحت ۳ قر ار یت( ی فا و :قول «استاد سعید نفیسی > : میتوان گفت 
که قطما تا کنون هیچ ز نی دراین زبانی که انهمه رها نیباک کم ناف بلیغ داشنه است 
مانند پروین یعنی بخوبی بروین شعر نگفته‌است ۰ 

بر و بن اعتصامی درسال ۲۸۵ ۱ شمسی دور ابر بش منو لد شده ‏ رسشته تح‌صیلی 


کالح امر یکائی را بایان رسانید ود منز اد ییات نار سی و عر بی سور سته از مجص سر 
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بدر حود مرحوم یوسف‌اعتصامی (اعنصاما لماث) که از دا نشمندان وادنای نامور زمان 
بود بپره‌یند نود » نغعستین اشعارش نمزدرمحله «بپار > که از محلات سار مشپور و 
سودهند عصر بود و بوسیله مر حوم‌بوسف‌اعتصامی منتشر میشد و هنوز هم‌مورداستفاده 
ادب دوستان‌است جاب شد و نعستین محمو ع4 اشعارش نیزدرسال ۱۳۱۶ بطبم رسد 
و "سال عتازژآن درحالیکه آوازه طبع توانای پروین درهمه اقطار فارسی زبان 
پیچیده‌و گلهای‌نبو غوی بوستان‌اد بیاتایران‌را جلوه‌ای تازه بخشیده بوددر فروردین ماه 
۰ درسن ۳۶ سالکی بسرای‌باقی شنافت و فکر بلند وی که از همان آغازجوانی 
گفتاری بدان بعتگی ومتانت داشت معچال آ نر | نیافت تا در دوره های بعدی عمر عادی 
دیوان شعر معاصر ایران را غنی‌ثر سازد. 

نمو نه‌هائی که از اشعار بروین اعتصامی دراين کتاب آورده مشود عده ۳1 از 


اشعار سبار ز ساو بر مغز او است که خو اه راازمطا لعه‌د یو انش مستغنی نمئو | ندساحت. 


دی کود کی به دامن مادر ٩‏ ربفرزار 
ِ دووکن گوی ی نظر نداشت 

طفلی » هرا ز پپلوی خود بی گناه ران-د 
آن ثبر طعنه زخم کم از نیشتر نداشت 

اطفال را به صحبت من از جه: قدل: لسترنت 
کو داد ۳ نمود » ی بدر نداشت 

امروز اوستاد ببه درسم ۹۹ نکرد 
مانا که رنج و سعی تشران ثمر 

ت ۱ در میاه بای ذ کودکان 
آن شاه شد که حامه خلقان به بر نداشت 

فرت در خبال موه بسی اشات ربختسم 
این اشک و ارزو رجه هر گز اثر نداشت 
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حجز من ممان این گل 9 باران ۰ نمو ۵ 

۳ موزره ای بیا ‌ کلاهی رف سر وا 
اخر تاو ت من و هلان شپر جچیست 
هر ۳ درون مطبخح ما هبزمی نسوخت 

وین شمم روشنایی ار این بیشتر نداشت 
هعسا نان م۱ بر ه و هر ع می حور ند 

کس جزمن وتو قوت زخون‌جگر نداشت 

ی 


بر و صله دای پیر همم خین_نره. م 9 


دینار و درهمی یدد من ۳ طاشن 


خند ید و گفت آنکه به فقر تو فد( زد 

از دانه تهای 3 هر اشکت بر تسفاعت 
از ۳9 پدر خود میرس , از | نك 

چیزی بغیر تبشه و داس و تبر نداشت 
این بودیای کپنه بصد خون دل خرید 

رختش که و ۳۳ آستر شا 
بس دنج برد و ۳ نشمر دش مج سس 

ی آنکه ده وسیم وزر نداشت 
طفل فقبر را هوس و و خطا است 

شاخی که‌ازتگر گ نون گشت بر نداشت 
نساج روز گار در این پین پارکاه 


از پر ها فماشی از این و سر تعت‌اشت 
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اشات بتیم 


روزی گذشت بادشپی از گذر ۳1 
برسید زأنمیانه یکی ک ود بتیم 
ان رك‌جوا بدادچه‌دا نیم ما که چیست؟ 
توافت سرمرنی کو زیت و گفت 
مارابرخت‌وچوب شبانی فریفته است 
آن‌بارساکه‌ده‌خرد و اسب رهز نست 
بر فطره سرشكث پتیمان نظاره کن 


فریاد شوق برسرهر کویو بام خاست 
این تابناچیست کهبر تا پادشاست؛ 
ببداست اینةدر که‌متاعی گر انبپاست 
کاین اشت‌دیدهمنو خون‌دل اش 
این 5 سالهاست که‌با کله اشناست 
و آن بادشا که مالرعت‌خو رد کداست 
تب 1 ی که‌روشنی گو هر از کجاست 


"بر دین؟ بکجروان سجن از راستی سود ؟ 
کو ۱ نچنان کستکه نر نحد رحرف رأست 


اعن مر فا وولو 


ای مرعث جرد ِ‌ اشبانه 
با <-ر کان 9 د کا ره 
رام و نمسشو د رمانه 
۰ ۸ ۱ ۰ ۰ 
میدس ها نهست د ره 


شورور شگر " و دازه 


پرواز کن وابریدن آموز 
دربآغو چمن چمیدن آموز 
رام ازچه شدی . دمیدن! موز 
بر مر دم چشم 4 دیدن افو( 


سیم 


هگا شب ) ارمیدن آموز 


این لا .4 ایمنی که داری 
کر دنب هزار استواری 
دادنسد باوستاد کباری 
0 عمر » بو با <وشی گذاری 


رك‌روز " توهم رس بل اری 


دانی که جسان شدست باد 
تا کشت چنین بلند ناد 
دوریش ر دسترد صباد 
رزعهد گذشتگان کنی باد 
آسایش کودکان ن-وزاد 


گه‌دایه‌شوی ۹ هی برستاز 
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این لانه پاك ‏ پیش آذین بود 
کرده به کل آشیانه اندود 


بگر تك‌چه‌درزیان چه‌در سود 


از گردش روز گار خشنود 


ان دلگ ۵ بدر هزار مقصو د 


محم 
ارامگه دو مر غ خر سند 


یال ده ۳ دوعر.د 2 سو زد 


سم 


هم رنجبر و هم ارژومند 
اورده دید بیصه آی جند 


وین مادر بس پهفته فررند 


سس رنج کشید و خورد تیماد 


گاهی نکر ان ببام و رورن 
روزی سرید عون کار 
خاشالد سی ز وی و مردن 
یک جذد به لانه کرد مسکن 


تم 


آقدر پرش بر بخت اذ تن 


ت 


بنشست برای پاسیانی 
در فقعرت قوت ان 
آورد رای ساسانی 
آموخت حد نت مپر بای 


تم 


اقشدر نمود حانفشانی 


۳۹ راز تشه شب مند‌یدار 


ان بیضه بهم شکت ومادر 


جون د ید ۱ ضعرف 3 دی در 


چون کشت هو أی‌دهر جوشتر 
تتتصار, سیو. بت ۸ اخر 


سم 


در داهرن مپر بروراندت 
در بر خوشتن نشاندت 
ب بامك اشیانه خواندت 


از شاخه شاخه ای بر تفر 


| موخت بسیت رسم و رفتار 


داد اکییت چنان؟ 4 دای 


اموخت همی که زا توأنی 
هنگام ثٍِِ 5 ۷ 
کو شید بسی که در نمافی 


5 د اینیمه نسح رایگانی 


سر 


از رحمت حیس و فده دام 
بب‌گاه مر رن و با 
سر هست براغ ۳ باغ محر ام 


روز عمسل و زمسان ارام 


چون نجر به باقتی سرانجام 


رفن 2 سو وا گذاشت‌ان_کار 
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۷ 
ان ۱ وراه 


وفت سعدر 4 ره اه ای کت با 2 اح: 


ما را رمانه رنج کش و یره روز کرد 


هر گز ما باز رحمت مردم نمی 
ما شانه می کشیم به هر جا که تار موست 

از 99 و پیج و خجٍم راه های با 
در تاب ۳ حله 2 سر هر رلاف ی 

با انکه م۱ حفای شان سشتر ب-رم 


میهتاق رودی نو مت هر ۱ نکس که خو بروست 


گفتا هر آنکه عیب در فشاشمرد 
۱ هر جند دل فر ید ورو خوش ی 


در یش روی خلق به ما حا دهند از ا نك 


مار | هر ۱ نجه از رب و نات ات زر بر وست 





خاری یه رت جه حاصل ز بو 2 رنگک 

خند ید ال که هر چهمر | هست‌رنگو بوست 
چون شانه ؛ عیب خاق مکن مو بمو عبان 

در سشت سر نهد ۳ را که عبجو ست 
زانکس که نام خلق بگفتار زشت کشت 


دوری گزین که از م۵4 بدناهتر هم افشرت 
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1 دامن موی سیه مکن 

این حامه چون درید نه شایسته ر فوست 
از مپر دوستان ر با کار خوشتر است 

دشنام دشمنی که چو آئینه راستگوست 
آن ما ۸ می طلبی تسا سل ای 
دردا که هبچکه نتواز یافت ۰ آوزوست 


بروین ؛ نشان دوست درستی ور استی اننت 


هر گز نبازموده کسی را م دار دوردست 


شمع بت که سوز و گداز 
بسوی من نگذشت ۱ آنکه همی 
پسرش فگر دو صد سودا بود 
گفت پروانه پر سوخته ای 
هن مای تسو فکندم دل و حجان 
بر خود سوحتم دم نردم 
۳۳ ی که هن می سورم 
0 


با زر دید خواهی دید 


به‌شرار تو جه ۳ اقشاند 
با تو میشورم و می گر دم خاک 
۳ بروانه ر ۳ م۸ سو ۶ات 
سوق مر کک ار تسو بسی پیشترم 


حویشتن دیدن و از و د گفتن 


حور 


کازچه پردانه ذمن بی خبر است 
شوی هرانورن و کویش گذر ات 
علشق آنست که بی یاو سر است 
که ترا چشم به ایوان و دز است 
رورم از روز تو » صدره بتر است 
تّ 4-2 پیرایه بروانه ار ۵ 
سوختن » هیچ نگنتن ۰ هنر 
توکه بر آتش خویشت نظر است 
آنکه سر تا قدم اندر شرر است 
وگ از هن <-4 امید دگر ات 
۴ شمع ز شب تاسحر است 


سییر 


هر نفس اتش من بیشتر است 


صفت مردم کونه نظر است 
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مب _. 


مسج دی جهن رهق 

مت دوس تس نیت از سس 
گفت» هرتی » ژان‌سیب افتان وخیزان میروی 

گنت , جرم راه رفتن نیست ؛ ره همو ار ۱ 
صحفت , می باید تو را نا خانه فاضی برم 

گفت» روصیح آی قاضی نبمه‌شبت سدار نسست 
۳ ؛ تزدیکست والی رلاجهیای نیا شویم 

کت ,دالی ا سا در ات تم از ات 
گفت . نا داروغه را گوئیم؛ در قسرحد بخو ات 

گنت ده خ وا که مردم بد کار نیت 
گ ۸ دسناری بده سهان جخود را وا رهان 

کت ‌ کار سر کار درهم و ققدت از نسدت 
گفت ,ار بر غرامت. حامه آت ب ون کنم 

4 » پوسیدست , حز نقشی دبود وتار نیست 


2 نیستی کار سر درافنادت که 
۳۹ ضن انتل جوردی ۰ زان‌جنن بو دشدی 
گفت ۰ هگ که حرف کم فانش از نسیت 


0 ‌ باید سحل رزد هنشت از مر دم ات را 


9 , هشیاری سار » اینجا کسی هشبار نست 
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0 راكب ‌ 
ص‌ 


سوخت اوراق دل از اخکر شداری جند 

ماند » خاکستری از دفتر و طوماری چند 
روح زان کاسته گر دید وتن‌افزونی خواست 

که كت دیم حخساب کم و سساری جند 
زاغکی » شامکهی دعوی طاو ود سی 0 

حدم فاش شد این راز ز رفت-اری جند 
عفت ان با تو نکر ند که درد نو 3 بو د 

اف ان 2 پرسید زر بداری چد.د 
۳3 که ما دیده بپندیم و به مقصد"سررسيم 

جه یله و مر کب رهو اری جند 
دل و حان هر دو بمردند ر رنجوری سا 

داروی درد نبهستیم زر سماری جدد 
سودمان عجب و طمع د که و سرمایه فستاد 

اهاز آن لحظه که بت خر بوازی نی 
چه نصیبت رسد از کشت دو دوگی و دیا 

چه بود بپره ات از ده طر اری ند 
ح<امه عقل رد س در گرد حرص بماند 

یبود بوسید 2 بهم ربخته شد اری جند 
پایه بشکست و بدیدیم ونكرديم هراس 

باء بشکست و نگفتيم به معماری جند 
آز گر که نمی بود » به زندان هوی 

هردم افزوده نمی کت گرفتاری چند 
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حرص 2 خودیینتی ‌ ز تو ناهاز تر ند 
جه روی از ی نان بر در اهاری نب 

دید چون خامی ما . آهرمن خام فریب 
ریخت در دامن ما درهم و دیناری جند 

چون ده مخفی ارشاد نمی دانستیم 
ننمودند به ما خانه خماری چند 

دیو را ِِ نشناسیم ز دیداز تست 
وی بر ما سس صحبت و دیداری چند 
ند در,آن احظه که خالی شود انبادی چند 


در نو سب به ز اح و ان ی ند 
ره که از حنده ٍِِ" ترش داری ری 
یرم 

چو کشودند بر2ی تو در ۳ ۶ علم 
دل روشن ز سیه کاری نقفس ایمن کن 

تا نیفتاده بر این ات زنگاری چند 
دفتر روح چه خوانند دبونی و نفاق 

8 نخل چه دانند سیداری چند 
هیچکس نکه ره کار ۷3 ما نکند 

مستی ما چو و به هشیاری چ<ند 
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۷۹ 


تسغ تدیر فگنديم یه هنگام برد 


سیر عفل شکستیم ر سکاری چند 


روز دوشن نسپرديم ره معتی را 

چه توان یاات در اینره بشب تاری چند 
سکه در مزرع حان دانة از افکنديم 

عاقت رست به باغ دل ما خاری جند 
شور ه زار تن خاکی ک تحشق کات 

خرد این تخم پراکنده به گلزاری چند 
۳7 بدین کار که اندر جو پکی کار گری 0 

هنن و ءلم بدست تو چو افزاری چند 
تو توانا شدی اي دوست که باری بکشی 


نه که هدش کرلهار نپی باری چند 


۳ 
افسرت ۳ د ده اد اهریمن بدخو اه 4 مخواه 


سر منه تا نزشدت به سر آفساری چند 


ده معرفت و عسلم چنان یایند بافت 
که توانیم فرستاد به باز اری چند 

گنت از چه‌ یک حرف چه هفتاد کتاب 
حاصل‌عجب چه‌يك‌خوشه چه خرو اری‌چند 

اگرت موعظه عفل بماند در ۳-1 


سِِ 
بر ندت ر ژه و رف گفتاری یرل 


چه کنی پرسش تاریخ حوادث » پردین 


وره 


ی چند سبه گشته ز کرداری جذد 
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(2611 


یت نا بكک طره‌اشث 
برد بسی رنج نشیب و فراز 
درحشید و ۳ ببر ه ما زد 


عاقت افتاد به دامان خاک 


گفت 3»ای؛ پیشهو نام توچیست 


من و نات ۳ تو بکقطره ۱ نت 


۱ و ۰ ِ 5 ۱ 2 ۵ 
دورست 9 5 2 - و اس ی 


اه و رخ بر عتساب 


داد در غاب هدر اد نوی 


۳ 
من ۳ ر و صزن گنج دم 
پرده نشین بودم اد این بیشتر 
برد مرا باد حوادن نوا 
من سفر دیده ‏ رز دل تن ام 


سس تمویم 


0 اهیم 4 چنرن اج درد 


من بنظر قطره » ب؛ معنی بهم 


همعسم 0 یی ارزو 


2 بر ۱ ۹ 
بر 0 ملات سم ررحج ۵4 درد 
تأبءن ‌ از تاب نو آفز و نتر است 
چپر هن ار چپر حان؛ بافتر 9 
نکنه‌درا ناس 5همارافر وخت 


5 


کاش فضایم » چو توبر میفراشت , 


ی چکید 


۳ ۳ ِ 

کاه درافزاد و دمانی دو ند 
و۳ فك 

گاه مان فعت و شد ندید 
۳ ۹ ره سر زاه درل 


ی 


من د اژل پاك» تو پست دپلید. 


بار نناشند شق و سعید 


ی 


و 


ی سبب ‏ از خلق نباید زمید 
انکه درو گوهر و اشات | فرید 
و_ار , از.زحمت ففل و کلید 
دور حپان برده ز کارم کشید 
داد تو را یکت سعادت نوید 
ین تلبت ین ازهء بر بل 


یسم 


" سید بل 1 ۳ 


ی 
دیته: ر مسوجم هس رهید 
همسفرم بود » صاحی اعد 
رنگم از آن‌روی » بد شسان بر ید 
۳3 چه توسرخی بنظر من‌سیید 
نور من . ار روشنی دل رسید 
گوهری دهر و شمارا خر رد 


کاش سپپرم ؛ چو تو برمی‌گزید 
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۷۸ 


ی 


99 ۱ رد رف( فمتتدر 


0 با د تجر » در زندان سجبی دبوانه‌ای 
1 ۱ یم 

عاقلان بیداست ‏ 1 دیواندان ترسیده اند 
کاش سر شرا اس کایشان بچند ارزبدها ند 

دوش ۳ چند نپان کردم اندر استن 
ای‌عحب ‏ و( هم دمن ۰ دزدیده‌اند 

سن‌گاهی دردند از دیوانه ۳ این عقل ورای 
میحت فومبهانی ها ۳ چبرن فپمده 3 

عافلان با این ات ع2ل دور اند ریرح را 
در تر ازفقد چو من دبوانه اخ سرجنده ار 

رس 

از برای دندن باز ۳ شتسد وی 
عاقلند فوصت " چجو م من دیوانه 9 دده آزی 

حمله را دیو انه تامیدم ۰ <2-و هه در 
0 فقسنت ,»یشان «دین ۰ نام م چر ۱ ناهیده اند 

کر دها ند از بیپسشی بر خوا ند من‌خنده ۳۹ 
حویشتن در هر مکان و هر 0 رقصدده آند 
حوشنن را و بده و ار <جو شتن جرد دده ۱ دب 

اب‌صاف ارحوی نو سردم ۰ مر اخواندند ست 
کر چه خود . خون تیم و ببرژن نو شیده‌اند 

۰ ‌ هآ ۳ 4 ۰ 4 ‌ ۰ 

خالی ار عشلند» سر ظ ی ده سزگک‌ماشکست 
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۷۹ 


به که ازمن باز ستانند و رحمت کم 1 

غیر آزین دنجیر » گرچیزی بمن بخشیدهآزد 
سنگک‌در دامن نپندم تا دران دازم به خلق 

رسمان خوش را با دست من تا مسفه‌آ زد 

زانکه آازمن خبر ه 2 مه ده سس بر سیده‌آند 
چوب دستی دا نهفتم دوش زیر بوریا 

از سحر ۳ شام‌گاهان 1 از سش گردیده اند 
م۱ نمی پوسیم کت وش 4 اما و 

کنیا دارند و از ما حمله ۳ بو شمده ات 
تیا دیدیم اندر دفتر و طو‌ارشاسند 

دور ت طو مار ی از | ران سب دچیده ار 


افلان با این را ی 1 چرا لغز بده‌آ ند 


لق سم | رز رود 


و و حو | ی ور 0 ری 

بروز ؟ ار ۹ مر روی شادمانی نت 
بالای فقر » تذم خسته درد و روح بجشت 

نهر 3 قانعم 4 ار رایجانی مرت 
۳ بمئل من » 3 نبرد ٩اه‏ حپان 
۳ ّ ۰ ۰ 7 خ ‌ ۰ 


۰ 


00 ۲.3۲۱۲۱۵۲۱۵2۰0۲9 
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به خلق داد سرافرازی و مرا خواری 

که درجور و 4 ازاین به که میستانی سرت 
ب۵ دهر » هیچکسی مپر بان نش با مین 

مرا مر زره و رسم مپربانی یت 
خوسی نیافتم از روز ؟-ار سفله دمی 


از ان - خو شم که‌سپنجی 


بخنده ‏ . مر خر دهد گفت ند مرو 
وا حجپان . <ای ید عنانی تست 
"" و ۰ ۰ ۰ یا هه 
و ۳ طظمه سر رشتم‌ها نداست فا شیر 
۳ ِ سر 
ره ِ در کر اس رن بر اسمانی عسمعت 
ودیعه است سعادت. که رایکان نی 
۴ تج 
درین ,معاقله لي‌ارزانی و گرانی نیست 
دل ضعیف ۰ قفاب نس دون مفکن 
عردق نهمس :۱ غریقی ؟ه وارهانی سس 
تس 
4 دست‌گاه حوانیت هظست )4 سودی کن 
۱ که ِ سو د » جو سر مایه جوانی سرت 
ر بازویت نربودند تا توانائی 
. رم 
رمان خستکی و عجز و ناتو ۱ نی نست 


«ملث و ون ۳1 ‌ و دج باند ۵ 


7 
دلی که مرد » سزاواز ۳ 
من و تو ار ۳ کف <فبفعت و ایم 
ارو مسابقه ». مقصود کمرانی نیسعت 
«دفتر گل و نو مار عنجه در 4 ار 


دز حکایت اف هر ان سست 
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2۵۵۲9 
۸۱ 
بنای تن » همه بپر خوشی ساخته اند 
وحود سر ؛» همه از بر سر ۳ تیسرت 
ز مرگ و هستی ما » چرخ را زیان نرسد 


م اد 
هز سم 2 (ز 


#9 


۲ ۰ ۰ 5 , ۰ رم 
یکی تِ 2 ر‌ کو ناه باهی نظر کرد روری و دامی 
سبان ره اهعرمن 4 اس مچی بکرداز نطعی رخون‌سرخفامی 


همه پیچ و تابش» عبان بروداردی همه نقش دز بباش , روشن ظلامی 


پر دانه‌ای ِ وصه‌ای از قثر ی پر دره نوری» <دینی ر‌ شاهی 
سمپلوش 1 صباد ناجو بر 2 ی بگشتن<ر بصی» بخون‌تشنه کامی 
۰ ‌ ۱ 1 9 ۱ ِ 

نه‌عاریش ازدامن الوده در دن نه‌اش یرسکی ره بروای نامی 


رمانی ۳ دی و گاهی ش ‏ گلو ی تذروی در بال حمامی 


از ان خدعه! گاه شدمر غغدانا بصباد داد از 9 سلاهی 


بسز سید این‌منظر ه‌حانفز اچیست که‌دار ِِ- ه و صفای تمامی 


بگفتا » سرائیست ا باد و ایمن فرودای اذبپر گشت وخرامی 
خر بدار مات امان‌شو» جه‌حاصل و تشر ان عمر حرامی 


که‌مشتی نخ‌است و ندارددو امی 


نماند بغیر از بر و استخوانی 


بندیم چشم و نیفتیم در چه ته بخشیم چیزی‌نه‌خواهیم‌وامی 


بدامان ودست‌نو هر قطر هحون مرا داده است از بالاگی بباهی 


۰ 


ورب حهان؛ بخته کر دست‌مارا نو » اب تیواو از پر خامی 
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۸ 


این‌قطعهرا بر ای 3 مز ار ود سر ده 


اینکه خالك سیپش بالین است 
۳ 

گرچه حز تلخی از ایام ندید 
صاحب یه گفتار ‏ امروز 
دوستان » به که روی باد کن ده 
خالك دردیده» بسی حان‌فرساست 
سید بستر و عبرت 9 
هر که باشی و ر هرح.ا برسی 
ادمی هر <-4 ۹ (پهاشد 
از انا ۸ شا له کنر 


رادن و دب ود نان ۳ دین 


اختر چرخ ادب » بردین است 
هرچه خوأهی » سخنش‌شیرینشست 
سائل فانحه و باسین ات 
دل بی دوست » دلی غمگن ات 
ی هت 
هر که را چشم حقیقت بین است 
آخرین منزل هستی » این است 


جون بدین نقطه زر سر و 


جاره تسلیم ظ ادب نمکین ای 


دهر را رسم و ره دبرین است 


جر ۳ آن ی که بر ۱ 1 میحد که 
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پژدان 


پژمان هم شاعر وهم شقن وشی غتاس است.. ای < بیتری اشمانه. درب 
آورده بژمان که منتغبی از بپتر بن اشمار تغز لی همه شعر ای قدیم وجدید فارسی زبان 
ثر نیب حروف تنهجی نام گوبند گان است و در سال ۱۳۱۲ چاپ شده بغوبی نشان 
مد هد که بومان ازاوان جوانی دره‌طالعه دواوین شمر | حقدروقت مصروف‌داشته ودر 
انتغاب بپتر ین اشعار آنان چقدر ذوق بکار برده است . همچنین دیوان حافظ مصحح 
بژمان که نستین سخه انتفادی حافظ درمطوعات ایران بود شاهد بصیرت و دقت 
بژمان در زقدشعر و نمو نهایاز تتبع و تحقیق وی و ان از شعر است , 

حسین بژمان علاوه بر ۳ لاماج و آ نار منظوم خود تین ات 2 از ز بان‌فر انسه 
بفارسی نر جمه تیودهم است. که از.ا نب «وفای زن» نکارش اه 9 و «انالا» 
هو ارا او شاتوبریان طبح و تشر شدهاسم. وی درسرودن شعر فارسی سبك 
اسانید سخنوران قدیم را می نگیو اناان بیر وی که و با همین‌روش اصیل در همه 
رشته های شعر | ژ قصیده 4 غز ل مننوی ۰ دص می ر ناعی ۵ مستمطو تن 1 رد و عبر ه 
آثار اشکاری و برارزشی بامعا نی ومفاهيم اجتّگافی جدیددارد که دارای کمالز یبائی 
و بلاغت است وجزء شاهکارهای شعر معاصر بشمارمیرود . توانائی طبع ورقت احساسو 
عواطف وی خصوس درسرودن متطومه‌های داستانی یو آمست. که کو. ند کانمعاضر 
4 بدان برداخته اند و یژمان در این زمینه نیز خن دای د لیذ بر دارد و از | تجمله 
منظومه «زن بسچاره» و «سیه روز» چا شده » و ازسایر اشمار پژمان مجموعه‌ای نیز 
شام «محا کمه شاعر > بطیع رسیده است . 

حسین مان بخنباری فر ژ ند علیمر اد امیر بنحه‌ای بختباری‌است و مادرش که خو د 
از ز نان فاضل و شاعر ودو «ژاله» تعلص مسکرد ازخاندان مبر زا | بو القاسم فا ئم‌مقام 
است . بژمان درسال ۸ در پر ان متو لد شده ‏ علوم قدیم و جدید معمول زمان را 
تحصیل کر ده و برزیان فرانسه بخوبی مسلط است ویس ازفر اغت از تحصیل در خدمت 
وزارت سست و تلگراف و ارد شده و ضمن اشتغال اداری کتا بی هم در تار یخ‌پست‌و تلگر اف 


۹ 


چند قطعه از اشعار بژمان که دراین کتاب نقل شو ۵ ۱۳ نمو ای از ۱ نار اوست 


تونطه. که سنته سا سش جان. شله: 


وچون بعلت مناعت طبع و او میدن کت دز و عانق. تفر یشوه مت تن 


نها از آشعار فدینی اوست... 
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۸۵ 


با دلی اوه اندر کود کی 
ور پال 
منطقی خاطر فریب و بذله گوی 


وامت فر خج در 


کار من حز خنده و شادی نبود 


5 


حجای در 
سابه 


ایراد- ارم 
دامان مادر داشتم 


فرخنده بر سر 


شیوه ای طناز و دلیر داشتم 


ِ مر از درده در 


5رفتاری نه کاری داشتم 


وه چه فرخ روز کاری داشتم 


عپد حردی 7 روز کار 
خنده‌دوری اب دوشادی رخجت تسب 
 ِ ۱‏ یو یر 
پنجهُ خونین گردون بر گرفت 
و ند هر اد 5 
0 ۰ وین 9 


کم بپا دیدم عماز 


بنجه رد 


ا نيكك اذلب اينياك از سیمای من 


ار ۷2ر 5 رییای کن‌ 


بر ده از شمان ناسنای من 
شاه عیاب درچشم حسرت رای من 


<و سر ۱ 


تبره کر دم روز کار حوش را 


خجوشتن زا نا رز یم تجسم 
تاشوم با قدر و 3 دم ارحمند 
تاکه برجای پدر گرم قرار 


انداك انداك از پی ده سای 


سم 


دش و سبح و عبا 


مر گک او ۳ از ین | میخواستم 


ی داد حجه را میخو استم 


بی بدد دشتم ولی با قدر نه 


یافتم جانی دلی بر صدر نه 


اینز مان بر کود کان دارم حستد 
در زمین با سمانی كت خوش 
از حفای 


مر ۲ نا ان سان 


سم 


از دمبن و استمان آسوده ای 


ذر د مام مپر بان ۱ سو ده اند 
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بلبل ایا رعم.4ه پردازی ۳۳ 


۸ 


کر خنال.اشیان. آسووه این 


بکچهپان‌شادی بدیدازرو یشان 


خرمی بخش جپانی خویشان 


رم 

گر ودی زر سید ابر اهید 

انچه را نام سعادت داده اند 
۳ ۱ 


ِ نباشد 1 خطا از چشم من 


ما بر ان دنبا برون خواهیم رفت 


زندگی جز آتش تیزی نبود 
جز نوای حسرت اآمیزی نبود 
در حپان روی دلاویزی نبود 


ليك دنیای شما چیزی نبود 


خواب بی‌تعیبر دیدن تا بکی 
جتیرتِ بیجا کشیدن تابکی 


بل هه 


در کنج دلم عشق كِ" اد یناد 


کی جای‌سذر این کلبهٌ دیرانه ندارد 
دن ۳ بسکف هر که مم باز سس ارد 

۳ آتاب نس دزی دیوانه ندارد 
در بزم جهان جز دل حسرت کش ما نیست 

ان شمم که میسوزد و پروانه ندارد 
5 


دفتم : من مه ؛ از چه تو در دام نیفتی ؟ 


9 چکنم , دام شم دانه ندارد ! 
ای ۱ ۳ رحمت بپوده . که تاثر 

راهی بحر یم دل حانانه ندارد 
در انجمن عغل ‏ خروشان ننهم بای 


دیوانه سر صحبت فرزانه ندارد 
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۷ 


تا جند ۳ فص اسگندر و دارا 


ده روره عمر 1 همه افسانه ندارد 


واز تمعن ساده 


نارنینی ساده مبخواهد دلم طرف ات باده میخوآهد دلم 

خوش ندارم حبله و بر نک‌را ماهرد ی ساده میخواهد دام 

دوستی‌چون خو بشتن‌درراه عشق هستی از کف داده مبخو اهد دلم 

صحبت این تناگ چشمان‌جانگ ز است همدمی آزاده میخواهد دلم 

کوظ ای کز مردم عالم ای با دز آن ننپاده میخواهد دلم 
مجابي با 


بخاي او بماند جای او بسن 
وفا سمودتجای او بصای او 
منو چپر ی 
دیشب بی وداع دز رم باغ و این چمن ۵ 
او بود و من که حان و سس من فدای او 
آ نیما ؟نار بر که بدامان آن درخ 
تا نیمشب یدامن من نود حای او 
مه در میان اير شناور بدلیری 
ما هردو محو چپرء عشق آشنای او 
شد موجزن نوای غم انگیز مرغ حق 
در باغ و در سکوت بر از کیربای او 
بر سینه ام اد سر نادنین و گفت 
آه از فغان مرغ شباهنگک و وای او 
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۸۸ 


رخ بر دخش فشردم و اشکم فرو چکید 

در طلمت شبانه بروشخن (قای او 
نا گه دوید بر سر مز گان ۳۹ 

2 ۳ و هن ک ندانم بپای او 
۱ 


۰ سح س 0 
ی تیه نمد مب بر ایحا ۳ 2 ر سحت 
مسر 


۳ 
لختی بطرد بر که قدم زد حبیب من 
چون شمعدمن جوساه روان درتفای او 
9 حای بای اوست که برخانث نمزده 
مانده 0 ۳ ساد من ان صفای او 


ِ 0 سفر ساخت وین نما 


در دست من تمانده مگر جای بای او 


ما حود بتفر ج چمن برد ان #: باع زند گاتی را 
در روح لیف او بر افماندم افکار لطسف اسمانی را 


سر جشمه عشق تس مهر بانی را 


از شاخ‌هلو كٍِِ قه‌ای گلر زا بر 3 و نار بر ۳3 ببان رد 

شا هه ورون | ث۳-1# او ز شوق دامان زد 

بانفادی. دود دنه ۳ خوش بر موی‌سیاه و روی‌رخشان‌رد 
خندان بلب شکوفه دندان زد 

برسیزه‌چو گل‌فتادو بامن گفت کام " ار زمانه میخواهم 
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۸۹ 
بر شاخ کلی بر ای روزی چند بلیل صفت آشیانه میخواهم 
از اینهمه قید وشرط بی-ز ارم آزادی بیکرانه میخواهم 
من عشرت وحشانه میخواهم 
خواهم کهزعشقی أتشینایدوست سر تا بقدم چو شمع در گیرم 
کلای و حودرا در این سودا نا چبز شمرده مختصر گیرم 
منظومه عیش و راه شادی را هرجاکه پر رسد زسر گرم 
ذین عمر دو دوژه بپبره بر گیرم 
اه 
ٍ گل‌زرد خذت و بر مسج بنپاد جبین ارغوانی را 
من دررج آن فر سَتَهآمبدیدم شور دل و آتش جوانی را 
او خفته و اسمان ورق میرن ۳۳۹ ۳ ذندکانی ر 
افسانه عدق و کاترانی را 
آشاز شب از فراز کوهستان افروشته_آتشی هویدا شد 
کفتی که ستاره‌ای‌فر ود آمد بل تاركگ کوه دمجلی آرا شد 
نا که زرهجوم تند بادی‌سخت آنشمله سری کشید وازبا شد 


نابود شد آتشی که بیدا شد 


ليك‌ار بوزد برد نسیه 


زنوارزعشق آنشین جون دود بر و گر نه عشق بگریزد 
ابر یز چو شد پیاله میریزد 


ی‌سصجت مجان‌شده از مبانه‌بر زد 


هو حعق 


در دل کوهی ملد اختر درحتی «و 3۵ وز دامان زیبا مرغز اری 
دربرش‌برسبزه میخلطید سر خوش چون‌سرشك‌شوقوشبرین‌جویباری 
| نطرفتر بر که‌ای‌درسنگت خارا مانده از دوران سفن باد گاری 
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نم نم باران ز ابری سایه ۳ 
خوش تشممی ان ار کوهساران 
عکس گل‌درموجآب بر که هرد 
برسنگی ندستم 
آسمانی دح من عرق صفا شد 
کوه وصیی | همست ممنای بپاران 
ناکه ار 


دست بر بالای‌ابرو برد برمن 


در کناز ۳ که 


صافی حلوه گرشد 


تقش بست از دیدن مر لاو 
طرف دامانر | فراهم کرد ودیمن 
خودز کوه‌وع؟ ۱ ستی‌اندر آب‌رو د 


۳-۹ شاد حلقه دولت که ۳ 3 
ا مدوسرخوش بدو شم جست برمن 
برجبین از پرتو لرزان مفرب 
لاله ٌوش مرا کردی نوازش 
در نشب کو » » باعی نله بله 
بر کنارچشمه‌ای جون مرغ‌حشی 
ازجپان‌دوی گید آنجا که چوید 


یم ِ 4 با حند آباره ددلی 


دامنی سیب گلاپ آورد و از ما 


گفتی از دیدار عشاق جوانش 


خسرو سیارگان بر چیه کم کم 


و۹ 


کرد از دخسار کلپا برگرفتی 
هم گلدهم سبزه را دربر گرفتی 
صورت اشفته را از سر گرفتی 
با دلی آکنده ۳ جوانی 
از صفای آن من آسمانی 


بود ومن مست شراب زند گانی 


تن ماهی با هز اران دلر بائی 


دوخت‌چشم آن‌چشمودر اروشناگی 


خنده ای لیریز لطف ان 
شد دوان باشورو شوقی کود کانه 
[ز دوسو گشتند سوی من روانه 
عاشقی دولت نشانرا در مبانه 
شد حمایل ساعد خاطر نوازش 
سایه افکن گشته مژ گان درازش 
بالب دندان» وجان میداد نازش 
بود و در آن باغ ناركك ‏ باغبانی 
ساخته از خار و خاشالد آشیانی 
جپانی 
خواند مارا باغیان از ههر بانی 


در وحود خود به ننپاگی 


عدن خواهی 9 با شرین دبانی 
عمر واپس دفت و باز امد جوائی 


ار فشای باغ زرین دامنش را 
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بر افق اویخت شنگرفی شایی تادر ان بنپان کند روشن تنش را 
تشر | تس کش سپپر لاجوردی ۳ عوض کرد مار ببراهزتی را 
روی کوه از 0 چادر نشنان انداخ اندك یافت رنگی شاعران-۵ 
ازمکانی دور » دور از محفل ما ابشاری دمیدم خواندی ترانه 
عالمی بی نام و دوبائی ببشنی داشتم در آن بیشتی اشیانه 
باغبان بپر نماز از ما حدا شد تادمی تنپا نشیند با خدایش 
درددشب خاست نا که بانگ‌امر عی موحزن شد در _ ت‌ با و اش 
ّْ بدزش من نهاد ا 9 ماه غمکن گفت:و ای ارت این‌مر غونوایش 
ری سوران ۱ ازشیه بو د و2 انماه و گفت ای‌یارجانی 
منطق مرعان ندانم لراگ دانم هر غ حقر | ۳ سنو زد بانی 
گفتم او افسانه ای کوتاه دار واندر آن افسانه يك دنیا معانی 
فر نها دین سمش مرعی بر ده عاقل دا نه‌ای از چتر من کر سیعی 
سل ۱ نمرغلت‌همه‌شب‌حیز ندهحق 1 درباید رلطف حق شمیعی 
تاسجر کاهان دناش قطر های خون و د و یابد زر خشاش نسیحی 
لبك‌خون‌ما خورند امروزه گو ۳ ئیست خون بیکسانر! خونبهائی 
دست‌حق در استین سداز و مارا مبر سد هر دم به ناحق بشت بائی 
من بتیمی بودم و بیداد بر دم ای خدای داد گر اخر کجایی ؛ 
تدم و سید ان 
در جوانی بدان سان که دانی ره ردم رو ح دوشزه ای را 
تا بناپالا حائی کشاندم دختر پاک باکیزه ای را 
خورداز آن‌تلخوش‌نیمه‌جامی بعد صد لابه شیرین لب من 
شبنم +مستیش ‏ پرکل اناد کم ايناك من و مطلب من 
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دیدة عقل و چشم سرش را 


در ودجودی بپشتی فکندم 
ره که درععد خویشم در آری 
هن بدان عشوه کود کانه 
ور درون سیاهم بر اورد 
ح در سر افتاد و ند 
۳ رِ 2 بجر ۲2 
ده۳ نی رفتم 2 
۳ نگاهی ۳ از الشكث هستی 
از چه ۱ لو ده دامان سدی 
من که حز گوهری اسمانی 
ور تو آانرا بخواهی دبودن 
گفتمش سر هات 4 را 
جز خرافات‌افسونگر ان‌نیست 
گفت آ خر تومردی و این کار 
گفتاینجا بجز ماکسی‌نیست 
چشم وحدان از | بن تاریانه 


ادبی راستان رفت من هم 


2۳۱2۲۵۰9 


۹ 


9 هه دا 


ای نامه ها که در بر من باز گشته ایند 


بستم از بوسه ای فتنه انگیز 


ِ" دورخی ك» ۳ 


هشت و گفت ارعزیز تو باشم 
تیا که عمری. گنز تو باشم 
خنده کر دم چودیوی‌جودبوی 
دیو شهوت بوحشت عریوی 
در سین مرمرینش 
در تین گرم عشق آفرینش 


دست 


کفت دور اژتو باداین تباهی 
دختری را بدین بی گناهی 
در کفابدوست چیزی ندارم 
راه منغ و گریزی دارم 
سازشی تشت باعشق ومستی 
قرد ناموس و عصمت بر ستی 
نزد اراد مردان ناه ات 
کفتا ور کب تافهخداهست 
کشت بیداز و | ند بشه کردم 


پا کی 2 راستی پیشه کردم 


با من دوباره همدم و همراز گشته اید 
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دل پر ذآتش است, ازاین دل حذر کنشد 

با خویش را ز اشك من خسته» سر کنید 
ین خانه حای ناله و اندوه و مانم است 

در این خرابه ريخته عم بر سر غم است 
ما را ر سوز سیسه به گیتی فراغ نیست 

این برق خانه سوز بود درد وداغ 3 
گفتم شوید دد بر ات مه لسان من 

گوئید شرح عشق مرا از زبان 


ك گر ربان ۳ من شو ید 


در وصف اشتباق سرا با دهن شوید 


0 


بر گشته اید نزد من از سشقی باد هن 
شیٍ_ روزتان ایاه تر از روز گار من 
من با وجود دوری ازو . مردم از فراق 
تا بر شما چه بگنرد از درد اشتیاق 
اکنون بیا که‌خاک ذ هجرش بسر کنیم 
با یکدیگر حکایت از آن سیمبر کنیم 
گوتید با من » آ نچه از آن ماه دبده ات 
خوانید برمن : آنچه از آن لب شنیده‌اید 
از ول من بدان گل رعناچه گفته‌اید ؛ 
وز او برای من چه سخن ها شنفته اید ؛ 
در چشم او نشان وفا بود » يا حفا ؟ 
0 در قلب او خیال ستم بود .یا صفا 
درد بر تییسد یج دل نار نمسن او 


افسر ده ۹ یج درخ دلنشین او ؟ 


00 ۵.0 


۱0 0 0 


(21 


2۳۱2۲۵۰9 


۹ 


بکخنده هیچ از آن دهن غنچه دیده‌اید ؟ 


يك‌حرف مپر از ان‌لب شیرین شنیده‌ابد! 


از من مراسلات خود آن دلستان گرفت 
یعنی اذین شکستة دل‌خسته » جان گرفت 


آن نامه ها به عمر من خسته » بسته بود 


نا شوم آشفتهٌ کهوهم .تسو 


دختر کا» دل نگران از جهای 


دل چو کبوتر نید آندر پرتت 
طره بر چین و شکن باز کم 
ترس 
<ام نگاه نو دهد مستیم 
سایه هر گان تو بر دوی تو 
چشم تو از لب شرد انگیز تر 
خیز و مرا دست در آغوش کن 
د رده و3 وش دمانی ‌ م‌ 
دست ترا نرم و سبك باربان 
گاه بخایم و که تن 
و سس ۰ 
باز کنم گوی 5-ریبات تو 
زمزمه‌ای می‌سدو ی جمست این 
وه‌که مرا تاب نگاه تو نیست 


بو سر-٩‏ 1 درازن 9 


ی سس سا سس سای تیا تون وی وی سیسسس سا کلی تس بسرسسلپضاست. ‏ سید یساس سا بت سس سس چم سر 


+ اقتباس از ترانه‌های بلیتیس 


هرسطر آن بگوشه می از حان نشسته بود 


بو سره ۵ 


جای کن از هپر در آغوش شن 
بوسه دنم بوسه بپر موی تو 
شاد وسمك باش .گران ازچه‌ای 
مضطرب ازچست‌چنین خاطرت 
بوشتگ جو خواهم زر لیت ناز کن 
بسته بموی بو بود هستم 
فتده کند در خم و عه و 
هم م-ژه از طره ۳ ۳ 
رفته و فر اموش ت 
نا نشوم بیخبر از خویشتن 
بوسم و لیسم چو سگی مپر بان 
گر به صفت پنجه دنم بر تنت 
بوسه نهم بر سر پستان نو 
بانت‌هوس‌شورش مستی‌استاین 
چست ناه نو نگاه توجسمت 


تسادمی از شورش نازت دهم 
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توللی 


تو للی از شعرای نامدار معاصر است که طر فدار شعر نو اند اما دراینمعنی ناهمه 
نو برداژان همه‌استان سست و هم باتعصیات ادبای 4ححر وهم بانند رو بپای شعر اک ی 
بندو بارهر دومخا لف است‌و عقیده داردشعر و شعری‌است که درك نوداشته باشداما براصول 
وقو اعدمسلم‌شعرمتکی باشد وجزدر آ نجا که قالب‌شعر تحمل کشبدن درك نو را نداشته 
باشدشکستن قالسپا وقو اعد اصیل را جایز نمی شمارد ذ 

تو للی میگو ید «کسانی گمان میکنند که هرچه کپنه نباشد نو است درحالیکه 
امکان دارد شعری کپنه نباشد ومز خرف باشد» یاهمچنین کسا نی گمان‌میکنند که هر چه 
کپن نماست عتیقهٌ قیمتی است در حالیکه بسیاری از کهن نماها بمفت نمی ارزد. و این 
است که توللی دردو جبهه باشعر کهنه‌و نوافراطی مبارزه میکند و میتوان گفت شیوه‌ایر | 
که وی بر گز یده و پیشنهادمیکند حدوسط میان کپن‌سرائی‌و نو پردازی‌نیست بلکه‌شعر نو 
نممقپو م و اقعی‌و صحیح | بست وامْقدمه‌ای که بر او لین‌مجمو عه اشعارخود کتاب «رها»> نو شته 
این‌معنی‌را بتفصیل بازمیگوید. و کیّای‌رها که حاوی ۲ قطعه از اشمار تو للی و مقدمه‌ای 
در بارةشعر تواست یکبار در شیر از و باردیگن در نهر ان بطر زز یبائی چاپ و منتشر شده‌است. 

از فر بدون تو للی‌دو کتانی,دیگر بنام 2التفاصیل» و «کاروان» نیزچاپ شده 
که سارمعروف است‌واین دو کتات /که محمو عه مقالا تین هسجم و مققی سر وشعر است 
وانشاءان ششتر تعلید از مغاق نو سان و اسانعد شعر ای‌هتقدم است‌اتکاری بود که‌تو للی 
نستین باردرمبارزات ادب‌سیاسی بوجود آورد وسك آن موردتوجه بیسابقه اهل‌ذونو 
محافل اد بی قرار گر فت و تعمق‌وی‌دراد سات‌فار سی وتواناگی نبوغ آمیزش در نو یسند کی 
و شاعری و همجن صر احت‌و آز اد گی‌وی‌در اظپار عقیده اش بجو ی در این دو کتاب نمایان 
است و بااینکه خود توللی بکتاب‌رها بیش ازسایر کتابپایش علاقمند است هنوزالتفاصیل 
معروفتر ین کتاب او ست. واشمادی که بعداز کتاب رها از تو للی‌در جر ائد و محلات و ز ین 
چاپ‌شده و بعضی از آ نپا از شاهکارهای [ ثاره‌ماصراست نیز بیش از يك کتاب است. 

فر بدون توللی‌فرز ند جلال‌تو للی از خانواده‌های بزرك فارس درسال۲۹ ۱در 
شم از متو لدشدی تست درشیر اژو سس در نپر آن تحصیلات اتدائی وعالی رانادانشکده 
اد ببات ادامه دادسیس رشته باستاندناسی رابر گز بدودراین فن لیسا نسیه‌شد و س‌آزذاین 
که‌مدتی در اداره ثبت اشتفال‌داشت بادار ه باستا نشناسی‌منتقل گر دید و بسمت‌ر یاست‌حفر بات 
استان شبرازمنصوب گردید توللی‌ازدوران طفو لیت با شعرو ادب‌ماً نوس بودو چون‌مرحوم 


والده‌اسش نیز ز نی فاضله بودو اشعار مذهبی میسرودتو للی از اینمو قعت خا نواد گی ملهم گر دیده 


واز آ غازجوانی اشعار بسیاری‌ساخته بود که بعداز یافتن‌سبك و یژه‌وشیوهٌد لغو اهش آ نهارا از 
میان برد وازسال۱۳۲۱بود که خودرا بشاعری‌شناساند وامروز فریدون توللی درصف 
اول‌شمرای بزرك‌زمان ماقر اردارد که‌نه تنپادر نزدفارسی ز با نان‌مشپوراست بلکه بعضی 
از آ تارش درعداد بپترین اشعاره‌عاصر ایر ان بز با نپای‌دیگر نیز ترجمه شده‌است.اينك‌چند 
قطمه از اشعار معروف نو للی: 
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برر ای‌مر د! بر را چون‌سک او اره‌یمیر 


ساب شوم نو» <رز سایه نا کامی و دنج 


ناشناس ازهمه بگذشتی ودرملكوحود 


۲ : با عبر , 
سدك‌ده بودی رحرز نفرت خلت نذرفت 


کس ندانست که ددپرد؛هرخنده گرم 
کس ندانست که در ظلمت حر مان‌وددیغ 


ان دملپا که روان تو ببازرده زنژرد 


تشنه.‌ای‌بی که‌باغوش کنه رفتی و باز 


همسرت‌ناله بر | ورد که‌ای‌اف‌بتوشوی ۱ 


رن و معشوقه!شگفتا که‌ازین‌هر دو بعمر 


این سر ازرشت یگ داند وفغانت نشنود 


وای برحال‌تو ای‌مر د؛ که در باور خلق 
نکه‌زدیوسه پر در گه‌وسامان‌نگرفت 


۹ حبات تو بجز لمن خداو ند نبود 


بسر همسر و کپواره فردند نود 


کس زبان‌توندانست وروانت نمناخت 
چنكٌغم بودیو جز پنجه هو کات نت 


ناله‌ها خفته‌ سر از این آندوه دراز 


دشنه‌ها خورده ترا بر تن تبدار نیاز 


آن‌هو سپاکه فر و خفته برد ح‌نوحموش 
انءطشها که شکیب توییاورده‌بجوش 


المادی تشنه‌تر از روز نخستین بکنار 


دلیرت‌چهره‌بر اف وخت که‌ای‌تف بتوبار 


کس بغمخانه تاريك نپادت نرسید 


وان‌رخ ازخشم بتایید وبدادت نرسید 


آ نچه مقبول‌نشد» قصه جانسور توبود 


ا تشن عشق سیه کام دسیه روز تو بود 
تپران ۱۷ [ذرماه ۱۳۳۲ 


(ندوه شامگاه 


این مرده که درردشنی تن 
تکبه‌داده است‌بر ان آبرو نث شستست بکوه 
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4۸ 


دسرگ از دورو بحان دادن و رشرد نگاه 


وز گر انباری خاموش طیعت سوه 


خبره بررردی و وی 


زار آفتین: ده فرو رفته در اندیشه گرم 
بای آو بخته از کوه و در آن توده برف 
استیخو ان غاب دشر حول ومیسورد نرم 

دح بی چون فسی درره باد 

آرزومنددلی نا کشد ازسستة خروش . 

۳ مت هژر که وخاموشی مر 2 

۳ از کارفر و مانده‌وخون مانداءرچوش 
دابّت چون روزنی ازمر بغوغای حیات 
دنده, هاش ازدل ابر ۰ بدیدست بچشم 
باد آتوفد ودرهر "نفسش برسر وروی 
برف میبارد ۶ میاردش آزرده جح 

خسته ازمر لك دراندیشه‌مر ها 

باز اندوه وسرو گیردش از تبرة بشت 

رنحه از رفر دبم موج 2 : اا فا 

دست مساید 2 بر حمجمه تن بدمشات 
فرص خورشید» چو شمعی بدم باز پسین 
نرء درشعله خود میسپرد جان بفسوس 
آفتاب از سر کپسار چنانست که روز 
در ۳3 گاه ست. 4 ۷ بخته باشد فانو س‌ 

ت همان گنز گ آن توده برف 

بسته ازخلوت تساريك آفق دیده_ بنور . 
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44 


باد میآورد از تلخی جان دادن خویش 


اندران نیمه‌باگیز , در آن ول دور 


میکشد آه؛ ولی دیرزمایست که !۰ 

سم گشتهو افسر ده در آن‌سینة سرد 

ی »و لی حنجره‌ای‌نیست که بانك 

زان یوش وه ۲ تش‌درد 
روز دفتست ویکی پرنو نارنجی گرم 
راه گم کرده و تابیده بر آن ابر کیود 
میدرخند خق از آ یکین سر 
همچو نبلوفر نو خاسته بر ساخلژود. 

سابه‌اف گهشده.در حستجو ۳ ۳ خویش 

منزّشید خسته و میّاستد آنجا بدرنگت. 

میرود هیده که در بر کشدش ازسرشوق 

ات میلغز د و میافتد از قله بسذکت. 
چون‌سبومی کهدرافتد ز کف باده پرست 
بندش از بند حدا میشود ازلغزش گام : 
میرمد سایه و در و سرد سیپر 
شب فرو میکشدش‌همچویکی قطره‌بکام 

رهم ده است کنو نی سر | نع ده کوه 

استخوانیست پراکنده از و برسر برف 

آرزویست که جوشیده ز نا کامی‌سرد ! 

انتظاریست که تابیده ز تاریکی ژزف . 


(شوش ۲۱۶ ۱ر۲6) 
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۱۰ + 


کار ون 


بلم» آرام چون قوئی سبکباز 
بنخلستان‌ساحل » قرص خورشید 
شفق . بازیکنان در جنبش آب 
بدشتی بر شقایق » باد سرمست 
جوان » پارو زنان‌بر سینه وج 
صد | سر داده غم کین » در زه‌یاد 
«دو رلفونت بود :ار ربابم 
« نو که با ماسرباری نار ی 
درون قایق از باد شبان‌گاه 
دنی خم کشته از قایق بر امواج 
صد چون‌بوی گل‌درجنیش باد 
9 

نو که نوشم نثی نیشم‌چرالی 

تو که مرهم ی دخم دلدم ۱ 
خموشی بود و دن در پرتو شام 
زازار حجوان دلشاد و خرسند 
زدیگر سوی کارون زودقی‌خرد 
چراغی کود سومیزدبه یزار 
نسیمی این‌پیام آوردو بگذشت : 


جوان تالید زیر لب بافسوس 


رحی‌چونر: 


بنرمی برسر کاردن همیرفت 
ز دامان افق ببردن همیرفت 


شکوه دیگر و راز دگر داشت 


توینداری که پاورچین گذرداشت 


بلم میر اند و حانش 
گرفتار دل و سمار عم سوه : 


دور بلم نود 


چه میخواهی آزین حال خرابم » 
چرا هر نیمه شو آئی بخوابم » 
دو زافی نرم نرملث یه 
سر الوگشتش بچین اب میخورد 
پاادامی بپر سو بخش شنت 
بی دستی نوازش بخش میگشت 
نو که بارم نی پیشم چرائی 6 
نمك باش دل یشم چر ائی . 
كشب‌نیلوفری‌داشت 
سری بااو > دلی بادیگری‌داشت 
سك » برموجلغز ان‌پیش‌میر اند ۱ 
صدائی سور نالاز دور مبخواند 


«چه‌حوش بی‌مپر بو نی‌هر دسر بی » 


«که‌یکسر 9 
نهران - آبانماه ۱۳۳۷ 
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۱۰ 
فشق د دید ه 

در بای آن جنار ۹ ۳1 بسی دمان 
سر بر کشیده یکه و تنا مبان دشت 
عشقی دمیده» رفته ز افسردگی بخواب 
غمگینزسر گذشت 

غوغعاکنان گروه کلاغان بشام‌گاه 

سوی درخت کمشده برواز ه 3 

پر میزنند و از پسی خواب شبانگیان 

آواز میکنند 
شب میرسد گر فته ودک تفس ز دور 
سو سو کنان ستاره نظتر مب‌کمالی‌کنه اد 
و اندر سکوت‌شامگپان ژرف,خالتیست 
آرام و سپشاله 

کپگاه ار میانایکی ابر تیره دنگ 

برفی بچشم میرسد از کوهسار دور 

و ز کوشة سباه یکی دخمه سابه ای 

سر میکشد ز کور 
۲ را کنار قلعدٌ ویران و دور دست 
افر وخته ات دختر شکرد آتشی 
او خود بخواب رفته و نالان بگرداو 
روح مشوسی 

باد از فراز کوه. خروشان و تند خیز 

»۳ افکن_-د بخاگ چناز خمیده را 

می ببچدش بشاخه و بدار 3 

عشی رخبته زاب 
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۱۰ 


ساه‌های هی 


جغدمیخواندو کابوس‌شب ازو حشت‌خویش 
چشما دوحنه بر شعله شمعی ی تور . 
باد میفرد ۶ میا ید اهسته تگوشن 
ناله حانوری 2 از حنگل دور 


اتیمات تبره و ان چویکی باره سرب 
میفشارد شب هول افکن و بیم انز | را 


می کشد دست شب ره بهیوار حزان 


تکابمگر باز کند روزنة «فردا » را 


میخورد گاه یکی شاخ خشکیده بشانج 

و اندران طلمت شب میگساد ند بو ت» 

یا نی مر ده تکان مدو زد [تدر تابوت ۱ 
خسته از طول شب و رنج سابان 3 
رفته در بای یکی که ور سوده بخو اب : 
چیق از دس رها کرده افو اختر سرخ 

اه اوای مناحات طدعرفی از دور 

میزداید زر دل غمزده زنگار فسون » 

میکند پارس سکی ری هول انگیز » 

خفته‌ای میجهدازخواب ز گلبانك خروس. 
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۱.۳ 


در بلاسی سم یف انا اه بی گرم و سناه 
س ره کرده در ان مسر د سماری 4 
باد می نالد و در ت ت غم کین چراع 
3 سم 
سایه هرک تماما شفم سر خنوازق: 
5 و 2 نم زر رو بای ۳ در ساب 
۱ نچه از دا یه‌شنیده است بچشم‌ش‌شدهر است. 


مبر رل نعره که تین بجه لجباز کهاست ی 


گاه درحش خش بر همیمه بر گ درحت 
3 از کوشة دیواد بزیر . 
مادري می‌پرد از کریهُ طفلی از خواب » 
و ی‌مبکد آاهسته ر بستانی شیر . 

هی جهد اه شپابی ز‌ دل سرد سیپر > 

چون ۳ بسدلی با بسری سودائی ۱ 

بایکی قطره؛ لغز نده و سوزان سرشك» 

؟-4 راوش 0 از دیده نابینائی 
در دل تبرة اصطیل ستوری رنجور » 
هی کشد شیک و سم می‌ر نف اه رخالگ 
هیکلی می‌رود از کوش باغی تساريك » 
ردبپی میجبد از روزن ؟-وری نمناك . 

گاه نالان رز بن تد ۵ کدائی بیدار ۰ 

سرفه‌ای می کند از دفتن بائی موهوم . 

ی رم ببا می‌شود از خانه دور 


كت" سرد برون می‌جپد از خندة بو . 
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دور ) آ تا بسر کوه بسکی شعلة سرخ 4 
می‌زند چشمك و میافسردش كت شر از . 
اهرمن سدته مگر دیده یه تاریکی سس ۳ 
پاستاره است که خون میدوش بر رخساد. 

دختری گاه ز بیتاببی عشقی جان سوز 

می‌شکافد دل شب را ر۵ قدمای خموش ۰ 

سایه‌ای زیر بلوطی کهن اندر خم راه 

دست هی 3 و میافشردش در ۳ 
گاه زندانی ف-رسوده‌ای ازم‌حنت و رنج 
مس کات نبمشبان یقت نافوس سکوت 1 
هی‌دود _شیون ماتم زده‌ای نا بسپهر 
می‌رود رای دل‌سوخته‌ای 1 ملکوت 

شاعری در بر شمعی سر شوریده بدست 

میزند خط بسر بیتی و می خواند باز » 

چشم افسونکری از موج غم آلود خیال 

می‌دزرخشد بضمبرش جو یکی جشمه راز. 
گاه آهنگک عم انگیز س4 اری 1 ام 
می کند فصه در بیتابی دل باخته‌ای » 
یاکه در شرشر خواب ور جوی ازسربید 
می زند نغمه به تاریکی شب فاخته‌ای . 

در یکی‌حجرة آراسته دی تون تفن 

سیر و آننوده قرو رفته توانگر به بر ند ) 

ليكك در حسرت نان گرسته بر توده کاه 

۳ دل میگزدش درشب تاديك و بلند . 
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گاء‌شیطان‌زسیکاری خودسرخوش وهست 
دل نبی می کند از قپقهه‌ای ناهنجچار ‏ 
دعد می‌عرد د می‌سچدش اواز و 
برق می‌خندد ومی‌ریزدش ازخنده شر ار ۲ 

سرم رمث ز اختر صبیح 

می‌رود مستی دمیکاهدش از رونق وتاب 

می‌شود سینه شب باز؛ چو دودی ز نسیم, 

می‌شود پرده عم دور چو بادی ز سراب . 
نا گه از مشمل خورشيد یکی اخگر سرخ 
رفن ان" زتان بر سر کپسار کبود» 
کرا مي‌خو اند وشب می‌رود آشفته‌بر ام 
ضح می‌خندداو قو می‌رود آهسته برود. 


شوش ۱۰ر۱۰ر۵ ۲ 
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تاسباض 


بکریز» ازین دیو تبهکار تبپکام 

کنر یز » ازین غول سیه روز سبه‌روی 

یگ ریز »یی نی شآمده برسنکی 

4 : از این زنکی | تش‌زده درموی 
پا در کش و بشتاب ز من .کاین دل پر سوز 
بیغولهةٌ هول است و چراگاه نپیب است ! 
وان اشک فروزنده که در بای تو افتاد 
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بشتابو بیندیش » که‌اینعشق جگ رخواد 
دام است ‏ مادا که کید درین چاهت 
بشتاب و بیندیش »که این بار فسونکار 
مار است » میادا که کشد در خم راهت ! 

بک 

نفرین شده‌ای حان‌دهد ان کشت عم و 


تم 
/ 


۳ # این خون‌سیه وام وسب‌کجوش 


ر در 1 مسادا که درین کله خاموش 


ننک نو بود » ریزد ۳-1 در یدهم تو 
شعر من اگر شعله کشد گر موژوان‌سوز 
وت برد ازدل و اشکت نگشاید 
عسق من | گر موبه کند از بن هر موی 
در باار سرد تو دمی بیش تباید 
پادر کش ازیندخمه؛ که‌سرداب‌طلسم است 
بادر کش ازاین‌ورطه که گرداب نپنك‌است 
تا ۹ 4 خاموشی رهو ار 
مش توه به‌از وحن غو غای‌درنگت‌است 
معشوقی هن اندر ی اين دج گرانبار 
۳ کگت‌است 79 سبته بمن چشم تب‌افر وز 
اندوه ۱ که ننو آخت کسم ددح تکام 


افسوس !+ که نشناخت کسم عشق‌سیه‌روز 


نپران ۳۲۱۲۲۰ 
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در حامه شطر نجی زساش 


تس امد و بشکفت 


دیدم که در ان شادی خاموش 


3 
چشم سبپسش جشه ۵ عم بو ۵ 


۳ دیره من دیده فرق سیت 


سا( یگ از سیبه من باذ 


می ربخت‌در آن پر سش بر مه 


مداد گران» کیفر دل زرا 


ار ای ی ر هت آن 1 رخسار 


هت ستدرن دود و ره هر باز 


خواندم که مگر دردلش آرام 
یا شك زده در گرمی پندار 
ت۵صننيتد 


ی خود دفتم واه بود 


او بود که با حان هوسنالك 


نا کرده کنه خبره شدم گرم 


۱۰۷ 


3 ول ژر 


۱ 


4 


مب 


اه 


مج مه 


۱2 ده ) خراهید تصوع 


ان غنچه لیخ نله بردیسم 


سس شود با گفته بلب داشت 
برق ری پ هت 


نا بشنود افسانه دل را 


ان ار 9 رفته بکل را 


بس سرژنش از موج‌نگاهش 


9 ۱ ری 
تن انکه بیرسد ز گناهش 


متسر 
۰ ۰ گ‌ ۳ 


3 ست بشیمان 3 ت ان هدر 


زره سافشه ۱ دوه ان 


بر سردی من سسته نشانی 


نهان شده در برهین من 
و و 0 


سیاهش 
با سوز نکه پیش نکاهش 


تن ۳ 
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زد تکیه بران نردث باريك 
وان عمده که در خاطرهن بو د 


بگر شمس 


بوسیدم و لغزید بر آن دست 


آن یت تب 
وش کشودم ۹1 کشم تنگک 
۳ گونة خود بفشرم آزفهر 


ها هردو براین نشنه ۵5بر خاست 


2 رم ت 
سچید در ان وش خاموش 


بدرژد ان در سشدم دور 


ی رفتم و در حسرت دیدار 


۱۰۸ 


مه 


مرج 


جج و 


تباوفر اندام رها کرد 
با چشم نوازش همه واکرد 


زد صاعیه در ملک رح ودم 
رخشان و دوان امكت درو دم 


ان پیکر سیمینه در آغوش 
ان نرمی سوزان بنا گوش 

ظ 
از ۰ خلبوت کاشانه صدائی 
ارام و سبك تك نك پائی 


تا دل نکشد برده زرازم 
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ستا (می 


ابوالقاسم حالت استادشعر فکاهی است امادرانواع شعر بسبث قدیم و جدید 
وهمچنن درساختن تصسف‌های اچتماعی و انتقادی نبزتوانا وصاحب‌دوق واتکار ات‌خاصی 
است‌وچون در کلیة آ ثارش روح‌شوخو لطیفه گوی‌او نمایان است درمیان کایه‌طبفانمر دم 
مشپوروموردعلاقه است. بیش از نوددرصد ] ارحالت دار ای سبك وفرم اساتيدقدیم است 
اماصر فنظر از تصنیف‌ها درقسمت کمی از اشعار جدی‌یافکاهیش نیز که در شیوه‌هایمختلف 
نو بردازی طء آزماتی کر ادی‌شانب اعتدالر | فرو نز نگذ اشته ومانندسضی متجددین‌افر اطی 
بکلی‌وزن و رااز نظر دور دس ,ارست. 

حالت در شا نبزدست داز دودراین زمینه هم بیشتر جنبه‌های طعنه بذ بر 
ز لک ماظن راباهمان روش فکیاهی مانندمورادلوجه قرارداده وسیکی بدیم‌ودلپذیر 
درداستان نویسی بوجود آورده ومجدوعه ای‌ازداستا نپایاوی‌در کتابی بنام«رقص کوسه> 
او تشن تشن است: 

۰ ابوالقاسم حالت درسالع ۱۲۹ در نهر انفتو لدشد تحصیلان خودرا در همن 
شپر آنجام داد درسنین آغاز تحصیل بنقاشی وموسیقی سار علاقم‌ند نود اماجون بدرش 
ِ بر ی م<مد ره ی مر دی متدین ومتعصست ودوو بر | از تمر نن واشتفال بمو سیقی فیمبا نت 
1 حالت دون هذری خودر| بمطا لءه وشعر گماشت»ازسن۱5 سا لکی سر ودن‌ شعر 
را شروع کرد و با نجمنهای ادبی راه یافت‌و بوسیله مرحوم محمدهاشم میرزاافسررئیس 
انجمن ادبی‌ايران موردتشویق و ترغیب‌قرار گر فت وجون طبم توا نا وطرز بیان شیر ینی 
داشت خیلی زود اشء‌ارش نوجه وقبول عمو می را خود معطوف داشت . ازسال ۱۳۱۷ 
ی او با امضای 
«خروسلاری:. وغر آن درروز نامه توفیق چاب‌ميشد مدتی‌سردبیری این روزنامه را 


نیز که از جر ائد سیاره‌عروف‌:فگاهی وانتقادی است بعپده داشت ودرحدود سال۱۳۲6 
میحمو عه اشعار فکاهی اودر دو جلد نام « فکاهات‌حا لت »> منتشر شد. درهمین سال بدعون 
از نستتت ماه‌افامت در ۳ بایر ان ناژ گشت ودرسال۱۳۲۷ دج مت شنز کت تاو عضو بت 
هبات بجر در به محله « [خبار هفته» جان | بادان در اند سشتر اشعار جد بل وداستانپاش 
دراین مجله‌طبع شده در عین‌حال در سا بر جر اد و حلات ابر ان مز بعش 9 منطو مش 
هدننز ۵ تر د ید و از حمله تیه تیان قصار حعبر امیر (ع) ره ریاعیپای فار سی اتریت 2 
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۲۷۱ 


قسمنی از آ نپادررو ز نامه آ مین‌اسلام چاپ‌شده وغیرازدوجلدفکاهیات حالت و کتاب «رقص 
8 و جرد محمو عه تصسف سای ۱ نار جدی و جد‌یدترحالت‌هنوز نوی ای متس 
نشد ۵ است. 

حالت در ساخنن تصخیف سس سیار ماهر است ق 0 فر س‌صد تصنبف از آ ثار 
وی‌منتشر شده که بعض آ نها بسیار شهرت‌ومحبوبیت یافته وا کنونمجمو ع[ ثارمنظوم‌حالت 
در همه شو ه‌ها و ز مسنه‌ها متحاوز از ست‌و نحپز ار بیت است و چندقطعه از اشعاراو که‌در این 
کتاب نقل مشود نمو نه‌ای از آ نار جدی و فکاهی حالت است . 


وراه زند گی 


بامید زنده دل شو , که بدور زند گانی 


۰ ریم ۰ 
دل زنده گر رم ره 9 ندانی 
توجون رن آمردی شود اجان چوزندان 
۳ ۰ ۰ رم 
جه‌ ری بکنج زندان 4 ثمری رد زند گانی ؛ 
زه جگر دبیم بر گن » نه دل ار امید خالی 


1 ر‌ نم عصه رای 4 زامید شادم‌انی 


۳ 


تیم 


عجب است ك توانی » ری سوی 9 
۱ و که سابع از عم 
چو بنوش ونیش ثیتی» بدهی مذأق را خو 
چه شرگن تلخکامی » چه شراب کامرانی 
بکناد بزم هستی ؛ رسد آن بذوق مستی » 
که شر آب شوق خواهد زد شر آب ارغوانی 
نتوان به نانوا نی » ره آرزو سبردن 
كِ یز نا توانی » زر بلای نانوانی 
چو بسکاد برنخیزی » منشین بدین تمنا 
که دهند دایجانی » بتو گنج شایانی 
بتو کار گاه هستی 7 3 آنزمان تفاخر » 
که بکار دل بنددی ؛ نه بالاف کاردانی 
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۷۱۹ 


سزد آن یلی بمیدان » کند ادعای مردی 

که دل مصاف دارد » نه سر حماسه خوانی 
نرود فصت ۱ بسر فروتنی کو 

نسه سر غرود دارد » نه که سر گرانی 
نرسد بحق خودکس ۰ مگر از طریقهٌ حق 

که معین کاو ه حق شد.. نه درفش کلویانی 
توچو آندرخت خشکی. که بباغ آفرینش 

نه چو تالك میوه داری » نو چو بید سایبانی 
چوزیی بری درافتد؛ ببل چنار آتش 

نه عجب که عقده دارد » دل سرو بوستانی 
بجپان ز خود گذاری ۰ اثری اگر بدانن 

که زنتن بای,مانی» اثری است نفش‌مانی 
در و بام هر بناگی , زگ ذشتگان کج 

چه حدیتّ ها که گوید. بزبان بیزبانی 
مشو آنچنان که هردم ؛ ز تو دلبری برد دل 

که غمست بارت ابجان ۰ بفراق بار جانی 
شپوات نوجوانی » کندت چو آن جوانان 

که کنند ببر » خودرل بدو روره حجو 


نا کسان ولیکن 


نه ز سفله جوشش اید. نه زدزد پاسبانی 


انی 
بصفت چو دیو ازانی» که بدیو همنشینی 

بسخن چو لال از آانی » که بلال همز بانی 
زجه‌شد دراین بایان » رمه‌ات فدای گر گان 

تو مگر خبر نداری» ذ طریقء شبانی 
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۱۷۳ 
روفاو میر حانا , مگذر فبیق: دابا 
نشو ۵ همسر ۷ ۵ قب هن مپر بانی 


زر محرت خلایق » بری ان دققه لذت 


که و سیر در گرب 4 ز کمان بد کمانی 


ره دمی که صبح صادق 4 رند ار سر صداقت 


دل او شود مور چراغ اسمانی 


بسکه باشد ۳ شیر فال 
قبل و فال آرد فراموشی زبلاد 
بمب اف ایس سوه 
در سپرند اختران _ِ ِِ 


۳ 


اسمان با ثابت و سیار خویش 
تور با آن سرعت حبرت زا 
۳13 بسوی سابه اندازی نکگاه 
کل بسی خاموش وید در ار 
هر کتابی » چون که بکشاید دهن ‏ 
نقش با دار د دهان 2 بی ی 
بی هنر .کان خود خموش است و عیان 
نا که بامعشوق عاشق روبرود است 
رور باعوغای خود رنسج وه 
قاصد جنگ است پر جوش و خردش 


نننش. وک صردم عالی مقام 


بت تفت پر خاموشی مجال 
رفته زینرو »سود خاموشی زیاد 
کاود <سان خامو ش می بوبد بر آه 
حوه در غدتان خموشی رهنورد 
سگلات است 4 صدا در کار خوش 
هی 3 خاموش سیر اندر فضا 
می رود و و خاموش راه 
شاه بس خاموش ارد بر کی و بار 
باتو می گوید به خساموشی سخن 
با خموشی رهروان را رهنماست 
هی کند دوق هنرور را بیان 
چشمشان خاموش گرم گفتگوست 
شب ر خاموشی براحت بزه 
شاهد صاسح انتی ارام موش 
هست خاموشی دلینل احترام 
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۷۱ 


جون رف نیکی هی کنید از مر ده باد 

هپ--ر خاموشی ۳ ۳۳۹3 بر دهان 
یر 

سس دازا گر شود :-ادان حموش 

دسم ۶-اول ظِ ق 0 کامل و 


از 


کان سورخ اخر ید از ار 


ی 
بد دبانی جان مردم خستن است 
بد تر از بد دست, باشد بد زبان 
هست نوعی از سر نطق و «صعالن 
زان که پر نطق » فکرت بایه ایست 
چون درد هر های و هوئی .از . مبان 
ور برای اختراع و اراکر 
در روت کنر که هست‌اهل رد 
3۵ سکو ت‌آن کس کهطر حی‌نازه راگن 
بایه هر اقلابی ال یت 
خود سکوت از هر ص .!؛ اول‌حداست 
کنج خاموشی که بی درد سر است 
هر که را خاموشی اش ۳ 0 
مشعل <ان را خموشی 4 دوعن ات 
نی ددد 
روذی بای کوه شبانی ز اهل ده 

سر گرم کرده بود مرا بانوای ی 

نی مینواخت کرم بدانسان که در دام 

اتش فکند گرمی آهنگک های وی 

با 


س 


۱ 


لحظه ای خاموش اند ایتاد 
ماند اسرارت ز نامحرم نان 
پل را گردد خموشی برده بوش 
سودش افزون از کلام حاهل است 
دین کلام از اول افتد ت. تفر 
چاره اش يك دم زبان در بستن است 
کان به تن دحمت رساند این بجان 
وین هر » 1 دد ر خاموشی عیان 
فکر دا هم از خموشی مایه ایست 
هی شو د. ار خاموشی عیان 
فکر » تنها در سکوت افتد بکار 
شش پبه اسرار طبیعت ود 
ان سکولاک او را بلند ۳ ساختن 
میم شود در کنج خامو شی درست 
ور سکو ت آفاق ر ۳ نار 
طایر اندشه را سال و جو یت 
شم فکرش دوشنی از سر گرفت 


این چراغ اندر خموشی دوشن است 


۱ 


هر دمی که در نی خویش آن‌شبان‌دمید 


گفتی که در ن مین داخسته <ان دمید 
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۱۱۵ 


پلوی او نشستم و دهسار او شدم 


ل همجو ی رسم بسوائی ر‌ صحینش 


جون ی شوق هم-د رز همر از او سردم 
ی 
گنتم عجچبت نها 4 گر که بساداش ی هر 

همهم حدمت دو اسددم جو ای ۳۹1 
9 عشق جون دل من و او دود همر بان 
او دوستدار هن شدو من دوستدار او 
از جو 9 حن | : نی ود بر هن زباد 
و ۱ 9 ۳ بمباند در بر هن طبار او 

بحاص ز شوق به لبهای نی لبی 
نچه گرم ترا ور نسواختم 
9 بو نم | که دا دا حو است بر نخاست 
3 د بسی جحچت و کفتم بحجو سشدن 


1 ‌ یا سای 


سر 
در نی‌همان‌نی اتشت سس 


اس و هی اوار 
اکنون چراست برز صداهای جانگ_داز 
۱ 
از سیته بر تن فغانی جگر خر اش 


هر دم که دست روی دل او که 


۰ مریم 
ی در ند بند ری این یاک شد بلند 


گوم 
کر حتال من جو ری فکر م ِ ن مباش 


بر نیتم بمعل و من » 1 ناه تفت 


۳ نبوده ای بو نمدل ش از تسس 


00 ۵.0 


۱0 0 0 


(21 


2۳۱2۲۵۰9 


۲۹ ۷۱ 
سر کرد روم۵ های مخااف و دور ننافت 


طرد مرا موافق طبم اطیف خویش 
دیدم نمیکند 


زیرا که او مرا نشمارد حریف خویش 


نقس من در او اثر 


| (مصه با من او 3 آ در ساز کار 


تا دفتم از میان وگرفتم ازو کنار 


م 
اکنون غریب و پیکس و تنها بگوشه ای 
خاموش مانده است و فرود بسته است دم 
اند فراق همدم دیرین خویشتن 
دارد تنی نز ار و دخی زرد ار الم 
دپگر بساز عشق سر اند نیاورد 
سازد "یه" , بینوائی و دم بر نیاورد 
از بای تا سرش همه چون چشم گشته‌است 
چشم ازتظار مائده براه کدام ۰ 
محبوس گشته است نفس در کلوی او 
بپر کدام همنفس افتاده از نفس ؟ 
آن ۴ زنی که در دل نی نا هو ای اوست 
آفاق پر ز شور و نوا از نوای اوست 
هر دم که دل فکند ندان نگاه گفت 
آن نغمه ها که بود چنان آتشین جه شد؟ 
نی دا نمانده است دکر اء در بسابط 
آن ناله هاکه بود چنان دلنشن چه شد ؟ 
این نی ز دست تست که مانده است بینوا 


کاو را چنین نو کرده ای از باز خود حدا 
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۱۷۷ 
بس نغمه ها من و دل دنی کرده اي گم 
انکو دهد ز کمشده؛ ما نشانل کحاست ؛ 
امروز آنکه حاحت ما را بر و 
کس‌غیر از آن شبان نبود آن‌شبان کجاست؛ 


و بارمرغ شباهنگ بر درخت 
خورشید رفت وبار دگر حلوهکزدماه 
امد بخانه طفل نوآموز و با نصا 
عاشق دو باره معر که سوز و ساز را 
زاهد نشست بر سر سحاده تا کشد 
منعم نهاد پای به عشرنسرای خویش 
یکدم شاهکار رگ 1 دگی تفت 


باید بجستجوی شبان در شتافتن 
وان نغمه های کمشده را باز یافتن 


8 
فمری؟ 
9 


سر گرم شد بنالٌ سوزان خویشتن 
با دوی باز و پیکر عربان خویشتن 
بنپاد ففل بر 9 د کان خویشتن 
شد رم کارهای دستان خویشتن 
پر پای کرد در.دل دویران خویشتن 
رت امان بسابه ایمان خویشتن 
سح ۰ ۰ ۳۳۳۹ 
درویش بود سر بدریبان خویشتن 


از انقلاب روح هراسان_ خویشتن 


فر خنده أ نکه وفت‌شب از کار رودخوش 


ن 


شر هنكه سست در بر وحدان حوبشتن 
۹ ی 
ستمسگر وستمکش 


بی جپه در این حمان کاخ ستم بر پا نشد 
سیب درجوز دست حور کیشانوانشد 


یی 
بی جپة بازار عدل و داد بی رونق نماند 


بی سیب د کان ظلم و جور بر کالا نشد 
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بی حپذ » شاخ حفا و حور بار | ر نگشت 
بی سیب چشم وفا و مپر خون بالا تن 


بی سیب ب این روی زشت | در رنظر زا نت 


,۱ ی‌جپةآین زهر ِ ر کام کی ث سیر دن : 
بی‌جپة این غول در غار جهان بنهان‌نگشت 


سیب این بوم بر بام کسان بیدا نشد 


۱ 


ی جمه دانش عدوی مردم ثینی : م4 


‌ 


4 یمتا صنعت بالای ض ۴ ف سا دیشب 


ی 


حیه دستو ر آزار صادر کات 
۰ شمیت فر مان این‌|ء ؟ 


ی 


ی 


ی 


0 ۳ بر بار غارت و غما نرقت 


۰ صر, 
کار دردان ستمدثر عارت و يغما نشد 


و دیر نیغ ظلم ِ دن خم نکرد 


و 3 تحمل همسر شتا ز کشت 


فیس مشتی دبر دست ازار یتث اسا سک 


سیم 11 ۹ ۰ 
5 نگر دید اشکارا ءحز موش آندر مصاف 


گربه ای دا بر در سوراخ او ماوا تشد 


5 بر برواز مر ع خانیی تا نر سحت 


هر شب هر رور در بکهای او راحا 7 
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۱0 0 0 


۲ صرمد ]ت۱2 


262.۲9 


۰ 
۳ چون‌مومنرهی راشعار خودنساخت 
الت دست گردهی بی سر و بی با نشد 
تا هنررمند از مقام خویشتن رخ بر نتافت 
تحه دا بی هر ها مسند والا نشد 
تا که اندر سوختن‌بروانه بی بروا نگشت 
شمم در سوراندن پروانه بی پروا نشد 
تا که صاحبخانه از کالای خود غافل نماند 
کار دزد خانگی دزدیدن کالا نشد 
تا نشده اسکندر از احوال دارا با خبر 
خو استار ۳1 و ال کشور دارا تمد 
جور کش‌تااهل ظلم وجوررا رسوا َو است 
جور ِِِ انیر مان مر د ورن سفق 
تا ناد آدمی اس غو غا نکم 


رز م 1 زاد گاه فتنه وعوعا نشد 


و 


با بفق حرص بر #« بحر شورشی 
زند کی باژيچة اینگونه شورشها نهد 

هر که در و باغ نی ومندشد همچون‌جنار 
پایمال این و آن چون سبزهُ صحرا نشد 

هر که همچون بره‌بی آزار گردید وضعیف 
شر کر کان فوی چنک از سر اووا نشد 

درمحیطزند کی ۱ نکو فوی شون نگ 
2 دام راد چون ماهی دریا زشد 

شیر را بار عم ماوشما نشکست ت 


زانکه از اول چو خر رام شماو ما نشد 
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۱ 


عاقیت سر بنجهٌ اعدا کلویش را فشرد 
هر که تیغ او وبال گردن اعدا نشد 
هر که نمر و هند شد در دادگاه حادثات 
از قوانین امان مشمول استثنا نشد 
هر کسی مردانه راءز ند گی را درسیر د 
بپر او این رامراحت کاه و رنج افزا ند 
مشت زن رامشت‌خور برورد.زیر ادرجهان 
مشت رن سدا نشد نا مشت خورببدانشد 
نکاهی دضوه 
تشوان ۵ در لو گویم که به هر _ملك خدائی 
وانکه خود ای نیاری. ولی اندر همه جائی 
نیستی خر » ولی خیر صفت منجی حلفوم 
نیستی خضر ۰ ولی خضر صفت راهنمائی 
نو بظاهر همه بیمی و بباطن چو امسدی 
تو بصورت همه خوفی و بمعنی چو دجائی 
چونکه از برده بر افتی همه دنجی و شکنجی 
چونکه در پرده بمانی همه لطفی و صفائی 
نوی ان ر سم فان که همه زور و زفسودی 
توگی 1 حانم طائی که همه حود و سخائی 
هبه رایند کنی ؛ گر چه نه بندی» نه کمندی 
همه را دنگ کنی ؛ گر چه نه دنگی نه حنائی 
شهدی و ؛ ذهر شوی گر اثر خویش نبخشی 


زهری و » شود شوی گر هنر خود بنمائی 
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۱ 


رخم نود بیفشان که تو چون مپر منیری 


بسرم سایه بیفکن که تو چون بال همائی 


لب و دندان دعاگو همه تسبیح تو گوید 
مگر از ید فلاکت بودش روی دهائی 


تکام ای نگو بان که ددین دنبانید ٩‏ 
دوس بپر صنمی سرخ و سپید دلم اندر وسط سینه طبید 
رفتم و کردم ازور خواهش دقص باشد از حایش و با من دقصید 
بط سس سین اوه رای سین 
یخة من ز تمای لب (وي لك قرمز شد و دنگیگردید 
چون زنم‌چش بدان لکه فکند ها ات سا کت و شنید 
گر نمی ساختم او را قانسم داشتاز زور حسد می تر کید 
فکر کردم که ز يك لک سرخ تا چه حد رئج‌و محن باید دید 
زین حپة به که شما آقابان بانوان را بس اذین بند دهید 
کای نکویان که درین دنيائید با یز لك چونکه برون می آئیده 
با خط سبز پپشت لب سرخ بنویسیدکه : «دنگی نشوید ؛ » 
فکاهی معصو ۵ وی 5 
نی بانو جونیددبرد بود ۰ پدوسر گرم پسد گرد 
نمیدانم چه حرف افتاد دد بیش که‌خانم کرد کم کم صحبت ازخویش 
بکنتا تاکنون اندد بر من بوده هیچکس جز شوهر من 
جوان این دا شنید و با تبسم سرخود بیش برد و گفت : خانم 
صحیح‌استاین» ولی‌اذاین حکات 


ندانم شکر داری با شکات ! 
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۱۳ 


و ره ۹ 
ی 


فکاهی 
مبان کوچه بيك شب دوجیب بردیدم که‌خود زدید نشان‌مویراست‌شدبتنم 
یکی زراه شکایت بدیگری میگفت " هزار توبه که دیگر بجیب کس نزنم 
برای اینکه شبی»هیکل‌جوانی شيك مرا نمود مصمم که جیب او بسکنم 
جو کیف او بدر 2 ردم و نمو دم باز نگشت هدر آن بافت‌عیر عکس ر‌ نم 
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(1 
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سعر بر 5 


د کتر علی اصغر حریری رابیشتر » خواص اهل ذوق و ادپ میشناسند زیرا هم 
درسالپای اخبر غالبا درارو یا سرمیرد و ] ثارمنظومش کمتر در‌طو عات نهر اند یده 
میشود وهم او که تحصیلات و پيشه پزشکی دارد جز بتفنن بشاعری نبرداخته است اما 
اشمارد کترحر بری در نظر گاه شعرشناسان‌واهل فن از [ تارخوب‌و گر انمایه معاصر است 
وچون محرك وی درسرودن شعر احساسپای شورانگیز گاهگاهی و تأثرات‌ذهنی خاص 
خود اوست ملاحظه میشود که ائرسحر آمیزی که از شمره‌نظور است در همه آثار وی 
مشپود است و بیان رسا و شیواگ,او که نمايندة توانائی طبم و فسحت اندیشه اوست 
باشمارش زیبائی وروانی خاصی بخشییاه است . 

د کتر حریری درشعر تابم "(صول و قوزاعد,مسام شعر فارسی و پیرواسانیدسخن_ 
وران ایران است وحتی در بحور واوزان, نامطبوع"ومشکل نیز نشان میدهد که هر گاه 
گوینده واقعا شاعر باشد وسخنی بر ای گفتن شتا پاشد ون و‌قافیه‌مانم ورادعی بر ای 
بیان فکر و اندیشه‌اش نیست ودر قواعد و قوالب صنفتی|اشعر نیزمیتو ان اطیف ترین‌احساسان 
ودقیق ترین افکار را بتمامی بیان کرد . 

د کتر علی اصفرحریری ازخانواده حریری ملك‌التجار معروف آذر بایجان‌است 
وی درسال ۱۳۲6 ه قمری در تبر یز متولد شد . تحصیلات ابتدائی و متوسطه را در 
همانجابپایان رسید وسپس دردانشگاه تهران رشته حقوق را تحصیل کرد و بعد مدتی در 
تبر یز با نتشار روز نامه‌پرداخت ومجددا »دنی‌در پر ان اقامت گز بد واز مصاحبت‌شاهز اده 
افسررئیس انجمن ادبی ايران وملك الشعر ای‌بپار مستفیدبود سیس بفرانسه عزیمت کرد 
ودررشته د کتر ای طب وداروسازی فار غ التحصیل شده وپس ازاینکه مدتی درنپران 
سمت دانشیاری دانشکده پزشکی رابمپده داشت مجدداً چند سالی است که مقیم‌فر انسه 
مبباشد و گاهگاه دوستانش آثار منظوم او را میخواهند و در مجلات ادبی تپر ان 
بطبم میرسانند . 

د کترحر بری دررشته های مءتلف شعر آ ار و صفی » عشقی . انتقادی و اخلاقی 
پرمغزی دارد که‌درجز الت‌واستحکام همبایهٌ استادان و بزر گان شعرای ايران است وتا 
کنون ازمجموع اشعاراو که درحدود هفت هززار بیت‌است چیزی بصورت کتاب‌منتشر نشده 
واينك چند قطعه از آثار اورا که دستیاب بود می آوریم : 
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(ر سل ماه سینداز از ی پمن ِ 
سرو دهجلس جمشید ساز کن کاسفنت ‏ 
ده رید آ یی 
زسوءحادثه چل روز بیش کشت که‌من» 
ولرث ده عمر ۴ ۳ ره 
بکی‌نمانده‌بجای ازرسوم عرد #دیم ! 


رو ا نبودیم از سر دوست ۸۵۵تر ‌ 


بجرم آنکه‌تزادیم‌هردودريك ختاك ) 


ساتا که مرا نی بو زند گی‌تلخاسش؛ 
ریاد برده‌ای ان عاشتی که‌دور از تو 


زد نامه‌ای نه بیاهی مر ازسید از نو ! 


آزین بر برحی» آزارجوی سنگدلی 
شگفت نیست کهدر راهمر ددام‌نبند 
وليك‌زشت بود ای‌بر ی‌زهمچوتوئی » 
حزاینکه نیم‌نفس فارغ ازغم تونیم » 
بسان موی‌تو ررین شد ارغمت‌رویم! 
چه کوههای بلند وچه‌دره‌های عمیق 
بمن گرفته سر راه بیکر ان دربا 
بسان غول هپیبی کشیده کوه بلند 
ژ کوه و دره ودریا گذشتنم سپلست 


۱9 


بپار 


ج 


بآ ذراندرمافکن سپند وعود بزن ! 
نود طلایه نورور- رور جشن کپن 4 
کهتا زباد برم گردش رمین ودمن ۱ 
زداغ هجر بسورم بنام عشق وطن ! 
زحان‌بسوزم‌وزان‌سور ناورم شیون ؛ 
درین خرابه‌بومی که خوانیش هیپن! 
خرابه اییست سراپای کشور بپمن ! 
فکندرخت اقامت درین سرای فتن ! 
بز یست‌بایدم‌ایدر بدردورنج و محن ؟ 
شرایم ازغم نت ببت‌حزن ! 
بچز عم تلو نیاردش گشت پیرامن . 
ه ناله‌ای نه فغانی ترا رسد ازمن ! 


به رژی‌همچوفرشته به‌خوی آهریمن» 
درافکنندش به نیرنگهای‌مرد افکن ؛ 
دل حریری وبیمان‌خویش‌بشکستن ! 
گناه‌من چه‌بود ای‌نکار عپد شکن؟ 
کیما دهند وفارا به زر باداشن ؛ 
که هست حابل‌ا ای نگارسیم دقن: 
چم و اد آوریت تن به‌دهن ! 
بر آسمان‌سرو گسترده درمیان‌دامن! 
به ناتوانی و بیچار گیم طعنه مزن ! 
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براه وصل تونندیش ازهلاك هگرز؛ 
وليك آنچه‌مرا بسته‌راه » قانون‌است 
چومر غدر قه ی افتادهام» ۳1 ی 
چنان‌اسیر و مضطر ددین‌قفس که یقین 
مر ۱ ست حال‌چو شمم ۱ ندرین میانه که‌شمم 


هر که عسقی من و وه فراق مر 


مرا چودست‌زدامان چاره کوتاهست 
درین‌زمان که‌زندمرد هر دو (ودانید 
بمنرسا ندتآن مر کبی که‌خو د سفر) 
بود زآ هن وپولاد پیکرش مستوره 
چو بادبا که رودراست ۳ فر از ۳ ۱ 
نموده بار چنان بالپای باز دو بال! 


(21 


همی نشین زیر آن عقاب ددئین‌بال» 
چوزارومانده‌شودروغن‌اندر آن‌ریزند 
همی بفر د و جون رعدل تعر ای کشد» 
همی مر در ری اتیهان فر ار رود ۳ 
و بلچو گوی کهازدست‌مردچو گان‌باز 
همی شکافد آثیروهمی از ان گذرد 


4 


سر عمی که و 0 چشم دسمنث یگشا ی 
چو برق در گذرداز بز بحاز فخال؛ 


ترا بسوی من ارد » تونا فرودایی » 


۱۳۹ 


1 


کچابر اه بت‌آندیشد از هلا شمن ؟ 
که‌مر دراست‌بیابندی از رسوم‌وستن. 
از آن قفی کهزبولاد باشد و آهن ۹ 
درون حه دمن آزادتر د-دی‌سرن .. 
شده ر3.و هت ‌ لکن ۱ 


زهن‌شنید , ورامو اتف 2 ۱ 


توهمتی بکن و دیش فراق بکن! 
سر د که مر د ناه او رد به همت زن! 
مطیع ورام‌نماید نه‌سر کش وتوسی ! 
چنانکه ببکر مرد سباهی‌از حوشن ؛ 
ران‌صفت که زود برفر از "1 سفن ! 
که‌دیده بازهژ برافکن و بلنگاوژن ؛ 


که‌در گذارچوفکرست ودرشتاب‌جوظن» 


رجا بجنبد و تفت 9 از روغن ؛ 
که لرزه اوفتداز بیم چر خ‌را ,هبدن ! 


بر وزمعر که‌خورده‌است‌ضر بت‌هحجن 


چنانکه بگذردازنسج برنیان سوزن! 
نهقصر خویش ببینی نه کویدنه‌برزن 
بدان‌شتاب که نوری درافتدازروزن» 


مر زدیدن نو دید گان‌شود روشن ! 
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هنوز فرصت‌شی ۱ دردیارما باقیست 
سه‌چارروزد گر چون بخالمر ده‌رسد 
با و ۵بر # دنگ ئ ماه دگر 1 
سحاب؛ باد چومشاطگان دبازایند 4 
دمعدم تویکی برع عشرت ارایم : 
ساله باشدومی باشد و ترانه وجنگک 4 
تودر کنادمن آ یی بغمزه‌ای که‌تر انست» 
ت بهخنده گشائی و کوهر دندازان 
خجسته مظبر دانش که 2 فسل‌وادب 
بزرلفکرتو نك اختر و همایون‌رای» 
دلش‌فوی دفریحت بدیمزطبم بلند . 
گشاده درب سرایش بطالبان علوم . 


کراسرانبود ؛کوبدین‌سرای در آی؛ 


هنرورا ؛ ملکا ؛ ای که دوخته زازل ‏ 





۱۷ 


بروئابر ف که‌مانده‌اس‌ازدیو بپمن ! 
شعاع «پر همی 9 ند کفن ۱ 
زو ار شود طرف باغ رایع 
رخ‌عردس چمندا بیاسمین و سمن ؛ 
هز ار زیب‌وزر آردبر وی‌دشت‌ودمن! 
مزین از گلونسرینوسنبلوسوسن؛ 
بفال نيك فرین و د چشم بد آیمن . 
بر ایلالهوشان,ورد و لا (4 با خرهن ! 
بنفشه‌باشدو گل باشدهتوباشی ومن! 
منت دودست حمایل‌نموده‌بر 1 دن! 
ی دد و تاینده همچو در عدن ! 
چو اززمانه ببادوچواز«بهار»*سخن ! 
ازوست خر موخوش‌چونز نو بپارچمن 
بلند بایه و شیرین مقال و باك دهن ! 
کفش کربمدطبیعت‌سلیموخوی‌حسن! 
نپاده خوان سخایش بصاحبان فطن ! 
که این‌سر است‌مراهل کمالرا مامن. 


به ببگر تو رمانه ر فصل ببرآهن » 


همچنین بملاحظه قبا حت‌مفپوم لفظ (شی ) در لغت‌فر انسه» ۲ نرا(سکی) تلفظ کنندفقدان| بتدا 
شا درفارسی کنو نی هو جب|نضمام همز ه ای به‌او ل نافظفر انسوی ان در میان‌فاررسی 


زنانان گرذیده اتش ۰ 


۲۸( ۵سعو د سعك سلمان در قصده | یکه بر شبدی فر ستاده است گوید: 
چو از زمانه بپار و چواز بپار چمن 


همی برمز چه گویم قصیده‌ای دیدم 
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۱۸ 

از نز مان 1 ی‌بارسی,حافظ 
چهءعرهاکه‌سر آمدچه‌قر نپاکه گذشت 
بیان‌چوارتوبود؛ دطب باشدوشبرین! 
چنان رود قلمت بر معانی باريك » 
کلام تازی تو» ای کلام ال : 

هر آن‌سخن که‌زطیم بدیم گو ی‌تو خاست» 
غبار گرم زداید بوقت محنت و غم» 
اکرزنظم توبیتی رسد بگوش سپهر؛ 
الا! کجاست‌سخن سنج آ که طمنهزدی 
بیاید و هنر ادستاد من بیند * 
و گر ز بیخردی عیبجوئی توکننق» 
۳7 اچه‌غ که حو ی ببگمان نیارد کاست» 
توان گرفت مگر سیر نود مپرسپپر ؟ 
بحعرت ای‌ماك‌شاعر ان‌چنان« مسعود » 


"من این فصیده همیکنتم وهميکفتم: 


اگرچه خلق پسندد بیان بنده ولی 
اگر رخردی مقدارخویش‌داشت‌خبر 
وليك زام تو رونق بنظم هن بخشد 
چو نظم خویش بیاراستم بنام «بهار» 
مرا زحمله فنون» این‌یکی که میدانم 


گز ید دردل‌آین تبر مخا کدان مسکن» 
بسان تو گپری بر نخاست رین‌معدن! 
سخن چوازتوبود نغزباشد ومتفن ! 
که بندباز زبردست برفراز دسن ! 
ببان بپلوی تو 4 شید او را من ! 
چنان ود بروانی که آب در فرغن ؛ 
عبار عبش فزاید برور شادی ودن ! 
بزیر بای تو دیزد سپپر عفد پرن ! 
بشاعران بخارا و سغد ونجد ویمن ؛ 
بشع رخویش بگربد» نه‌برطلال‌ودمن. 
زراه‌حقد وحسد چند حاسد دیمن؛ 
زقدر نقمة پلبل تفبر زاغ و دغن . 
توان هر نشر بوی مشكك ختن؛ 
که‌درزمانه چومن‌شد بکامةٌ دشمن» 
چگو نه‌هدبه فرستم ببوستان راسن؟» 
به پیش‌نطق تو باشد ذبان من‌الکن 
هر آبنه که نرستی گراه در گلشن ! 
زرنگ و بو بود البته دونق لادن ! 
خدای شعر بخو اند بنظم من احسن ۱ 


شمارفدل‌تو» باشد دلیل دانش وفن ! 
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۱۹ 


سول 5 ۳ وددین 5 

فرودین خنده زد از غنچهُ آذر یونا ۱ 

کرد از آن خنده ساط چمن ۳ گونا 
ابر با یو رن اد و از شعلة او 

شرری حست و بر افروخت همه ها مونا 
خاك آتشکده شد ز 1" سحاب و دم باد 

جلوه ای کرد و جبان گشت بر او مفتونا 
آتش لاله چنن ارت و نگر دد خاموش 

‌ر بکانونش در . افتد گذر حبیحو نا 
حشن جمشید فر از امد و مایمن ایر 

بست برادشت و دمن زیور 9 9 
یا برد و مسا 3 در اطر اف رمتوم 

باد . آوراق براکنده انکلیونا ۲ 
گل زشکنته چو باری که سر انگشتان را 

کرده‌مجموع‌وطبر خون ۲ زده برنا خونا 
کل سوری زده بر گونه و لب گکلگونه 

تا که "۳ در که نوروز شود مأدو نا 
باغ بگداخته در بوته آ دریون لعل 

ورنه لءعل از چه بود بوته آذریونا ؛ 
عطر باشبدنو حان باختن آئین گل است 

ور زه ك را نبرستد همه خلق اردو نا 

۱- آذریو نگل آفتاب گردان ۲- انگلیون کتاب مانی نقاش 
۳- طبر خون رنگ سرخ 
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نور حق گر نبود چیره بتادیکی دیو 
فرة ایزدی و نصرت و نیکی د بی 
بر م4 خلق یاو 3 بو د و میمو زا 
٩‏ 
ببکر خالك به دی در کفن برف خزید 
شد حپان در جه سرمای عدم مسجونا 
۱ تب یکی جادر تما طو نا ۱ 
باد نو روز کنون چاذق بیمن بدرید 
باغ را کرد ببر حله بو قلمو نا 
نو بپار امد و هن کامه رشیتا خبز ست 
کهنا «گشته دن» این بار که و ارو نا 
که 3 0 نمابد روش گر دو نا 
وان ی دره خو زرشید نبان اسر اری و 
کاندر آن خبره شود دانش افلاطونا 
باد جانبخش سحر زتنه کنان هی گنرد 
بر سر خالد هر ان دانه که بل مدقو نا 
بر تن نارون آندر بدمد روح و روان 
در رک نارین ازدر بدواند خونا 
جه جه 4 
ژاله هر که که در افند بشمر گوگی هست 
ماه و هت جنان هاله رف بیر آمو نا 


۳۳۳[ ج س رستص تحتا جر خی مت تودند. 


۱- سقلاطون نوعی از جامه‌سر خ روت 
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شفق اندر افق اتشکده ای را ماند 
0 ابر چون دود که برخیزدش از کانو نا 

قطره شینم رخشنده بود 39 ررد 

همچو بر یار ددین کهر مکنونا 
رستخیزی است ز کوهر که بناگاه ذمین 

بدر انداخته اندو خنه قارو نا 

هه 
هنشین عغمزده » وز چرخ ات بگذار ۱ 

روز نوروز شد ای خواجه دمی ببرون آ 
بوستین بر فکن از دوش که 9 رفت ۵ 

فرٍدین آمد دگل کرد بر پرنونا ۱ 
جاه نوروز نگر ۰ طلعت فرگادین بین 

زشت اد بچنینآردر شدن محزونا 
مگر این باد دوانبخش کند بیدارت 

زان ۳۹ خواپ‌که افکنده ترا افیونا 
خیز و دنبال عمل گیر » ذ سستی بگریز 

که ترا خواب بمنزل برسانه چونا ؟ 
همر ه قافله کار شو و راست برو 

رنه با فخر و بزد گی نشوی مقر و نا 
زاست کر عز م وره راست ۱ : تا وه 

سروک شد شت حم کشور جم اکنونا 
کلره با غیرت و با عزم چو بر داشت علم 

ایمن از فتنه ضحاك شد افریدونا 


۱- بر نون دیبای منقش لطیف و نازك . 
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تکه بر تخت کیان کرد و آمان داد بخلق 

۰ آنکه در خردی امان بافت زیر مایونا ۱ 
عزت و زند کی از .کار ق .سامت باشت 

ح ورنه از مرگ امان هی ندهد اقسونا 

مردرا حاصل از ایام بجز کوشش نیست 
:| حپان بوده نبوده است حز این فانو نا 

مردم مملکت ارخواب وکزی سشه کند 
مملکت خوار و زیون ماند ۶ مردم دو نا 

طبع خوش باید و فکر نو و مضمون لطیف 


ورنه شاعرم,. نسراید سخن موزونا 


ابر وود 


کمل کسان دا بعنوان مستج 
چو قدر ازلقب زاید؛ اقابقلب 
بشهری که استادی ازفضل نست 
برابر نباشد بفرهنك و هوش 
نبینی بلاج هوا دود و ابر 
یکی زاده [-۳ است و حریق 
نظر باید و دید؛ٌ معرفت 


از ان دید مرد ان شود 


که غنوان خرد را نه میزان نود 
بناحق بخود بستن آسان بود 
اساتید نادان فراوان بود 
دوتن گر برابر بعنوان بود 
که آن‌هردو بر چشم یکسان نود 
د گر مرژده ی و باران بو د 
که بیند بذات‌این‌جداز آن‌بود 


وذاین چپرةه ورد خندان بود 


(ور مره تعستین 
گفتمش فصل کلست ازعهدخودیاد آر؛ گفت 
فصل گل؛کی عرد بستم بائو 0 گفتم باز گفت 


۱ - برمایون ماده گاوی که فریدون را شیرداد . 


00 ۵.0 


۱0 0 0 


(21 


2۳۱2۲۵۰9 


۱۳۳ 


صست ازامروذ کن؛ گفتم رلک امروز ایصنم 

نا توأنی‌جانب‌دل‌رافرو مگذار ؛ گفت : 
این‌سخن بگذار ۲ گفتم وعده دیرین تا 

و امباشد ! باپبدش کردن ادا ناجار ! گفت 
سال‌نو دولت نیردازد دیون سال پیش 

کفتم این‌قانون بیااجر | مکن‌اینبارا گفت : 
منز قانون سر نپیچم! گفتم اندر ملك عشق 

هیج‌فانون را نباشد آرزش و مقدار + گفت: 
دعوی وبرهان بپل؛ گفت چه باشد بوسه‌ای 

لت دارد تمنا عاشق عمخوار ؟ گفت : 

بردءعصمت سورد !گفتم ازرخسار؛ گفت: 
از بت بر جر هام آثار ماد . گفتمش : 


از لبی هر گز تعاینگ ی آثار . گفت : 


ترسم ای‌دلداده بابوسی نسازی ! گفتمش : 


منکه‌حز بوسی نبارمخو است‌ازدلدار. گفت: 
برستان ؛... تا بوسه‌ای‌بر آن گل‌رعنازدم؛ 
۰ کنتم ازعش نودارم خاطری‌سر شار؛ گفت: 
عاشقازین‌بوسه‌جانم سوخت! گفتم‌غ مخور 


دردعشق است‌اینکه بینم‌دآردت بماز. گفت: 


عشق را درمان‌جه باشد و بامن , گو: 
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۱۳۶ 


اط 


دسعدر گت 


دز ۶ 


ای کاش که ان دختر أ درزی وحشی 
وین ور در ان انجمن انس نسودی ٍ 
یا شرم نهادی و * بشوحی گرویدی ۰ 
گفتی و , غزل‌خواندی وه اواز سرودی ! 
بامن بشتدسی و بمن عم ده بیستی 4 
وز خاطرمن زنگ لالت بزدودی ! 
دل‌دادی و » دل‌بردی و دل‌بار 9-1 ۲ 
جندانکه فغان کر دمی از من نشنودی! 
یندم بنهادی و 4 بز تجبر فد 29 4 
ور چستم هر جشمه خوناب کشودی / 
چندان بع‌ابم بهشر دی 3 باخحط 
جون راز نحم لاغر و بار بك نمودی ُ 
انکه بگرفتی که ز سورن گذار ند - 
تاسدی ی رشتی 2 » بانگشت سیو دی ! 
از سوزن او بر نگذشتی نخج سر کشی 
بر گشتی و بر سر کشی‌خویش فزودی ! 
س يك‌دوسه بارش بدهن بردی و » هر بار 


آن‌نخم که‌منم ۳ ازدو لیش بوسدر بودی ! 
[ وژو 


خواهم چو تو زیبا صنمی داشته باشم 


تمرم شاخه آمال نماند 
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۱۳۵ 


تا مردهم ۱ ر عسق بو دیوانه نخو اند 


دستی کِ جندن <پره ریبای‌تو اراست 
۳ روز مر | خحواسته ۱۳ 
وآن‌دست که‌این کیسوی‌ردین تور اشت 


نکواست هو اخواه گل روی توبودن 

پبار غم تو بردن و ناز تو کشیدن 
دلباختن عاشق دلحوی _تو بودن 

جان دادن و پیهانهُ وصل تو کشیدن 


ازشورش آبن‌عشق خر و شنده سب وروز 
در تاه دل شوزشی انگخته دارم 


من عاقبت از شملهٌ این اتش جانسوز 


بگداز م و تاب عم هر نو ندارم 


ِ راد زر تشتیم ای دختر ترساأ 

باکی نبود چون توام آتشکده باشی 
خورشید ندارد ز تو ای سیمبر الا 

گرقی که نو از عرب حپان سر دده باشی 
آن قامت موزون تو کز چشم بد ایمن 

بربود بیکباره ز دل صبر و قرارم 

آماج ملامت شوم از دیده اگر من 

بر صفحصه دل نقش حمالت بذ گارم 
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هنگام بسهاز اخسن ه کل و لاله دصده 
ای غذچه کجائی که دمی با تو نشینم 

خواهم گه خزان گل هستی نرسیده 
خندان شوی ومن گل وصل تو بچینم 

در کوی هن ۳ و مر باز ۳-9 
زان فتنه که‌بر باشوه اندر سر کویت 

این هد به عشق از من دل_داده بدیری 

هن بای موم از جنر 1 سلیم بدامت 
نا گنر گنری عاشق افتاده ببینی 

ات ۳ داهستی‌من سوخت خررامت 

۳1 بار کر حجز من دلداده ۳ 

رز اندشة تسومن همه‌شب در تب وتاأيم 
۳ باز دهد صبح و نو باز اعرج باشی 

يك لحظه بسر نگنرد انديشة خوایم 
شایبد که نو در 2 ازنه فر از ارم باشی 

زیبا صنم 09 که اندیشه سندد 
اش طییعت ز تو کرده است بدیداد 

اس که که را سد و دل بر نو نید د2 
شاداست که‌چون ف خوعجت تست فاز 

7/9 ۱ 

جر تو بجپان هیج پریچپر ندانم 
۱ ک ‏ ی مرا سدل و اشفته بدارد 
ابار و جون تو کار ی ند کارد 
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حوممل ی 


3 مپدی حمبدی شیر ازی شاعر بر کار و معروف معاصر از کت تست که 
اوه ار هم دست دارد امابیش از آن شعراو وعشق اوزبانزد خاصان واهل ادب 
است . دربارة منز لت د کثر حمیدی درجپان شمرمعاصر اگر اقبال خوانند کان را شاهد 
باید گرفت تعداد کتابپا وعدة نسخ‌مطبوعه آثار منظوم‌حمیدی گوی‌سبفت راربوده‌وا گر 
بدعوی صاحب‌سشن استناد یاید جست کتر بای همه مقالات وشوه‌های شعر رادر 
اختبار گر فته تا آ نجا که بر تشانی جدیدترین کتابش «زمزمة بپشت» آبهٌ «وان کنتم‌فی 
شتا درر6: زاعتو ان گرده وهمه سحخئرزابان نو برداز عصر رادیوان داوری فر اخوانده 
است اما گوهر ان اشکی که حمیدی شیر ازفبلّدامان عشق برسوز وبرغوغای خود نثار 
کر ده است مسلما دارائی خاص‌وهتعضر بفردی استث که وی رادرجمع گو یند گان معاصر 
توانگری و غنای ممتازی بخشیده ا ص۷۳ سرماله اچعتکی وتاثر‌سخن شاعررا 
سوزدل و آتش جان باید دانست حمیدی در کللستان ادییات معاصر گل آنشی و دارای 
طبعی آ تشبن ات 

کتابپائی که تا کنون از آ نار حمیدی منتشر شده: شاعردر آسمان » سکسرکه. 
های فلم : فر شتکان زمین » وعشق در ,در در ۳ جلد سر - و شکوفه ها » بس از يك 
سال » سالهای سیاه » اشك معذوق » وطلسم شکسته ازاشمار اوست . 

اشك معدوق که معروفتر ین و بزر کتر ین مجموعه‌شعرحمیدی است‌جمعاتار بخچه 
منظوم عشق او شمار مبرود که ۲ ون سره بارچاب شده . سالهای سباه سشتر شامل 
اشعاروطنی » سیاسی وانتقادی » وطلسم شکسته بیشترحاوی اشعار جدیدترو بر هفز تسر 
درشوه های نواست . وزمزمه بپشت منتخبی از اشعار قدیم وجدید حمیدی است که 
نموداری از نو اندیشی وابداع است و بوسیله خودوی انتخای شده است . 

مپدی‌حمیدی شیر ازی فر ز ند مرحوم لقة الاعلام است که یکی ازرجال‌شیر از 
بود و بسال ۱۲۹۲ در گذشت . مادرحمدی نبزازز نان فاضل وشاعر بود که ذوق شعر 
حمیدی زر | نیز مادری کر ده است » حمبدی درسال ۱۲۹۳ درشی ازمتو لد شده :حصلات 
خودر | تاد بیلم اد بی در شیر از گذر اند وازسال۱۳۱۳دردانشکده او ییات نپر ان تحصیلات 
خود را ادامه داد ودر این رشته لیسانسیه شد وبس ازاینکه خدمت نظام خود را در 
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دانشکده افسریانجام داد دردبیرستا نبای تهر ان‌بسمت دبیری انتخاپ شد ضمناً دوره 
د کتر ای‌اد بیات را ببایان رسانیدودرسال ۱۳۲۵ د کترای ادبی‌رابدستآورد واينك‌در 
دا نشکد»معقو لو منقول وهمچنن‌درد بیر ستانپای مر کز بتدر یس علوم ادب اشتغال‌دارد . 

د کتر حمیدی علاو ه بر اشعارو نوشته هایش درزمینه های دیگر ادبی نبز دارای 
تألیفات ومطالعات است‌ازجمله مجموعه‌ای از بپتر ین آ ثار نو بسند گان وهترجمان معاصر 
را گرد آورده که دردو جلد نام «در بای گوهر > منتشر شده‌و همچنین منتخبی از شاهنامه 
فر اهم آورده که سنوان «شاهکارهای فردوسی> چابپ شده ودرهرحال حمیدی و شعر 
و کتاب » سه‌یاردیر بنه ودائمندو از [ اره‌نظوم‌حمیدی که بالغ برسی هز او بیت است چند 
قظعه را درا ینجامی آوریم . 


۰ 


‌ 


مس[ 


2 


گروطن خانة اسایس مرد آسطهزن است 

اینکه 0ات بگوئید کجایش وطن است 
دطن تا ۱5 با کان همه اینجا- بتوزن ؟ 

وطن ابنفیات که آزاد همان راهزن است 
اس وان شد که وه رت هر کس‌دیوا نه و درد 

خانه سالار و خداوند وسر انجمن 3 
این وطن شد که در آن بر هه شرب آهیر 

تن بیچاره چومرغ‌است که بر بابزن است ؟ 
این ودطن شد که پر وه آن در و 

برده بر برده فرییست ودروغست و فن‌است 
وطن ایا است که چون هرد هترمندبمره 

فارغ از داشتن کور و اهید کفن از تن 
و طن اینجاست که‌هر کس که‌ندزدیدو نسوخت 


عاقیت کارش از ال سوختن است ؟ 
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۱۶۰ 


اه رس وان کاعیت سارت 

حود ۳ کجا اینیمه عربان بدن اسرت؟ 
دسته‌ای عرق نشاطند و نسنند هذور 

ملع اش؟ ی کمروان : کشت ب ۳ 
فرفه ای هست عغرورند و نخواهند شنقت 


زعر ه و 6 خروشانی ؛ کار قلعه کن یم 


صٍ 
تا در شب نگشایند و نتایبد خورشید 


شب نداند که چه تاريك وسرایا حزن‌است 
گرم این‌باغ سرا یبا جمن و 5 ۳ گردد 

بافبان‌راچه‌از ان کلین واذاین چمن‌است ؛ 
گرمرا فایده از خانه من‌نیست چه فترّق 

کلندری جایل‌هلمان با بر همن است! 
بش من هر که در اینجاست بجزمن دیواسک 

هر که‌خون دمن نوشد‌خو نخو ار من اسن : 
تیغ اهر یهنی و تیم سلیمانی بخیییخ: ۶ 

کار این‌هردو ا گر کشتنو گردن‌زدن ۲ 
تیغ کون تن شقه فاد وسلممان. نات 

ر نج از هر که ۵ از آید تیمار تن است 
اهر من لطف 1 رد یمان خود اوست 

دز همان .نت لطف همان اهر من است ! 
حل آزادی همانست جو در بر هما 


9 ۱ است ! 
ما که از «ادشه رت دو خ اه شدیسم 
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۷۱2۱ 


ماکه ان گلبن دیدیم که <ر .ار نبود 
ما که خالی صدقی در عدن دا نستیم 

شاید اينك صدف خالسی در عدن است! 
سرت شا انیمه اندوه و سالا بردنه-ا 

م۵ ی یه افسانه وخواب و وسن‌است! 
زند گانی دیگر از اینکه بو ۵ دنر نسبت 

مر دن و کشته‌شدن بپسمر ازاین دستن افتت 
در همه هن ما يك‌شکم سبر ست ؟ 

کی کجاهست کسی کو ر یلک سر هن ۱ 
خلقی از ۳ سوخته در ناشن مپر 

ما طرم.٩‏ "۷ ۹ و باع ۳1 از باسمن است ! 
همچو شمعیم که میسوزيم از سر نالا 
کاخ « برداد» اگر سر زده بر چرخ 2 ۰ 

, ۱ 

مر همی 9 ژ <م در خار 1 ای ۲۳ 
رم ۲ ِ سم . 
۳ و د بر ان‌و و دملان همه شب مبر وصدف 

کو امیدی که بدان شاد دل بیوه زن است؟ 
یکتن از مر دم دانا که کدا نیت سدیت: ؟ 

تاجری کو که دراینملك بجز راهزن است ؟ 
شوه ۹9 و #۳ ر م-ردوری 

چاری و ساری هر گوشه بسر و علن است ؛ 

ٍِ 

هر جه خواهد بشود ! میرچنین گفت‌وچنان 


۱ 
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۱1 
مال چندین سك وخواسته جندان کیره 
مرد زاچپره بر کو ده وذن بر شکن ات۱ 
صبح تا شب دود و جان کند و بار برد 
شام باز اید واز گرسذکی همتحن است ! 
معنی مات همسست ۵ ۱ می بیسیم ؟ 
وطن انجاست که | نجا نقسی‌شادی‌نیست ‏ 
وطن | نجاست که نجا همه‌شور وفتن است؟؛ 
هر کجا نیست دمی شادی ؛ آنجا ملکست؛ 
معنی ماک همان هعخی ت العزن ات ِ 
وطن ۰ ات شا یمیت ؟ 
دطن مت کجاگر گ‌دغل موُتمن‌است: 
وطن ا تا که‌هر سمتی ۱ تحاست نژ کت 
هر بزر في‌که ور | نجاست رطف ورسن‌است؟ 
ارات هر ردان هر فرستالنت 
هر گداخانه » همه شپر من وماك هن ی 
عشق برزندان کی درخور عقلو فطن است 
گر وطن جایگپی ذینسان از بپ-ر بلاست 
0 بمپر وطنی مر ون ای 
معنی مات ۲ وطن هیچ گر ات که همست 
زا خلف من / اگرم سم هو ای وطن اف 
4 


من بقربان تو ای ایران». ای خانه عشق 
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۱:۳ 


عشق نو گر 9 از دل ؛ با حان برود 
زانکه در دل شده این عشق مرا بالبن أست 
من بر این روز سیاه تو همی بارم خون 
ور زه خحاشااد تو س‌ من » سرژ رسمن ات 
من راون مردم کز مرک تو خندد گریم 
۰ ورزه خالد نو بچشم من مشك ختن است 
باغبان روز خزان از همه آفسرده تر است 
شاعر آن را غم کشورها داجی ِ_ ات 
آثیر شد رور تودین مر ۲ جون ۰ نسور 
جکم شمعی که تقو 3 ۰ دن ردن است 
5 ترا ان دعلانند » همین رورب لاس 
خرامن زور تو دح رین دغلان تأفتن ات 
ور ه بیمپری من بر تو در این چامه نفز 


آمدخز آن‌و بر رخ‌گل‌رنک و بو نماند 
ران ششهای دلکش ذیبا بروی باغ 
دربای کل 45 رجف و از بود و بانگ 
برشاخها از آن همه‌مرغان و نغمه‌ها 
ای آرزوی من! همه کلها رباغ رفت 
چیزی بروز کار بمساند ز هر کسی 


باری زمن بیرس ود من باد ب سبی 


وز گل بجز ۱ 
از ابر و بادها انر رنک و بو نماند 
جزبانگ‌بر کت وزمزمة نرع‌حونماند 
الای « مرغ کو کو» قرق واه تاه 
عبر از خبال روی توا زوبرو تغانت 
وزما بروزذگار بجز آرزد نم‌اند 
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:۱ 
زمزمة بهاد 


بدلم از جنیش فروددین هوس ان طر فه نکار آمد 

برن ایمطرب » بزن‌ایمطرب که زمستان رفت وبپار امد 
همه‌جا ژیبااهمه‌جا رنگین همه‌جاکلین ؛ همه‌جانسرین 

همه حا ازحنبش فردددین ۰ چمن برمر ده سار "۳ 
سروصورت‌شسته گل از باران»چوعر و سان خفته بکلزاران 

بچم_نز اران ِ بسمنز اران » سر اوای زار اضق 
همه حازیور‌هم؛‌حادایر ‏ همه‌جاشیر ین همه‌حا ت 

هلیة حا مننا 4 همه‌حا اخگر که چمن آمد که ز کار ان 
جمن 2 دمن 2 ش ار ریا ء ک دساترن 9 نستر نان ریا 

بنکان زیبا؛ سای دیا گل نو » بشکفته عذار امد 
ز گلان روئی » زهوا بوئی » زبتان موی /زیچدن»حوئی 

همه حا اوای برستوئی » د یمین و 1 ۲ اشن 
من‌ژشیدائی» من‌ودسواگی 4 من‌ودیبائی 4 من‌وخودرائی 

تو واین اندیشه سودائی که بپار اینگونه هزار امد 
چهرنی نیشم 4 چه نید یشم ,چهدهی ند » برد از پسشم 

که من از این گفته نیمدیشم 4 سبر؟ زین گفته دوار امد 
دلم از اندوه وشکیبالی ۳ رسوائی 6 یداه عوعائی 

سرم از | ندختر هرحائی ۰ همه‌شب کانون شر ار امد 
بزنم ذین پس بلب یاری » همه شب بوسی بچمنزاری 

حه حورم سپه ده ۴ ماری که بدشمن ناده:و ییاز ان 
سممی ۳ ۰ چمی ِ 4 دهحی 3 1 سحمی جوم 


۳ 
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و۱۶ 


شنوم از پیر خرد پندی » بنشینم پیش گلان چندی 

بز نم چونغنچه‌شکرخندی » در ان نر گس که خمار ان 
ز گلستان کین سر نی / لب او بوسه هب 

ز حمیدی کته شیر نی که ر بسحرش ید ثار امد 


(21 


۲ ‌ 
ظر شش دست 


<ه در چشم من نغر و رسا شب 
رد ز مردم بدامان کوهی 
۳3 نز رنان خسته و ننمه خو انان 
کهی بچه چوپانکی ناف ,لب 
نپانی خزد لابلای علف دا 
سر ا اعب] نقش انجم 
نبینی که شب از بر اسمائی 
سید ۵ دمان جون بر اید سیاهی 
نبیعی دوحوشید ر خشان کز ۱ بان 
درحت من | با بتار بل و روشن 
كِِ ۳ گران 0 او حلقه نندد 
ر خاموشی دور و تاریکی شب 
کشد سایه اهسته بر فرش مینا 
ر۵ دت گذر کردن عمر ۳ 
رصد بان بیری‌است گوئی که تنها 


چه نغزست خاموشی و دوردستی 


در ختی که بر قته نها تخت 
م4 کر # 9۹۳۳ خیار | تسیل 
بر او هر ی نا قبسا تشیزد 
جورانیها گنر ِ 4 
بصیحر | راید 4 «صیحر | سمل 
جیربای هیا ۹ ها نشند 
دو مه ردو نخت فر با نشننتد 
چو کوهر که بر لوح مینا نفیند 
۲ ید بدین دلبری با نشرند 
۰ سم ۰ 
دو خرجخت روی دو درا شید 
ز بالا و بائین رود تا نشیند 
مه و ه پر را دز تماشا نشنند 
, بح "۳ 
نه از جا 9 نم از بسانشیند 
جو مردی خردهند و دانا ند 
سب رور در دسج بیدا ند 


خوش آن دور دستا که عنقانشیند 
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در زیر آپرها 


تِِ ران ۳ رمستانی 


ررد شسد ررد» مه باغ و م4 صیور | 


از دل و 4 سر دو سرمی اوْتد 
زاغ مشکین ؛ بنظر ید » سیمین باز 


دسشت دربر ف نبان کت 2 مشپر "1 


ناد جول ( بدرج<ت ارد 1 غارنگر 


شب‌چو برخیزد تار رگ و گر ان‌از کوه 


دنت از عول سیاهی شاه تا بدا 
باد هر لحظه فرود ید از کر‌سیار 
سردشدسرد» رمین تبره و شب نار ,لك 
من‌آذاین سر دی سر سختی در رنجم 
ویژه نا که دراین برده طلمت رای 


۳ زا یستات و در ا, 


۳ بان مد 


آنك آن ابر ودر آن ابریکی ایوان 
تالی ۳9 بپبرام به دل خواهی 
گرم و دلخواه و دل انگیز و فرینده 
نیمه عریان تن حودان پری پیکر 
مست پاکوبی و دزدانه ۳ بوسه 
موی‌چونمشک‌تر از کشید خوشبوگی 
ساق » سیمین و فریبا و فریبا تسر 


درچنین‌سردی کزسنک خروش ید 


و یره در دامن 


خواب سنگن کن ای لاله بستانی 
رفت کاه خوشی و رود تن سا 
آنهم اینسان پفزونی و فراوانی 
گر کند لختی در چرخ پر افشانی 
آهوی گرسنه از غات حیرانی 
کر ک را بینی معنای بریشانی 


دیو در کوه زده خیم ۳ 
شاخه ها نالد از سردی و عربانی 
باد پر حشم و هوا سر کش وطوفانی 
وه چه‌رنجیاست گران ابر زمستانی 


خشم اهریمنی و دحمت بزدانی 


نغز و آراسته چون قصرسلیمانی 
ثانی در 4-٩‏ برویز به ۳ 
غرق درشادی و درنور وغز لخوانی 
ترگی و مشر ده در آن بازوی‌غلمانی 

گرم جنبیدن و گه جنبش حیوانی 
لب چو ۳ لعل‌بدخشانی 


آن بر ده دامانی 


بر هنه ساق وعرق ریخته سشانی 
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ويذك این ابر و در اين ابریکی کلبه 
سرد و تاريك وسیاه وعفن و ناخوش 
کودکان سخت فشرده‌بیم از سردی 
جای نان و خورش وروشنی و آتش 
ليك کودلد چه نیازی ۳ دارد 
نا نمیرند در آغوش فشارد شان 
هیچ دردی که کند طفل بز ی ؟ 
نیمه شب سرد شود مادر از سرما 


طاق رین هول فرو ریزدا هی پوشاند 


ای عریزان که همه شام ذمستان را 
5 حمتی 4 ستدر ار 0 سار 1 بیط 
بخششی» سشتر از آانکه رحا خیزد 
باد 1 و بخوانید دراین شب ها 


۱:۷ 


کلبه ای اف ال و ویرانی 
ی ریزان 14 آلوده و ظلمانی 
مادر آشفته از این گکونه نکپبانی 
_ اندر برشان گوهر عمانی 
اومکان‌خواهد و نان خواهدوبریانی 
گرمشان دارد بارنج و گران جانی 
اشت رتدال گران ۸ وینت دندانی! 
طهل درخواب رود» خوابی طو لانی ! 
آنچه را باید کز خلق نبوشانی! 


میرم 


گرم عشقید و نشاطید و هوسرانی 
ژنن‌ شب شادی» فردای بشیمانی 
اوم ای اجکسته ؛ بی‌سلسله‌جنبانی 
بیش از اینکه گرائید بمهمانی : 


که کنو ن هست وسیده دم فر داانی 


عم -د بار اه و بار اک هنگام یسرد 


ی 


بوستّان ۳ ۳3 کوه مه میال است سیم 


باعیان خرم و گل :_ازه و خندان خورشید 
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۱:۸ 


بعن. ادن رت بشک وفة باداء بات 

در سمپر د گری ناوته دیگر نا هید 

۳ ۰ 

ثِ ۰ «لل بازه مه باع ر لا له ی ور گل 

سیر رت رو ب۵ همه دشت ر‌ سیر 6 ارت ۳ حوید 
شینم لرزان » بر برد گلان » غلاطان اشك 

۰ رم ۱ 

الهٌ تابان » در گوش گلان . مروارید 
دنج فر سوده و دل ناه و عم ئ تفا 

باع ر ینده و می ۳۳ و دلدار دید 
#روردین ماه در امنچکه حوان ات و ینام 

شاخ: انییم ان سقر ِِ که دبر ترا ۲ "۳ 
بو سره تک بای امروز همیی ناجک داد 

ح سور ی ت 

گل اگر ماب امروز همی باید چید 
ماهر وی هن ! سی که صیا در سچن ای 

سخنی تاره همی بشنو دین کته برید 

خود رستانبان پاینم شکر خنده ون 
جنکت بگرفتن و ۱ زعاردن لین جامه بجنگ : 
۱ 


عید باز ۳ و بار امد هنگام نسسد 


ما نیمه عربان دیشب بلاله زار 
سیمین بتی ۰-5 در همه بتهای چین نبود 
روی نشاط بخشش در عشوه های نور 


رلک جو کم ار سییده دم 9.رودین نود 
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۱۶:۹ 


فامت همان » دحا ام آرژو کشد 

۳ و د موئی و موی سمین نمو ۵ 
چون ۳ باس ريخته از بردل 

دوشی و بادودتی که هیچ | ن نبود 
تابی که بود بر تن او ذیر برنیان 

در دير بر ۲ بتن باسمین نبود 
موئی‌شکسته‌برسردوشش برنگ..هیج ۱ 

خرمائی ود بلوطی و ر نسکی چنن نبود 
از فرق تا بشانه ان شانه تابه بشت ۵ 

هر آفتی گ۵ بود بجر تاب و چین نبود 
میدید خلق را و غلامان,رر ختراند 

وا,زادهایزبپ دیدن او بر ذمین نبود 


نرم و بریده رنگک و سا گاء ورنده حان 


(21 


باه 4 حبرگیل ز عشقش امین نبود 

کاب وده ی ۳ بماد و نود 
9 
او در مبان خلق فرو رفت و حبای او 
ای مر ده شوی ان نن 2 1 بارو بت برد 
دحال و ار خلق دا را کشید و سرد 


(۱) یمنی نمیدانم بگویم چهر نك بود 
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۱۵۰ 


این شد که‌نان گر ان‌شداین‌شد که‌جن تسد 
ان ءردها که ان همه کشتار و کن نیو ۵ 

شاه شپید مرد و رنگکی خون ندید 
۱ فتل فا تخر فصه توا 2 سین نو د 

گلئوم ود و و اطمه بود ك 4.9 بو ۵ 
انشدرها منبژه و مپر و مپین نبود 

هی-مر ۵ رن 9 ارزوی مرد احنیی 
دبن ارزوی کاهو و و بو 

جز سید و بپودی و آخونه روضه خوان 
هر مرد هو ۵ ز اهل شین نبود 

قصه‌ای میانه ۳ بود 2 کر 
شلاق بود فزّ.فصه چشم و سرین نبود 

من زیر چوب اآنقدر از هوش رفته‌ام ! 
اینهم ۳ سود ؟ِ4 دبسن صبدن نیو 3 

رندی شید ۶ گفت که فر بان ال تو 
الحن 4 عیر دین تو هم هیچ دین نبود 
ار ی که ع۶بد جوانی ار ین نیو ۵ 

و خلق ۹ ۳ دد-رین نمی<-ر ند 
گراین بلا نبود که این خشم و کین نبود 

فت ی نشنعدی <-4 ۳ ده ند ؟ 
انیم رای نت ۲ که ماء معین نبود 
بر او نماد میت <و اندنه مکیان 


معشوق شصت ساله ۳ دلنشین نبود 
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ما مرده‌ايم » هرده بدل جا نمی‌دهند 

با انکه مرده روزی الا حنن نبود 
از حلد گر گ بر که شد نفت میکشند 

ارله بر ان که شمه زوبه ح<ر این نبود ! 
امر وز هم که شدر خدا نوی جادری 


خوش | نکه‌چون‌تو یش خداشرمگین نبود! 


نگاه دردنا کی با سمان 

برین دمردوماه دمد 2 دی دمرل عرق بم ندانم کاین هرسه کی دمید 
دل گویدم جه برسی هن‌گام سر رذن از اختری که در ۳ تخت کی دمسد 
خواندی که بیشتر ز کیومرث مه بتافت ببنی کنون که | مدو بر خاک وی‌دمید 
یعنی که‌غم‌مخور که‌جپانت بحیاه کشت کاین‌حیله‌ها خداش رف شان 2 بی‌دمید 
بپر ام را که کار نیستان تمام بود درجنگت نیزه بود که اردیده نی‌دمید 
از مر گت ماستاره‌ای از کار خودنمانذ هررود مپر امد وهرشب حدی دمید 
ما را بر ای سخر ه افاق خلق 9 ۱ نکس که حان ببکر خر دادودی‌دمید 

ای معلم 

ری معلهی 


صبح ات و دا شادق:و هنگام خرهی 

شب از عمم کتهتهو: طبر شتم, 
1 از خو ان جکاو خوش اهنت دزهو ۱ 

و کشان بنفشة سرمست » بردهی 
ریزد نسیم 1 زر دهان سبیده دم 


بر کو هسار شادی و بر دشت خرمعی 


00 ۵.0 


۱0 0 0 


2۳۱2۲۵۰9 
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‌ 


دسر ده هپر ‏ حامه ددین ِ سوه 
ور خدده کر ده باع بفرخنده مقدمی 
خرم کسی که شادیف این وق زان اوسرت 
2 زتاب مپر » نست جومن خاطرش عمی 
س‌ 
گامی رون بمستی تس ۱ زادی ۳۳ امید 


س زد سو 1 مر 


د 9 مب هی 


رم كِ- 
دو مر ث بود انچه مر | فص 
دیداد عسق بود و بلای مع-لمی 
۳3 
۳ ستمی ترا ست سکف مبان حو یش 


سم 
بته‌بود » تا بتربیت نسل ادعی 


۹۹ ۷ ‌ 
بمه بت مردمی سمر برد ‌ گش رود 


(2611 


وز الیل نیایده جز نیش کخدمی 
در و که این ثمر دا است عم 0 

تلم کاندباز 3 و مردمعی 
نهر دن تیک درادن ره جومن برد 

زحری ی وا<-ری بدین کمی ! 


۷ر ۲۳۱۱ 


00.0 


۱0 0 0 
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وا ری 


د کترخانلری ازسخنوران نامدارعاصر است که طر فدار شعر نواند ودر این 
معنی اصالت وحدودی را بر سمیت‌میشناسد که باشیو ه توللی‌هماهنگ است ۱ مىتوان گفت 
که‌د کتر خانلری بیش ازهمه ادباو گویند گان معاصر در باپ‌شعر و ادب امروز تتبم و 
بحث کرده و بیش از با نصدصحفه مطلب در اینباره نوشته که همه آ نپا مانندروش بعش 
دا تشتند ان تقل هو ل تست بلکه تحقیق و اجتپاداست ومقاله‌های‌اساسی‌دوره بنحسا له میحله 
مامانهٌ سخن گواه صادق اتن‌ندعاست . 

د کتر خانلری باچندژابا خارجی آشنا و بخصوص درز بان فرانسه مسلط است 
وچندین کتاب بوسیلهایشان بفار سی ترلجیة‌شده که‌از | نحمله «دختر سلطان» اثر بوشکین 
سال ۱۳۱۰ و «چندنامه شاعری‌جوال» اثر «وانلیکه» سال ۱۳۲۰ و «بايك» از آثار 
ولتر بضمیمه سال‌چپارم‌ستعن ۱۳۳۳ مُتشینِ شده|است ". 

برویز ناتل خانلری در سال ۷۲۲۹۲مشتوطدشد ‏ تحطیّیلان خود را تالیسانس 
اد بیات ادامه‌داد » مدنی‌در دبرستانهای رشت‌و تهرال ادیات فارسی را تدر یس میکرد 
و پس از اینکه مدنی خدمت در اداره آموزش‌وزارن‌فرهنگک را یر فته نود دورءٌد کتر ای 
ادسات‌را نیز سابان رسانید وازسال ۲ سمت‌دا نشیاری ز بان‌فار سی در دانشکده 
اد ییات وهمحنین ریاست اداره‌انتشارات و رواط دانشگاه بر گزیده شدو اکنون‌نیز 
ریاست دیرخانه دا اهر انز عپده‌دارد . 

د کفرشا نلری که‌همیشه عاشق‌شعر و اد بیات‌فارسی بود موضوع با بان نامهٌد کتر ای 
خودرا «نحقیق‌انتقادی درعروش فارسی» انتخاب کرد واین‌ر ساله بزر گک و بدیع که 
جزء ساسله انتشار ان‌دانشگاه چاب‌شده او لین‌و بگا نه کتاب تحقیقی در اینز مینه است که با 
روش فنی‌امروزی نوشته‌شده وه‌طبوعات فارسیر ادر باب عروض‌شعر فارسی غنی‌ساخته 
از تأْلیفات‌دیگر دکتر خانلری کتاب «روانشناسی» است که در حدود سال ۱۳۱۸ با 
رعایت بر نامه‌درسی فر هنگی بر اي‌دا نشسر اها نو شته» و نیز شر کت‌در نلخیص و انتخای و تحشیه 
وانتشار «شاهکارهای‌ادیات فارسی> است که با همکاری دکتر ذبیح ال صفا ازمیان 
بهتر ینآ ار نظم و نثرادبی فرون گذشته ایران فراهم میشود وتا کنون +جلد از این 
سلسله کتاب‌منتشر شده‌است (بوسف وزلیعا - چپار مقاله - رستم‌وضپر اپ رستم و 
اسفندیار - سفر نامه ناصر خدرو - بهر امچوبین) اماهمچنا نکه‌درمیان اشمار قدیمو جدید 
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د کترخانلری تاامروژ «عقاب»را بپترین‌اثر منظوم‌وی بایددانست با توجه به‌تأئر و 
نفوذ آ شکاری که مجله‌سخن در تحول و تجدد ادبی و پرورش ذون دانش پژوهان وادب 
دوستان داشته ودارد مسلما بزر گتر ین خدمت فرهنگی د کتر خانلری هسم انتشارمحله 
«سغن > است که‌قپر مان‌مجلات‌ماها نه فارسی امروزاست وارزش واهمیت خاص آنر اهمه 
صاحبان انصاف از اهل فضل‌ودانش گرچه با نو اندیشی‌محسوس آن نیزموافق نباشندتصدیق 
ميکنند » وجزاین نمیتوان گفت که د کتر خانلری شاعری دانشمند و صاحب رآأی و سغعن 
شناسی بصیر ومطلم » و بعض‌اشمار اودرشمار شاهکار های بدیم شعر فارسی است . 
اينك چندقطعه از اشعار قدیم وجدید د کترخانلری : 


شیوخ ناز 

| نبار 

ليك زانسان نه که دلخون کنیم از سر ناز 
نار زيبندة خوبان حرانست و ليك 

نه بدان"بانه که آزرده شوند اهل‌نیاز 
این روا باشد جانا تو بنازی سود 

من همه شبرغم هجر تو درسور و گداز؛ 
در همه چیز بدو خوب توان برد بکار 

از کن لك از آنگونه که باشد دلساز 
من نگویم که چه کن حجود تونگوتردانی 

فی‌المل قپر کن و زلف برخسار انداز 
قل پیش آرو چو خواهم ز کفت بر گبرم 

بدهان افکن و اننگشت بر آور بفراز 
بادهچون خواهم آ ندو لب نی 1 

تقل| گر جویم کن‌سوی انکفت دراز 
بوسه گر خواهم پیش آی وچولب‌پیش آر ۲ 

عشوه‌ای ساز و زمن ردی بیکسو کن با 
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خواهمت‌چون ببر آورد د چنگم بگریز 

چون بدنبال نو پویم بسوی باع گراز 
جو بباع ازدر ۲۳ منشین و خر ام 

هم بخانسان کف-دل ارشه شود دون واز 

فامتم دید و خحل گشت و مرا برد نماز 
چون دوان از پی تسو ام بگریز ذمن 

شم کت که گر بزد سرت از ِ_ باز 
مانده‌چون گشتی بر جايد‌نگی کرو گوی 

که میاسوی من ای باز ویمن دست مار 
شیوسم من و در دامن بو اویزم 

که بیك بوشه‌یده ای بتم امروز حواز 
برفر از چمن که من و تو حای کنیم 
سل ریحام اندر از پر «و ر در ۲ ۸2 لعل 

تو زلعل لب هم نقل دهی هم بگماز 

من سو ی دفتر شعر و و سوی برده سار 
جامه فرخت خسوانم ۳ سر حاوحط 

از خر اسان شکرت ارم وشید از شیر از 
که از رده عاهود شوع. گاه‌نبه کاه 
غزل حافظ خوانی بنوای بم و بر 

تاکه طبع من از شوق شود نکته طرا 
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شعر ها کویم ار ذنده بم‌انند گر 
نکته هاسازم زییا چون نکوبان طر از 

نارنینا دل من جز برخت شادان نیست 
جزتو چون نیست کسی بامن بیدل دمساز 

بخت | گر روی ز من تابد جانا تو متاب 


ور فلك با من عمتد نده نسازد نو سباز 


مپر ۱۳۱۱ 
ماه 3 هر داب 

آي ارام و آسمان آرام دل زغم فارغ وروان پدرام 

سایةٌ بید بن فتاده در آر زلف ساقی در آبکينة جاء 
ای خوشا عاشقی),بدین هام 

سایه بید بن فتاده در ی پرسر موج ست و ن مپتاب 

مرغ شبخوان زدوردر آواز ماه‌چوان‌دلبری فکنده‌حجاب 
تن سیمین بشوید آئدّر نت 

مر غ شیخو ان زدوردر آواز دردل‌از بانگش اندهی‌دلساز 

خاطر از یاد پار مالا مال " دل پر از آرژوی دورودراز 
مرغ اندیشه مانده از پرواز 

خاطر از باد بار مالا مال مست بیم فراقدشوق وصال 

و ن برند میتار نگ مه بر آن‌باهز ار عنج و دلال 
دق لپا فنش. آسیر. ال 

آسمان‌چون پرندمینار نگ آب‌چون ‏ بگینه‌ای‌بی‌رنگ 

کیان مرن شتای بر تکند دل بباز گشت آهنک 
الق ی ار متر , درنگک» درنگت 

کرجیبان مکن شتاب بر اه یت ار نایدا نچه‌خواه خواه 
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۱6۸ 
دل بتاب تازه رفته بخو اب مکن آرام از بخیره تباه 
در دل | بدان ملر زان ماه 
دل بی‌تاب تازه رفته بخو آب گرد کافور بیخته مپتاب 
1 آرام و آسمان آرام ماه خوش‌خفته درین‌مرداب 
روی دلدار بیند اندر خواب 
1 آراء و اسمان آرام دل زغم فارغ وروان بدرام 
سایهٌ بیدبن فتاده در آب زلف ساقی در آبکینة جام 


ای خدوشا عاشقی بدین هنگام 
در بپلوی اردیبهشت ۰۳۱۳ 

هر جه با حود داشتم از من کون هبر ود 

راحتدل میرود » دلٌمیرود ؛ حان میرود 
بامدادان خوشدلی بار سفر بر بست و دفت 

اينك امید از بیش زار و بریشان میرود 
با وروذن نیز گوئی بر گرفت از شوق راه 

کوی وبرزن میخزد بر خال و پیچان میرود 
باد را انتاک سرود از دود هی اد بگوش 

زار میخواند بره کاین میرود » آن از 2 
میر وم 1 همدمی بابم نشان و ر مانمم 

سایه ببشا دش هن افتان و خیزان هیر ود 
هرچه کرد خویش می بینم وفا داری نماند 

اکشت عم بای دار اکنون که جانان میر ود 


۱۳/۰/۹ 
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صبحگاهی چو مپر تنبا گرد 
دل زدوده زیاد هر بد و تبث 
۳۹ نداند که من کها رفتم 
فقس رم سر گاهی 
پایم از شوق داه بر گیرد 
روم آنجا کزین دغعل باران 
دست مهپر م کهی چنار سر 
چشمه شادان بزیر و بم خوا ند 
بیذدین سای بر سرم فکند 
من بیارامم و نیام باد 
شیییت ) گوتی که باده بیمودم 


2۳۱2۲۵۰9 


۱ 


وتا 


وتاب 


« گویند زاغ سیصد سال بز ید و گاه سالش 
«از [ بس‌قدر دمز یو 3 4 عقاب را "۳ 


خیزم و رو به راه بگذار 
رنج و عم را ندیده انگارم 
نی نداند سر کجا دارم 
زنگگ غم بسترد ر دخسارم 
دشت و هامون‌چوباد بسیارم 
نو ی سر و کارم 
که کجا بودی ای نکو بارم 
کامد از راه بار سرارم 
تا ز گرمای خور نیازاره 
زانچه از باد آن دلف‌کاره 
شاد» ۳3 که دلیری دارم 
کار ۲۱/۵/۲۷ 


(خواصالحیوان) 


کشت غه‌ناك دل و حان عقاب 
ابیت دش دور بانجام رسید 


دل بر گیرد 


صبحگاهی ر‌ ی ار ‌ کار 


چو از او دور شد ایام شباب 
آفتابش پاپ بام سید 


ره‌سوی کشور دیگر و 
داروتی جویدو در کار کند 


گشت‌بر باد سيك سیر سوار 
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کله کاهنت چر اداشت بدشت 
و ان شبان » بیم ده »دل‌نگران 
ٍِ_ دردامن خاری او خت 
آهو استاق ‏ نگه کر دو زمید 
ليلك صیاد سر ۳ واشت 
جاره مرک نه کار هست حشبر 


صمب هرروره بحرت »۳ زود 


آشان‌داعت در آن‌دامن‌دشت 
سنگپااز کف ماقم خورده 
سالپا زسته افزون زشهمبان 
بر سر شاخ ور| دید غقات 
گفت کای دیده ز ما پس بیداد 
مشکلی دارم اگر بگشائی 
0 ها شید دور ار توایم 
رده او فر مان چست؟ 
دل جودر خدمت تو شاد کنم 
این هم4 گفت و ی بادل‌خو : سس 
کاین ستمکار قوی بنحه کنون 
لمات نا که و غصناک شود 
دوستی را جو نباشد تاد 
دردل خویش چواین‌دای کزید 
زار و اقسر ده چنین گفت عقاب 


راست‌است‌اینکه‌مر اتیز پرست 


۱ 


ناگه ازو حشت برو لو له کشت 
شد بی برء نوراد دوان 
هاز بیچیدو بسو راخ ۳-1 بخت 
فنرت: ۱ خط عغباری بکشید 
صید را فارغ و آزاد گزاشت 
زنده‌را دل نشود ازجان سیر 
فر ۳ وز که صیاد نبود 


زاغکی زشت‌و بداندام و زا 
حان زصد گونه بالا دز بر ده 
شکم ی گندو هو دار 

ز آسمان‌سوی دعین شدیشتاب 
با تو["امروز مر کار افتاد 
بکنم هر چه تو میفرمائی 
نا که هستیم هو اخواه توایم 
جان‌براه توسبارم» جان‌چیست؛ 
تنگم آید که ز حان باد ک: 


سم ۳ 
۱ تی د گر اورد به پیش 
از نیارست چنین زار و زبون 
روحساب من وجان پاک شود 
حرم را بای از دست نداد 
پر زد و دور ترذ جای گزید 
که مرا عمر حبابیست بر آب 


ك پرواز زمان تیزترست 


(۱ 9 


۱0 0 0 
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من گذشتم بشتاب ارو 
یر 5 

گر چه‌ازعمر دل‌سبری تست 
من‌د این شهبرو این‌شو کتوجاه 
و «سهددن قامت ُ بال ناساز 
بدرم از بدر خویش‌شنرد 
بادو صد ح.له بپنگام شکار 
بسدرم نیز ستو دست نباقت 
عمر من نیز بغما رفته است 
چسیت سر ماب این‌عمر درار؛ 
عمرتان گر که پذبرد کم‌و کاست 
ز یم ۰ تباید ورود 
مدز من که ۳ از سرصد واند 
بارها که بر چر ح اثیر 
بأد ها ۳ ذبر سا اک ور زد 
هر <۵ از خا[ذ سشوی بسالاثر 
ی 1 بر اوج افلا* 
مااز ان سال بسی بافته ایم 
دیگر این خاصیت مردارست 
کند و مر دار نان درهانست 


خیزودین بیش ده چرخ مپوی 


2۳6۵.09 


بشتاب ایام از من بگذشت 
مر گت می | ید تدیری ایست 
عمرم از چیست بدین حد کو تاه ۹ 
بچه فن بافته‌ای عمر درازر ؛ 
که بجی ر غ سبه روی بلیف 
صدره ازچنکش کر دستفر ار 
نا منز زگ جاوید شتافت 
چون‌تو برشاخ شدی‌جایگز ین 


کاین‌همان داغ 0 


2 
ی 


زازی اینجاست‌توبگشااین راز 
عهب ک 5۳ سخنم سدیری 
# اش زه ۳ شماست 
اش از اینهمه بروازچه سود؛ 
کان اندرر ند و دانش و بند 
باد ها راست فر اوان تأثیر 
تن و حان را زر سانند گر ند 
نا زرا تشر گز ندست و طرر 
آیت مرک بود ؛ بيك هالا* 
کز بلندی رخ بر تسافته ايم 
عمر ,سیارش از آن گشته نصیب 
عمر مردارخوران سبارست 
چارة رنج تو ز ان آسانست 
طعمه خویش بر افلاك مجوی 


(۱ 9 
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ناو دان‌جایگپی سغت نکو ست 
من که صد کته بکو دانم 
نصا رم ام در س باعی دارم 


ان رود الوا سس 


آ نچهز ان زاغ‌چنین‌داد سراغ 
بوی بد رفته از آن تاره دور 
نفر نش گشته بالای دل و حان 
آن دو همر اهر سدند از زاه 
گفت‌خوانی که چنانا لوانست 
میکنم شکر ۵ درو رش نیم 


گر و بسشستر دخو رداراین 0 


عمر در او ج فلات: مره سر 
اير را دیده بزیر پر خویش 
بارها ۳۹ شادان ز سفر 
سین کيك و تسذدو د هو 
این افتاده ور ات لاشه و کند 
بوی فش ال وحان تانته ,ود 
داش از نفرت وبیزادی دیش 
بادش مد که بر آن ار ج‌سپهر 
فرو آزادی و فتح وظفر ست 
دیده بکشودوبپرسونگریست 


سر 


۱ نچه بو دازهمه سوخواری‌بود 


۱2 


بهاز آن کنجحیاط و لب‌جوست 
راه هر برزن و هر کو دانم 
و زدر ان کرو سراغی دارم 


خو ردنبمای فراوانی هست 


کند زاری بود اندد پس باغ 
همعدن بشه مقام یبور 
سوزش و کوری دودرده‌از ان 
زاغ بر سفرةٌ خود کرد زرگاه 
ایق محضر این مهپمانست 
خجل از ماحضر خویش نیم 


دم رده در نفس باد سحر 
حبوان را همه فرمانبرخویش 
برهش سته فلك طاق ظفر 
نازه و گر شده طعمه او 
باید از زاغ بیاموزد پند 
ال سماری دق بافته بود 
گیج‌شد بست‌دمید بده‌خویش 
هست بروزی و دیباگی مپر 
نقس خرم باد سحرست 
دید گردش اتری زینها نیست 


وحشت ونهرت و بیز اری بو د 


00 ۵.0 
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۱2۳ 
بال برهم زد و برجست ازجا گفت کای بار ببخشای موا 
هن نیم در خود این مپمانی دزد و مر دار تر| ارزانی 
۳3 دز اوج فلکم بای مر د عمر در 5 ند دسر نتوان بر 3 
جه هو ٌ 


سپدر تراد هو اوج گرفت 
سو ی بالا نی 9 بالا تر شد 


نقطهای بو د و...سپس‌هیج نبود 


(20611 


"۱ 
ه 


گربه هو ای صالت درون<ر ید 


بل شب درسر ای خیالم کشوده مانه دفن ت 


کنجی کنار خانة تاريك جا کلافت همیچون گمان‌زچشمیقین 9 
لین خانه تیر ه‌ماند ودراو گر به‌میخز ه هر جرد "وهس بر کوی سر 3 
رخن وانات خازه بر ا کنده است‌واو وه نرموخاموش از هر طر ف‌چهید 
۳ رورو شب اعت تشاطا نراز مد 
وی تفرگ ود لیا 


فروردین ۱۳۲۸ 


آزمن قر اربر دهحضورش‌دراین‌سر ای 


دل گویدم برافروز اينك چراغ ر 


رهم ۵ را ۳ ۳ یا ستن انا براین دون عمد رده 3 عم نفز آید 


نیم در سید بردل ۳۲ انم بگزاید 


جسجم بر هش دوحنه ناشن ده در ۱ ید 


صدحسرتو دردست کز | وازوی‌آمشب 
این نغمة من‌بود وزمن گم‌شده دیر سمت 
وان ۳۹1۳ شب سوی من ره بگشاید 


مه 


#سالنده و زنج-ور شتاید زر ره 1 


کی‌بودد کجابودامن و سر خوشیوشب... ی حالی که در بغا نهسی مش نیاید بت 
۰ : سس . ۳ َ حِ ۰ ض 
ایشان بر بو د درد مدر ۳-۹ از ض 1 ای نی که کمان تدبر درس نشاید 


00 ۲.3۲۱۲۱۵۲۱۵2۰0۲9 
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۱۹ 


وین مرغ رمیده بقفس بار نیساید 


روز دای هر ده 


چون فرود آید آفتاب خزان 
پبادی از روز هبای مرده کنم 
در ره زند کی که طی 5-ردم 
یاد این مردگان دفته ز باد 
نه بمیدان یکی دلیری کرد 
ان یکی سا کر قا3امت نماند 
روز ها هر یکی نحیف ,9+ نز ار 
جون بر اهدکسی نشد ا که 
اه ! ای روز های مرده مرخ 


نز شما تک بخبر بادی کرد 


در پس کی ان برزمرده 
همه حان از ملال سرده 
جابجا فر روز های منست 
مایه رنج و ابتلاف منست 
نهر هس فته کام گذشت 
وان بسك از علت زکام گذشت 
همچو بر ک خزان زباد برفت 
جون فرو زفت هم زباد برفت 
که بجای ازشما نشان هم نیست 


اه ُ مز از ال تور سمت 


۳ 2 
- مر -؟ 
بعمای صب 


سب رف دغما زسری و دس کشود 
رژد دبری است تا اسر وی است 
کنج باع از سید و سر خ و فش 
شاخ گرده ر‌ ۳ بای نراد 
شب چو دود سیه تنوره کشید 
انیت 3 بای درختا ك ن 
بانكك برداشت مرع حق: سشب! شب 
راه ژامانده بر زمین بخزید 
مب دمی گر ۳ بر کشید و نخفت 


بك سپیدار و چند ید کون 


در نه دره هرجه بود ربود 
بشنو ! این هایپای زاری رود 
همه در چذک شب به بغما رفت 
بر سر شاخ سیب و بالا دفت 
رو نباد از نقیب سوی فراز 
بر نیامد د هیچ بسك آواز 
بت بر شاخ یبد لرزان شد 
لای انبوه بوته نپان شد 
اه میوگ از هجوم ستیز 


بر سر بشته اند با و 
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داش 


دانش بزر گ‌نبا از سغنوران‌و اد بای‌نامدارمعاصر است.اشماردانش همه سك 
اسانند مرقد م و دارای استحکام و بلاغتی کم نظبر است . سمش ۱ نار منظوم‌دانش کت 
درحه توانائی طبع و محر و بر آدر اسان فارسی بخو دی نشان مبدهد اما اشعار دانش 
وم ط باز گفتن گفته های میرن رسست بلکه غالا مقاهیم نو و تصبرات تازه‌ایست که بسك 
ود بم بان سل ۵ و هر | نجه در شعر وصبی بذذیر است به شیو ی ورسائی و صف شده است ۰ 

بزر گی‌نا نامش 2 محمد 6 و تحلمشرل,«دانش > و فر ز نده‌ر حوم حاج عبدا لحسین 
تپرانی از بازر کانان‌و رجال معر#فای‌خر اسان اشلمی وی سال۱۳۲۰ قمری در مشید 
متو لد سل ع تحصیلان ابتدائی ومتو سطه را دز ح(«اسان مابان برد ۹ علوم و 
اد مات فارسی وعر ی از محضر اد بب تسش بوری ماخ ۳ 0 حسین شبر ازی‌استفاده 0 
ودرعی اقتهان سا رو 5 نی‌همو ار ه با ی و مطالعه‌و شعروادب ما توش واز صدورمحافل 
بزر گ‌اد ۳ بشمار ات 

دانش بزرك نيا دردورة چپارم مجلس شورای ملی از خر اسان بنمایند گی 
ملت| نتخاب شد,عدا نیز پیوسته عهده‌دار رباست انجمن‌شپر ‏ اطاق بازر گانی و انجمن 
اد بی وازرجال محخوت و نکنام خراسان نو ۵ . سس از اقامت‌در پر ان نی مت قرهت ستاو 
در آمد وا کنون هم نیابت ریاست انجمن ادبی فرهنکستانابر ان راعپده داراست 

داش زر کب نیا بهرو ز نامه نکاری نیز علاقه‌مندو در این کار نسزما نند‌سا بر امور 
شبال ممدیر بت اشان همنتشر شد هو جلو های خاص‌داشت استنباط مشود واگردوره 
انتشار این‌ستارهمطبوعانی نیزما وله مر همه محلات بر ما به و خوب کوناه ود عجبی تست : 
از اشعار دا تشز کت که امرو زمتعاو زازهفت‌هز ار ست و همه درشمار [ ارجاو بدان 
آد نی معاصر است مقداری در محلان #۳ طیع شید ه اماهنو زمحموعه آن بصورت کتاب 
منتشر نشده است دراینجا چند قطعه از اشمارایشان را بی! نکه انزخاب شده باشد نقل 


میکنيم وانتشار دیوان دانش را انتظار هیبر یم : 
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اعلام شعطر 


هپرت از خاطرم|یدوست بدرخواهم کرد 
شب هجر آن نو با ناله بسر شد همه عمر 
دلودین از کف من‌هپر سبه چشمان برد 
یکزمان همقدم باد صبا خواهم شد 
چشم تو بی سببی خون کسان میریزد 
گر نظر باز نگیری ز من ای یاد عزیز 
شدم از عشق تو بمار و ز با افتادم 


تا بران سینه آئینه طفت بوسه زنم. 


حان نثار دم بار دگر خواه-م 1 0 


به‌دا زاین نیزهمین گونه بسرخواهم کرد 
۳ از چشم سیاه تو حذرخواهم کرد 
عالمی را ز جفای تو خبر خواهم کرد 
من بعشاق تو اعلام خطر خواهم کرد 
ازهمه کونومکان‌صرف نظر خواهم کرد 
باز آزین راه خطر نالك گذد خواهم کرد 
سینهٌ خوبش بتیغ تو سپر خواهم کرد 


همچودانش بهدد کاری چشم‌تر خویش 
آاخر اندرذل‌سنك توائسز خواهم کرد 


الیرز کوة 


البرز کوه وه که چه زیبا د خرمی 
هپد شقایقی ۳ و باراد سنیلبی 
زان سبزه های رسته ببیرامنت ز دور 
از نر گس و بنفشه وخیری و ضیمران 
جنک برف در ودربا بزیر بای 
هه‌سان 4 ستاره و همیای 4 فلاك 
چون روح فپرمانان والاو سر کشی 
از مرز ارمنستان تا مرغزار هند 
زان کانپا که هست نبان زیر بال تو 


توموحب نشاط و ی اور سر 2رد 


+4 در بك مسافرت هوائی ساخته شده است 


ایتون که از هوانگرم مر ترا همی 
حولان ک باششه و کان سیر غمی 
در چشم من بگون این سبز طادمی 
با گونه گوزه رنگ فرینی و درهمی 
پر نقش 2 بر نگار چو دیبای معلمی 
ما نا نو آسمانی و کبپان اعظمی ! 
چون راه زنتکانی بر بیج و برحمی 
با صد هزار کوه گر انمایه تسوامی 
مر مك را دفینه دینار و در همی 


برهم زن ملال و زدایندة غمی 
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زر نده شود به بوی نسیم تو باغ و راغ 
بس شهر ها بنعمت تو زندگی کنند 
ابری بدبد ض و فرمان دهی بدو 
گ بحر مابه ۳1 د و بارد تن زار 
بس‌چشمه‌ها کشاده ز دل‌داری و بهخلق 
البرز زام_دار | 4 بر 


۳ مبار کی 


هم_و ازه ۱ شاد سیه‌ر ۶ دحمتی 


۳ مردمان را ستوار مامنی 
بر گز دده صیاح ناصری 
نو شاهد سیادت سیردس و داذپوش 
باید 


درس دطن بر ستی ره ما هی 


۱۹4۸ 


عیسه 
بر عالمی تو رحمت خلاق عالمی 


ِ ۰ 1 هِ ۹ 
دو ی ِ ان اچسسن دار ملپمی 


تو موجد و دخیرة باران و شینمی 


در کار ویش بخشی و حود دمادمی 
لد ود عزر و مکر هی ۱ 


: ۲ سر 
ور هر طرف کنام بلنحی و ضصفه 


یبا 2 سر 


ی 


يكك روز بر کشند شاهان دیلمی 


باد اور حلال فریدون و رستمی 


داب ط 
داز شرت 


۶ 
در باسح رث نامه 


ر و انم تازه شد تا از بر تو 
نمان‌ای‌نامه‌از آن خامه داری 
جنان در خاطر ؟ مپر نو بوست 
همه بوند ها از دل بریدم 
جز ازوصف لبت حر و ی نگفتم 
ناشن پرور دمن عشق بار 
توئی ازشعر شورا نیز من شاد 
و فا از دوستان اصلا ندیم 


رسد آن نامه ۳۳ بدستم 
« که از بوی دلاو یز تومستم » 
کهعیر حمله‌خو بان‌در بت 
همه‌سو کید هادر هم شکستم 
جزازعشق دخت‌طرفی نبستم 
توریبا روی‌و من دیبا پرستم 

و لی من خود ربند عم نجستم 


ر ۳ دسمنال هر گز ترسیم 


دلم زان خط ربودی»«مزددستت ۱» 


بشعرت رام کردم ۳ نارشستم ! ۰ 


00 ۵.0 
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در زر (ز4 سٌ 


۱ ۱ ۱ رم 
يك‌هفته وقت مابه‌ تقاط وطرب گذشت 
در فرودین‌چونخلزبار رطب‌نپی| 
تسار شب که 4 ج نخفتیم 2می ردیم 
صیحدیت نرقفت ار نتب این س آن: ووقت 


زان‌جاممی کهریخت بکارون زدست‌من 


این دهر خواستارجنون ات 2 عمر ما 
جاه وحسب نصیب حریفی بیاله 


با اینپمه ز دوریت ای ابت خمال 


۱۹۹ 


و آن‌هنته در کر انه شط العرب گذشت ِ 
ناجار امسر ما به عصیر عنب دشت 
تا صبح‌صادق | مدو کفتا که‌شب گذشت 
در صحه -ت‌شر آب صحیح ‌النسب گذشت 
طغبان ومستیش ر حجدود ادن گذشت 
عمر حقبقی گر بل‌و و لعب گذشت 
در <ستجوی عقلو ادب‌بی ی ۳ 
کازدر طر بق‌عشقن ر حاه و حسب گذشت 
بر بار گاه مر دم اف ون طلب گذشت 


روژو شبان‌من همه درتاب و تب گذشت 


وی 
۴ 


1 


ببا که خامهاردی‌بپشت بر درودشت 


تا ال و ارغوانی 


گل شفاین افروخت تش زرردشت 
ببزم ما ز نشاط بهار » پیر مغان 
بدور لاله و بوی‌گل و نسیم بپاز 


فغان که گردش گیتی بعادت دیرین 
دو چشم مست‌نو باروز کار کجر فتار 


۳ 


سمانی 
کر 


هز از نهش ۰ 


سر اصحاب کل‌فشا: 3 
کرد 
هزار دستان آغاز زندخوانی کرد 
کهز نده‌حشمت ایران‌باستانی کرد 


تگوتر ذقش 


برقص آمدوپیر انه‌س‌جوانی کرد 
بدون باده نشاید که زند گانی کرد 
مرا بناوك دلدور غم نشانی کرد 


من تبانی کرد 


برای دیختن خون 
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بیادعمر من ۱ ۷ و ی‌زرفشان‌داد 


۱۷۰ 


سیاه,روزمن آن چشم آسمانی کرد 


تفر ان بیس جات ی 
هرا اسیر بلا کرد و مپربانی کرد! 
زلهان طلاتی 


نحل ۱ ف حور رمانه بنادم 
گذشت عمروحو أنی برفت خودهر دم 
فردع دور جوأنی و عهد بو ألپوسی 
بعید نیست رهائی ازین مغالد سباه 
عجب که باز ز لبپای سرخ نام بتاان 
رچشم جادویلیلی وشان جو مجنو نم 
بغیر زلف‌طلائی که روی شانه تست 


رف باده نو سیی2 همستی <ر ف‌ازه نهمس 


فرو روم به نشیبی که اندر افتادم 
چنان بر فت که جبزی نماند در بادم 
مگر که عسق تکوبان زر سل بمر یادم 
بیو سه تازه روان و به خنده دلشادم 
زچین گیسوی شیرین‌لبان چوفر هادم 
«رهرچه و بذبرد ازادم » 


برقصس با نو پربچپره کپنه استادم 


شک گرشمة «بدانش» که کاخ نازتر | 
خراب سازد این طبم ۳ آبادم 
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دهجودا 


دهخدا که درهمه رشته های علم الادپ دست دارد و هم نو سنده هم شاعر »و 
هم دانشمند ومحقق است ازمفاخر عصرحاضر ايران محسوب میشود . 

دهخد| درسال ۱۷۲۹۷ ه قمری در نهر ان متو لدشد. بدر دهخدا مر حوم‌خانبابا 
خان که ازملا کین متوسط قزوین بود پیش ازولادت فرز ند ازقزوین بتهران آمده در 
این شپر اقامت گز نده نود وهنگامیکه علی | کیر دهخد| ده ساله بود بدروفات کرد و 
دهخدا! باتوجه مادرخود تحصیل ادامه داد؛علوممعمو له زمان‌رافر | گرفت ودوره نعستین 
مدرسه سیاسی را بسا بانر سانییت,وهمازمحضرمرحومآیت اه حاج شیخ هادی نجم [ بادی 
و شیخ‌غلامحسین بروجردی که‌از فسْلای‌عصر بودنداستفاده کرد سبس باتفا مرحومءماون 
الدو له غفاری چندسالی بارو یا سفر_کردو زیان‌فر انسه وادییات عربی را تاسر حداستادی 
متا کر3 .. 

هنگام باز گشت ازسفرارو با کهمضنادفُ نا آغازمشزوطیت ایران‌بود باهمکاری 
مرحوم جپانگیر خان روز نامه معروف صور اسر افیل |رااداره میکرد و جذاب‌ترین قسمت 
آنروزنامه را که ستون فکاهی زیرعنوان چرندو پر ند بود باامضای «دخو> مینوشت 
وسبك نکارش آن که‌درادبیات فارسی بیسابقه‌و نو بود مایهٌ اعتبار روز نامه صور اسر افیل 
وشهرت نام دهخدا گر دید 

دهخدا دردوره محمد علیمیر زائی که‌محلس شورای ملی توب سته شد باجمع 
آز ادیخواهان باروبا مپاجرت کرد ومدنی درسویس و تر کیه با آزادیعواهان ایران 
مبارزات سیاسی را تعقیب میکرد پس از فتح تپر ان بوسیله محاهدین دهغدا از کرمان 
و نپر ان بتا در مجلس شورایملی انتغاب شد و بایر ان نااز کته بمجاس رفت . در 
دور ان جنگ بینا لملل اول دهغدا دریکی ازقرای اصفپان منزوی بود و پس ازجنك به 
نپر ان باز گشت واز کارهای‌سیاسی کذاره گر فته بخدمات علمی وادبی و فر هنگی‌مشفول 
شد . مدتی نیزریاست مدرسه حقوق وعلوم سیاسی تهران را عهده دار بود و از آن 
زمان غالبا اوقات خود را مطالعه و تحقیق و تألیف میگذر اند . 

از ] اردهخدا ع جلد کتاب امثال وحکم و همچنین تر جمه کتاب‌عظمت و انحطاط 
رومیان ازتألیغات منتسکیو و رساله در احوال ابور یحان بیرو نی چاپ شده و کتاب 
روح‌القوانین منتسکیو نیز بوسیله استاد دهخدا ترجمه شده که نشر آن دچار محظور 
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۱۷۳ 


گردیده است و گذشته از ۲ ثارچاپ‌شده‌و خطی. بزر کتر ین‌اثروه‌پمتر ین‌خدمت فرهنگی 
وی تاأٌلیف وتدوین «لغت نامه» است که عبارت از یکدائرةالمعارف بزرك فارسی و 
محصول یکعمر کارو کوشش استاد علامه دهخداست که تا کنون ۱۸ جلد آن منتشر شده 
و قیه‌مجلدات طبق قانون بسرمایه دولتی در چابخانه مجلس ز برچاپ است و اینك تمام 
وقت استاد دهخدا در تنظیم یادداشتهاو ندوین‌مجلدان باقیما نده«لفت نامه» صرف‌ميشود. 


دهخدا که درادبیات فارسی‌وعر حرمیباشد و تتبع‌ایشان در اشعارمتقدمین 


در ده 
ی 
ازحواشی که بردیوان ناصر خسرو ومنوچپری نوشته‌اند بخوبی مشپود است درسرودن 
شعر ندز سك متقدمین راسروی تن وغا لب اشعار دهخدا دار ای استحکام وفصاحت 


وه ر وید 

طبر هی 

که در لانه ما ان در ده دس 
که‌اشک چوخون‌ازر ک | ندمجپید 


(,وطن داری اموز از ماکیان» 


هنوزم د خردی بخاطر درالشتِ 

تفتاده اسان مس4 سته گر ید 
یرم ۲ 

بدرحنده بر گر بهام رد 9 هان 


زن 
هت 2 


کار با هجر بار افتادم 
ناکه بار غمش کشم بر دوش 
نشت از بام و بر زبان هانام 
خون دل سشتن نگار رخ تاچشم 
۳ 7 من بکاد عشق ۳ 
سبر عشاق بودمش یه شمار 
نرکس مست او ببین ومپرس 


منعمان را عم و2 


۳ تا جح کار افتادم 
از همه کار و بار افتادم 
بخبه بر روی کار افتادم 
بسر رخ آن نار افتادم 
نه ببك جه دوبار افتادم 
ون زمان از شمار افتادم 
کر چه زینسان خمار افتادم 


تحعربت ها هز ار افتادم 


همت فةر کار دازد وشن 


مرژده کا کنون بکار افتادم 
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۱۷ 


مج ۰ 

۳ سلو گم و نپان ار تب وارسته ای 
"۳ 5 استان‌حمان کفتم حجه باشد سیو ۵؟ دفت 

«در ار عمر زازهار حقیقت دسته‌ای» 
۲ س_ سم 
از بر دشان گوهران امن بر سید مش 

وت ( عقدی از لو ی مهو شان بکسته‌ای» 
گفتم‌این دیوان‌ببا ار حست؟ گفت: 

» دیدیا ی ۳ رصد گاه عمل ۱ ی 
گفتم اندر سینه‌ها این‌تودة دل نام: چیست ؟ 

دنز 7 پداسراد تچیعانی قسمت برحسته‌ای» 
رودشنی در کار ببنی ۳ فر مود ۳ 

یر برفی ز اصطکالد فکر دانا حسته‌ای 
دل فد + وت با گت ۰ دأمان عفتر | سج4 را[ 

9 ۰ َ ی ی ۰ 

و ها یف تایه ی 

گوهر ءم تست جر در دعر طو قانز ای عسشق 


کیت ازما ابر بفان‌دست اژحان‌شته‌ای؛ 


نی ۲۳ 
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نار بر ورده حسن‌است وحر ازراه‌نباز 
گرد و صرد دامن بافوت فشانم زمره 
دست‌بازیبز نج خواستمش گفت:بهل 
صو زت‌<وب ستتد ند کا_+داران لمات 
جز بشورطلب دره و جذب‌خوشممر 
ات وحپانسور دم محر مان 


قسر دائم بطبیعت جو محالاست»مدام 


و 
> 
یت 


گف 


هنوزم بگردد از ازق هول حال 
که میرفت ومبگفت سیر از بان 
چه ارزد به‌پیش‌تو؟ یکمشت سیم 
پبرخشت از ا ن باشدم صدهز از 
نه بینم که اندر نظتر ناوره 
کشمر خت‌از آن‌چون‌من تبره‌بخت؟ 


در این خانه‌ام بود ساز و سرور 


عجزن 5و ی نبود بك غمخوار 
بهر میراث خوار گان اسفا 


ص 4 سیم و <اصل ده را 


۱۷ 


/ 


دس نو ۳ دن آن بار نیازی تتوان 
سیر برخوردن از آن‌لعل‌پیازی نتوان 
کاندر این بوته,بجزقلب گدازی‌نتوان 
جز که‌باسیرت‌محمود اباری نتو ان 
قطع‌این مرحله بادورودرازی نتوان 
با خبر باش که با تش بازی نتوان 


تر کتازی بلر و دیلم و تازی نتو ان 


برذال 


<و باد آورم حال 1 ۳ رال 
زینو ده ز کف ظالمش خانمان 
موراقصر فرذوس و باغ توت 
مرا خویش 3 پیوند و بار و ندیم 
بدل از رمان بدز باد ار 
بپر ۳ زان 9 آفت مادرم 


ز دیگر سرا چون کنم‌ساز گود 


زان‌همه درد و رنج پردن او 


هفته و روز برشه‌ردت او 
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۱۹ 
چون د پر محرط بو تیمار خواحهرامال خود نخوردن‌او 
خواجه ه‌چون ۳ یمان | نسزد بیش باد ی او 
بهترین کار خو اجه در همه‌عمر هیچ دانی چه بود ؛ مردن او 


ای سب 


راد زد دمم هر 93 اد[ رد 


ژر نفخه دودح بخش اسیح_ار رفت از سر خفتگان خماری 
مشود دره ر رلما رز بار هجو ب۵ ون عماری 


یزدان ره مان شل نمو دار و اهر یمن رشتخو و 


باد از شوم هرر ده » باذار 


سس سس ی 


# شعر درخواب . درروز۲ جمادی‌الاولی ۱۳۲۳ مرحوم میرزا جپانگیر خان 
شیر ازی رحماه علیه ؛ یکی ازدومدیر «صور اسر افیل>ر اقز اقهای‌محند علیشاه‌دستگیر 
کرده » بباغ‌شاه بردند ودرع۲ همان ماه درهمانجا اورا بطناي خفه کردند . 

بست وهفت هشت روزدیگر چند تن از آزادیغاهان و از جمله مرا از ایران 
تبعید کر د ند دیس اژچندماه باخروجمر حوم|بوالحسن‌خان معاضد الساطنه بر 


۵ ۰ ۰ ۰ 
ر «ایوردن» سوبس روزنامه صوراسرافیل طبم شود . 


ر نبا بناشد 

درهمان اوفات شبی مر حوممیر زا جها نگیر خان‌را| بجو اب‌دیدم درجامه سید( که 
عادتا در تپر ان در برداشت) بمن گفت «چرانگفتی اوجوان افتاد !> من از این عبارت 
چنین فهمیدم که میکوید :چرامر ک مرا درجاتی نگفته يا ننوشته‌ای؛ و بلافاصله درخوان 
این جمله بخاطر من امد «یاه ار ر شمع مر دو‌باد ] ر !» در ابنعال بیدار شدم وچراغ 
رار وشن کردم و نا نزد رك بح سه طمه ۱ دبل را ساختم وفردا گفته های شب ر | 
تصحیح کرده ودوقطعه دیگر بر آن افز ودم و در شماره اول «صور اسرافیل » منطیمه 


«ابوردن سو س ؟ چا شد . ۰ دهخدا 


(۱ 9 
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دل‌بر رشوف لت ازشکر رن 
دفتی بر یار خ-ویش و پیوند 


زان کو همه شام باتو یکچند 


2۳۱2۲۵۰9 


تعبیر عیان چوشد ترا خواب 
محسو ۵ هو یه کام اصحاب 


در ارزوی وصال احیاب 


وحم 


اختر سحر شمرده ‏ یاد ار 


چون باغ شود دوباره خرم 
ور سنبل و سوری و سیرغعم 
کل سرخو بدرخ عرق‌زبن 
ران 1 سشرس که درعم 


افاق . نار خانهٌ چین 
تو داده ز کف قر ار و ق ی 


با وه زان شون اس 


از سرد ییا سر ده باد ار 


ای همره تیه پور عمران 
وان شاهد نفز بزم عرفان 


ران 13 به ۱ وم نادان 


بت جوا بن سنین معدود 
موه جوا وس هو 7 


هر صیح شمیم عنیر و عود 


در حسرت روی ارض موعود 


بر بادیه حان سبرده » یاد اد 


جون کشت ز نو زمانه آزاد 
وزطاعت بند کان خود شاد 
نه رسم ارم 4 اسم شا 
۵ رسیم ار ِِ باه 


ای کودك دورء طلاتی 
بگرفت ز سر خدا . خدائی 
مج ۰ ماه 


ماخود به‌حرم حق ستائي 


بیمانه وصل خورده 4 باد ار 
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فر سار 
خواهی بخسان عررب مانرد شدلن 2دن و لی ۱ دهر را بر ر ند شدلن 
شر ط است که نر مایه‌چنان‌بندآ شدن جون ۱ كت دگونههر ۱ و ند ۳ شردن 
زد رو[ 
گفتم به بت تر آدخود ای مابه حان رگ بوسه بده تقد روا نم تستان 
گفتا با تر لگ در همه سود وزیان از «زقدرو ا» گوی نه‌از «قدرو آن» 


۱ - زن هر زه 
۳ - ظرف 


۲ - غیلواج » زغن که گویند بانر نر است و باماده ماده 
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( رال 
۳ 


رشید یاسمی بکی از شعر ای ناهدار و اساتیددا نشمند معاصر است که هم منز لت 
وی درعالم ادییات وهم خصائل حمیده اش درزند گی اجتماعی موجب شهرت وعظمت 
نام ومقام او بوده . رشید پاسمی برزبان های فرانسه و ان ینس تسلط و در ادسات 
فارسی وعر بی وزبان بپلوی:تبحرداشت از کتاب هائیکه بوسیله رشید یاسمی ازفرانسه 
بقارسی تر جمه شده : اندرزهای اسکنتوس نار یخ عمومی فرن هیجدهم - نار یخ نادر 
شاه آ تارابران - ايران درژطلگهساسانیان - ازقصر شیرین بطوس وچند کتاب ورساله 
دیگن وازز نان ای 1 ثین‌د و ستاایابی - جنگزرخان - جلد چپارم ادسیات ایران 
تأ لیف پر فسور براون - و کناب مقامایران وتالیخ اسلام چاپ شده است . 

از تا لیفات خود رشید یاسوگوگتاههای :احولاه فملتارابن یمین - احوال و آثار 
سامان ساوجی - تاریخ ملل و نحل - آئین"فکارش تاریخ دسه سغنرانی - کرد و 
پیوستگی تار یخی او - 0 شاهنامه - تار یخاهانیات معاصر - تاریخ مختصر ایران 
وقانون اخلاق بطم رسیده » همچنین عده‌ای از دواوین و آثار شعر ای متقدم ایران 
بوسیله عرحوم رشید یاسمی تصحیح و تحشیه گردیده با مقدمه های تحقیقی و انتفادی 
بچاپ رسده که بعضی از نبا ۶ و آن. شود سعد ب دیون خسروی م دیوان هانف 
دو ستمپای با باطاهر - سلامان واسال جامی - منتخب اشعار فرخی سیسنانی - نصایح 
فردوسی و اندرزنامه اسدی طوسی است . چند کتاب ورساله نیز ازمتن پهپلوی بفارسی 
بر جمه موده است..: 

رشید یاسمی اصلا کرد وازطایفه « کوران» است که‌در نو احی کرما اه سا اه 
خانواده ر شید غالبااهل‌فضل و شعروادند حنانکه جدمادری‌وی‌محمد باقر‌میر ژاخسروی 
نو یسنده داستان «شمس وطغر ا» وصاحب دیوان شعر است و بدرر شیده‌حمدو ایعان ۳ 
بنج نیز خوشنویس » شاعر‌نقاش و اهل‌قلم وشم‌شرهردو بود. رشیدیاسمی درسال ۱۳۱ 
ه قمری در کرمانشاه متو لدشد » تحصیلات ابتدائی را در کر مانشاه انجام داد دا به 
نپران آمد و دورءة مدرسه سن‌لویی رابیایان برد واژاین زمان بامرحوم ملك‌الشعرای 
بپارت سعید تقيتی عباس‌اقبال -. علی دشتی وسایرادیا وفضلای عصر معاشرت داشت و 
در نگارش‌جر اد ومحلات معتلف همکاری‌میکرد . بعداً مدتی‌دروز ارت فرهنك وزارت 
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دارائی - ودر بار سلطنتی شاغل خدمات مختلف بود . سپس کرسی استادی دانشکده 
ادبیات را بدست آوردوهمچنین ازاعضای‌نخستین فرهنگستان ايران بود و پس ازعمری 
خدمت بفرهنك که همواره بان‌کنامی وافتخار مقرون بود درروز ۱۱ اسفند ماه ۱۳۲۷ 
هنگامیکه در دا نشسکده (دبیات در باره «ناثیر عقاید و افکار حافظ در و > مشغول 
سخترانی بود تا مان عارضه سکنه هبتلا گر دیدو پس از یکماه معالجه در تهر آن بارو با 
رفت ویس از باز گشت در ۱۸ اردیبپشت ۱۳۳۰ درنهران زندگی را بدرود گفت . 

رشید یاسمی درشاعری سک ی متوسط بین خراسانی و عرافی‌داشت مضامن 
قدیم و جدید را باهم میامیخت وغالیا دراشمار خود نتایج حکمتی و اخلاقی ق ‏ سا زد 
ودرهمه رشته های شعرفارسی دارای آثار پرمغزوشیوائی است . منتتخبی از اشعاررشید 
باسمی درسال۱۳۱۲توسط کتابغانه خاور منتشرشده‌ه,چنین ترجمه منظوم نشثاترانوش 
از آئاروی بچاب رسیده ودیوان‌کامل اشماروی نیز تحت طبع و درشرف انتشار است. 
اينك چند قطعه از اشماروشید : 


دیزه سوراال 


روز گاری وش راجون مر کوگل پنباشتم 

عالمی جسود دایره باینت وش ۱ نکاشتم 
مزرعی بی مدعی دیدم حهان را و نسدرو 
چنکها 


شاخپای بی ثسمر انداختم 


سا ۱ از نت و ۱ -ر انباشتم 
اندر ان مردان خبال من 2 پر تر کتاز 


۳ 


کر و فری کرد و هر سو پرچمی افراشتم 
«وسن آندیشه ازمر کز جو شد سوی محرط 


من گام او سوی هر در کز دگر , بر کاشتم 


ایو وایس کشردم دیده مال,دم ز خواب 
تركك کردم تر کنسازی توسنی بگذاشتم 
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۱۸ 


خویفتن را نقطه موهوم‌دیدم در میان 


جونکه بر از خبال از دایره وحن 
۰ خویشتن در ر ۱ هر خملی بگماشتم 


ن‌ 
۳۵ مجح مر( 


ها 4 

مطرب عشاق امشب مارفه راهی میز ند 

رحجمد اش در بر ده حجان دست‌کاهی هی ز تن 
۸ روش درد جمز ربزی میکند 

5 نوای غمزدای نج کاهی می رند 

2 ۱۱ را ت دل است: درو الماک جو شش 

کلم صب رک هی زریاید گاه راهی می ۳ 
از امید و نا امیدی 5 ۳ ف - ان 

و( ۷۳ شادی شتاهی ؛ ر سباه 


ی زا ما مر 
داه دردی می فرستد تاه شوفی می‌دهد 


ی هی زند 


گاه ۳ ) میسراید» گاه اهی «می‌ر ند» 
ز خجمه شیر دن او کوه س از هم ق ی 3 

کوهکن دیدی که کوهی را بکاهی هی ز ند 
رام موسبقی جو هر بت دابا شد بدشت 

هر کجا «یران ترا نجا بار گاهی می زند 


۰ 


9 را از دء ان م-وسیقی ۱ هرق ره 
بشت با بر لذت هر مال و حاهی می زند 
ان عبول, خم موستی اه اورده اب 
از حنتو از سبل خود را در بناهی می ز ند 
روز غم دست رشید ودامن تار دیاب 


عر ۵۵ دس ناامیدی در گیاهی می ز ند 
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عادتن م دشمن < 9-۰ نپای ماسیت 
صم و گر دشمسش با تن‌است 
دزد صفّت راه بخانه برد 
دزد جوبر خانه خدا چیر و 
هر ؟4 در 1 نغا نه بکار ی‌دراست 
چشم تسد بر 
عقل همان داد کام_وزدشن 
خواهش دل سایة دلخواه و 


از توا او 


مار فسای است و بکر دار مار 
خواب کند خاطر سداز ر 


چشم‌تو بیدار و بخفته است هوضش 
عادت از آغاز یکی چاکر ! 


جو نکه‌قو ی گشتهو بک ی 


ی) 


سیل صفت کم کم نیرد کند 
فکرش با فعل برابر بود 
در عملش ری ی نوت 
هر که بز نجیر وی آویز کشت 
مرد که آزادیش ۷ 
جونکه ارادات خود از کف‌بداد 


حانب عادت بگذار ای رشد 


۱۸۳ 


عاوبي 


بروی دشمن حانها خطاست 
وی و ها خی ای 
تا د نو ان در بگانه برد 
عادت ازو زود بر اس دمار 
بر همه خیل وجشه‌ش‌هیر گشت 
در بر امرش دهی وچاکر | 

3« نگیرد ۹ الحان او 
مفز همان دارد کاندو زدش 
واه سردی راه اوست 
اخترار 


مور ۳ 
ترا موه 3 دشاده‌است وش 


0 وسر افکنده و فرمانیر است 
هر جه ره بیه رش اهد شکست 
ض 

ر ۳ گرد 
کارش تیان و مکرد بود 


عبرت او عه 


مر دمی از ری شد و چیز گشت 
۰ ع 
هر ده٩‏ مر 


هیچ تفاوت نکند از حماد 


دمیش سیت سل 


تا که سعافت نه شفت. کب 
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« کانچه خلاف مد عادت بود 


_افله سالار سعادت بو د ۴ 
مکی ما را فرامو ش 


ارو پائیان گیامی‌را که دارای گلهای کوچك و بسیار 
زیبائی است ۷۱/۳۹0۹01 با «سبز *عشق > «مر افر اموش مکن> 


سمه بر ای ان شمرده شود . 


یکی دلداده با دلها طناز 
براه اندر یکی شط خر وشان 
کلی زیبا پدید آمد بر آن آپه 
بگفت آن‌شوخ کاشاین گل‌مرا بود 
در ۳ افکن_د عاشق خویشتن‌را 
چو آن‌گل دا پس‌از دنج ف-راوان 
سوی بارش‌فکند و گفتو حان‌داد. 


0 


برواز کرد عمر و ازو شاه ماند 
از شورو شار دل آیری خرسست 
عمری فسانه‌ها دل‌ما درفسون گرفت 
از دام و دا نه بیم وامیدی‌اصت بود 
در ملك عشق لابق ناج نوازش است 


ی 8 


و2 


بدشت آندرهمی شد دوش بادوش 
ندید مد همه موج وهمه حوش 
فشرده دیو امواجش در آغوش 
کهآزینت‌دادمی از وی برو دوش» 
همان نا گشته پاراز گفته خاموش 
بچنگ آو رد ازاوخدطاقتوهوش 
«بگیر این گل. مکن‌مارافراموش» 


مشت‌بری د نعمت هستی نشانه ماند 
<ز دود آهماکه بد‌یو از خازه ماند 
افسانه‌جو بخوایشد وزو فسانه ماند 
بیم‌ژامید طی‌شد و زودام ودانه ماند 
شمم نشاطمر دو ازاو ان ربانه ماند 
این‌سر که حاودا نه بر آن | ستانه‌ماند 
زان باده نوش کن که بجامشبانه ماند 


00 ۵.0 


۱0 0 0 


2۳۱2۲۵۰9 


۱۸۵ 

دانی که‌چیست‌شر ح‌سفر نامه‌های عمر این‌با کر انه طی‌شدو آن‌با کر انه مائد 

ان‌راکه عشق بیشه بودعمر باگی ات رفتیم و هپر هستی ما ار رمانه ماند 
چون عشق جاودانه بماند مراچه غم 


و تن «رشید» دمی‌ماند بانه‌ماند 


(21 


خادهی داریم بسی عمسل 2 مر 
خانه میروید بحاروب دراز 
زیر حارو ش بروری هلک در با 
<جولن‌درو روزن نمیدا زد ال ۱ 
تور 

گرچه او دائم ۰3 هر جبز بال 
بر کتابوجامه ومظروف وظرف 
من بحرت‌مانده زین ادراك خام 
دو ش زا دن فگر ت بمانده بی‌وسن 
کای‌غبار | 1-وده از بنداز خوش 
نمسنی زان خادمت هشبار نتر 
هر جه هیردبی. شید بر سرت 


ر‌ِ ی 


هرچه‌خواهی‌ه رچه‌حوگی يا کنی 
جون زدارد هبچرك راه فر از 
کارو خواهش ازتوخیزد لاجرم 
دور باشد کس ون ناید زر دور 


چنی ه‌است این‌هستی ار سیته در 


کار او نکر ار و ۳-3 ستبز 
روزنی از بنجره نا کرده باز 
درفوصای خانه بر خیزد عباز 
ِ د شین چون‌رمستان روربرف 
باناك بر خادم رنم هر صبح وشام 
نا گپان‌بانگی گذشت از گوش من 
همجو کار اونگر هر کارخویش 
سوی راه تا رهبردار سر 
که فرو بسته است ازهرسودرت 
خاکدانی جدد را بر ۳ دنی 
باز گردد سوی‌تو همچون غبار 
بر نو بسشیند ۳ جف القام 
خاصه دوری کش نه‌بایاب و نه‌غور 


پای ان دا کس‌نمیداندزسر 
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۱۸۹۹ 
گر دهائی خواهی از این چنبره باز کن سوی حیاطی پنجره 
<ستن ات محرح | جرک بو خو اه اورا زود حوئی خواه‌دیر 
جر [نمر دان 
جوالب ارسلان ررم قیصر گر ید سوی کشور ررم ِ_ِ ۳ کشید 
از آن سرو ی قصر رمانوس نام امد ص عر نده شبر از کنام 
زهر سو ی حرف ها بباز استدد بی حنکت مر د و خواستند 
چوالب‌ارسلان کر د هرسویگاه چپ و راست درشد میان سیاه 
پر سوی گردان ناوجت) دید دلیبران مرد افکن مرد دید 
مگر خرد مردی که درچشم‌شاه نیامد سزاوار آن رزمگاه 
که بالاش ست وزره زر نده بو د حفیر 2 نوان و سرافکنده بو 3 
جح 


جو خوزشید رخشنده‌روزد گر 
ازو روی کیتی زراندود کشت 
دلیران تیگ او بهتند 
یکی ابر زقس ان رحشنده تیغ 
اگر اذر افعان ز قعر مغالد 
ارت ادر افعان بهای سعیر 
فزون بود رومی ز ابران سیاه 


مود از کریبان کرسار تب 
بر امد غو دزم جویان زدشت 
همی خاك با خون بر امیختند 


وزوروی‌خودشید پوشیده گشت 


روان‌خون‌چوباران‌از آن‌تبره‌میغ 


کز بنسان خر و شانو جوشان‌شدست 


يا 
ض ار 3 ویارد میت کف و خاه 
همی ز .خت دست‌زسر از تیغ و تیر 
در آغاز شد چیره در و 


گرفتند نا گاه 


راه فرار 
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همان‌خر دمر دی که الب‌ارسلان 


ستوعع فراعت عمارند قبزت 


چو آخر شد ان شورش کارزار 
بگفتا من ۱ ن خرد مردم که دی 
تون قبصر روم را در کمند 
ارو شاه این ک باور نکرد 
۱ جفت از اسیر آن رومی سه نن 
چوددنداز | نرو مبان‌شاه وش 
۰ متیر 
همه زار و گربان و نالان شد تا 
از ابرانیان انکه قیصر شذاخت 
چو کشت 5۳42 نسوار حفیر 


۰ ۳ ۰ ۳۳۹۹4 
سعی ۳ 7[ بنواختش 


سم 


0 ۱۷ تیوه کشت تسام 


+ لا 
زتوراست خواهم که گوئی‌سخن 
که جز راستی را نباشد فر و ۶ 
اکر من بدست نو بودم أسیر 
ردو و بار 4 ضبن هز ار 
چنین داد پاسخج بدو شاه روم 


همی خواهم ای خسرو نامدار 


۱۸۷ 


له 


مه له 


حقیرش شمرد ار میان یلان 


دو بارو به خم 0 پ 


ندیدی در او فر ه ایزدی 
بساوردت آن‌مرد خوار و نز ند 
که‌بس خرد بودان‌سرافرازمرد 
ببار ند سیده در 0 انجمن 
بشد درد وغمشان زانداره پیش 
بر اتش تو گفتی که بر یان‌شدند 
اه بداد و رمرم | گاه ساحت 
مر اواا,کنون روز کیفر بود 
همی فیصر روم ود اسیر 


سر ازچرخ گردون بر افراختش 


که‌ای مانده بی 
ز کزی مجو راحت جان و تن 
سیه دی آرد مان | درو ع 
چه‌بودی جزایم دراین‌دارو گیر 
ان شاه را مودی از من تثار 


جه خواهد که بیند رما شپر باز 


که‌بامن یکی‌میکنی زین سه‌کار 
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دی 


د کتررعدی [ ذرخشی درعالم شعروادب از استادان بنام و در مقام فضل‌ودانش 
ازم‌شاهیر معاصر ایران است و گرچه؛ارمنظوم فتر وعدی نا تون صورتن ۳1 
مجمو ع منتشر نشده و آنجه در مطبوعان مختلف بطبم ر سیده از لحاظ کمیت معدود است 
اماهر يك قطعه از آ ار د کتررعدی بقدر کتابی در بیان‌منز لت وی گویا » وقدرت بیانش 
دروصف عواطف واحساسات شاعرانه ازقدیمتر ین اثر معروفش برسخن سنجان و ادبای 
عصر روشن بوده است . 

د کتررعدی درشعر سیر اسانی و اسانید قدیم را میسندد اماعلاوه بر اینکه 
در اين شیوه هميشه افکار ومفاهیم نوو ندتع)بر آمی بروراند در شیوه‌های‌جدیدتر و نوین 
نیزدارای آ ثار بلیغ وشیوائی است«که: در لفظ و فالِبٍ کاملا بحدودقواعد اصیل شعر فارسی 
محدود ودرعالم احساس واندیشه تا بخواهیی,ویم و آزاد است . 

د کترغلامعلی رعدی آذرخشی فر زند محمدعلی افتخار لشکر بسال ۱۷۲۸۸ در 
تبر یزمتو لد شده تحصیلات مقدماتی را در آنشپر انجام داد و پس ازاتمام دورة متوسطه 
ومافرت بتپر ان رشته حقوق رادردانشگاه‌تپران تعقیب کرد و باخذ لسانس نائل آمد 
اما بعداً مد نی در آذر با یجان سمت د ببری درمدارس متوسطه ندرپس مسکرد تا و اس 
سرودن چند قطمعه از اشمار خود درانجمی ادی سر یزوتشویق وا کف استادان و ادبای 
تور و تم دروزارت فرهنك بعدمت اشتغال یافت و بترتیب مدیریت کنا بغان-ه فنی 
وزارت فرهنك » ریاست اداره کل نکارش ؛ وریاست‌دبیرخانهٌ فرهنگستان ایران را 
عپده دار بود . درسال ۱۳۱۵ بقصه ادامه تحصیل عازم ارو با گردید و درچه د کترای 
ادیبات وحقوق را ازدانشگاه سویس بدست آورد . 

س‌ازمر اجمت بایران از سال ۶۰ «توالی ریاست اداره آموزش عا(سی 
وزارت فرهنك » ریاست دییرخانه دانشگاه تپران » ریاست دفتر وزارن فرهنك » و 
مدیریت کل وزارت فرهناث را بعپده داشت و بسال ۱۳۷۲۱ بعضویت پیوسته‌فررهنگستان 
ابران در آمد وندریس رشته مقایسه ادسات ايران وخارچه دردانشکده ادبیات نیز نوی 
محول گردید . درسال ۱۳۲4 بعضویت هیثت نمایندکی ایران درسازمان فرهنگی‌ملل 
متحد بارویا رفت وسیس بنمایند کی ايران در کمیسیون مقدماتی کمیته فنی آن‌سازمان 
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۱۹۹ 


نز کر گم شا فا لها تست نماینده دائمی ايران درسازمان فرهنگی جهانی توسگی و 
| کون دارای سمت ماو نت کل آن مو سه یزمنباشد . 

قطمااین اشتفالات مهم و خطیر درسالهایاخیر کمتر به د کتر رعدی‌مجال پرداختن 
بشعر باچاپ و نشر آن راداده و بپمین دلیل چند قطعه از اشعاروی که در این کتاب نقل 
شود غالبا آ تاردوره تحصیلی و جوانی د کتررعدی است و کر مسلما امر و ز دیگر 
«نکپنامه» را که ازشاهکارهای شعرفارسی معاصر محسوب است نميتوانستيم شاهکار 
د کتر رعدی نیز بدانیم. 


4اه 


به در اذر یز با نم 

رن ندانم بنگاه تو چپ رازست پات 

«که 0 راز توان دیدن و گفتن نتوان 
که شنیده است نپانی که در #د در چشم 

راو ۳ پده اسلا پدیدی که تباید بزبان 
یکجپان راز در آمیخته داری بز کاا 

در دو چشم تو ورد جرد 7 راز حپان 
چو بسویم نگری لرزم و باخود گويم 

که جپانی است پر از دازبسویم نگران 
سکه درراز حبان خبره فرو ماندستم 

شوم از دیدن همراز جپان سر گردان 

ج ط 
چه حپانی ۳ حبان :که 6 آنجاکه بود 

از بد و نيك جپان هر چه بجویند نشان 
که ار او داد یدید و گاهی برداد 
خیزد و گاهی درمان 


که ازو درد همی 


00 ۲.3۲۱۲۱۵۲۱۵2۰0۲9 


۱0 0 0 


20611 


2۳۱2۲۵۰9 


۱۰ 


وی ۳ سم 
رکه دمن بر کیثه 4 نشانی ار ان 
که ی ات ۱ 


۰ ۰ ت ‌ 
4 


ی 
ک ق ستاده ۳ و هر و تاب و توان 

رود روشن شودت از که بره و شه 
این بود برء بیچاره ء آن شیر ژبان 

#۳ بره تر | 0 شتاب و سنّد 
که شیر ترا ۳3 دد بگر یز و ممان 

نه شگفت ار نکه اینگونه بود زانکه بود 
برتوی تفته از روزنهة کاخ روان 

۳۹1 د مپر آید چون مپر بآبد بر دل 
ور زک ید در دل بخلد چون ییکان 

یاد بر هپر نگاه تو در آن رو یر 
نرود افریل من تا نرود از تن حان 

چو شدم شیفته روی تو ار شرم مرا 
بت آوردن ان ۹« بود گران 


من فر و مانده در اندیشه که ناگاه نگاه 


مه 


چست از گوشة چدم من و اد بمیان 
در دمی با تو بکفت آنچه مرا بود بدل 

کرد دشوار ترین کار بزودی اسان 
تو پیاسخ ِ کر دی و در چشم ردن 

3 کته شد و سته شد ازگه بیمان 

ح طه 
من بر آنم که یکی روز دسد در گیتی 

که برا کنده شود کاخ سخن را سبان 
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۱۹۳ 


به نگاهی همد حون بهم راز درون 

وندر آن رور رسد روز سخن را بایان 
بنکه نامه نوسند و بخواشد سرود 

هم بخندند و نگ و بر آرند فغان 
بنگار ند نمان های نعکه در دفتر 

۳ ی جو شیپنامه شو د حاویدان 
خواهم | نروز شوم رنده و با جند نگاه 

جامه در مپر تو بر داژم و سازم دیوان 
بیکمان قبر 3[ ود ۳ ۵ 

چیره بر اهرمن خیره سر آید پزدان 
آید آنروز و جپان را فتد آن ینک 


‌ 


بر هستتی ,رسد ۳1 ور خچسته نشان 


آفر شنده .. بر سا و باخوه ۳ ید 

تیر ما همس‌پنشان خورد زذهی سخت کمان 

خه حُه 
در چنان روز مرا آرزدگی خواهد بود 

آرزدئی که همیداردم اکنون یمان 
خواهم | نگه که نگ حای سخن گیرد و من 

دیده را بر شده بینم بسر تخت ربان 
دست بچاره برادر که ذبان بسته بود 

گیرم و گویم هان داد دل خود ستان 
بنگه باز نما هرچه در اندیشه تواست 

چو زبان نگبت هست بزیر فرمان 
ای که از گوش و زبان ۳۹ بودی و گنک 

زندگی نوکن و بستان زگذشته تادان 
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با نکه بشنو و برخوان و پسنج و پشناس 

سخن و نامه و داد و ستم و سود و زیان 
ناء مادر بنگاهی برو شادم کن از آ نك 

مرد با انده خاموشیت آن شادروان 
گوهر خود نما ار همچو را 

2 پر مادر ك 


۸ نهر 2 شد ارران 


ي اه د 


اوتباس ار کر بلوف « فابل » سر اق زر وسی 


همره-ی شرط است :در " کارها 
ورنه جز رنج ورین ناید پدید؛ 
قصه ای بشنو دراین معنی بو 
کان سه » روزی‌مجلسی ان 
دم ز همکاری و همراهی زدند 
پس بپم گفتند : کز ما همر هان 
دو لتی باید دید آریم نو ) 
تا ار این کایینه مرر و وداد 
قو پر ان ساخت ار بر خامه‌ای 
1 ماهی بحث‌در بر نامه‌چیست 
مرغ و ماهی طالب کارند و " 
۳ ها خواهید کاری کرد ات 
مانده این گردد نه‌بی اسب وسوار 
چون شندنداین‌خبر خر جنگ دقو 


هر سه یار درك همداستان 


تاوست اسان به منزل باره ا 
سا اس اران. ی سید 
از جدیث ماهی و خرجدات و فی 
قمت از پیز" طریقت خواستند» 
جانه پر مطلبی و اهی زدزد 
کاردان ر یت در کار حپان؟ 
ساز گار و کار ساز و تند رو 
نو شود رسم حپانداری و داد 
تا نود مختصر برنامه ای 
دولت مادولت برنامه نست 
فیل وقال از ما نخواهد هیچکس 
کار ابزكک چشم قن. قام. ماس 
هین برانیمش از این بیتر چه کار 
شادمان گفشتند از گفتار او 
چون سه‌شعبه تير پران‌از کمان 
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موی گرده نه شتابان تاختند 
طوق بر گردن نهادند اسب وار 
متن فانون را ودق بر هم زدند 
تر لد خدمت کرده بود اسپ علیل 
وان سه گشتند اسب‌را فائم مقام 
ی دک هروا وت 
شد عرق حاری رز هفت‌آندامشان 
گر چه آن‌ ردو نه گردان بای بود 
بو د سا بردن و ات 
آن سه ثن برچاره حمالان سک 
ناختنی 


هر کدام از حانبی هی 


قو بسوی اسمان ها می پرید 
جون بدر با بو د ماهی را هو س 


رس فتوسو 
دین مبان خرچنک ان دانای‌دیر 


زان سهنن خود کامة کم کرده راه 
بگذر آذاین پرسشد این جستجو 
چون نجنبیده است گردون-ه زحا 
شرط همکاری‌تجانس دان نخست 


بند و بست چند تن ناساز کار 


باشم ۳ 


1 رو میکدم دل که بتی داشته باشم 


سر فخر شرف از فروی افر اشته بساشم 


۱۹9 


مطه ص 


هه 


وندرین ره سر ریا نشناختند 
بر خود آن گردو نه ستنداستواز 
آمدند و از کفالت دم زدند 
شد معاف ار کار . باقید کفیل 
کارها شد مر کفلان را بکام 
یا علی گویان خر رشدند سخت 
شب رسید و بر نیامد کامشان 
1 زمان چون کوه با برجای‌بود 
لك بشنو دمز برجا ماندنش : 
رنجشان با هم ۰ دیدحفت 
دنج یاران دا تبه می‌ساختند 
خو المتتیی ۳1 دو نه‌نا ۳3 دون سس 
راه می‌سمود ری داوس 2 س 
ره ی ام تشر 
خود کدامین را قرو نتر بد گاه ؟ 
حالیا بیفایده است این گفتگو 
پند گیر و دم مزن ذیین ماجرا 
ی تجانس کار ۳1 ۳-1 و وازست 


چیست دانی ؛ دو اتی نابابدار . 


4 «اشرد 6 
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۱۹۹ 


دیده از نش و دل از مپر وی انباشته باشم 


دا همره و همر از خود ان‌گاشته باشم 


حز ِ نک 


خواهم ای خو استه نو رسته و نو خاسته باشی 


مش 
ور ۱۳ هیچ نذ_داشته باشم 
رخ خود همجو دل از ۳-1 آر استه‌باشی 
زلف مشکین نه فروچیده نه بیراسته باشی 
شثرمت آفزون شده ور نادرسی جات باشی 
من‌هم آنگو نه‌شوم کش‌توچنان خو استه بای 
خواهم ازمپر رخت دلیزم افر وخته باشد 
دلم از برئو ان روشنی از_توخته_باشد 
جشمپامان ر سر شوق بهم دوخ‌لنه باشله 
تکیت از 9 راز دل اش مه باس 
خر من هبیتل بد خواه زد عم سوخته باشد 


۳ 


ن 


من و نو چون می وشادی چم امرخته باشیم 
گل و بوسه بسر و دیده هم بیخته باشیم 
لحظه‌ای نیز بعمد از هم بگر بخیته باشیم 
مصلحت را دوسه اشکی بر یا ز بخته باشیم 
ورنه وای ارحسد ۳ بر ان‌گیخته باشیم : 
ای‌حسو دان که همه جنگ مرا ساخته باشید 
ور ی تیه من تیغ حها آخته باشرد 
گر مرا در بر او سر ان انداخته باشید 
قدر این مر ک گرانمابه چونشناخته باشید 


من از اين مر ک برم سود دشما باخته‌باشید 
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۱۹۷ 


چون حسودان بسر کشته فر از امده باشند 
لب بر ده من دیده و حیرت زده باشند 


1 رم 
روی ار و خنده سا بچین اژده داشدد 


ک خو اهنده درایه آرز ۳ 
مر ت <واهنده دراین اررودی ده باشند 


ِ ارم ک ۰ج و خندان‌شده ناشن 
سن ر بت ا بت ۶ 2 ليادمء ‌ ندیم 


ور ل 


سره #رضی وار تن و سبایبانی سمز 
بر انکه مرا یار غمکسار ی نت 
<ذ۵ر ازها که نگفتم کجاست‌همنفسی؟ 
چرا| بدفثر عشن ای‌خدای لوح وق 
مر <2وِ باز سم هی نب د فا بردژش 
دو ندز ۳ ای‌حام سر نگون‌فلاك 
بعش کوش که تا در دل نوره 1 


ضص_۳ َ 
شکار شد دل رعدی ساث وه حجذر 


دمی خجسته و در صحبت <حستهدم 


ی 
بخاطرم نبود از زمانه هیچ غمی 
ححجذ راهپا که ر فتم» کجاست همقدهی؟ 
بغلن خچیرت و حسرت نمبزنی دقمی 
7 ام تِ کفم , باری ار کشم ستمی 
ز سنگریز تو گرم‌شکست جام‌جمی 


زد ماحر ای زحودی نهر <شت‌عدمی 


ز شیر گبری چشمان آهوی‌حرمی 


حون شد [ن ههر و دزی ۵ ... 


شنسدم صيعدم ناسین باد خزانی را 


ميرم ۰ رم 
نشاندم در ع-زأی کل عرودس زند گانی را 


جپان بی مپر شد با بوستان و سرو من با من 


رزرم 9 کم دین عصه سر بوستانی را 


که حاصل چیست در باغ جهان روشن روانی را 
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۱۹۸ 

جه شد آن پر ورری ها که باز مپر بان نا 4-5 

4 اس ار ورران تیمت ناهپربانی را 
نکارا بد گمانی آفت عشق است ومن خواندم 

ز چشمان تو روزی داستان بدگمانی را 
نگفتم من که «نتو ان شد ز مکر آسمان ایمن » 

و شنیدی و دیدی فتنه های او را 
مزت رخم ربان ور چشم من فرباد جان بشنو ۱ 

مر ۳ نمیدانی بان بیربانی را 
کمان را سست تر کسنتارسد بر گنج دل تبرت 

چه‌سو د مخت بارو تی چو کم کردی نشانی را ۱ 


هه چم 


من آن جنگ خوشاهنگم که در سنه بصن دارم 

چو دربائی پر از در نفمه‌های جاودانی را 
3 تست درچد کت بزن راهی که‌سخو اهی 

نوای نا امعیدی با سرود شاده.انی را 
و ار عشق ببز اری اشارت کن که تا من هم 

به خا "۳ سباز م ۳۹ عشق یت ون را 
کر در قصد وفا داری نویدی‌یا امیدی ده 


کت ده و مت جان فشاندن مدد کانی را ۲ 





(۱) اشاره به حکایت معروف درمثنوی جلال‌الدین رومی 
(۲) درودازمن به‌یغماتی که خوش گفته‌است‌ودر سفته: 


2 جه سود ازز ند گانی جون تبه کر دم جوانی را « 
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خلوت عشق 
باز باز اد و عم رفت و دل آرام گر قت 

بخت خندید و لبم از لب او کاء گرفت 
آن سیه پوش چو از پردة شب دخ بنمود 

جان من دوشنی اذ ثبر کی شام 3 فت 
تا نبمانخانه شب » خلوت عشاق شود ۰ 

مه ره خیمه گه ابر سبه فا گرفت 
آسمان گفت که با تابشس خورشید صفا 

شمم انجم توا بر لب ا. وت نام گرفت 
عم بیداد خزان دور شد از کل جان 

دست‌جولن دامن آن سر و گل‌اندام ك فت 
خواستم راز ددون فاش کنم یار توالت 

نکیی و سین شیوة ایام رف 
۱ که بس از ۳ وهم و یقین 

اطف او داد من از فتنه اوهاء ؟ رفت 
گفت‌دور ازلبر کامم ات3 کام تو چه کر د؟ 

گفتمتی بوسه تلغی ز لپ ام گرفت 
گفت‌در کورءهجران تن‌وحانت که گداخت 

گفتم آن شعله عشقی که مرا خام گرفت 
گفت در محنت ابام دلت گت صبور 


ی 


گفتم این سد هم از گردش ایام گرفت 
گنت «رعدی» ر قم رهز صاححتز که باقت ؟ 
گفتم از حافظ اسرار سخن دام گرفت 
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۰ و" 
دو دبای 
خازه عشق 
هر دستگهی 0 بائی دارد ۵ هر خو استه ماه از کدایی دارد 
ازدستگهو خواسته‌درعش گریز کاین‌خانه دری بروشنائی دارد 


۲ ر ادا ند یش! 


2 ۸ ب ك ۷ ق 9 ز 
تست حو دو دود ه<وش و دل سن۵ رهن کرده ِ گفنه سس 
شاه عتوان اس از : ندیم بخویش‌نام « آزاداندیش» 

اه ون کی ۳ 
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وحعو_ ی 


رجوی از سخنوران بر استعدادو صاحبذوقی است که توانائی خود را درشاعری 
و نویسند گی خیلی زود وازسن ۱5۵ سالگی بظپوررسانید وازهنگامیکه درسال‌چپارم 
دییرستان تحصیل میکرد کتاب قو اعد لکار یتمی را که او لبن #ا یقت فار سی در موضوع 
لکاریتم است تنظیم ودر تبر یز طبع و نشر کرد امابااینکه‌کار ادپ راباریاضیات شروع 
کرده بود ودرفنون دیگر "۳ تألمفات متعدد دارد سشتر شاعری شناخته میشود زیر ادر 
همان هنگام نیز اشعار رچوی مورد توجه سغندانان بود وامروز از گویندگان بنام 
مار ان ۱ 

از تالیغات و آثار منئور ومتَظومکاظم رجوی : قواعد لکاریتمی در ۱۳۰۷ - 
نامه پروزی در ۱۳۰۹ - ناریخ و جغرافیای سلماس,در ۱۳۱۰ - خرد بژوهی ضمییه 
روزنامه سپند در ۱۳۱۰- زند گانی" ابو نت رفارابی‌در ۱۳۷۲ روش نگارش در۱۳۱ 
نمایشنامه برورش خانوادگی در ۱۳۱۸ - رو کار" خونین معدوعه اشعار انتقادی و 
اجتماعی رجوی در ۱۳۲۲ ارمغان آذر بایحان محموعه اشعار تاریعی ومیپنی در۱۳۲۸ 
وپیروژی نامه چاپ دوم نامه پیروزی بضمیمه ترجمه فرانسه قصیده ابن سینا در ۱۳۳۲ 
منتشر شده ومقالات واشعار بسیاری‌از [ ارقلم وطبم وی در جرائد ومجلات گو نا گون 
در تمر یز ونپران بطبع شیاه اسست و کنا هاگ دیگری در زمننه های تحقیق و داستان 
وترجمه و منظومه حاضر برای چاب دارد که تعداد آ نپا با لع بر ۲۵ محجلد است . 

کاظم رجوی فرز ند مرحوم حاج عباسعلی بسال ۱۲۹۱ شمسی در دیلمقان 
آذر بایجان متولد شده » تحصیلات ابتدائی ومتوسطه رادرتبر یز بپایان رسانید سپس 
دردانشکده ادسات ودانشنکده افسری تحصیل علوم عالی را ادامه دادتادررشته ادسات 
وفلسفه وعلوم تر متی درجه لیسانس ودر تعلیمات ار تشی گو اهینامه مپندسی نظامی را 
بدست آورد . ضمن تحصیلان عالی و بعدا دردسر ستانپای مختلف در سر یزو تپران علوم 
ادی ونر ببتی را ندرپس فت رن یامشاغل مپمی رادر وزارت فرهنك بعپده داشت و از 
۶۹ تا کنون به‌سمت بازرس فنی وزارت فرهنك انجام وظیفه میکند . 

رجوی بز بان های عر بی و فر انسه و تر کی اسلامیو ای مسلط است ودر زبان 


بپلوی و بارسی باستان و اوستانی نیز اطلاعات وسیعی دارد . رجوی درهمه رشته های 
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هنری وادبیمطا لمات فر او آن‌داردواشماروی‌درهر زمینه دار ای‌روانیو شیوائی خاصی اسث 
وعلاوه براشکان قدیم‌شعردرعالم شعر نو نیز از پیشروان‌این راه محسوب‌هیشود واز نمو نه 
های آثار وی که دره‌جله موسیقی بسال۱۳۱۸ چاپ‌شده‌این معنی مشپوداست امارجوی 
باسخنورانی همرای است که نوی وتاز گی‌را در شعر ازحیث موضوع وفکر میدانند و 
بعفظ وزن وموسیقی‌وقواعد عروضی مسلم شعر فارسی پا یبندو بااشعارشکسته بسته ند 
روان نوبرداز مخالفند . بیشتر آثار منظوم رجوی را موضوعات تاریخی » انتقادی 
واجتماعی وطنی تشکیل مبدهد. غز لیات وی نز که غالبا در آغاز شاعری سروده‌شده 
۳-3 تن معا نی و مقاهیم قدیم در آن مشاهده مسدژودو قدرت سان واندشه وی درهمه 
شیوه های شمرو ادب از آنارش هویداست . اينك چند نمونه ازاشعاررجوی : 


ره نود[ 


مر 9 دوست عمری)؛ قدم از ذفارده من 0 

بپوای»وضل جانان » بر و بالپا زدم من 
ز کتاب دهردرسی. چو به‌ار وفا تعوانتی 

ببمه تیاب عمرم ۰ دفم دفا ردم من 
بامید آنکه دستی ۰ بزنم بدامن دوست » 

بجپهان وهر جه در ان همه بشت‌با ردم من. 
نه زهر کتاب عشقی » ددثی د گر کشودم 

نه بپر دبار حسنی ؛ علمی جدا زدم من . 
بفر و ع دیدة دل شب هجر صبح کردم 

بفراغ حان دسیدم . چومی صفا زدم من . 
زحبیب هرچه‌دیدم بشکیب خود فزودم. 

نه بلانه لب کشودم ن‌دم ازحما زدم من. 
۳ بناکبازی که بروی وی فکندم 


ره ناز آن غزال دل و دین دبا زدم من . 
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ز کمان دیده غ-افل منشین ؛ گر نبینی ؛ 
ز زگاه با کبازان ۱ 1 مگ ۳1 گردد ۱ 
نه بدیر با نهادم » نه بمسجد و کلسبا 
چو بگوی ۳ به از این دری ندیدم 


«رح<جوی! » چهخوش‌سر دق یجو آب ۱ که گفتا: 


۳ ار در ردم تا در ۳3 با ردم من » 


جه خدنگی ارهمین‌زه بچنان هماردم من؛ 
زر با دیدم | زر | چو سکیا ردم من . 
ک ر‌ راه کعیة دل ) سره | ردم من 1 


به هز ار در ن-رفتم در تا ردم من 


۱ 


من ماه ۱۳۳۹ 


درف دگاه 


درچشم سهد ات نبان برق نکاهی ) 
ور سایة هر کانش ,بدادم زر سرد> ۰ 
باباث که از دیده من رحت بدأمن؛ 
میخواستم از ببرق نکاهش بگریزم . 
دبدی «رحجوی» سمع برو آنه تیجشو ۵ 


از دیده وی ,راز دل اموخته و دم ٍ 
ای کاش لبی بر لب او دوخته بودم ! 
0 سحدر افر وخته بو ۵! 
دود شوراه برق ۳ سوحته بو د۲ ۰ 
گنجی که بعمر ی بدل اندوخته بو 6۵ ! 
افسوس که باسوزر وی آموخته بو ۵ ۲ 


هر چند که بروانه بر سوجته بو ۵ . 
مرداد ۱۳۲۷ 


!| سب این مصر اع از «صفای> خر اسانی است که رحوی موضوع رل او ر | 


انتقاد کرده است . 


۲ نت این «اموخته» بمعننی «خو گر فته وعادت کر ده» اس ۲ 
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فمرژد نزو اهر 
دردفتر اشعارمن ای‌اهل دل ودهوش » شاشی و موسیقی و شعرند هماغوش . 
1 اهل نگاهی سدیرش زره چم 9۳ اهل سماعی » بنرو شش 0 ٍ 
ور ال دلی در دل اشعار رو شو ! با معانی کندت واه و مدهوش 
نقاشی موسیفی وشعر ند سد خواهر » کز مام هذر راده همه همره ژهمدردش . 
نامام هنر از نو شود خرم و خشنود » دربرورش این سه هنرزاده همیکوش ! 
جون این سه بیاله زیکی راده بو 3 بر 4 این هر سر هم ربر 2در آمیخته مینوش. 
دنک قلم صنعت و آهنگته طییعت » درشهرچو آب« جوی» خوردهبپم جوش: 

اردسپشت ۱۳۱۸ 
اد شاد کی 


رورهای روشن ازشپهای نار اندیشه کن ۱ 


گاه شادی » باد ر ۳ دردمندان سشه ۱ 


ای که سرمستی رحام دوات و اقبال دهر ) 


شیشة عیش توگیرم کزمی ناب است بر؛ 


سنکک‌میبارد ز ؟ وتان فکر حفظ 2 


در ره هموار » از گمراهی زاگه بترس 


چون به بینی قامت زیبای سروی درچمن 


هان زر آزار دل درماند گان انديشه کن ۱ 


شیشه کن! 


دژری اد پیچ د خم حیرت فز ای بيشه کن! 


ناد از | نر وزی که‌در با می نپندش تفه کر 
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شاخو بر گک‌زند گانی,درخز ان‌خواهندر بخت 


زند کی جر مت و الام نست » 
انچه نامشس راحت و شادی نپند» 
ای دریغا حز شراب درد و رنج » 
ور بچشم دل به بینی اایتان 
مرک تدر بجی است و 
وز چنین پیمانهٌ بر درد کد 
سيم ۱ , 
هر که را بینی گرفتار عمی و 
کم رها ازدرد مر کگ باب نیت 
سر رد # نب بات میت . 
هرچه بینی در حپان ‏ نافص بود : 
زشت وزیبائی در | ن مدغم شده. 
نچه زیبانی بود اندد جهان ؛ 
وانچه در اغاز بخشد لذتی » 
بو ها بیسی برین بام بلند » 
دلخوشی حزدردل دیوانه نیست . 
از خوشی تاناخوشی» یکموی راه 
هرجچه بینی درحمان در جنبش است 


تو سن گیتی به زیر دان کس ؛ 


چاره‌ای ناخود نخشکداین درخت ازر يشه کن! 


آذر ماه ۱۳۳۱ 


راحت وشادی بجز اوهام نیست » 
عمر ۱ عم و | لام تست . 
اندرین حام سیه فرجام ثیست . 

ور 
حجرشر نت هر کت‌درا پن‌جام نیست. 

اختلاف این‌دو جز در نام نیست . 
در حپان‌خشدو دوشیر ین کامنیست ۱ 
«کس امین ازاین بلای عام تست . 
مکس‌خلاص ازرنج سولمام نیست. 
هیچ حد و رسم اه تست 
لباك اطفی اندرین ادغام نیست . 
جزسراب وجز فر بب ودام پیست . 
جز عم و ا زار در انیعیام ی 
ور هما جز نام » در این بام نیست 
زند کی نامر گ.جز يكک گام سست. 
هیچ چیزی از_دران ارام و 
جر بر ی چند روزیی رام تست . 


۰ ۰ 
جنر هن ۳ برده ایام تست . 
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۷« 
ط ک‌هر کت در 3 ی ۱ یمنی د بن گر ک‌خو ن اشام‌یست. 
لاجرم امید واری بر مقا جز امیدو ارزوی خام نیست . 
جر م ۱ نک کاندرین مجت سرا 1 تکیه‌اش‌بر رعده‌و بیغام مسست . 
فارغ از دیروز و فردای جهان » هیچ روزش انتظار شام نیست! 


دسماه ۲ ۳ ۱ 


کا اهب 


روزی که اشنای و ارامشی ندید شد اند روان من ؛ 


سداز شد درون نانوان هرن » سس ارزوی دژر و دراز <-وانیم 4 
امید ها 3 زند کانیم ۱ 

۲ ی 9۳۳ ۱ م 

۱ ثر وزهاکه باتو ار 3 صفا گنه ۱ با خرهی وشادی دهپر ووفا گذشت 


چون‌بر ده‌های‌تندرو » سینما» گذشت او تردن دفادق من در حپان بود ِ 
شیر بنتر بن لذاین عمرم همان بود . 

ان عصر ها که با نو ب ردش‌برفتمی دل بررنوداده و زهمه کس‌بر گرفتمی» 

از تو شنیده راز وسد ۳ نمی » بروانه‌وار 0 حمال نو گِ_۳ ۱ 

سر دز بر ت گذاشته » ازخو ۳ ۱ 

درعالمی فرو شدمی بر فرازها؛ آنجا شنیدمی همه راز و نیاز ها 

بس نغمه های نغز از ان باکباز ها ور سییر قت ف ینکن لرزشی » 
و ندر رمین بست فق دنل آرزشی ! 

آن‌نغمه‌ها بر دیذمین 5 ی‌توان‌سر ود؛!. ۱ آن‌حال‌هابنقوییان کی توان سنود .. 

آن‌رازهابگوش‌جهان» کی توان‌شنود؛.. ِ آسمان عشق روانم همی شید 4 


و ددر سسمپر هپر ) بجانم همی سید ۴ 
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۳۰۸ 
۰ ۹ 
از افتاب روی‌تو؛ نوری‌بمن»؛چو نافت تاریکی ژسياهیم از دل بر ون‌شتافت 
| نر | که‌دیده دربیآوبود » درتویافت از پرتو جمال تو. جانم شرر گرفت ؛ 
مرغ دلم » بنبروی عشق تو بر گرفت. 
عشفت مرا سوی « دیاروفا» کشید» «دل» در ست فتاد ومر | از قفا کصد ) 
بس نشه‌ها بر ویر «بن وهو اکشید) «کاخی سرقرل ۲ برسر آن‌قهه‌هاناد) 


و ندر درون کاخ » تودانی چه‌ها نهاد ! 


بنشاند پیش کاخ »نهالی زٍ «ارزو »؛ برخواند از کتاب «امرر» آیتی بر او 
گل‌داد وِ شاخرو بر و سی هبو ونکو | نگاه بازوی دلم ۱ ود برو نز کاخ» 


نزدیکترشتافت کهچییب کلی زشام 
"بو هی #در ین بان بر ان‌شاخ نو تست فر بادزد که : « بای کانمامل‌شکست!» 
آرزیدو یس کشندهدل»از شاخساردست امد فرود کاخ نو و شاخ نو خمند!. 


«بوم* از سانه‌خندهز نان؛ در هو ابر بد!.. 


ان نقشه‌های زند گی من تباه‌شد .. کاخ‌امل خر آن و دل از زوسیاه‌شد!.. 
بارنپال دل » همه افسوس و آه‌شد !. «اهریمن »ازجپان سیاهی» نگاه کرد 


و ساهکاری خود «فاه؛قاه!» کر د ۱ 


تپر ان تب پر ماه۱۳۱۹ 
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دی 
رهی مصر ی غز لسر ای شحر ین سجن معاصر اژ گو 5 ۳ است که | تار شان‌همه 
جاو نز دهمه کس راه دارد وغز لیا نش دار ای «آنی > وخاصنی است که منوت خاس و 


عام اجان و من دلمل بااینکه هنو ز يك کتاب هدرتاب سز از آثاررهی چاپو نشر نشده 


۰ 


است 0 دلی وحالی دار رد ورق ورق از اشعار د لبد بر او را سس از ! تارمدون 


و جلد ,«ضی کر از شهر | هجو برد و مهو | ند و از ۱ ن سجن و دنل ۲ 


ا ثاررهی مشتر دارشرله ز مه غزل 4 فان اه ونم ستیا سس ثر 4 با تصتیف 


ی2 
است وبا اینکه لطف و گیرائی ! تاژو‌ي درهر نوعش بحد کمال است غالبا رهی را به 
غز لباتش میشناسند وحق دار ند ز یربا شیول" خاص رهی درغزل شیوه اصیل و نوی است 
که شیو ار از ای‌قر مایم تادر ای ر هی در از لاوذر|شعار جدیو اد بی خود بیر واسا نید 
بزرك و قواعد عروضی شمرفارسی است و اشور توز آ نکو نهکه‌وزن وقافیه وقالب رابه 
هو ای نجدد ادبی درهم با مخالف است امادژعین حال که دراصول کار باشمر ای 
تقدم همر ای است وغز لبات‌ر هی نز با ت نا ,مدشن ان همانند است 9 وی 
مخصو ص دورن وزمان معاصر را بوضوح قزر | سا ممتو ان دید وهیمن روش سپل و ممننع 
رهی در بیان سغن است که تااين اندازه نام رهی را ورد زبان اهل ذوق ساخته است . 

اشعار فکاهی رهی نیز که سر باامضای مستعار «شاه بر بون> و «راعجه » 
وغیره درجر ائد مهم منتشر شده همیشه در شمارمحکمتر ین وموثر نرین اشعار دانشین 


انتقادی در اوضاع و احوال رو رشمر ده مشود و هو ار ه مو‌ رد دو چاه 4۵ سحن شذاسان 


و نکته «.خنان‌سیاست وادی .وده‌است . از تصنیف‌ها و ترانه‌های ساخته رهی نبز حزران 


عشق » نوای نی» شب‌جدائی‌و عضی دیگر دسا عهر وق اسنتت. 

محمد حسن‌معیری که در شعر «رهی > تخلص‌میکند نوءٌ معیر الما لك و ازخانو اده 
های اصیل و بزر ک‌ابران است . وی درسال۱۲۸۸در نهر ان متو لد شده وس از بایان 
حصلان معمو له در خدمات دو لتی واردشده مدتی دراداره ثت 9 زارت تکور منز 
مشاغل متعدد بوده و | کنون ریاست اداره انتشارات و کتابخانه وزارت اقتصاد ملی را 
عپده دارد . 

رهی علاوه برمقام بلندی که در شعر معماصر دارد از نقاشی ومو سیقی نیز سررشیته 
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۳۲۹ 


دارد و از س در کارهترمشکل بسمد است باا ینکه صاحت ار هز ار دم سِ م تلف 
است هنوز دوستان و خواستاران | ارس نتوانسته اند و بر | بطییع و نشر دیوانش‌راضی 
۱ قطعه که اینحا نقل مشود نستو ان گفت بپتر ین شعر های رهی است اما 


نمو نه‌ای‌اژ آثار اوست . 


3 
نن 5 س 
یس 3 لقن 


ساختم با آتش عم لاه زاری شد مر 
سو خنم از تعلق ؛ نو بپاری شد هر ۱ 
سینه را چون گل‌زدم چاك اول ازبیطافتی 
آخسر از زندان تن داه فراری شد هرا 
نیکوئی کن بابدان . تااز خطا"نادعشوند 
ِِ امن بربدم » دوستداری شدمر | 
هر چراعی در ره کم کته 0 آفررختم 4 
در شتا عم شمم مزاری شد مرا 
دست هر کس‌را کرفتم 4 را عصائی دررهم 
خاری ازهر با کشدم " لاله زاری‌شد مر | 
دل بداغعشق خوش کردم؛ گل ازخارم‌دمد 
خو گرفتم با غم دل ؛ غمگساری شد مرا 
گوهر تنهائی از فیض جنون دارم بدست 
1 ویرانه ۱ کنج شاهو اری توت مر 
کج نپادان راز کس باورنیاید حرف‌راست 
عیب خود بی‌پرده گفتم ۱ برده‌داری‌شد مر 
پیش پسکان بلا ؛ لوح مزارم شد سیر 
حا بصیحر ای عدم کردم , حصاری شد مرا 
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۳۷ 


تاشدم آ که رخوی ۳3 خان» «دبیش چشم 
ر مر گان باری» نیش خاری شد مرا 
دل مصفی کن که تا کم کدورت را اسیر 
در نظر هر صبح ردشن شام تاری شد مر | 
«جون نسو رم شمع‌سان , کز داغ محر ومی دهی » 


بر جک 


در 2 ر هر ,یله ۱ هی ۰ شر آری تسم مرا 


اوداق رشن 

زخوند: کین بود 1 چونلالهدامانی که من دارم 
۵ صدباره همچون گل . گریبانی که من دارم 

میرس‌آی‌همنشین من احوالزار من ۰ که چون د افش 
بر این گردی ار حال, بریشانی که من دارم 

فر او انند اهل درد : اما ۳1 بدود ۳3 را 
چنین صبر گم و درد فرادانی که من دارم 

۶ عشق تو هر دم آنشی در دل بر افروزرد 
نو رد خازه را ؛ ناخو انده مپمانی که من‌دارم 

بترك جان مسکین از غم دل داضیم اها 
۰ بلب از ناتوا تّ 91 ژاتیمان جانی 4 من دارم 

چار ۶ از 2 تر کته کن , گفتا 
فسار3 کار او بر کته مر گانی که من دارم 


ی 
بهفتم 


بدارد صیح روشن » روی خندانی که او دارد 


ندارد ابر نیسان چشم تک یانسی که من دارم 
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۱۳ 
من ۱ ۲ ۲ 
زخوند: گین بودچون بر گ گل‌اوراق‌این‌دفتر ِ ۰ 
مصست نامه دلپاست دیوانی 4 من دارم 
رهی,در کنج‌تنهائی‌از ۱ ن‌شادم که‌چون‌صائب 


ره‌است از حنت‌در بسته»ر ندا نی که‌من‌دارم 
در رایاشعت 


داروی سوز دردن‌ما شراب ناب نیست . آتش‌اینلاله دا افسردکی‌ازاب‌نیست 
مردم‌چشم فر و مانده‌است‌در دربای‌آشات مور دا بای رهایئی از دل گرداب نست 
شب ز اه آنشین یکدم نیاسایم چوشمع ‏ ددمیان آتش سوزنده» جای‌خواب‌نیست 
2 بود دز بر ده رهم وخیال صبح روشن را صفای سایه مپتاب نست 
خاطر دانا ز طوفان حوادث فارغ است"<م, کوه پابرجای‌را اندیشه‌از سیلاب‌نیست 
و 
ما بکویت از وفای‌خویشتن‌با دد کلم غروژنه این‌صخراتپی ازلالُ سیراب نیست 
آنچه ناباباست درعالموفادمبر ماست ‏ روا گلز ارهستی‌سروه گل‌ناباب‌نیست 


۳3 باما تست مار | شوق هست ورترا بی‌ماصبوری‌هست»مار | تاب سرت 


سم 


گفتی اندرخواب بینی بعد ازاین‌روی‌مر | ماه‌من درچشمعاشق ۱ ب‌هستوخو آب‌نیست 


حلو و صبح وش خندگل و او ای جذك دا کشاباشدو لیچول‌صحبت احباب نیست 
حای آسایش چه مبجوئی » دهی در ملك عشق ؟ 
موح را آسود ۳3 در بحر بی پایاب نیست 
سو ند 
لاله ردگی بر گل سرخی نوشت: ار سبه چشمان نگیرم دلیر ی ! 
از لب من کس نیابد بوسه‌ای 
و ز کف من کس ننوشد ساعری » 
تا نیفید بايش اند بندها؛ باد کرد آن تازه گل سو گندها 
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۹ 


ج مج 
9۹ یناد صبا دامن کشان سوی سر و ولااه وشمداد رفت 
فار ۶ از یمان نگشته تادنین 3 نسیمی بر ک گل بر بادرقت 
خنده زد کل بر دخ دلینداو کانچنان بر باد شد هو او 


روری بجای‌لعل و گهرسنگریزه‌ای 
بردم بزد گری که برانگشتری نهد 
مشاندش بحلة-4 رر ین عقعق و ار 
آنسان که داغ وف هر مشتری_ نید 
رگن ز من ستاند و بر او خیره بنگریست 
وانگه بخشلة گفت که این ۳ یه چیست؟ 
| زرم ز‌ ای رر ین که س نکن ۰ 
ناچیزو خوارمایه وبی قددد بی‌بپاست 
شایان دست مردم گوه رشنای پیتیمت 
درذیر بافکن که بر انگشتری‌خطاست 
قرب ای ابر قه سر آوان ینت است 
با در سرخ ) سنیگ سیه را چه سیت است 
گفتم بخشم زر گر خلاهر برست را 
کای‌خو اجه:امل نیزر ۳ ش‌سدات خاست 
زانر و ِ انبهاست که‌همتای آن کماست 
آری‌هر آ نچه نبست؛, او ان» کر انبهاست 
دین سنگریزه‌ای» که فرا چنگ من بود 
خوارش مبین ۰ که لعل گرانسنشگک هن بود 
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۲۱ 


9 
روزی به کوهمابه منز سرد ناز من 
بودیم ره سپر بخم کوچه باغها 
این‌سو روان بشادید آ نسودوان‌بشوق 
لبر یز کرده از می عشرت ایاغها 
نا گاه جون بری زدگان ۱ آن بری فتاد 
وز درد پا ز بویه و بازی گری فتاد 
آسیمه سر » دویدمو در بر گرفتمش 
کز دست‌رفت‌طافتم از درذیای‌دوست 
بر پای نازنین چو نکو بنگرست 
برمن‌بدید دشت که‌دیکی بکفش‌الابت 
۳۸ پنیچه "دای نرماتیم از لاله بر کا 
مجروح از #آن » چو لاله و کل ؛ از تکرکها 
من خم شدم بچاره گری پیش بای او 
و آنمه نباد بر کفهن» بای نر م خوش 
شستم باشت بای ویو چاره‌ساختم 
آن داغ دا ببوسةٌ لبهای گرم‌خویش 
وین گوهری که در نظرت سنك ساده است 


بر بای ان «ری ۰ چو *رهی>* بو سهداده‌است! 


سعش کیال اد 


دگر ز جان من ای سیمبر چه‌میخواهی ربوده ای دل زارم دگر چه میخواهی 


هر دز دانه که ما خود اسیر دام توایم رز صید طائر بی بال و بر چه میخواهی 
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سار - ج 
اثر در ان دل ۰ ِ ناله من 
بباد او نظر از مردمان فتر و بستم 
نیاده ام سر تسلیم ۳ شمشءرت 
دز این‌زمانه که‌بخت‌است ,از ی هنر آن 
بعدر انکه بعفتد ر چشم ها جون ابقراک 
بگربه بر سر راهش فتاده بودم دوش 
رسید عمر بیابال وطی نشد شب هچر 


عجب هداز 1 ت نظم هن دلکش 


از : 


ر خم‌چو لا له‌زخو ناد بدهزر 0 ات 
هبین بچشم حقارت خون دیده‌ما 
هوای لالهو 1 تیان زا 
زاشنائی ماعمرها گذشت و هنوز 
برهنماگی عفّل 0/۳ <-4 برهیزی 
بر وشنان‌چه‌بری‌شکوه ازسیاهی بخت 
نداد توسته و این با که ما 
بغر خون چگر نیست ی تصبانر | 


" » رلالهو کل نشکفد بهار » هر ۱ 


۳۹ 


ز ناله من هت اثر <_4 میخواهی 
جز این مردم‌صاحب نظرچه‌میخواهی 
ببار بر سرم ای عشق » هرچه‌میخواهی 
بغبر خواری اهل هنر » 4 میخو اهی 
بجلوه ِا خزف » از کپر چه میخواهی 


سم ۰ ۰ 
۱ : ازابنرهگذرچه‌میخواهی 


رهی » رشام حدائی ور ۳ مبخواهی 


۱ ر۵ خشکسال ادب؛ شعر تر جه‌مبخو اهی 


تشان قافاه(تالار عاشقان این است 
که آبروی‌صراحی باشك خو نن‌است 
کهلالهر گل‌ما؛ گفته‌هایر نگن‌است 
سدنده‌منت آن‌جلو نخستین است 
بلای‌حان‌تو اینعقل مصاحت بن‌است 
که‌اخترفلکی نیز چون‌تومسکن‌است 
که‌تلخکامی‌مازان دهان شبرین‌است 
حون دص و اب ها این‌است 


بپاز من 3 روی‌آمبر و کلچین است 


اد 3 شاعر نامی‌معاصر : امسری نیروز کوهی‌و گلچین‌معا نی 
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مارا دلی بود که ز دنبای دیگر ابیت 
در کلشن حبان گل خاطر فر بب‌نست 
این نه‌صدف ز کوهر آزاد کی تپی‌است 
امروز میخوری غم فردا و همچنان 
گرخلن‌را بود سروسودای مال و حاه 
درساغر طرب» می‌آندیشه سوز نیست 
چشم‌جها نبان ستماشای رنگک وبوست 
دیشب دام 4 بجلوه مستلنهی ربود 
غمخانها ست وادی کون و مکال‌رهی 


۳۱۷ 


ناشیا 


این لاله غریپ , ز صحرای دیگر است 
فریاد سینه سوز من از جای دیگرست 
وان کوهر یگانه ؛ بدریای دبگرست 
فردا بخاطرت عم فر دای ک وس 
و مرد را سر و سودای دیگرست 
تسکین ما ز جرعهُ مینای دیگرست 
جز چشم‌دل که محو تماشای‌دیگرست 
امشب پی ربودن دلپای یت 
۱ 


ثبر وی سالك 


عم وداع » حوانی بروستاک 
طیع هوا دزم بدو چرخ از فر از ابر 
زن گفت با جوان که‌ازین ابرفتنه‌زای 
دراین‌شب سبه کهفر و مرده شمم ماه 
لیکن‌جوان زحنبش‌طوفاننداشت باله 
برخاست تا برون بنپد پای دانسرای 
سرو روان چو عزمحوان استو اردید 
برچپر باردوخت بحسرت‌دو چشم‌حوبش 
با يك نگاه کرد بیان شرح اشتیاق 
جو 1 هر ی که‌غلتد ش صفحه ای زسیم 
زان قطرءٌ سرشك فرو ماند بای مرد 


| نش‌فتاد دردلش از اب چشم‌دست 


ابنطر فه ین که‌سیل‌خروشان‌دراو ندا شت 


در تبرهشامی از بر خورشیدطلعتی 


همچون حیاب در دل دریای ظلمتی 


برسم رسد بکلین حسن تو آفتی 
ای مه چراغ کلبةٌ من باش ساعنی 
دربا دلان ز موج ندارند دهشتی 
۳ را ۳۰ نبود محال اقامتی 
افراخت قامتی که عبان شد قیامتی 
چون مفلس گرسنه بخوان ضیافتی 
ی آنکه از زبان بکشد بار منتی 
غلتان سیم گو ن رخوی‌اشكحسرتی 
تس (دشت وت رش دود نی 
ها بست تب 


چندان اثر که قطر؛ اشك محبتی 
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۳۱۸ 


اشای سونو لست) 
چونی سینه خروشد د لی که من دارم بناله گرم بود محفلی که من دارم ! 
بیاا اشاث مر اچاره کن که همچو حباب بروی آب بود منزلی که من دارم ! 
که‌باتو شرح‌دهد مشکلی که‌من‌دارم ! 
درون سینه بود قاتلی که من دارم ! 


رهبزد د برق سر نکشد حاصلی که من دارم 


رشرععشق خمو شم» کجاست ون 
بخون ندسته‌ام ازجان‌ستانی‌دل‌خویش 
دل من از نکه گرم او 
رهی چو شمع فر وران گرم سورانی 
زبان شکوه ندارد ‏ دلی که من دارم 


‌ِ 
رمرم 


بسن 3 سس ۳ 


نفشه رلف مره ن ای سرو قد نسرین : س 
نششه ر نو سر ستادم و خحل مانیه 
دنقشه ر<ه دلاو یز و 9 هدز ار 
جو کسوی‌تو ندارد نشف حلقه‌و تاب 
کلو بنفشه جو رلف‌ورخت‌بر نثهو وی 
ره حعد ان نکند کارو ان 3 4 منزل 
سفشد در در مو بت فکنده سر در مت 
کعارض و دو ۵ ار شکوفه 9 خر وار 
بعش ستاده ر‌ دوز ند افکند بر خااخ 


ترابسن وطراوت حزاین نبارع گفت 


صصی 


اکرچه دب ش‌دور لت ننفشه ِ ی‌ودراست 
نفعه های مرا در دان که بوده‌شبی 


را پیام آرند 


سنفشه های و ۰ از 1 


که نیست چو بَّ زافت بنفشه‌وسوسن 
که گل ی 


حجل‌شود جر آرز ف همچومشك‌ختن 


رسد دپد رف زی گلشن 


چوطر نو ) ند‌ارد بعش چین دشکن 
۰ ۰ رم ۳ ِ 
خاست. اقیز خجو زلفت کل ژ بنفشه‌من 
بشاخ این نکند شاهباز جان مسکن 
گر از نظارء رویت دریده براهن 
۹ طرة و دو ۵ از بدشف بل سر هن 
منفشه و بخو رسدرد کته ساده فکن 
که از رمانه بپاری ٍ از بپار ۰ من 
سان قطره به دریا و سیزه در اس 


ساد موی نو مبمان اب دیده هن 


۳ كِ ‌ ‌» ۰ ۰ ۳ ْ 
نو گوش باش‌چو گل تاکند بنفشه‌سخن 


که ای شضتته بپای سننقه از سر زاف 


دل رهی‌ر چوراف جو شتن مشکن ! 
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۱ شیل وا داد 


غنچهٌ نو شکفته را ماند 
طره » ماند 


دامن افمان گذشتد بار نگشت 


بشام تبره من 


قد موزون او ؛ بجامةٌ سرخ 
نیمه حان شد دل از تغافل‌باز 
و لاله گون‌بودامروز 
سور عشق تو خیزد از نفسم 
رفته از ناله رهی > ۳ 


‌ 


أی‌مشاثسوده کیسوی آن‌سیه‌گون‌تنی 
سوسن نه‌ای» که برسر خورشیدافسری 
زنجیر حلقه حلقه 1 فتنه ۳ 
بستی بشب ده من ) مانا که شیر وی 
که در ناه عارض ان مشتری دخی 
گر ماه‌وزهره . شب بجیان‌سابه‌افکنند 
دلخواه و دلفریبی ؛ دلیند و دلیری 
دامی تو یا کمند » ندانم براستی ؟ 
از فننه ات سیاه بود » صبح روشنم 
همر نگ روز کار هنی » ای سیاه وام 
ای خر من نششه و ای نوده عبیر 
۱ 


بر سبه نه‌ای ز جه بوشی عذارماه؟ 


نر گس نیم خفته را ماند 
جهپر ه » ماه دو هفتدر | ماند 
عمر از دست رفته را ماند 
سرو آتش گر فته زا مائد 
صید ار باد رفته را ماند 
عاشق شب تغفتة دا حازن 
بوی در گل نرفته را ماند 


۰ کگَ. 
حرف بسبار گفته را ماند! 


ژات زار 


پا خرمن عنبزي » یا با رسوسمی ؟ 
گیشونه‌ای که برتن گلبر ك» جوشنی 
شمشاد ساله ۳ آن نازه ان 
بردی زج دمن مانا که دهز نی 
که در کنار ساعد ا برنیان نی 
نو روز و شب بزهره ومه‌سابه افکنی 
پرتاب و پر شهنجی ؛ پرمکروپرفنی 
دانم همی # آفّت حان و دل منی 


اک تن نت که قتنه بر آن‌ماه‌روشنی 


بر 
مانند روز کار مر | نیز دشمنی 


ما را بجانگدازی چون برق خرمنی 


دست رهی نه‌ای . زچه‌اورا بگردنی ؟ 
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۳, 


عأشق فربپ 


شب بارمن نب‌است و غم سینه سوزهم 
ای‌اخات همتی که به فرش ژرحود من 
کفتم که با و 0 بت تایناك تست 
کنتم که بعد از ان‌همه دلپا که‌سو ختی 


ای عم مگر نو بارشوی ‏ ور نه با رهی 


9 نه شب در آ تشم‌ای گل, که‌روزهم 


م ۳ 
2 فکنده آه و مور .5 
س‌ > ۳ ۲۰ 


۳۹1 مبخورد فرب نو + گفتا هنور هم 


دل دشمن ات < 3 مسج دلفرود هم 


ی -۲ ۱ و 
| نش ستاموض 


نه دل معتون دلیندی » نه حان مدهوثلذلخو آهی 


ره بر مه و من‌اشکی 4 ره بر لبپای من اهی 


نه حان ی نصیرم را بیامی از دلارامین 

نه شام بی فروعم را نشانی ار سحر گاهی 
تباید محفام ۳1 می ۰ نه از شمعی نه‌ازجمعی 

ندارد خاطرم الفت » نه با عپری نه‌باماهی 
بدیدار احل باشد اگر شادی کم روری 

ب۵ بخت و از کو ن باشد | ۳ خندان‌شو م گاهی 
کیم من ۳۹9 و کرده‌ای تنپاو سر گردان 

:4 آرامی نه امیدی » نه‌همدردی ‏ نه‌همرآهی 
۹ افتان و خیز ان » جون عباری در سابانی 

گپی‌خامو ش‌وحیر آن » جو ن‌نگاهی بر نظر گاهی 
رهی » تا چند سورم دردل شب‌ها چو کو کب ها 


بافبال شرر نازم که دارد . عمر کوناهی 
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رفت و نر فنه و دور 
دوران شب زبخت سیاهم بسررسید 
از هن زمیده حای سپلوی غبر کرد 
دردا که سوخت , برق بلا آشیان ما 


روری فکند باز سوی عبر 


غرق کل است بسترم ازبوی اوهنوز 
نگشوده تاری ازخم کیسوی اوهنوز 
جانم نارمیده پپلوی او هنوز 
نگرفته خانه در چمن کوی او هنوز 


باز است‌چشم‌حسرت من‌سوی اوهنوز 


چمن گذشت 
روزی که داد دل 9 روی او ۰ دهی 


مسکیرن شود # <بر ار حوی او هنوز 


ولا زازمی 
بدا رل رسم باری 1 برو فا باری ۹5 ان دارم 
با زار دلم آکوشد » دلاراری 4 هن دارم 
رم ۱ 
و گردل بر کنم‌ازوی؛ که گرد دورمحت طی» 
دلازاری دگرحوید ول راون که من دارم 
از من نبفتد سای4 سرو بلاد او 
تین کوناهی بجوت ی که من دارم 
دل از بیم رهائی 9 شود صید محصت ر 
زراحت شیر 32 حان گر فتاری که من دارم 
دل زر نجو ر من از سر ریگ هر د۴ هبرژد سوئی 
ر‌ سر م‌ ی گریزد» طفل سماری که م با دارم 
۳ دسی رنم در سر کپی خاری کشم از با 
بت دلفر بیان این بو د کاری که من دارم 


00 ۲.3۲۱۲۱۵۲۱۵2۰0۲9 


3 از بنفشه و گل ۰ بوی او هنوز 
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۳1 
رد یند همنشین مارا فزاید دردمندیها 
بمر کت من‌مدد سارد » برستاری که من دارم 
بخندد شمع و گل ارشادی بزمی که او دارد 
سالد مرغ شب , از ناله زاری که من دارم 
رهی » ]تین بسوی من » بچشم دبگران بیدد 


تا 3 قیمت توسف ) خر بداری که ص دارم 


[ دوستی 

ببر هر پاری که حان دادم بیای دوستی 

دشمنی ها کر دبا من در لباس دوستی 
ه اه بان میگردمش دردا که بوّد 

از حبایی سشتدّنیات تر اساس دوستی 
بسکه رنج از دوستان باشد دل آزرده را 

جای بیم دشمنی دارم هراس دوستی 
حان فدا کردیم و باران قدر ما نشناختنه 

کو ر بادا دیده حق ناشناس دوستی 

دشمن حوشی دهی کز دوستداران دو روی 


دمنی ببنی و خامو شی ماس دوستی 
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سر هال 


سرمد شاعر بزر گ ملی‌ابر ان سر آ مد سغن‌سر ایان معاصر است که قدرت‌طبم 
وی درسرودن انواع‌شعر فارسی مورداعجاب و آفرین سغندانان و بگواهی‌صاحب نظر ان 
درعصرحاضر تنهپا شاعری است که عنوان ملت‌الشعر ائی باومیبر ازد و بلا معارض شاعر 
مقدم زمان مساشد . 

سرمد از بازده‌سالگی شعرسروده است واز آغاز بلوغ نبوغ ادبی‌وفکری او 
ظاهر بوده‌است.سرمد درانواع فنون‌شعری استاده‌سلم و بقول‌معروف پپلوان هرمعر که 
و بلبل هر مناستت است وهرچند دژسالپای اخیر بیشتر بقصیده‌سرائي معروف شده لکن 
آثار متنوع اوومندرجات مطبوعات"ادتی ايران و خارج ی حا کی میت که سید هن 
در فواصل سالپای ۱۳۰۰ تا ۱۳۱۰ میعنیآزباتورده _سالگی تا نا پیست و پنج سالگی بشدت 
هرچه‌تمامتر باشعرای جامد ومقلد کوچدال بوده ومیکوشیده است نا روح تازه‌ای در 
حالت‌شعر فارسی بدمد وشعر نو بمعنی‌هنرای ودک « | با به گنای کند. 

منظومه‌های «خورشد» و «آئنه فلك» و «بائیز کنود» و «مپتاب‌وشپاب > 
و «بدرطالم > وغز لیات سبك جدید نمونه‌های‌کامل و بی نظیری از بپتر ین اسلوب شهر 
جدید است که ازسال ۰ ۱۷ شمسی درمطبوعات و محموعه‌های ادبی ابران 
وهندوستان امثال رو زهای حبل‌المتن کلکته و شفق‌و ناهید و ارمغان نپران و نامه سعن 
وسخنوران وغیره بطبم رسیده‌است وبرای نو آموزان سرمشق است. سرمد بمقتضای 
تکامل هنری درفصیده سرائی نبز تحولی بو جودآورد و قصیده راهم ازحالت کلاساث 
قدیم بكلاسيك نوین‌در آورد بعنی‌قصاید خودرا ازحیث مضمون و مطالب نمايندة افکار 
عصر و قول خودش ز بان ۳0 درعین حال ازحیث انسیجام وقوت لفظ ومعنی 
نیز باشاهکارهای بزر گترین قصیده‌سر ایان ادوار برجسته ادییات فارسی برابری‌مبکند 
و بلکه از بسیاری برتری میجوید. 

صادق سرمد که امروز ازرجال بنام‌سیاست وادب واز شعصیت‌های ملی‌مورد 
احترام است فر زند سیدمحمدعلی ازخاندان سیادت وروحانیت نهران و از نواده مرحوم 
مبر زا نصر آیره اهل ادب و عرفان ارت تال ۹ ۲ ۱ شمسی هحری در نهران منو لد 
شده و تحصیلان‌رسمی و کلاسيك 2 نادر ر شته‌عال ی ادییات و حفوق‌ذار غالتحصیل 
فده است وازسال. ۱۳۰۷ بو کال داد کستر ک معغول گر ویدة ‏ سرعند از شعصیت. ها 


مبررومورد اعتمادفضا؛ ی است و سا لپاست عپده‌دار سمت مشاور حفو فی در بارشاهنشاهی 
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۳9 


وو کبل امور فصاء ی اعلیحضرت ۳۹ «ون بادشاه است و بو اسطه مو فقت و احتر امی ده 
در جامعه و کلاء‌دادگستری دارد از اعضاء هو ار یت مد در 5 دون و کلاء 7 
انتظامی و کلاء و ند ز عپدهد ار است ,۱ 


سر ملد بعداز شپر بور ۰ ۱۳۳ وسوا و اردسیاست سا و رو ز نامه سیاسی صدای 
1 0 و بطور رو ز | ره اشعاز داد ودرطول 0 بمطیو عان محبو ممت 
ت با نی بل ست 1 ورده‌و تون | تراینکه در حو آادث سیا شش ی‌همه و هت نسر. ان و اطظ 7 هبتر جماحساسات 
عمومی وز بان قلت!تر آن نود اور | حق ثاعرملی خو آند ند سر هلت همو ار ه شتیبان از 
آزادی فکر و قلم واززعمای مطبو عات شناخنه مسشو د ودر با بان جنگ‌دوم نیز که بر ای 
او لین بار شش ن ور اهنا ابر انی بدعوت‌دو تن انگاستان و قر انسه بارو بامسافرت 
زمو د ند اد روا لستان وش اه و بمضی کشورهای دیگر ارو با باژ رد و مطا لمان سو دب 
مدق تمو ۵ 8 9 دنما ۳ دوره همجد هم ۳ نو تلاو در محلس شور ای ملی 
| دام و ظرفه مسکند . 

سرمد بپاس‌مبارزان ملی‌و خدمات ادبی بدر یافت دو نشان تاح که از بزر گتر ین 
نشانهپای پادشاهی است نا ند ۱ 

شعر سر مد ارخیت مصضامن 00 و فصاحنت و بلاغت و باندی»معا نی نظر ندارد چج 
امتبازدیگری که‌سر مد دور سخن سر آئی‌دار داستشیاد خارقا لعاده او در بدیپه گو ئی است 
تک او نیت سبت تار یخی و اجتماعی در هودنا هر دن در ام زر ین قصا بدار تا لیر | سر وده 
ات ۸ اسانید بزر گ ماهبا ساحتم خن | :7 بدبعی و فیق حاصل نکر ده ان 

سر رل نظر بدعدعست نار ژ و محصر برد بکه درحامعه شعر وادمات امر و زو 
و بالاخص ملکات فاضله و سحایای اخلاقی که دارد مورد علاقه و محت خاص شاهنشاه 
ریت وصا رف ار تجا لی سر رل در مسافرت بادشاه‌ما ات وم وتا رخ ۸ و هه‌حنن‌در 


هب اف ات شاهنشاه شیر از ۰ و سفر اعلء ,دصر ت بپمدان جپه | نحام مر اسم جشن هزار ه 


۱ بو علی ومسافرت اخبر بآذر بایجان 5 دص رل ۳ نظبری است که هر يت شامکار ادت 


سرمد نپا بك شاعر مت بلکه يك شعصت حقو قدان و د نشمند علوم اجتماعی 

واد تج و سا ن دی و نظر نافکار راید فاسفی و أاحتما ای تحشفاأ یکی از معا رت 
اجتما ع امر وژ انشا از مرود ودر هر بف و نمظیم مقام معلم سره قصده 5 هر بث 
معر ف مقام علم ی حود او ست ودر نار بح اد تنات ۰ ران سمل و نظبراست ۰ با اجمط4 با 
اینکه سر هرد حود باهمه مز ىا ‌ ردی متواضع و کم نظاهر ات شیواصرت اودر ممان 
نشمعر رای معاصر م دنلب حور شمدی است که در مان نسم ۳ مد زر حشد و باوجوداو کی را 
پارای عرش وجود نیست . 

چئد قطعه از آثار سرمد که دراین کتاب نقل میشود از جمله آ ثار خون سر ماه 
است اما سرمد شاهکارهای منظوم جالیتر نیز سیار دارد . 
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چو 9 بر اوج خ رد کبوتر علم 
بباء عالم امکان نشست و نفخهُ دوح 
جو درد اسان در ستیز و حدال 
باقتضای کمالی که مال را نرسد 
نخست نا معلم بانسا 


بروی عالمبان تا گشوده 5 


بخشیان 
ردد باب 
هز ار مظهر قدرت خدابر است و لري 
خدای مصدر کل‌است بی کمان‌لیکی 


1 حدیث قضاو قدر شنیدستی 


قر از تین 
ات از 
حپان مسخرزربود وزور | گر یکچند 


جد اث‌جشمه۹حصر 


۳ «مهدرت سجدر علم امر وز ات 


مقام علم قر اثر ر‌ ۳ من 2 نست 


جه حه حه 


ببا) عالم امکان گشود شپیر علم 
دمید ددتن انسانوساخت سگر علم 
یکی بخاطر مال س یکی بخاطر علم 
نپاد بر سر ابسان کامل افسر علم 
که جح زر یی نبود هیچکس «بمیر علم 


ی هید دنه علم 


ی آهد و یکی در ءم 


هز ار مظبر قدرت کجاد مظهر علم 
حشقت همه عام بود ر مصدد علم 
روایتیبود از قدرت مقدر علم 
لشارتی است‌نهان ازبپشتد کوثر عا 
حدیث چشمه‌ایمان وچرخاخضر عام 
که زور علم نجستند و مت زرعلم 
زمین هسخر علم اس هسرخر علم 


دروب ار تر ما بر ماه بر در عم 


4 


رسیده بودم از گرد راه و رنج سفر رسد نامه بدستم ز پيك دفتر علم 


که‌حد ن‌بوعلی استو قصمد: میخو| هید قصسده‌ای که بو ۵ ۳ 


سح ص بت 





که و فان 


۱ ره این سینا در هشتم 
عنوان « کبو: ی علم > در 
«کبوتر نفس» سر وده و مطلم آن افسنسنکت : 

ه.عات ا لیث عن المحل الارفع 


ای این قصیده ۳9۹ فقصید ه تیه ات 
و رواء دات تبرفع و آمني 
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قصیده‌ای که بود در مدیح عم وبود 
بنام طفلی کاو را « ستاره » مادر بود 
ستاره‌ای که اژاوروی دهر روشن‌شد 
نبود فرصم اما وظفه دانستم 
سخن بناع حکیمی که از زمان صغر 


هزار سال ازاین پیشتر که عالم غرب 
ز فیس مکتب اسلام و فصل 1 
مبخون : فت‌مگر آنچه بو ددرخورععل 
پی نجات و شفای بشر ز علت حول 
طبیب بود وحکیم و آدیب وشاعر بود 


هز ار عقده بجز عقده احل بکشود 


نشد هیسر عألم ولی میسر بود 


ز کیف عمرمر ادش نه کیف هستی بود 
رعرض عمرهمان طول عمر می‌طلبید 
ر عمر علم حبانی طو بلتر چه بود 


شنیده‌ام که سکندر گذشت ازشپری 


نوشته دید نگ مزا اهل قبود 


سنین عمر رد یرال دید نا ده سال 


۳۳۷ 


و جه 9 


اج 


9 


بنام طفل بزر ۳1 که زاد مادر علم 
ستاده‌ای که برافروخت روی‌اختر علم 
ستاره‌ای که از او زاد مپر انور علم 
سخن بناع حکیمی که شدسخنورعلم 
کبیر بود و از آن‌شد امام اکبر علم 


که‌خواند از اول‌دفتر کتاب آخر علم 


ز اختناق عقاید نداشت دهبر علم 
ی ریز اند زبرج‌خاود علم 
سجن نگفت هون باورعلم 
زروی منطق و قانون فکند بسترعلم 
زهی بعرضه دانش بل دلاور علم 
که حل عقده مردن نشد مسر عم 


به بیش خالق علم و ,4 پیش داورءلم 


نخواست کم کندازکیف لذت آورعلم 
که‌مست بودخوداز کم‌و کیف‌ساغرعلم 
بپای عمر عزیزی که کرد بر سرعلم 
دهی حبات طویل و طریق اقصر علم 
چو میگٌذشت بی چشمه مطیر علم 
سنین عمر بط شگکفت آود علم 


عفر فان شوه برد دز برعلم 
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وحود ادمی این‌صوزت ۳ دمسرت 
حیات تن عر ض‌استو حباأت‌حان<و هر 


حبات بو علی‌افز ون زصد سگندر شد 


و ۰ ۰ 

| گر چه‌خل‌حسودان بدوحسد در دند 
گرفتم انکه خزف جامهٌُ پر پوشد 
سود طعنه زد و بوعلی کتاب نوشت 
سود صاحب زر بود ور بو داش ننود 


جوفتنه‌شد بیخاز | توا ور کان رفت 
رخا با اب‌ودد دیدمش خط بای 
زری‌سوی‌همدان‌رفت و درصفاهان‌شد 
وریر بود دلیکن وذبر عالم بو د 
ایا کشوده ربانی که دیده بربستی 
1۳ سر ز دل‌خالءای‌حکیم بزدر گ 
باست از زه نعظیم در بر ابر شاه 
ببین بلشکر هسنشرقین که مدء اند 
شپنشهی که بتعظیم‌علم ودین علماست 
درود بر 9دم شهر یار 0 
5 علما باد و فیش محضرشان 


ثبای سر مد بر اهل علم ۶ ۳ باد 


۳۸ 


9 


اگر وا او نمو ۵ سبرات مصور علم 
حیات جان طلبی‌زنده شو بجوهرعلم 


ذهی سکندر عالم ذهی سکندر علم 


جنلف ولی چکند همسری بسرورعلم 


چه گوهری‌است گرانمایه‌ترز گوهرعلم 


نطو زر سنا فق تفع له رد ار اخگر علم 
حسنود باز حسد برد و بو علی ۳ عم 


دليك بو علی افزود زد بزیود علم 


بات تس دز بو د توانگرعلم 


.۳ _ ور 
وزا ن دار در "۳ هر دیگر علم 
که از عبور وی افناده بود معبر عم 
۳ ۱ ۱ 
بدست‌گاه وزارت ۲ #ر ءلم 


ودیر عالم هنی که شاه ۳ علم 


کشای چشم و ۳ بدن قیاع محشر علم 
که بر مزارتوشاه آمده استو لشکرعلم 
4٩‏ استاده شینشاه دز برابر علم 
مش اه شهنشاه مپر پرود علم 
وز او فر اشته شد پرچم مظفر عم 
که شد زهمت او نورواق منظرعلم 


که‌فی محضر یشان خوش‌استو محضرعلم 


رهی 1 دانتن زهی تناگر علم 
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سحیل ق) +۲ 


گرجه در اقلیم سجن سشمر ات 
«همه گویند وسخن گفتن سعد‌ق د گراست» 
همه دویند » ولی در نظر ال سخن : 
ای بسا گفته که ناگفتن از آن خوبتر است 

ای بسا کفته که ارزندء یلك خواندن نت 
رس خواندن درماندن ق‌صد اگر ات 

همه شود نو سند و گذ‌ارند و زرد 
لیکن از گفته تس 93 حهان ی خبر تن 

تفای امد حجپان و بحپان .باز گذاهوح 
ان منظور دالْمردم صاحب نظر است 

همه گفتند و نوستند ز هم او گفت ژ نوشت 
زین همه ماند ۳ زان‌همه هیچ وهدراست 

چ خه ره 

سفری چند باقصای حپان کرد که مرد 
سفر آغازد اگر طالب جاه و خطر است 

حکمت | موخت ر وضع اهم سبر بلاد 
نامه اش ران همه تحقیق بالاد 2 سر اقیت 

عبرت اندوخت ز سیر فلك و دور زمان 


ری هب ۱ ۰ ۲ ۴ ۰ ۱ ۰ 





4 هنگام ۳ ساختمان جدبد ] ها شین در اردسپشت ماه۱۳۳۱در 
بیشگاه اعلیضرت محمدرضاشاه بپلوی خواندند 
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۳۳۰ 
توشه ها بست ز هر گوشه و از هر خرمن 

خوشه‌ها یافت که این شوه هر زهسیر ام 
در نظامیه نظام ادب | موخت جذانك 

نظم او ماند و (ظامیه دنز ‌ ۳ ی 
باز آورد به شیراز ره اورد سفر 

که ره | ورد سفر تفت اهل حضر ی 

مت چا 

که تلف کته همه عمرر حپان در گذر اش 
جون نظر 1 سی د رد نمانه اصت سی 


م۵4 فد رسب از نیمه گذشت سحر ات 


و[ درد که دامن ۰ کشد از صحصت خلنم 


کنج ءز فت بگز بند که رف از گنج زر است 
گفت دوتر وم ۵ ر‌ اقوال , بربشان شو ۳ 
که بربشان نتوان گفت که وقت سفر است 
بر گ عیش خوشی از پیش فرستم سوی گور 
یکی از حمله انسان و حلسان 5 
۳ اب ۶رد جه 19 نامعتیر است 
خود تو تور گفتی, که ربان در دهن مرد سخن 
حون کلمدسات که مفتاح ۳ ۳1 
دوالمقار علی ) ع ( و تیغ ربان سعدی 
سر د د گر یف نیام | وب که زاو ش سمر است 
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۳۳۱ 


حرف از شیخ احجل است که درحال حموة 
دم فرو و و و بد که احجل منتظر است 
خن در دل سعدی آثری کرد ِ ۹ 
اثری خواست که عالم بر 3 بی اثر است 
بوستانبان سخن ار ح ۳ ریخت 
که گل و سبزه ان 7 اون تتر و بر یت 
لطمه برعیش دبیعش نزند طیش خریف 
اراس و خزان او بارور ام 
منشات قلم او همه چون کاغذ زر 
قصب|لجیب حدیثش همه چون نیشکر است 
طیباتشی چو بدایم همه نغز است 2 بیع 
۵ بپراتیتش صد ها صنم سیمیر است 
بوستانش جو ۳ کر فرح دیور 
باع فردون مکو کان بر اين بی‌ئمر است 
رودی ۳ همه با نیم بلاعت بگرفت 
ته نتقاهشیر که | ین معنی فتح وظفر است 
هفصد سال فر ون ریزه خور حون و ند 
هر چه گو سْده فیجل‌است و و ی نر است 
هفتصد سال_ فز ون است که از مکتب اوست 
هر کس از پیروجوان نثری و نظمی زبراست 
تست دی ار سعدی بی هیچ سخن 
سخنش حجتی از دعوت بیفامیر شنت 
سخنش درس حيوة است و حیانش بسخن 


شاهد جشمه حیوان 2 حیوة حصر اس 
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۳۳ 


سعدق ان بجپهان ر حپان رفت برون 
بجهانست سك و گو ی ‌ حهان رنده‌تر ات 
خود جپان چیست بجز جلو انار هنر 


اگر آثار هنر باز ستانی ز حپان 
گر بدریا نگری در نگری کشتی توح 


هن فننق. هار تحات. بقر. است 
ره 
ور بگردون ۳ دوز 0 طبر مسر 


ور بشپر ائی و در کاخ شپاه در تگّی 


هرنچه بینی زهنژ.-بینی در بام و در است 

نک فنشار. بش اف اه اعان ‏ 
کلاك نقاش زده‌است | نحجه برایو ان صور ات 

ست 9 ای یر ان تاج هنر 
تاج ار هه رال هلر رت تب انیت 

1 ۵ 


تا بدانی زر هنر هاو ز اریابی هد 


ی و 


خود وه والاتر و بالاثر اندر شمر تن 


بالا: 


شعر السته که از هر جه هد ار 


ر 
شاعر البته که از هرجه هنرهند سر ات 
کر هنر های حپان حمله زبان بازکنند 


شعر از هر چه زباندار زباندار تر است 
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۱۳۳ 


هثر ناطق شعر است و هنر های دگر 
۰ همه خاموشوزبان‌بسته و کوراست و کر است 

گر بر اینقاعده نقاش خط شبپه کشد 
که زبان هنر من نظر است وبصراست 

از منش گوی که بریی بصران وصف‌صور 
کار شعر است که اینخود هنر اندرهنر است 
شعر ار سیل و .رو ان است سخن ساده‌مگیر 
که دراین نظم روان جان سخنگوی دراست 

دلنشن شد سخن شاءر از آنرو که سخن 
قضعه‌ای از ِِ شاعر خونن حگر ات 

جوم 

ای هنرمند. بلند اختر کز اختر سد 
شپرنت سعٌدی و نامت بجپان مشتهر است 

خال شبراز کلی چون کل سبراب تو داد 
خرمآن‌خالك که باغش همه پربر گکوبر است 
تو ز شیرازی لبکن تو ذشیراز شی 
گرچه شبراز تو شیرازة این بوم وبر است 

نو ر ابرانی و بالا تر از ایرانسی از ار 
همچو خورشید جهپانتاب اثرت منتشر است 

1 آثار حمیل تو در افواه ء سوام 
صیت گفتار بدیعت همه دربحروبر است 

فلت من 9 ابوبکر اگر بافت زوال 


حاودان دولت تو تا بابد مستقر است 
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۳۳ 


لیکن از حق نتوان چشم گرفتن که تو را 
منزلت از کرم اندوشه نامور است 


سم 


نامشان نبات که بر منزلتت افزودند 


که بتعظیم شپان قدر هنرمند بر است 


سعد با خبز که شاهت بمز از اه اس 


ک 


خاصه شاهی که‌هواخواه هنر چون بدر است 
سعدیا خیز که ار وت ۳ دزد 
9 هم از مکرمت بادشه ناحور است 
حور تاتار گر آواره شیر ازت تس ۵ 
۱ شاه که جبران کن حور نتر است 
آمد آن شه‌که بتقدیر هنرمند دوم 
همتش _حوز ی سوع فضا و قدر است 
#1 گفتی بسه نصیحت یمه ادشپان 
همه بر نامه این بادشه داد ۳3 اشیت 
بادشاهی 4 پهسسز ال دا طلبی 
دو لش حامی دهقان و حق بر ۳ ات 
سعدیا خبز و بفرموده شه پاسخ 9 
در ی فص مت هی اس 
کر چه در خاکی ایمرغ ستخ ان 0 
۳1 آواز هنورت بگلستان مقر ام 
من و نو هر دو نو ازش شده بادشهیم 
ژ ان سنمان همه‌شاهانه و بازیب وفر است 
دینیم از دولت حق است که شعرمن و تو 


ضامن ی خاق بر ور خطر اس 
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و۲۳ 


سرهد این کفته بر آدامگهت ک 


رد تنار 


۳3 جه فقدر تو فز و ن‌اسرن سجن مخنصر است 


بز بان تو اگر گفت مدبحت نه عجب 


که نه آندر ور رذصف نو زبانید گر و 


افرین برتو و بر انکه تورا 


که نکو کاران را نام ۳ بر اسر ات 


یر ههد 
س از ای خداو ند گار عزوحل 
سفر گزبدن شه‌چون بخیر کشور بود 
طرودنست سر دن اعاظم قفوم 
سفر ددید نماید مزاج عسالم ظ 
نبود خسرو ایران سفر نکرده وليك 
سار گزید شه ملک جم بامریکا 
بدعوت ترومن شد بکاخ انکاول 
دهی قدرت‌عام و فری سمعجز عقل 
۳ , ره ان هرا منود 
نهر نا هی واشگ ن جو شاه رسد 
کلید شپر نبود این کلید دلها بجود 
چوچشم باختری بادشاه خاور دید 
یسیو دمین عجاب عربب بود عجم 
چوشاهدرسخن | مد عجم شناخته شد 
پرمفام که پرشد پر محل که رسد 








ی 


دردد بر قدم خیر شهریار احسل 
۱ 
خر ممد۲ ره ۳ 
که هم ملل بشناسد وهم رسوم تمل 


کدر د ازچه‌قییل است‌وچاره‌ازجه‌قیل 


کمال تجر به‌اش شد بدین‌سفر اکمل 
کشک تجهانی‌جدو هگ رددحل 
که‌دید کاخ برنده فرار دشت و حیل 
کههیچ عقدهزحکمت نمانده لاتحل 
که‌مشتبه شد ماضی و حال ومستقیل 
کلید شهر 
5-هجزبدل نتوان یافتن بدل مدخل 
دیباد برد اساطیر باطل و مپمل 
که‌علمشان رعجم بود ناقس و مجمل 
که‌چیست کوهرایر ان‌میان اصلد بدل 
سخن نگفت مگر درخورمتامء دمحل 


بدو داد شپردار محل 


4 هنگام‌باز گشت شاهنشاه ازسفر آمر یکا در دیماه ۱۳۲۸ 
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به‌ليك‌سا کسس چون‌شاه‌جمرسیدرسا دلب 


سارمان:ملل کت شملال سای 
های صلح برمکاری ملل با تست 
همیشه‌مشرب ایرآن‌رود بمذهب‌صلح 
خدا پرستی فتال خود پرستیپا است 
عردس صلح در آغوش دولتی نرود 
نراع‌عالمیان چون زعلول آمال است 
اکر ممیشت اهل جهان شود نأمین 
بکوش ملت ایران صدای:امریکا 
اه ی تیه طبم 
ز ارمفان سفر باز کو چه آوردق 
از آ نچه‌دیده‌ای نجاسخن‌چگوي باز 
احازه‌ده که بگو بم از آنچه نا دیدی 
نه هیج خائن دولت بحد ۳ ناز 
نه هیچ رسم تجارت چیاول و عارت 
هیچ مالك دیدی‌حرص و مستنمر 
نه هیچ عالم انتار عم معیذات رور 
ع 9 ملی احازت نسدهد ورنه 


تو بادشاه دمو کر انی و رضا ندهی 


ز۵سچحر بو د و نهجادوعمل بکوشش بود 
زلندن آمدی و خیر مقدمت گفتم 


زمام ملت در دست دولتی سبری 


ببام ملت ۱ ۳۳ ان سازمان ملل 
که از ملال ملل میکنی تو دفع‌علل 
که بی‌توصلح‌مال‌دو لتی است‌مستعجل 


ار عجم دو ستدارحنگک و حدل 


درود باد بر او فانل و 7 مفتل 
کههست جر بهحنکش همیشهر بر بل 
نراع طی نشود حز دس طول امل 
بثای صلح تیاید رم رسحنه خلل 
سین قصیح بر او بدو ل‌حشو ورلل 
آکه | 3 ساط درو ۶ و ر با کندمتحجل 
نیست اهبش اینجا بر رای د کر مثل 
4۶هست حمله‌درا نحاخلاف نظم حمل 
نه هیچ خادم ملت گ-دای حد اقل 
ی ای سین 
ِ ۰ ۱ ۳ ِ ۳ 
ههیج ر ارع دردی فقبر و مستاصل 
نه‌هیج حاهل بر دوش حاععه انگل 
زب رده هأات باخر رساندم ار اول 
یکی بعیش و معاش هز ارتن مختل 
ر ملتی که سی فرن بیش بود افضل 
که سعمل ریجه اررد متاع صبتعمل 
بدین امید که ۳۹ ساط دول 
که مملکت نسبارد بدست‌دزدو دغل 
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۳۳۷ 


بدان امد هنوزم که درعمل کوشی که کار ما نشود به ‏ د گر و لوعزل 
۱ ض ۲ 

سخن | گر چه‌فصیح است و وعده مرچه‌صر یح تفاو بی ندند 5 عمل جو تست عمل 

«خبر مقدم‌شه «سر مد »| دن‌قصیده‌سر ود باختصار 7 ۸٩‏ خیر الکلام ول ودل 


روز دههان ه 


امرور شاه ها را دفر بزر کت شاهی است 
کامر وز دپقان را در حق شه کواهی ات 
امروز دیپتان را در کاخ شاه راهست 
در شاهر اه دو ات | ین دسم بادشاهی ارت 
امر ور دیرقان را هم ۳1 و هم زر افیرستیت 
کار صیحخاهان هم‌عیش شامگاهی ات 
امر هر ادها توت دهتان که "۳ کان یت 
#۳ ده دامنیپا مولود بی پناهی است 
امر ور داس دهقان درحفظ مزدع خویش 
همچون بپاس کشور سرباز پاسگاهی است 
ام وز روستا را آغاز زاو سقندی ات 
و آمروز خصم شه را اغاز روساهی است 
شاهان جم همازه مرد خدای بو دزد 
۳۹ خوانده‌ای که گفتند شه سایه‌الپیاست 
دهفان که حان فشاند درخاك حای دانه 


ات 


او مااث زمست وین سنت ان 


حق گفت مال‌ار مس تست حفاوور 
هر کس که‌غیرحق گفت‌قولش کلام‌داهیست 


4 روز تقسیم املاك شاهانه شبات اور زان ۳۱ اسر ۷۱۳۳ 
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۳۳۸ 

هه ار سا ات 
نه سرخوشآزملاهی‌نه سر کش ازمناهیست 

سلطان ملات دلبا در بند آن 5 
ور خود حدود ملکش ارماه تابماهی ات 

ام .شاد 9 ر دل تو مالك لو ی 
ِ کاین‌ملك بی تلاشی‌وینعیش بی‌نباهی است 

شاهی کون واه بر خلق نیست بدخواه 
و تین شب بازیی اک تقد اه اس 

در مصر بادشاهی ؟ وت آانکو 
نه آمر مناهی نه عامل ملاهی است 

سرهد سر عم [ ۹ بسکانه هیر سند 
درهدخ مات و شاه برمملکت مباهی است 

من بادشاه شعرم هر چند اشگرم میت 
لیکرن مر | پر بت ثبر وی صد سیاهی | ی 


دارم هز ازها بیت بتی ح ز دارم 
این مزد با کبازی ین جرم بی‌کناهی است 
سبز باد دهقان حاوید باد ابران 


باینده باد سلطان کامر وز قبله گاهی | 


راز کشت قیة 
خیر مقدمابکه‌خوش رفتی و خوش باز | مدی 
رفتی از ایران سرافراز و سرافراز آمدی 
هر ۶ ددح م دشر ور امداز دنبال سو 


چون نو با آن طایر ذیبا به پرواز آمدی 





1 هنگام باز کشت شاهنشاه مد از و امه نار بغی ۲۸ مر داد ۷۳۳۲ 
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۳۹ 


رفتی و گفتند دفتی سق اتف مار 

چشمشان بستی که با چشم و دل باز ا مدی 
رف ال راغ و زغنپا لاف سیمرغی زدند 

ورقفا غافل که جون شاهین و شهباز آ مدی 
رفتی ودشمن بجان دوستان انداخت دس 

مقدمت نازم که‌خو ش دشمن بر انداز | مدی 
آمدی و در 0 ر دسدی <ال بلی 

حان از تن دفته بودی و بتن باز ۳ 
در طواف تربت باکان شدی با قلب باه 

سس همت کردی و بابر کگ و با سار ی 


سم 


و بوس رضا بودم که قرمان ‏ 9طتان 
0 بار ایکه با بیروری انباز امدی 


راز پیروزی تو میدانی که روز درد و رتم 
باققیر و بینوا همدرد و همراژ امدی 
تراد از وا 


در <قیتت ادشاه رروست 


ی 


بادشاهی زان بود حقت که بی آز امدی 
هر که شد دمسارمر دم حق :بان وک اسر 

حق تا که تو با خلق وعسار مد 
۳1 چه کار ماك را ۳ انجامی من 

تسا نو انجاهی دهد با قر و ات ی 
امساز آدمی بر عقل و بر تدبیر اوست 

آفرین بر عفل و تدبیرت که ممتاز آمدی 
فر و ناز ما بتاریخ از دژیم خسروی است 

#ر هی بادت که خوش بافر و با ناز 9 
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۱۶۰ 

شاه یعنی خانه بر داز از همه بکانگان 
ایکه از بیگانه مردم خانه پرداز آمدی 

آفت حب‌الوطن سالوسی و جاسوسی است 
مقدمت خو اف سالو س و عماد ۳-9 

در میان سرفرازان سرفرازی حق تست 
کز پی حفظ دطن پیوسته سرباز آمدی 

بادشاها فتنه ازفقراست وبد خواهی زجهل 
معیجز ی خو اهد اگر درفکر اععاز امدی 

تسا نه خلت بخضتا دن آغتتام فرضت. اس 
انکه با ملت هم آهنگگ و هم |واز و 

چارهء علت بساز و ریشه چم سوز 
ابکه لماك و ملت را سب ساز آمدی 
آمدی و باتو امد مو ِ عم تب آر 
یعنی آن‌ژوزی‌که اژوی محرم راز آمدی 

شهر مارا در می‌دان قمت امروز را 
۹ اه مردان شاد و طنار ام 

همت أل علی «ع» ایران بایران باز داد 
ات رای رسای ار موی 

بر شه این روز مارد فرخ و فرور #سق 
بر نو سرهد ات ۳ بردازا مدی 
معلم كی 


گر برتو فاش قدر معلم نیست پوشیده بر من متعلم نیست 





تجهاضنت رو رجشن معلم در او ل آباتماه ۱ سر و ده بشرد ۵ 
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ر ر من گ4 قائمه عالم 


عرش خدای کرسی تعلیم است 


۱۳ 
ی ی ۳( دص 


( روز معلم » اول ابجاد است 


مشنو ملامت و بملا بشنو 


«احبای :هی و احد»۱ گرحق‌خواند: 


سم 


۲ احبای نس » ات نعلیم ارت 
انسان بطیم ز انسان اموزد 


۵ تور ۰ ۱ 
بات ری ر جمم ۳ تعلیلم 


هان زا کدام علم بکار این 
علمی که عقل ۳ بر ساید 
۳ علم دمان 6 عنعمت ایام ای 
تعلیم اگر نباشه در عسالم 
۱ زبجا که علم نو ۵ ظالم تخب 
و ۱ نجا 5هجیل‌هست‌ستم‌هم‌هست 


۳۹ حدالزنکی و رومی نه 


هان ۳ بعلم <و د شود معر 2رد 
دین‌چیست! ره‌بجانب حق بردن 


2و 


سح 


۳ 


ی 


میجیعی سب 


ی ی توت عالم کیت 


۰ ۰ ۰ ۵ ۰ 
هر 2( 0 ۵ ده معلم 


کان خود بروز گار اعاظم نیست 


(یشی مجح ییا 
‌ 


این‌نکته گرچه بر توملایم تست 


۳1 خوفّت از ملامت لد ئم تست 
«أحیای‌جمم»معجبد مو هم تست 
وین ترحمه مقال مترجم نیست 


کاو هام جر و لم و معالم توت 


چپلست: حپل‌جز که مزاحم بیسات 


مغلوب ۳ 9 عذائم نست 
عالم دج محرط مظالم تسوت 
آنجا که عم باشد ظالم تست 
حز حاهل ۳ حاکم دست 
کی‌اهل ظلم‌و کس متظلم مسرت 


تن نزاع مفلس ت_ ممعم مسرت 


تور خوان دین متنعم نیست 


ناطل ج4؟ ۱ نجه معش‌دائم نیست 
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حق متکی رف فو | دما اییش 
هر <-ایبلیس باطن ایمانست 
زگ رن اگر رد علم شود دریا 
9 بجای حق بپرستد بت 
الپاء بخش‌حضرت یزدان است 
آخوز‌کان ست: که بذ آهوزه 


انکو قدم بمفسده بردارد 


بك نکته لانست که انلهانش 
از فثر کفر زاید و کافر را 
آمدز از گرسته اه 
گر چبه غنا وسیلة طفیانست 
تیم ار اسان مایت 
۳ افت سامت و معروفست 
ببا | همه حسات معلم را 
ده ۲۳ 
آنکو بپای علم ور خواهد 


و حریم محرم روحانیست 


سر مد که این‌قصیده سرودامرور 


حشنی چنین ستودن برح<قاست 


۱: 


له 


سل اه 


له 


]سا که ۳ قوه ماو م نسست 


انحتا ی ظاهر و و 


مسچی ۳7 


متلاطم تست 
او رهیر بشر به مکارم نیسیت 
علپم بوحی شیطان ملهم سرت 
او در نظام حامعه ناظم ی 
او بر صلاح کشو ر مقدم نست 


<ر یا قساد و فنتنه ملارء نسعدت 
آنديشه جزشر ور ودمائم میت 
خنانن 1 نباشد خادم نیست 
طغیان تما مذهب مسام‌نیست 
و أسوده خاطر متالم نسست 


ی ۲ ۳ و ۳ ۰ 


نبرری زند کی بد را هم فیسرت 
ور قسمتش معیشت ناعم و 


سوداش جز بسود بهائم نیست 


جز باسرود حق رتم نیست 


کاین جشن بر سبیل‌مر اسم نیست 
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اف 


ما 


یر سم ۲ حمم 
هن گام انکه فصل بپبار امد 

مر ۹ و ِ 
هدام انکه کل بچمن سر زد 

۱ س ِ 
هن‌گام اتیه بلیل. ها زا 
اف از و 3 وردیسن 
عمر بهار وشعر و آدب طی شد 
عمر بپار دشت ط یبا وی 
سی سال پیش از اینکه مر ابافای 
هن مستّدی بکار سحن بو د 
ی سالپا که ره اری» مار | 
سس شد که او بخانه هن | هرگ 
چون بالغ امدم بسخندانی 


‌ 


0 مر بحصر ت استادیش 


هبچش نه اهل بخل وحسددیدم 
میخ وأست‌صدچوهن بسخن خیزد 
انواع شعر را رز هنر مددی 


۱ 


[لشبر و مار ام 


مر کی و صد هزار مصیبت بود 
و اغاز باز کشت طبیعت بود 
و ندر جمن 3 طر ات بود 
در وصف گل حدیث_ بالاعت بود 
در جلوه با بپشتی طلعت بود 
ما دا ار این بپار چه فست‌بود 
مار | هنور وعدد صحصیت بود 
اغاز دوسنی و مودت بود 
او در سخن بحد پپابت ود 
با طلهش کمال عنایت بود 
با بای مپر 2 محصت بود 
بس شد مرا بخوانش دعوت بود 
او در سر ای هن همه رحجمت دو د 
ما را بچشم خلق رقابت بود 
سم ادت بحکم ار ادن بود 
هیج او زه اهل بفض و عداوت بود 
کو عاشق سخن حقشفت بود 
کی‌را نههیچ شاث و نه ضیت بود 
مر د هز ار ده اصتعات بو ۵ 


سرعدی عصر خود 4صاحت بود 


+ در ثنای استاد فقید ملك‌الشعر ای بپار در اردیسشت ماه ۱۳۳۰ 
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گاه جدل بمنطق خصم افکن 
در ازتظام نظم بلاعت خیز 
هم در ادب 0 ممقدم داشت 
ر فتم ر دست صحبت سی ساله 
ای شپر یار ملك سخنکوشی 
ای قپرمان روز بلا حوثی 
نو شمع جمح اهل سخن بودی 
دفتی 7 انجمن ز تو شد خالی 
مردم کمان کنند که یکدی 
توزنده‌ای که سبرت نوز نده‌است 
مرگ ابر ای‌اهل فضیلت نیسستا 
آغار کی ود آمرور ات 
گر خوا نده آی حکابت رحعت‌را 
و میت 
حق دا عن ب-ز ارد ی 
گر خوانده ای حدیت قیامت را 
مرد خدا چو رخت اقامت ست 
حق قامتش بجلوه بر افرازد 
آنرا که زند گانی حاو ید است 
عمر ابد بعاول معیشت نیست 
سدباز ۳ که‌طو ل معبشت‌داشت 
یش ازممات مرد حیات وی 


بان کی 4 هت ده توافت 


۱ 


استاد طوس بود و بجرات بود 
استاد عنصر ی بهصبدت سوه 
هم سته-ر 2 بکاز سباست بو ۵ 
سی ساله صحبتی که عنیمت بود 
حالی جهوفت عز ات۶ رحلت بود 
حالی چه وفت بستر راحت بود 
حالی جه وون دخمه رامیت بو 3 
حالی 4 وقت 1 خلوت بو ۵ 
و فص گر چه 3 منت شرت بو 3 
مر ده رت ۱ نکهز نده بصو رت بو د 
مر لد توگرچه 2 وتات بو د 
اکان زنناکی حیات موفت بود 


هر 


7 ۱ رحعت دولت بود 
تا نشمر ی فسانه 4-5 تپمت بود 
رم وم ی ای 
ر ‏ ام اگر چه ترذ اقامت بود 
تا بینی انچه سر قیامت بود 
مر ک از ۳ حبات وسیلت بو ۵ 
مشمر حبات اجه معسدت بود 
ورعیش‌خوش بشادی وعشرت بود 
کاندر حمات کته شهوات ود 


ندر معاش خویش بعسرت بود 
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۱1۵ 
لیکن حیات او اپدی گردید کز هر مرگ زنده بخدمت بوذ 
روزی که مرد مرد عیان گردد کورا چه پایه بود و چه رتبت‌بود 
آنرا که هیچ گوهرداتی نیست" گویند از چه قوم و قبیلت بود 
دانکو هنر بگوهر خود دارد بشناسیش چه‌قدروچه قیمت بود 
هان ابملك تو زندء حاوبدی ۵ تک زند کی بخدمت ملت بود 
احیای مملکت سخن کردی ردئیکه مملکت بپلاکت بود 
هر چذد هبچکس نبود آ گاه کاندر کجاش خواهد تربت بود 
ابکاش مدفن تو بمشپد بود ابکاش ترشت نه بغربت بود 
نو خادم حریم رضا( ۶) بوردی ‌ آنت بچشم جامعه حرمت نود 
بر آستان قدس نبادی سر ‌ آن‌روح قدسیت بحمایت بود 
و امر وز در حمات آنروحد آکا تدر نو از خلوص عقمدت بود 
صد کونه تسلیت بخراسان باد کز تربتش, بکام تو شربت بود 
بر جان تو تحیت سرمد باد بر حق ترا سلام و تحیت بود 


بچه شد | نرمان که گذشت ٩‏ 


ان جه حالت ,ود که اهل زمین هر زمان از گذشته ناد کنند ؟ 
از فراق « گذشته‌ها » غمگین وز غم «حال» بانگ وداد کنند؛ 
کارشان عبر : نو نس تسس ۱ 
هبچشان از زمانه عبرت نیست ! 
آن یکی در بپار برنتاگی میخورد بپر « کودکی» افسوس 
در کمال حمال و زیبائی از تاسف کزد فافه عوس ! 


که جه وش بوده کود کی» که گذشت 


مر ده‌ام ده که ان رمان بر کت ْ 
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۲۶ 
و اندگر کز شتاب کر ده عمور ذ یده اب سحت راه ناهمو ار 
داده از کف نشاط عقل و شعور ارزوی شیاب کرده شمار ! 


که چه هد روز گار بر ناگی ؟ 


تا کشم سر بعشق 2 رسوائی ! 


آنچه ددم تغالب احوال هی و 1 فکر « زرد حال « مود 
همه در اختبار وهم و خیال حالشال » حز غم و ملال نبود 


عاول از ات۸ «حال » زاننده 


مادر «رقته» است و « اینده» 


سر 1 ۰ 
درشگفت ۱ مد کهاین چه خطایت؟ کادمی مىل ۳ دارد ! 


همچو آن بر که بختدطعم اراست هوس خامی از هو | دارد ِ 


با چو کندم که نان مادم شد 


بار جو اد نیخته هم شد ! 


ای نشسته به مائم و اندوه ! کایدریغ انز مان‌چه‌ش که گذشت 
تم متس یر 
ور ِ رفته » آمده ستوه ! کانچه ۲ یحو اهد گشت! 


تو که حال « زمان » نمی‌دانی 


از « گن‌شته» سیخن چه هیر ۳ 


ات ۵ از گذشتن دگر چه غم داری؛ 
ور بکام تو روز گاران کشت حالی از دفتتش چه کم داری ؟ 


3 گذشت رمان خوش ناد 
چون گذشته است‌حالوروزت‌شاد 
خودهزمان»چیست حز تحولدات غافلان غیر از این گمان کردند 


2 از روی اختلاف صفات تا شت: 1 بیان کر دند 
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۷ 

ورنه «ماضی» و «حال»« و | بندد» 

سست جر دور «دهر؟ باینده 
چون‌رمین «سیروضعی» آرد مش آسیان ش دور 2 شب سارد 
هفته‌هاماه و ماه ۳ نش سالی از عمر ما پس اندازد 
بن تیور اد اد که در ظهور اد 

«انتقال » دمین +رمان » زاید 
۳1 نجنبند « کائنات » از جای جنبش از گردش « زمان » افند 
س کنون» جنبشی کنو بخود آی: نا زمان بر تو جاودان افند 

"که«زمان»جز «دوام| کنون»نیست 

قدرا کنون ,بدانکه«! کنون»‌چیست 


وف و تیا 


سبر ی کشت 19 

ای خوش آن عمر که در عشق تو گردد سپرک! 
و بر بچپره کجا حور و بربزاد یا 

که تو در حسن کرو برده‌ای ازحور وپری! 
سر سپردم بتو » تادل نسپادی تو بکس 

جان سیارم ‏ بمن یبدل ات سر سبری 
گر چه بام تو بللد است دلی مرغ دلم 

جز سامت نبرد» با همه بی بال و پری 
خالی ار عشق تو نبود دل پر حسرت من 
دل پر حسرت من جوی اگر از عشق پری 


این اشعار بمتاسبتی ار تحالا در باشگاه باك گفته شد ۵ . 
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۱1:۸ 
ذ پری » عشق همان جائز؛ٌ دصل بود 
امتحانم رن واز وصل مر خش بری 
رِ برو از افتاد 


طٌ بر حان و 


بحمم . ۳۳ 
کت 


ا تو باشی که بهر بام و بهر در نپری 


۲ 


ز روزنامه بکی نامه خویتر نبود 
ز روزنامه توان ازخطر خبربگرفت 
بر ور نامه توان دید رویداد حپان 
مسافر از وطن خود چنان خبر« گیرد 
صحیفهٌ عمل مملکت جراید اوست 
جر ده آینه دار حکومت ملی است 
بانتقاد با ماوت بد و خوب 
اگرچه هرزه در آئی‌زانتقادجداست 
گناه سپو قام به کز اختناق قلم 
درود باد به کار بالك نامه نگار 
کفن زنامه و از خامه تیغ بر گرد 
شیر بر ان بدریغ نا که فلم 
اگر چه نیغ ببر د سر فلم لکن 
قلم‌درست ما2 حای تیغ کجاست 
حکومت قلم اول دوم حکومت تیم 
در اس دیار که بو رقم حکو قاس تست 
و دبار کهحق باحکومت‌قلماست 


قلم که تابم فرمان زور و زر گردید 


0 
۳ 


ج 


1 رورنامه نباشد ۳ خبر نبود 
که حال بیخبران خالی ازخطر نبود 
اگرچه ی دهد روی در نظر نبود 
ز روزنامه که انگار در سفر نبود 
کزین صحیفه بد وخوب آن بددنبود 
کهاجز در آینه پیدا رخ صود نبود 
که زشت؟ متام نکو گذر نبود 
لك بیم از آن جانب اینقدر نبود 
۳ مجال تثفس به بحر و بر نبود 
که هبچش از خطر مالو حان حذر نبود 
2 7 سپر سزدش عیر سر سیر نبود 
به پیش تیغ ۳ فکنده سر نبود 
بجز بحکم قلم تیغ را ظفر نبود 
که تیم یلم 1 که زخیر و شرنبود 
که تیغ‌رااچه حکومت اگر فلم نبود 
بغیر جهل و ستم حا کی د گر نبود 
مجال دزدی وحولان زور وزر نبود 


اگر بزد بنویسد بجز ذرد نبود 
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فلم و شمه ۳ است وضامن امن 
قلم هروج علم انیت و باسداز هنر 
مقام نامه نگاری مقام ارشاد است 
خرای خورد بر آن سم از آن بقلم 
فم وسیله تبلیغ انییا بوده است 
اگر نبود قلم از خرد نبود دقم 
درود باد بر آن مملکت که اهل وم 


۲:۹ 


شرا ط آنکه نکارنده فتنه گر نبود 
بشر ط آنکه در انگعت بی‌هنر نبود 
وذین متام مقامی بلند نر نبود 
1 بقلم ز کتاب خدا اثر نبود 
که بی‌قلم خبری از پیامبر نبود 
که بیقام اثر از فکرت تفر نود 


چومرغ‌خسته در آن‌بسته بالد پر نبود 


خجسته حامعه‌ای کز فروغ آزادی 


رورلد مروت خویش کورو کر نبود 


شرماه ۱۳۳۱ 


شیک ۱ و سا هت 


چون بر گ عبش سازی وساز نوااگنی 
حامی بقب سااص در ماند گان بنوش 
بسیار دادی و ستدی بر مراد خویش 
ای‌خو احه‌خوان‌نعمت دنبانه‌خاص‌نست 
سرمایه نو مایه سود است | نزمان 
هشدار تا بیاله به بیمائه بر شود 
در کار خبر کایتی از حلوه خداست 
شکرانهٌ سلامت و اقبال خسروی 
«سرمد » دعا بدولت اهل نباز کن 


حوستر زو بسور دل بیئو| ۳ 
حون دستگاه عشرت و شادی ۳ 
چون است اگر معامله‌ئی باخدا کنی 


۳ حی عم دعوی باطل چرا| کنی؟ 


کز روی عدل سیم فققران ادا ۳ 
چون می بجام عشرت شاه و کات 
حاشا که حلوه از سر دوی ودیا کنی 
شیر ین بود که حاحت رندان روا کنی 


تال نو کت ساران ۳ مزده ده دهمد 


که بپار من و باغ آمد و گل آمد و عبد 
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۲9. 


۱ 1 نو کست با ئین و هسا ید 

توعت. فوست سشقه گ. فاست. ارافت بسن 
دمن دوس سید شدو با دوست: 

بر تو ای‌دوست مباراك بود این عید سعید 
صحت. ار 9 نار ه نار است که باز 

نازه تر گردد هر فدز 0 ۲7 رن 
تازه آن نت که چون سبزه نرو نازه‌بود 

کهنه آن نیست که چون گل نبود سرخ وسپید 
تاره آن تست که دوران تواکین ز سا نان 

کهنه آن نیست که چون گل نبود سر خوسپید 
۳ آن تست که ثن مر و روح خوان 

که آن اسسک. که نن بالث ولی رو ح بلید 
نازه آن است که از دل برد آندوه گ 

کینه آن ات ۸ گر دد درخش عصه ندید 
ی دت که از هر جه که نو بر ده گرو 

وی بسا تازه که کینه تر از " دیده ندید 
من از این تازه بدور آمدکان کپنه و نو 

نازه ها دارم 1 گنه و ۳۳۹ شید 
3 جد در مدهبت من کپذه پرستی کفر اشت 
که مرا فکر نو از فکر کپن برده درید 
بت آئین یت ی کاره ی است 

تاره روی نکه از این حام کین باده شید 
من از آن که پرستم ر رققان که ردق 


هر ۵2 از عپید قدیم ات رف ار عپد ححل رد 
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۱ 


۳1 خوشا عید و خوشا دیدن باران ی 

که ز ایام ی تازه کند غید عید 
سال نو ات 2 هت امید همه خلق 

که حیات همه عالم یامید است مرت 
سال 3 و درختان همه نو بوشیدند 

که ز تن 9 بسانت ین و نو بوشید 
سال نو کشت و شگفت از گل روت گل من 

ای کل من که هت ول یشان تذهنه 
هیج دانی که جه کشت این تاره بپار 

هراجع که که سیمش ۳ و لاله ورید 
غرصض از عید نه آنست کولابان ‏ منال 

بنشینند 9و شوشند هفته قل و نسد 
عرض از عبد که یت ۸ ارباب حلال 

حامهٌ تا پوشند با اطاف مزید 
غعرض از عید بود آنکه ۳۹ پرسد 

خبر از حال فری که نشسته وید 
غرض از عید بود آنکه ۳ بخر د 

حامه آ ترا که کسش کفش و کلاهی نخر بد 
غرض از عید بود انکه 3 بخحشد 

میوه آنرا که از این باغ بجزخار نچید 
ای توان‌گرخبرت هست که جون وعده گذشت 


کیفر وعده خلافان برسد روز وعیند 
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۱5 
ای که بر مدهب قر آ نی ر خواهان فران 
1 


ِِ. نسم سب 
ِ شسن - ِ خداگی است بقر ان مصد 
ای خوش ان ین 5 ان شاه تن 


شادمان انکه بیوشید شن ۷۹ نو 


2 

( قیثه لك 
دشب گِ4 سستر م در باء خانه بود 
مرگی و منظرم کوهل نشانه بود 


مرجم بم-اهثاب 


پشتم برختخواب 
ورنقش اختران این سقف لاجورد 
سرخ و سفید وزرد چون خیل دختران 

هريكت بروی باز 

ار 8 سار 
ام وک بکذره لك نداشت 
بیشاك رخ ملاث حسن فلت زداشت 


نورانی و - 


00 ۳۱6۲۱3.0۲9 


۱0 0 0 


(20611 


2۳۱2۲۵۰9 


۱۳ 
بر دخ قمر چون وفت عصر بو د 
ید و <صر بود نع داد این صو ر 
ور غرب تابشرق 


عرق چراغ بری 


کان ماه حوب چهر 


رس بود ‌ 0 


م .اه جپارده سم در ك بو د 
در سمر 9 دود حجو و ساد سم ۹ 


کافتد ب-خوابگاه 


م,دان دهد بماه 


۳3 در هه یبد سممس از ت مسر 
مشتی <.ر 4۵ 0 ور کوره شد در 
خو دباره بازه‌ساخت 


بس‌چوب برفررحت این چرخ چسبري 


از " مشتری صد شعله برفر وخت 


هب-۳ 


ساشد ز دود اه 


روی افق سیاه 
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2۳۱2۲۵۰9 


۵ 
چون قرص آفتاب قوس نزول کرد 
یعنی افول ۳13 ‌ تاره ماهتاب 
ءسالم فرور شد 
شب عي رور شد 
۳1 رده جون نپنگک بر ماهیان هحوم 
مات وبریده رک از هییتش جوم 


۱ کال قمر 


سر 
ری متیر 

چون, بحر بیکران 
۳ صفت درآن #رص فملاله زمیات 


و آنراکه‌ناخداست 


۰ 
ف 
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آ خر بن عکس ادئتا لساطنه سمیعی (عطا) 


00 0 


۱0۱) 0 9 
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سشعتو 

مر حوم‌ادیب | لسلطنه سمیعی که درشعر «عطا» تخاص‌مبکرد از فحول‌سغنوران 
وفضلای عصر حاضر ايران واز استادان مسلم فنون شعر وادب ات و | از منطو مش 
در همهزمینه‌های شعر فارسی از پترین آ ثار دوره معاصر بشمار مبرود . 

از تألیفات مرحوم ادیب‌السلطنه سمیعی‌رسالةً «جان کلام» و «آئين نگارش» 
و «دوازده منش پیشاهنگی» + واز آثار منظومش <«آرزوی بشر> بنظم فارسی‌وعر بی 
ومنظومه «جامعةالحیوانات» (بظم رسیده وعلاوه برمقالات ورسالات ادبی‌مختلفی که 
از ایثان در مضی مجلات چاپ شده ثأَلبفات مپمی در بارهٌ دستور زبان فارسی وسایر 
فنون‌ادب ازایشان بیاد کار مانده که ما نند یو شعارش هنوزطبم نشده است امااخمرا| 
مجموعه منتخبی از آثار نظم و نثر ]زب الساطتنه سیمی که بوسیله خود وی بخواهش 
یکی از دوستانش بر گزیده شده بود ننالم( ی سمیهی »6 توسط کنابخانه خلخالی 
منتشر شده که حاوی گفتاری در باب انقلاب ادبیموشعر معاصر نیز هست وخسلاصه ای 
از شر ح حال سمیعی نیز بط خودش در دییاچه نخبه سمیعی چاب شده است . 

حسین سمیعی ادیب‌السلطنه بسال ۱۲۵۲ شمسی در رشت متولد شد . جدوی 

مرحوم حاح مبر زا سمیم از عجار معروف زمان خود در سر بز بود که ود در رشت 

اقامب ور هه وا توادهاق کته ازسل وگ ذر صلانق مجید. آ مت اس حون نز 
حسین خان ادیپ‌السلطنه بدر مرحرم سمیعی در خدمت دولت ودر حدود ده‌سال‌حا کم 
کرمانشاهان ود تحصلات ابتدائی حسین سمیعی مز که با پدر وخانواده قاز از مانشاه 
بودند درهما نها شروع شد ۳ دوره عا لی را در مدرسه دارالفنون سایق تهر ان‌طی 
ی واز محضر عده‌ای از فصلا وادیای مشپور معاصر نیز درخارح از محبط مدر سه 
و علوم ادبی و عر بی استفاده مسکرد . سیس وارد خدمت دو لت گرد بدومر احل 
خدمات دولتی و اجتماعی را از منشی گری وزارت خارجه ومعاونت وزارت و تصدی 
و زار تپای مختلف واستانداری آذر بایجان وسفارن کبرکور باست کل در بارشاهنشاهی 
و نمایند گی مجلس شورای ملی ومجلس سنا متدرجا طی کرد و پس از اينکه سال- ها 
ریاست انجمن ادبی فرهنگستان ايران را نیز عپده داشت در سال۱۳۳۲ شمسی‌سر ای 
فانی را بدرود کفت ۱ 
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۱۳-/ 


سبث مرحوم ادیپ‌السلطنه در شعر فارسی سك اساتید متقدم است اما در 
الب اشعار وی مطالب حکمتی واخلاقی واجتماعی بسیاری وجود دارد که مضامین بکر 
معا نی‌و اندیشه‌های بدیم و نودر آن‌هافر اوان‌است . مرحوم سمیعی درهمه قالبپاو بحور 
اوزان شعر فارسی‌ازقصیده وغزل ومثنوی ور باعی‌ومسمط و قطعه وغیره آ ثار برجسته‌ای 
ارد که در فصاحت و بلاغت همایه آثار استادان وشعر ای درجه‌اول ابر ان‌است وما فقط 
ند نمو نه از اشعار معتلف سمیعی را نقل ميکنيم ۱ 


زند کی انسان 


ای کر دی طو ل عمر هر سوی 
سس بل امد و ارزو را 
هر ادم سالخوردم‌دیدی 
دستور ر‌ د کتران گرفتی 


۳ هدع خدك عمر مو هوم 


هر ع هو س و هوا براندی 
در باغ خیال بر وراندی 
سوی کنات ها کشاندی 


مشو رت نشاندی 


بر نامه اکل و شرب خواندی 


نخنم تر و تاره بر فشاندی 


9 
گیر م که دوست سال فگ و شبخت دراین‌حهان بما ندی 
هرحای که در شدی بعشرت هر 3 نه ساط اندی 
هر عیش که خواستی بکردی هر کام که داشتی بر اندی 
اما رم کر که با ین عمر ار حود ۵ اثر بحای‌ماندی 
رل ول بنوآزشی ربودی رل ی ر‌ بای رهاندی؛ 
۰ ۰ مم ۰ ۰ 
دستی ر فتاده ای ۳ خبری برسیده ای رساندی؟ 
دسر بر هده بوششی فکندی و1 لشمه‌ای خوراندی؟ 
,لت قطر ه بحلق امسی 3 کامی ازشر بت قیض حود جکاندی؟ 
چه ح چه 


کر عمرچنین رود که کت 


ور نه ‏ بعذاب جاودانی 


باداش خود از خدا ستاندی 


ببجاره و فك امید ماندی 
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۱2۸ 


سح وعمل 


از دوش خلق اگر نتوانی رات از 
گردن ز بار هنت مردم ۳ ول 
عادت بمفتخو آری و ان بر وری مکن 
خودکار کن ر حرمن ۳۳ حوشه برمچین 
ایین بنجه دلاور و بازوی زورمند 
باید که بنجه آت نشودرنجه از عمل 
مردم برای خدمت ت39 یت 
دز سایة و ظدمه و سعی و غدل, بو د 


از کاهل 


ی بوقت #ف زر احتتنات ِ 


نیروی دوح و فوت دل بایدت جلمم 
مردی بز لف وریشد کلاهرعمامه ات 
مردی بفضل ودانش و نقوی‌وراستی است 
میت توت حت کر را رام 
دءعوی مکن حقیقتی ار بافتی 1 ی 
خود را مده چنانکه‌نتی حلوه بیش‌خلق 
تن باد ار دوره خویشی بدان مناز 
ت <ز بنام نيك » خردمند درحپان 
خدمت بخلق تربیت مردم است و بس 
مردم | گر بدند توخود خوب شوکه گل 
در انتماه خلق سخخن ۱ ِ هرچه کرد 


ور نشنوند <سته مشو » دم فرومکش 


باری ب-دوش خاق مده بار خود قر ار 
خالی مکن تو شانةٌ خدمت ز زیر بار 
۳ خوان‌دیگران نشودمر د ریزه‌خوار 
خود دنج بر ز نعمت کس توشه‌برمداد 
در کر نو ساخته اند ار بر ی کار 
باید که باژوت نشود خسته از فشار 
آسایش و بقای جپان را بر آن مدار 
مرد ار وسلله ای طلید و افخار 
عمر عزیز را مده از ات ار سا 
5 ظاهرت دزم بود وییکرت (ز 
یل ساز 2 بر کجها نشود مرد را شعار 
مرد اوم کین ر حمله اسیاب اخت یار 
ار تخت هنن مت از 
صورت پل 2 ۳1 بودت معنتی بیار 
۳ | نبفتةٌ نو شود روزی آشکار 
در توده بن که ازتو چه‌مانده‌است‌باد گار 
بر د علافه ای که حپان نت بایداز 
در این محیط زشت خطر ناك نگ بار 
گل باشد ار چه حای کند در میان خار 
دعب از سخن صالابت شمشیر آ بدار 


اندرزژ دوی و نند ده و بای در فشار 


بر گو هزاد کرتوبرخوان هزاز ار 
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باشد که دست‌موعظه بر حان‌دردحجاب 
اخلاق ما ازان شده فاسد که دزهمند 
فرقی مبان خوب و بدو ند وقلب نیست 
موهون نگشت حامعه ما حز ازدو چیز 
پلسید 


دار از برای دزدان بر با شودو ليت 


کو آن زمامداز نو انا کبة. ات 


نا دست انتقام نیاید .پرون ز غیب 


۱۳ 


یت 
نِ 


این قشبای مختاف الاشکال 


این جوقه جوفه قوم پرا کنده 
این گر دورو به‌ورسات‌و خو لذوخرس 
این دیو مردم نتر اشیده 
ات درد های وحشی آدم خو ار 
این‌خارهای خشك در این گلز ار 
جای ترنج بر سر خوان آنس 
خویهای رشت و هبده 
این‌مکر واین تذبذب وده دوئی 
۲ ار ها تین 
ما گر نشسته برسر يث خوانیم 
یکجا اساس عیش و طرب برپا 


شوگ 


بی 


باشد 4-5 صیقل سخن از دل برد غبار 
اف_راد غر صالح قفوم صلاحدار 
گوهر نشسته پلوی خرمپره در قطار 
تعظیم بی بایت و نتوهین بشمار 
نوهین ما بمردم باكٌ بزر کوار 
انجا بدست دزدان باشد طناب دار 
احساس__ مردم_ متعصب بانتحار 
بخشد ز يك اشاره بدین وضم ناگوار 


پیو د حال را نتوان داشت انتظار 


رس 


6 
وین کارهای درهم ژ بررهم‌چیست 
در برده " اظبیعت عالم چست 
وین دسته های عیررمنظم چست 
برخو د گر فته صو رت دم جست 
از جم دبو ده حلقه خسانم یت 
در خا نو اده‌ها شده محر #چست 
بر جای فذیمران وسپرغم چیست 
مشتی کدو و کالت وشلغم مت 
با فطرت بشر شده توام چیست 
درر وحآدمی شده مدعم چیست 
پس این نزاع اصغر و اعظم چیست 
این اختلاف‌هشرب و مطعم‌چیست 
ای دگر انایه مانم چست 
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گر داست باشد آنچه سیاسیون 
مقصود ا گریکیاست ازایناقوال 
این زخمدار کردن انسانی 
منظور ۶ منافم شخصی نیست 
ساد گان نبود مقصود 
دیگر فریب لفظ نباید خورد 


تسلیم ۳۳ مسلم ور ِ«« ۳ وهی 


شاه توت نان سب 
۳ دو همدم خو ۳1 وت 
سبو می‌را کشیده خوش در آغوش 
چنان می باسیو ات با هم 
تن ۳ بر سیو دستی نهادی 
و گر م » خواستی سر دیز کردن 
نشستی ۶ عباری بر دل ین 
و گر گردی بدی بر دل » سیو ر 
وا هی وان‌سوچندین مه‌وسال 
ولی چون این حپان جود بیشه 
بناکه كِ_ از دست قضاحست 
سبوبشکست ومی‌آزهر طرفر بخت 
یکی هر طره اش در ذیر بائی 
یکی بگرفته از هرسو سر خویش 


۰ ی 


گویند بهر خلق د گر عم چیست 
پس این تبدلات دیاز چیست 
و آنکهیر آن نپادن مر هم‌چیست 
این حرفیای مغلق مبپم چیست 
این دام‌های پرشکن وخم‌چیست 
این لقظهای متقن محکم چیست 
فرطض قضیه های مسلم چیست 
نپران ۱۳۳۹ قمری 


رمانی دیر ماند اندر سبوئی 


"کار و بوس از هر سو گرفته 
۳ از نامحزم او را کرده رویوش 
که گفتی می نه » بل روح مجسم 
زر غبرت لرزه بز هی( هی _ 
سپویش دست بگرفتی 9 
سبو ببرون کشیدی از دل وی 
مان نگ وس او و 
همی بگذشت در یکجا بدین حال 
برد سوند باران را همشه 
فرو افتاد و پپلوی سبو خست 
ر دو نا کی سوند م سوت 
بکی هر باره اش افتاد جائی 


ی 
یکی از عصه سر افکنده وی بش 
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سبوچون دست‌شت آزجان‌شیرین 

| سنگ حفا از با در آورد 
4 آخر ساپا پروردمت من 
ته کس دا برتو جزمن دسترس‌بود 
ترا در سایه دادم کامیابی 
چرا خود را بپر سویی کشاندی ؟ 
جوایش داد می » کای دل شکسته 
تو بنداری که بعد از پار حائی 

یدانی که از من خوذ.ونجودی 
۳1 بر بای در باتك حبای بودم 
ولیکن چون تو از هم درشکس>" 
دلمرا چون تنت سنت حفا خست 


چو شد بشکسته دل تیار عز بزم 


تخواهم ماند هم بر روی ا,؛ 


۳*۱ 


همی تالید و گفت ای بار دبربن 
۳ بر گو که ؛ از خلوت بر ورد ؛ 
درون سینه نهان 13 دمت من ؟ 
نه غسر ازمن ترا ی بود 
چه شد کامروز کش ی افتسابی 

رش ن لحظه‌تی برحا تماندع: ؟ 
چه برسی از من رنجور خسته ؟ 
سز آو از ات بر من زند گانی 
نبودی » گر و هر گز می نبودی 
هم از لطف نو من بر جای بودم 
بر ید از هم مرا بيوند هستی 
هسان به کابرو بر خحالد ریزم 
ن ۳4 


که چای باك نبود خالك ابا 


گرجفاتی دیدی از یساری مر نج 
کر گرفتی باری از دوشی مناز 
خودتوانسان باش‌وددین دیوودد 


حلفمه مرن بردرد حق زور رسب 


گل‌چوخواهی چیدن‌از کلز ارعشق 


جون بنج وصل‌خواهی ِ ردراه 


به9۷ 


ی 
( بسن 
و ) 


ورنه بر مقصود شد کاری مر نج 
ول تفت عم ترا بادی مر نج 
رفت گاهی بر تو آزاری مر نج 
ور حوابی نایدت باری مر نج 
دامنت را گرد ار خاری مر نج 


0 بینی از ماری مر نج 
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ی 


2 ۱ ۰ ْ 2 
شبی در د ۸5 خاط برردن 
که ای لاغر مبان تیز منقار 
بمااین نیش پی‌دد پی زدن‌چیست 
هن یعس رمرم 
چر | افتاده ام در دست درزی 


حجوابش داد کای دیبای رومی 


تر ااستاددرزی‌چو تخوش ا هت 


3 بععاه ازیام کار 1 


رن 
۳ یوس میس 
تو کاهی خرقه گردی گاه‌شو لا 


چو یایند از تومر دم استراحت 


قبا رین معذدرت افر اشت دامن 
که ای ۳ مان راست کفتار 
و معصو د دو دانستم کماهی 
که گر زو توجانم هبخر اشد 
ولی ای کرنه وصال بجانه 


که‌بپتر حامة گر خواهی | و ات 


بیش باش ارتو ! گاه ازرموذی 


تا چند برای زند کانی 


‌ کی ژ برای اممهاجم زان 


۲ 


مك 2 


و 


قبانالید زیر توك سوزن 
چرا برما روا میداری آزار 
نمیدانی که ماراتاب آن‌نیست 
که خوش‌میبافتندی تاره بودم 
که تابامن کند این کینه‌ورزی 
دراین‌زحمت بود نفع عمومی 
ببالای عزیزی میشوی راست 
کهآسائی تو در آغوش باری 
شوی همخوابهٌ درویش مولا 
ی در کار بیماران ضروری 


ور 


نشاطیکردو گفت‌اینسان‌بسوزن 
که‌دادی نوش از نیشو گل‌ازخار 


بزد بر من توهر نیشیکه خواهی 
ثر ۱ بثدی تن یم دوستازه 


۳ بر نامر دان‌ندوزی 


حاحت بر این و ان‌توان برد 


منت باید از این و آن برد 


00 ۲.3۲۱۲۱۵۲۱۵2۰0۲9 
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سجُ 


غرطض خود و ابردی مردم 
مشنو که فلان‌سه چارروزی 
بنگر که بجز زیان وحسرت 
خوش‌باد روان آنکه از خلق 


درم‌حیطی کهعلم‌وقانون تسرت 
گرتوخواهی‌درا ن‌چنان‌باشی 


یارری بایدت که رشوه دهی 


و 


دیگر چه تمتم از حپان‌برد 


منت نکشید ومر دوحان برد 


احترت راب و نا چبز ند 
که هم ۵ باتو خجو ش‌در ِ ِ 


با ربانی 2 بر همر ند 


و طو ٩‏ 

۱ رم و ۲ . ۳ 
چوی‌سجن هتخت درانجمنی باوه 3 ی‌ و کر افه باش مباش 
سحن ۳ بر می و لطفث دک ش‌ فر سا زر ۵ لیخ | 5 مباش 
ون قلم در کف توافتد باش ق-م از قلمدسر اش مسباش 
ور نصبحعت همی ۳-3 ِ" ار 2 از جرد افتضاض ساش 
بدهی چون رسی » یکدی انو رایگاز ترز کد خنداش ماش 
داب مپربان تر از مادر و ی 

راصات 
۳۹ مرد هنر سشه و دازا نشود در عر صه زند فی توانا نشود 
امروز بکوش زانکه فردا بینی بر نا شده بر و بر برنا نشود 
ده طد 


بی چیزی هیچ چبز نتوانی شد 


۱0 0 0 


بی‌فضل و هنر عزیز نتوانی شد 


دعوی بزر گی‌چه کنی در خحردی ءعوره نشده موز نوا نی رل 


00 ۵.0 
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این‌باد که سورد وز رده‌است سحی 


این مر ع سعادت که ۵ بر سر بو 


| نانکه بسوی خود برستی‌رفتند 


آنانکه گر فتندجپان بر خودتنگک 


هر گز درخلق با رخ زرد مکوب 


هر گز دمس سیه نیاید رز 0۳ 


۲ 


دح 


ژ پسمیو ه کههیر سدزسیده‌ست سعی 


هم برسردیگران بر بده‌است سی 


لغز ان بفر ودگاه بستی رفتند 


ات رحپان اک رفتند 


بادست تمنا در نامرد مکوب 
تساه هت 5 و آهن‌سرد مکوب 


00.0 
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سهیلی خوانساری کو بندةهنر دوست وسعندا نی است که‌هم‌در نوشتن انوا ع‌خطوط 
خوش فارسی وعر بی مبارت دارد وهم‌در کتا شناسی صاحنظر و مطلع شناخته مشود 
هم از نقاشی بپر ه‌دارد و هم به تتبع و تحقیق علافه‌مند است وچون اوقات واندیشه‌اش بچند 
رشته کار ادبی وهنری تقسیم میشود صادرات طبیع روانش کالای منتحصری نبست که همه 
خر یداران سغن منظوم در( هر نما یشگاهی آنرا پیش‌چشم داشته باشند واینستکه سهیلی 
راخواص اهل‌فصضل سشتر منشتاسنیي 

سهیلی از آغاز جوا نی‌در سلك شعررأیزمان‌فر ارداشت و چون درا نجمنادبی حکیم 
نظامی عضویت داشت بیشتر مقالائترلدیی وتار نیو اشعارش درمحله ارمغان بطبع 
میرسید. ازتألیفات سپیلی دو کناب < شر حال مود سملاساهان » و « محمود وایاز > 
9 نمو نه‌های ثر فصیح ذار حی معاصر شمار میرود چاب‌شده » همچنین دیوان 
بابافغانی و کتاب «ذیل عالم آرای عباسی> باتصحیح ومقدمه واهتمام وی بطبع رسیده 
است. دو کتاب بزر گ‌نیزدر باب تار یخ احوال نقاشان‌و خطاطان بنام «نامةً صورتگران» 
و « طبقاتا لعطاطین > تأّلیف کر ده که حون کر وا سرمایه مادی هنذفتی درمی با ید 
هنوز بچاب نر سیده است 

احمد سپیلی فر ژند غلامرضاخان خوانساری در سال ۱۲۹۱ در نهر ان متو لد 
شده و پس از اتمام تحصیلات بخدمات فرهنگی برداخت وچون کتاب وشعروهنر رادوست 
ممداشت و سوسته مقیم محضر اسانید ادب و اهل‌فصضل وهنر ود در اد سات تار بخ و دن 
کتاب‌شناسی وامور فرهنگی ومطبوعاتی‌صاحب بصیرت واطلاعات وسیعی‌است وا کنون 
سالپاست که ریاست کتا بخانه ملی‌ملك رابعپده دارد. 

سپیلی در غالب اشکال وانواعمختلف شعرفارسی صاحب آثاری شیواسبك 
متفد مین و هم معاصر ش ارت وجون شاعریر | هی #یشمارد دیشر تغزل و سان‌احساس 
والپامات شاعر انه پرداخته‌است . دیوان اشعار سپیلی خوانساری که حاوی قر یب شش 
هز ار ت‌است هنوز مدون ومنتشر نشده واز [ نجه دره‌جلات بعطبعر سید ه دون انتغان 


قطعانی ر | می آ ور یم : 
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۱-۷ 
بادفم 

حان از هجر خسته‌ای دارم دل از عم شکسته گ دارم 

سکه بار عمم بدوش دلست شت ازغم تا دارم 

حایآشك ازدو دیده بارم خون چشم درخون نشسته‌تی‌دارم 

نر هم از کمن رف شان دل در بند بسته ی دارم 

اختر نا عساعدست هرا طااسع نا خجسته ثی دارم 
جانم از قرد 1 سهیلی رست صه .لد از دام حسته‌فی دارم 


ما کیستیم عاشق ار حان گذشته 3 بادرد خو 3 9 ر درمان گذشته‌تی 
درراه‌دو ست دنو ولاز قسبت داده‌تی هستثی پباد رفته از حان گذشته‌گی 
مت نو ی بخم و درد متا افتاده درد منت"وز درمان گذشته‌گی 
دلداده 0 فا مد گلر سیده‌تی بیچاره‌ئی ردصل تو اسان گذشته‌گی 
کِ ادی عم حار ۲ ازوصلد انده‌زهحر ان کذدته* 
درسب( ج وادی عم جال سپرده ی ررصل‌دورماندهر هجر ال شتذثی 
در پیش موح حادثه بر پا ستاده ی 9 رطو فان گذشته‌گی 
دیوانه ی بجاه سیر فخاانه تست اداره‌ئی زچهمه‌حیوان گذشته‌تی 


۰ ۰ ۰ ۰ مب م۰ ۶ | ۰ ۱ ۰ ِ ِ 
دانی که خست‌.حان سپیلی ۶ ردفستان عهد و فاشکسته زیمان گذشته 


ق ‌ 
۱ (ععز» (سبه 


کر ۷ ام علت صبز د سکه زینو رد اسوی سر 
باس آزشب‌سویدنشت ورن دنج بيخوابيم شد فزونتر 
چشم هر شب بهو-م مادم اه دیگرم خواب مییر د 
لك د سب سب بصد سحروافسون خوابم از دیدگان تاب لب 
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رفت نیمی رشب باردددم 


مازده ار کارو ان زره رگا ذلی 
با غم بجانم فزونشد 
در حران هر کجا اندهی بو ۵ 
دم بدم در دلم شعله هیزد 
رفت ارامش و طافت از حان 
شب‌سحر شدو لی‌دیده ببخو آب 
چشم بیدارم ازخواب هر گز 
صبحدم همچو هن ژاظ دد 
پیش‌خود گفتم ابکاش اکنون 
در چنین حال ناگه صدا کرد 
در گشایم و ۳ وان بود 
بات ر قنسم و و کر دم 
بود عنوان ان چون بنامم 
نامه را باز کردم چودیدم 


اول نامه از درد مزدی 


اخر نامه هصمو نش این دود 


زار در بستر افتاده نللان 


00 ۵.0 


۲۹۸ 


خواب دز دیده ام جانگیرد 
راه گم کرده "۳ نگیرد 


«س رحجودم سرابای بنگرفت 
امد و در دلم حای بگرفت 


دور از روی آن دافروزه 


اتش عشق 


دور بر 9 ارام ات 


بکدم از بخت بدکام نگرفت 


بکشیم‌همچو تال 1 
شام هر کس بدانحال بگذشت 


در ۰ ۰ 


داز 1 ید دمی 


س مدامان مپرش گ_ذارم 
زنگ درگفتم از جای خیزم 
تا در آن لحظه بر بای خبزم 
نامه ی داد پیکی بدستم 
نامه ۳ فتم و در ببستم 
حخط آن بار هپر آشنا دو ۳ 


پر من صه ها شکوه ها نو ۵ 


تسا سحرگاه دیشب نخفتم 
یکدم از اتش سس نخفتم 


۱0 0 0 
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۳ 
9و سا ره افر | 


ای درخت ناور اقرا وی چمن را تو خرمی افز | 


در جمن نا نود ترا ماه | سایه هپر تا در سر ما 


سایبهات را خدای کم نکند 
ود نو هیچگاه خم نکند 
در بپاران چمن ترا باید 
سرو گویم ارت شا 
بیتو گلزار سیز وخر؟ تیست 
مان ۱ گِ غم نیست 
بنماط آوری هزاران را 


بی «و سدر چمن عم افز اید 


رم + 11 
صحن قدنو اراید 


نو دهی مرده بپازان را 


بچمن اوری تو «اران را 


۲ 


طرفباغ وچمن تو ادائی 


شاد سازی تو سار ۳ 


بچمن خرمی تو افزائی 


کاش سرمای دی ترا ازار نرساند که باز فصل بپار 


خرمی بخش بوستان باشی 
طرب‌افزای دوستان باشی 
کاشزخمی‌تر | بحان بر سدیل بچمن باد ق ان ثر سف 
وررسدهر گزت‌زیان‌رسد بان شرا ان ترس 
هرغ خوش نغمه از نو | افتد 
مد 


یاد داری بگاه فردددین که‌چمن بودچو نبپشت‌برین 


00 ۵.0 
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۳۷۰ 


هو نماهر وی‌زهره<ببن همچنان‌سابه‌ات بر وی‌دهین 
آرمیدیم‌هردو مست‌وخر آب 
شده ازعفق 1 ۳1 بتاب 
هن و او نا بگلستان بودیم در کنار تو شادمان ۳ درم 
دور از چشم باغبان بودیم چون‌پری از نظر نهان بودیم 
در کنار توعیش ماتا ,ود 
رت وشاخ توبرده ماو د 
ور نیو درا ده کار ما دبدی بو سه ابداز ما دیسدی 
دید کار ما دیدی لب خندان بار ما دبدی 
#بچکس کار ما نمیداند 
حز نو ابتوار ها نمی داند 
گفته بو دی که‌ما چم بافیم 
مه رر ر‌ ۱ بغبر بگذار 8 


لرك‌او عپهدخود زیاد ببرد 


سس 


ار دیر ید۵ و و۱ داریم 


رفتو ۱ نو عده‌ها که‌داد سرد 
وزسفر کرده بارخو ددوره 


همچنان سمع کشته‌بینورم 


بینی| کنون‌مر| کهمپجودم 
دور ازو ناتوان و رنجورم 
د گر | اسان زیمت برسرهرن 
أن‌پر بچپره نیست‌ددبرمن 


سر 


کاش انماه از سفر اد از دو مه بیش خوبتر اید 


من دلداده را ببر و 


اس منش کنم اصرار 
که‌چو بارینه | بدت بکنار 


شام هحر مرا سیحر اش 


00 ۵.0 
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۳۷ 


بکناد توچون گرفت قرار 


گله‌سر کنکه‌ایبر یر خسار ازچه گفتی بتر #عاشق‌زار 


بعدا زاین تر #دوستان‌نکنی 
تركك یاران مپربان نکنی 
حور وا 


بسا وحان و دام خسته عذاب مکن 


هرد پیش ودوچشم مراپر آب مکن 


میند بردخ باران ایا در وصل 


۰ چو باده خون‌دام گرخورک توارات باد 


۰ ف ۰ مر ۰ 
حمفا حور توبر عاشةان‌رحد گنت 


بروی مر دم بیگانه فتح باب مکن 
بیزم عبر مخود می» دلم کباب مکن 
چنین چه میکنی ای‌خانمان خر اب‌مکن 
۳ مت 5 مکن لك بیحساب‌مکن 


مج ۰ 
3 تلم آی‌دلستان شتاب مکن 


ارن و ول دل او یت عذاب‌مکن 


و ۷ فی ت 


دردا که دمی ز مپر » بارم نشدی 
ای انکه سیاه گشته روزم ز غمت 


دیدنکه بعرد حورش ان بار نماند 


شب سئو زدیده‌سیل خون میبگذرد 


و 


مه 


عم ار او غمگسارم نعدی 
فریاد که شمم شب نارم نشدی 


روت ار برمن بار وفادار نماد 


فا وت ا مهات ق نو 


روزم دور ازتو درحنون میگذرد 


00 ۵.0 
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ای روز وشبت قرین شادی بازا ی 


روری‌مه‌من دز برخویشم‌می‌خوا ند 


ای باز سقر کرده اگر باز هی 
ای هپر فروزنده کجائی که د گر 


ای کر ده سور 1 تو بباهی ‏ ترببند 


دنجی که 9 خسته کشدمزعغمت 


ای کرده سفر خدا نگیدار توباد 


هرچند بجز جور ورحفاکارتونیست 


۳۷۷ 


جح 


ول 


4 


مور 


روزوشب‌مابه بین که‌چون میگذرد 


2س شام سیاه هن ستر و | مد 
1 


با ۱ که شبی مرا مر 7حع/ مد 


شمح د رت چرا 9 انجمنی 
تار رت شیم جو رور رشن نکنی 


هرز مجنون ز هجرلیلی نکشید 


در هر قدامزن اطف خی | یار تو باد 


اندر حق مامپر و و فا کار تو باد 


00.0 


۱0 0 0 


00 0 


۵ لتر محمد حسین شهر بار 


1] 1119110] 
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شهر بار 


شپر یار ستعن 3 کت ۷ شپر یار یکی از مشهپور در ین شعر ایمعاصر 
است که همه اهل ذوق وادب آثار ویرا بجان مشتافند ومرحوم ملك‌الشعراء بپار و بر 
«نهتنهپا افتخار ایران بلکه افتخارعا لم شرق > شمرده‌است .. شهپربار بیشتر هز سرائی 
معروف است وغزلیات شپر یار است که بیشتر خوانده میشود ونام و یراتا اقصی نقاط 
فار سی ژز بان جزء سخنور ان تامدار زمان‌ما مشپور ساخته است‌اما شاهکارهای شهر بار 
را درمئنو بپای اومستوان بافت «زثر | غالب‌افکار بدیع واتکارات ور یزه کار های‌شاعر انه 
و تفا( و ذوقی که عصوص سخحن شیر یا ان امد و بر تاا نان طدشفت‌تان شباهت‌می با رید 
در مثنویپای شهربار جلوه میکند ۲ 

شپر بار نا کلاس تر # طیب را تحصتل کرده و پمسن جپت و بر | و کر 
هیتامند آما اودلش نخو استه است که پزشد۲ [ ۳ بیق4 ۱ ونر جیح داده است که ۳ 
جانپا ودلها و اندیشه‌هاسر و کارداشته باشدو اینستسکه‌درست‌در همان هنگامی که بایستی 
نز خود خود را سگذارند ود کتر ای خود را درطب بدست آورد نا گپان هردوعالم را 
شیر آن ها اشوس اکاخووش: هر شعر وتو ی وا سر ده وصاغزق ربا ود 
شده و سوز وساز واندیشه های هتری خود بسشتر برداخته است ودرعین یال 5 .۵و 
کشمکش حبات همواره مردکار ومبارزه بوده گوئی وارستگی و بینیازی را شعار خود 
قر ار داده وهرجا که سخن از شپربار بمیان می‌ آید يا بزم شعر وموسیقی است بامحفل 
عشق وهتر است باخانه [نديشه ودوق است . 

محمد حسین شهر بار فرز ند حاج میر آقا خشگنابی است که و کیل عدلیه در 
استیناف آذر بایجان بود . شپر یار در سال ۱۲۸۵شمسی در تبر یز متو لد شدتحصیلات 
ابتدائی وقسمتی از متوسطه را در تبر یز انجام داد سبس نپران عزیمت نمود ومدرسه 
دارالننون سایق را تمام کرد ووارد دانشکدة طب شد . وی از دوران تحصیل شعر 
میگفت ودر اشعار خود بپحت تخلس میکرد اما بعد [ شپر یار را برای نام خانواد کی 
و حلص خود انتخاب کرد ۰ او لین محموعه کوحك اشمارش در سال ۱۳۱۰ با مقدم-٩‏ 
مرحوم ملك‌الشعر اء بپار تق شد واین دبوان وهمچنین موی «روح بروانه» که‌از 


اثار آغاز دوره جوانی زرا شپر یار ای اوازه طبم تو انا و مان سر دن و بر ابیمه 
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۱۷۵ 

اقطار فارسی ژبان برد وروز بروز برشپرت ومحبوبیت شهریار آفزود ودوستدارآنو 
خواستاران سخنش توانستند درسال ۱۳۳۰ قسمت بیشتری از غز لیات وقطعات ویر | که 
در دو محلد بطبع رسیده است ندست آور ندوهنوز نیمی از اشعار شپر بار که‌درشوه‌های 
مختلف غزل » قطعه » مثنوی ‏ رباعی و زمینه های متنوع عشق و ادب وعوالم اجتماعی 

و انتقادی است چاپ ترا .: 
شپربار بدوز بان عربی وفرانسه‌محیط است وبز بان تر کی نیز اشماری‌دارد 
که یکی ازمنظومه‌هایش بنام«حیدر با بایه‌سلام» اخیرا چاپ شده است . از آثارشهر بار 
بفارسی منظومه‌ای نیز بنام «صدای خدا» در هنگام جنگ جپانگر دوم انتشار بافت. 
سباری از آثار شپر یار درشمار شاهکارهای شمر معاصر است که از لحاظ 
دوانی و ۰ سخحن شناسان است و نمو ته‌های بدیع ترونازه‌تر 


تکیت سوا و 


گذار ارد مه من‌گاه‌گاه از*اشتباء ما 

قدای_اشتباهی" کاد, او را گاهگاه اینجا 
مکر ده گم کند کورا گذار افتد بما یارب 

فرادان کن گذار آن مه کم کرده راه اینجا 
کله جا ماندش اینجا و نیامد دیگرش از پی 

نیاید فی المثل اری ۳3 افتد کلاه اننجا 
نگویم جمله با من باش و ترك کامکادان کن 

چو هم شاهید هم درویش گاه آنجاو گاه اسنجا 
هوای ماه رک مکن ای که ۳ 

نکنجده فو اب کنو ان شوه ادشاه انا 
شبی‌کان ماه با من بود میگفتم کلیسد صبح 

بچاه افکنده‌ايم امشب که دربند است ماه اینجا 
دانستم که هم ازنیمه شب نازد برون خورشد 


که نگذارد ز غرت ماه را تا صبحگاه اینجا 
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۲۷۹ 


چراغت پیش پا دارد که راه اینجا و چاه اینجا 
بکوی عشق با قصر شپان با کلبه دردیش 

فرو غدوست‌میخواهی توخواه انجا وخواه اینجا 
بیا کز داد خواهی آن دل ناراد نرتجانم 


کدورت راو ۳ امش کرده ۴ آئینه » آه اینجا 


سفر میستد هر گز شپربار از مکتب حاف_ظ 
که سر معنو ی ایزیجا و کج خازماه ایحا 


الا چرا 


آمدی » جانم بقربانت ولی,حللا را 
یوفا حالا کته من افتاده‌ام از با چرا 

نوشداروتی و بعد از مر ک سپر آب ین 
هت نا ات زودتر میخواستی ؛ حالا چر 

ر ما را ی امروز و فردای نو نیست 
من که يك امروز مهمان توام » فردا چرا 

نارنینا » ها نار نو حوانی داده‌ایم 
دیگر اکنون با جوانان ناژ کن با ما چرا 


شور فر هادم یه بر سش سر دز بر اف‌کنده بو د 


۷ 


ای لب شبرین » جواب تلخ سر بالا 
ای شب هجر ان که یکدم درتوچشم من نخفت 

ینقدر با پغت خواب آلود من لالا چرا 
اما چون جمع مشتاقان پریشان میکند 

در شگفتم من نمیپاشد رهم دنیا چرا 


۷ 
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۳۷۳۷ 
در خزان هجر گلءای بلبل طبع رن 
خامشی شرط وفاداری بود » غوغا چرا 
شپریادا بی حبیب خود نمیکردی سفر 
این سر راه قيامت مروی نیا چرا 


مك شب باتمر 


از کور ی چشم فك امشب قمر اینجاست 
ار ی قمر امشب ,بخدا تا سر اینجاست 
آهسته ت ش فك از بندهیتدبویید 
جشمت,ندود این همه امشب قمر اینجاست 
۳ ی قمر ك قمری خوشخوان /طفییعت 
آن تفه سرا بلیل باغع هذر اینجاست 
شمعی که بسویش من‌جان سوخته اد شوق 
پروانه صفت باز کنم بال و پر اینجاست 
نها نه من از شوق سر از با نشناسم 
۵ بکدسته چو من عاشق بی باوسر ابنجاست 
هر ناله که داری بکن ای عاشق شق 
جائی که نی تاله.عنافی از اتصاست 
فان عترزای که ی خیتن قفش 
همسایه همه سر کشد از بام و در اینجاست 
سار خوش و آواز خوش و باده داسکش 


تم ِ 
ای بیخبر اخر چه ندستی خبر اینجاست 
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۳۷۸ 


اسایش امروزه شده درد سر اما 


امشب دگر آسایش 


ی و ۲ سر اینچاست 


ای عاشق ردی قمر ای ایرج ناکم 
ر حیز که باز آن بت بیداد گر اینچاست 
ان زلف که چون هاله برخساد قمر بود 


باز امده چون فتنه دور قمر اینجاست 


ابکاش سحر ناید ۲ و زشرد نزاید 


کامشب قمر اینیجا قمر ایحا قمر اتهاب خن 


برواثه دد[ نش 


بروانه رس از شوق نودر آنشم امب 
در بای من افتاد مه از شوق که دا ات 
در راه حرم قافله از سوسن و ستبل 
بزدای عار از دل من تا بزداید 
کوییده‌بسی کوه و کمر سرخوش و اينكت 
بارب چه وصالید چهرژیای بپشتی است 
بلیل که شود دوق زده » لال شود لال 
در چشم نو حورست یقت 5 نوازد 
مارا بخدا باز گذارید خدارا 


قمری د بی تبنت وصل نو خواند 


هار توره 


میسوزم وبا اینهمه سوزش خوشم آمشب 
مرمان توتخورشيد دج مپوشم اقفت 
ور سرو وصنو بر عسلم چاوشم امشب 
زلف پربان کرد ره از فرشم ام 

۳ بای تو افتاده ام و بیهسشم افت 
۳3 باز نگیر ند سر از بالشم امشب 
ای لاله نبرسی که چرا خامشم امشب 
با حبام زر افشان و می بیفشم امشب 
ایست خوداز خلق خداخواهشم آمشب 
بر سرو » سرود غزل دلکشم آمشب 


شکن 


نوبهار 3 وجون عهد بتان توبه شکست 


فصل گل دامن ساقی نتوان داد ز دست 
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کاس و کوزة تغوی که نمودند درست 

ددیدم | ن کاسه متا ۱ مدو ات 
باز از طرف من زاله بلیل برخاست 

عاشقان نی می ر معشوی نخو اهنت تست 
مد گانی که دگر بازه 3 از کلین رست 
۳3 فند در سر من سای ان سر ر بلند ۰ 

۳ سم لاک در سشده نمتاید ست 

هت اک بار شود رخت به ماه که 

و وچ و ۳ 

من دردع) ۳ سو دا رده باده «رست 
روم هر داشتم از عسق توجون ساز س ولا 

کل ها ۳ تهدرم داد وتا وبفتید کیت 

یر ۲ 

خر تست ۵ جر بر از عشقم هست؟ 
۳ با ۳ ر سین دوز دمی کل ندهی ین 

دلگشانتر در چمنی غنچه نبست 
شهر با | در از دخعت ۵ خواهی که بر ذد 


خوبرویان عزل نغز تو را دست بدست 


تابود خون جگر خوان جپان اینیمه نیست 


غم جان گر نخوردکس غم نان اینهمه یست 
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دیده‌بگشاکه همه دیدن حانان غرض است 

دل اگر ند او دادن حان امه یست 
دگران دشن و دامند تو تا دم بافی است 

وودست را باش که باد دگران امه نیت 
صّ مبا سر رده؛ ای شمع تا راز ۱ 

شاهد من که ز دل تا بزبان اینپمه نیست 
هی توان خت حوان داشتن و وانشن بیر 
شم‌سوارا بر کابی که د هدن دوسن بحجت 

نزنی پای‌که در دست عنان اینپمه نیست 
دیو حفته ات دمین ار سر 2 دوس ندوی 

کز لب دوحته ۳ جاله دهان آنیمه نسست 
همتی کن که بر بادودم از رو نردی 

ده 09 کند بل دمان ادنیه۵ نمست 
مر د ات که با بای جود | یذ بمز ار 

ورنه بر دوش کسی باز گران امه نیست 
که | گ سر باس کله دارد از گر گت 

آش و دوغاب سك ومزد شبان اینشهمه نیت 
گفتم ان لا (ه سرد تاج بپارش خوا| ی 

باغبان گفت بتاراج جپان اینهمه نیست 


۰ 


مهلت تاج وزر و تخت روان اینیمه نی 
گر من از مویه شدم موی و رفتم ر میان 
رقدای تو که ای موی مبان اینرمه ست 
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شهر باز| هوس نام 4 نشان خامی 


[تار ول و هجو 


0 ۱ 

خحل شدم رحوا نی که رند دانی‌نیست 
من ازدورورء هسحی بحان شردم بر ال 
همه 9 ابر سیگ کشودم تسب 
قصه بلکه تددیم انتحار که 

ّ ۱ : : 

نهمن بسلی‌خود سرخ‌عيکنم دح 2 سس 

رم 

سین ره حان سیات باسیان ۵ کي کانند 


ر‌ ۳ من طبیع شهر باز او نون 


بزندگانی هن فرصت جوانی نیست 
خدای‌شکر که بن‌عمر حاو دا نی نبسمت 
در این‌افق که فروعی زر شادمانی نیست 
دریغ و درد که این انتحار ۳ نمست 
بمژ م ما دخی از باده ارغوانی ات 
بجان خو اجه که‌این‌شیوة شا نی نیست 


که‌از خز ان گلش شور نغمه‌خوا| نی نمست 


حوانی حسرتا با من وداع حاود 


انی ِِ 


وداع < اودا نی حسر تا با هن جوانی 


از <اودانی طی شد 2 9 افّت ارام 


بمن کاری که با سرو سمن باد خزآنی 0 


رفیق نیمه‌راهی‌چون‌مر | درخواب نوشین‌دید 


بلا لای حجرس آ هنك کوج کاروانی 3 


وضای اسمانی بود مشتافی و مپجوری 


جه ند ری توانم با 9صای ۳ 3 


هر ان ارغوانی جاره رخسار زردم یت 


بنازء سیلی گردون که جر ارغوانی _د 


کمانا بروی‌من چون‌تیررفت وچرخچوگانی 


بزیر بار عم بالای چون تیرم کمانی کرد 
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فلکرا تر کش‌ازتیر اینقدردانم که خالی‌ماند 
دگر بااین‌دل خونین چه گویم | نچه‌دانی کرد 
هنور از | بشار دیده دامان اشگت دریا بود 
که ما را یه آنعفعان آتدفشانی 2 
چه بود ار باز ۳ ببرود من توانائی 
که‌خود دیدی حجپا با روز گارم ناتوانی 5 
بخون دل‌چومن می دیختم درجام میخواران ۵ 
وغان‌زان ۳ ۳۰ که بامن‌سر ک ۱ ت ۳1 د‌ 
حوانی کردن ای دل شوه حا:سانه بو د اما 
جوانی هم بی‌حانان شد و باما حوانی 2 
عزیزان ماه من تا در محاق جاه هحز انشد 
عم ان «تویف ثانی مر عاوب نانی 5 
حجوانی خود مرا 7 امید ۳9 ود 
دکر من باچه امیدی توانم زندگانی کرد 
جوانان در وسران عمر باد از شهپر باز ارید 


کهعمر مان کلستان جو ۱ نی نغمه‌خو 7 ۴۳ د 


‌ 


0 4 
(ل ستوبرت سیاه لل ویترته رال 
2 ۳ 


روی بخت زن‌ازاین رخت سیاهی‌گیرد . شیخ کام دل از اینروی کماهی کیرد 
شاهد بخت سسییدی همه در بر بارو آری ار دول این رخن اف ره 
درد بازار تو آشفته سندد ) آری آپ‌را کر ده گل | لود که ماهی گیرد 
کاش کاین زهبر کمره عوصض روی رنان دست اطفال بتیم سر راهی 
با مدادان که با نو ار تمدن خورشید ضنه ۲ شْ فا لایتناهی ۳ د‌ 


دین سیه بوش رنان حرتق 2 فاق حهان خوش تصاو بر هیولای فکاهی 3 
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بر ده ۶ صمت ور ی عصمنیش دیر حجاب 
کویناهی که بشمشیر کج کافر کیش 
دن‌بی برده پس پر ده 1 بپتر داند 
در <حجاب است‌هناهی همه‌نار فم <جاب 
انتقام حق اکر دست بر از ایت 
زانکه عمامها گر ۱ ت‌فصل وتقوی است 


شپربادا بل این ملت غافل که هنوز 


۷ 
ده 

فته 
سس 
۳ 

۰ 5 
موه 


ماندم بچمن شی‌شد ومپتاب در امد 
ارت چراغ فلک از طارم ی 
دریای فك دیدم و بس گوهر انجم 
شدهست جوهن بلدل عاشق نجممز ار 
تصوير خیال تو پری کرد تجلی 
جو ن‌غنچه‌دل‌تنگمن ۱ عشنه بخو دسا 
ما هم بنظر در دل ابر متلاطم 
ای هرع حق افسانه و رها ِِ 
از راز فسونگازی ً بر وه بر افتاد 
دیدم به لب جوی جپان گذران را 
از کید مهو مپر بر احت نکند خواب 
درصحبت احباب زبس‌روی ودیا بود 


کی‌بوده وفا باد حر یفان مکن ای‌دل 


۱۸۳ 


ام اکر کیفر دین قپر لیس ره 
داد اسلا ز اسلام بناهی گیرد 
و عده 1 و بغام شفاهی گیرد 


برده از روی ریا کار مناهی ص 
مه با خود فکل شخ کلاهی گیرد 
میتواند سبق از افسر شاهی گیرد 
بی افسانه اطائل داهی 3 


مر 8 


| وت 


سح 


فمیائل مه اویره محر اب ر سح 
نا لاله 9 ام می ناب بر اد 


چون زورق افتاده ی داب بر مد 


در دیده مستان من خو اب بر امد 
هر زور که خورشید حپانتاب بر امد 


| فاق م۵ تفش دح ات اد 


مب 


آنک ی که دراین‌منزل نابات ۳۳ 


جانم بلب از صحبت احباب برا مد 


بندار که ان واقعه در خواب بر امد 
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۹4 


هیال سم و 


نو حوانان وطن بستر بخالك و خون گر فتند 
ا. که در بر شاهد آژادی و قانون گرفتند 
رایگان درپای نامردان بر افشانی چه دانی 
کاین همایون گوهر از کم نین‌گان‌چون گرفتند 
لاله از خالد حوانان میدمد بردشت وهامون 
يا درفش سرخ بر سر انقشاابیون ۳3 قتاسد 
خرم | نمردان که روزی‌خاتنیندرخون کشردند 
ران‌سیس آنروزرا هرساله عیدخون کر تن 
تا به‌سیر قپقر آئی آخر بن فرصت 
2و دعنانحق لد در کف و 1 فتند 
با دمی پنهان چواخگر عشق‌راکانون بیفروز 
کوره‌افر وان غیرت کام از این کانون گرفتند 
برج ایفل یاد کار همت مفلوب قومی است 
۳1 ۳3 امواج دریا نعش ناسون گر فتند 
خوف کابوس سیاست حرم خواب غفات ماست 
جر ما زا در وان الکل و افبون 9 
کار با افسانه نود رشته تسدبیر می تاب 
آری ارباب عزام مار با افسون گرفتند 
خالد سیالان وعان‌را جان شیرین برسرافشان 
خسروان عشی فررف ینت ار مجنون 9 
شهربارا تا محیط خون تنزل کن میندیش 
کاین قبا بر قامت طبم تو ناموزون گرفتند 


00 ۵.0 


۱0 0 0 


(21 


2۳۱2۲۵۰9 


دوستان باز دهن هی اب چشم بندان بچه قن هی مد ثب 
باد ایام قفس وش ۹ مر و 5 دهن هی سید زد 
بای گلچن تتوان بست ولی بای مرعان چمن می بندند 
تاز گی داشت که نای بلبل بر ات ی هی 3 
نافه چبن ز که جوئیم که بای از عداان حتن هی نند ند 
کنته از حر بفان هدار دست باران تب هی : تسد نف 
هان! جوا نان سبر راه وداع باز ‌ سد بل وطن م هی بندزی 
»۳ ۳۹ آ بد که و و ۱ ۱ ۳ ی کف. و9 
و ی یحرط 0 


سوا و بحا و رد(ن 

نا که از تارم مخانه نشان خواهد بو د 
طاق ابروی تو ام قرله حان خ-واهد بود 

سر را چو بصاف سرخم دستی‌نیست 
وف جاک وز 39 کعان خو اهد بو د 
ش از اينکه پر ازخاك شود کاسة چشم 
چشم ما در بی خوبان حپان خواهد بود 

ناجپان باقی ء آئين محبت بافی است 
شعر حافظ همه حا ورد زبان خواهد بود 

هر که از حوی خرابات نخورد ۳1 حمات 
گرگ باغ بپشت است خزان خواهدبود 

حافظا چشمه اشراق تو جاویدانی است 


تانق ات ز این چشمه روان خواهد بو ۵ 
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۱۸۹ 


صحیتك سر خر ابات :و در یافتهام 
روحم از صحبت این‌بیر جوان خواهد بود 

هر کیحا زمز مه عشق و همای شوقی او 
به هو اداری آن سرو روان خواهد بود 

تا جر | گاه فلك هست و غزالان نوم 
دختر ماه بر این گله شبان خواهد بود 
زنده » با باد سر زلف تو خواهم کت 
ِا 
اس 3 نو به ظلمابت ۲ بد حان بسیار 


عمر حاو بد نصیب ؟ ران خواهد نوا ۵ 
,که دلت "مخز اسرار نبان خواهد بود 


بلیلی بودم و دشتم بغلط عاشق خس 


ظ 


بلیل و عشق خس و خار غلط باشد دبس 
۱ رخاع خو اند 1 


۹ در فا که <سی 
بدتر از انکه گلی دا بفلط خوانی خس 

صرد شاهن نظر خت بلندی دارد 
لاشه باشد که بود در خود صیددکر کس 

ره بمثزل نسرد راه ضلالت سمای 
گر چه صد بار بگوش آیدش آوای جرس 

اثر ترییت و تابش خور را چه کنه 


گر خزف را نه گپر سازد و نا کس دا کس 
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۱۸۷ 


عرصه حلوةٌ مادر خور حولان تو نیست 
نسبت ما و توشد نسبت سیمرغ و مگس 
عشق را حر فت عشانه رشان که کیت 
محدر ۲ ۳2 <ر ۲ دس هو | دار هو س 
فرحی تا پرستم.. بر کرجییای اری 
باد باران قدیمم رو بر فقل ات 
شپر بارا چه غعمت هست که غمخو ارت نیست 


غمبکسار لو سرشات شب تهائی بس 


[ذربایبان 


پر میزند هرغ دلم با باد در بایان 

خوش باد وفت مردم اناد | ذربایجان 
دبری‌است دور ازدامن مپرش مرا افسرده دل 

باز ای عزیزان زنده‌ام با یاد آدربایجان 
آزادی ایران ز تو آبادی ايران ز تو 

آزاد بای ای خطٌ آباد آذربایجان 
تا باشد آذربایجان پبوند ايران است وبس 

این کفت باصوتی دسا« فریاد ‏ ذربایجان» 
در بیستون اتقلاب از شور و شرین وطن 

بس تیشه بر سر کوفته فرهاد آذربایجان 
در مکتب عشق وطن حان باختن | موخته 

بادپ‌که بوده است از اژل استاد آذربابجان 
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۲۸۸ 


شمشاد ری را تابود آزادی از جلاد ری 


در خاه وخو نءلطنده من شمشاد ادر بایجان 


آو که نر نك عدو بادست ناباك خودی 
بکسیخت طوق طاعت از اکراد آذربایجان 


ایا ارو می ببن که با 9 دل سلماس وحوی 


در 8 سشت. و بر مبکند شاد ادر بابحان 


تا سر بر ارد کلو حداد ادربایجان 


خون 9 ازاد گان بارت 1 


<ان داده ا در بابحان امداد ار ان زا بر ات 


ایران مقاپان را سبر امداد | ذربایجان 


تاچند در هر بوم و بر اوارةاید ,در ,یر 


دستی بی آی نامور" اولاد ]ذربایجان 


از ۳ باشید گی تا جند خا ۳ نشین 


| باد 


ار 2 حم | ذربایحان هان شهپر بار ۱ 


۳ 


باید خانة بر باد آدربایجان 
مر همی 
شاه در: دانی دل ناشاد ! دربایجان 


۲ 1 ‌ ۵ هد 
ه مم( ‏ ۸ ۱4 هه مرگ 
ری لعمکت هرس اه 


پادب ان بو کته بمن باز دسان 
۳ خدائیکه به بعوب رساندی یوسف 
آن غزال ختنی خط بخطا شد بادتب 
دوتقی بی گل خندان بچمن باذ نماند 


از غم غربتش ازرده خدا یا میسند 


تاطرب خانه کنی ست حزن باز دسان 
این دمان یوسف من نیز بهءن‌باز رسان 
تايياسايم از این زاغ و زغن باز دسان 
بخطا رفتةٌ ما دا بختن باز دسان 
ای اه ان سر اس 
آن سفر کرد ما دا بوطن باز درسان 
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ای صبا گر به پریشانی من بخشاثی تاری از طرء آن عهد شکن بازرسان 
شهر بار این در شهو از بدر باز آمبر تا فشاند ملکت عمّد برن بار رسان 
دل‌یکی- دلبر یکی 
و بکار توام قدرت مداخله نیست 
که با نبرد نواعم هر مقابله تیست 
حریف تیغ جدال تو نیستم لیکن 
چو بگذر یم دهم حاجت جادله نیست 
زیان و سود بسودائیانت ارزذانی 
و یر -ک از ک دلم ول کن معامله نیست 
۳1 موافق مائی ‏ یاو گر نه برو 
بیش آزاین د گرم حال‌صبرو حوصله تیست 
۳ نکه حرف حساییت دخل: خرح نکر ۵ 
بزن "یر ,خمع به ریق اينکه مسئله نیست 
بجبر مسله دوستی ک دد هل 
تعادل طرفین اندر این معامله نیست 
برای خاله توان ناز و غمزه کرد » عمو 
کسی که هست دفیق تو دایه و لله نیست 
جو دام زلف تو بکسست دام دیگر هست 
بگردن دل دیوانه قحط سلسله نیست 
هزارها جو تو هستند ونبست در همه شهر 
محله ی که غزالش بگله ود بله ثیست 
منم که مادر ۳-3 ز بعد زادن من 
هنوز از پدر پر چرخ سجامله تست 
ردام هر غزل من در صد غر ال اند 
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فن اهل شیوه ‏ نیم ورشوم ‏ بحمدانةٌ 
که‌فحط جفه لگوریوجوجه خوشگله نیست 

هز ار فاص له معنو ست و ز۵ مر | 
ز خانه نا به دم توبخانه فاصله نیست 

اگر حپانل همه خو شکل نه کار هن : 
چرا که چشم و دلم چون نو هرزه ودله نیست 

چو دل یکی است بيك دلیرش توان دادن 
منافق است نه سس که بکدله تفت 

نوئی که مپر دو صد کسم بسینه دادی جای 
کثیف تر ز درون تو هیچ مزبله نیست 

0 با دگرانی ز من 4 مییقواهی 
سز رل دز 5 که دیگر ر ۳ قافله یی 

دقیب گر همه خویشت بود ز خویش نوا 
که گر کب همه بره است محر ۵ تست 

علام عصمت آن ترشروی شیرینم 

گر از صر احت ان لپحه‌ات ملال ی 
ر خوی خود کله‌کن کز منت حن گله نسعت 

نو دوق کعبه جه دانی که از مغبلانت 
و هن بر آه طلب بای ۳ از | بله سبت 

ماد میت اه ل. تن کنم کاسال 
سقف کل ما آشان جلهله نست 

بل رگ نظلم و 9 س جوایم ده 


که ح<ر جو اب مر | از و خواهش صله سرت 
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د اتر لطفعلی صور تگر 
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صو و نگر 


2 ی صور تگر از اسانید و بزر گان سخنوران امروز ایران است که شاعری 
تنپافن‌وی یت ومنز لت وی‌ندزدرسایر رشته‌های اد بیات‌و هنر بر ترا آنست که‌بشاعری 
ستوده شود امااین‌مر د که در نقدشعر و ستن‌سنحی مقام استادی دارد در سان همه اذکار 
و احساسات خود بزبان شعر ودر همه زمنه‌های آن از توا تن گنه کان جبره دست 
دوران معاصر شمار مرود. 

از خصائص 3 گر حافطظه سبارقوی و اطلاعات دیع وی درادسات 
ارو با و امر یکا ۰ و همچنین حاضر جواتی‌ها ونکته سئجی های او وصر احت اجه [و ست 
ک غالب شاهکارهای معروف شعراي متقادم‌ژلاراز بردارد وهرشعری که درم<ضر وی 
خوانده شود گوینده‌اش رابیدر نگمشناسدوهر4وضوعی ازعلومادبی وهنری که مطرح 
شود اطلاع واجتهاد وی بر آ نچه حاضل ان‌ژمیدانند میچرابتّ و در بسارة موضوع بسیطی 
ساعتها سغنرانی میکند وچندان خوش‌محضر ولکته‌سنج است که بعش سخنانش را در 
محالس و محا فل مانند رد 4 و با مشاهس نقل موف وصراحت لجه‌وی نز من 
دلیل حقر | ابر از داشته و کسی‌را نر نجانده است. 

5 ار لطفعلی صور نکر فرزند میر زاآقاخان شیرازی و ازخانواده لطفعلیغان 
نقماش نامی قرن‌سیز دهم است که [ ناروی درموزه های بزر گ اروبا موجود است . وی 
تسا ۵۹ شمسی در شیراز متو لدشد » تحصیلات ابتدائی ومتو سطه را نتخست در 
شیر از وسیس‌طی‌مسافرت هندوستان درهند ادامه‌داد وازهمه علوع‌ادبی اه کر توا 
محضر ادبای زمان وازجمله فرصت شیر ازی استفاده کرد. س‌ازاتمام تحصیلات خدمات 
دو لنی‌را پذیرفت مدنی درادارةٌ دارائی و فرهنك شیر ازاشتفال داشت بعدآمجلهسپیده‌دم 
را که درزمان خود سیار الب واتکاری وسودمند بود میئوشت. درسال ۱۳۰ از 
طرف دولت برای‌ادامه تحصیلات بلندن اعزام گردید ودررشتة ادبیات وز بان| نگلیسی 
درجه لیسانس را گرفت وپس ازاینکه مدتی‌ادبیات وزبان انگلیسی‌را دردانشکدهةادبیات 
تپر ان تدر س مبکرد تاک بتک سال ۱۳۱۲ للندن رفت وتحصیلات خ-ود را دررشته 
5 تراک ژبان و احفات آدامه داد ۶ با گذراندن رساله خود سنوان « نفوذ ادییات 
ایو ان فر فسات انلتای درفرن ۱5و۱۷ مبلادی» باخد درجه د کترای ادبی و زبان 


تال | میذ وازاین س سمت استادیز بان وادبیات فارسی و انگلیسی را در دا تا متیر ان 
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۱۹۳ 


عپده دارد و از استادان جلیلالقدر دانشگاه است 

از تا لیفات یو ی ۳5 بپای: اصول علم اقتصاد و تجارن - ترجمه‌مقالات 
بایکن‌انگلیسی - تاریخ ادبیات انگلیس‌دردو جلد وسعن‌سنجی بچاپ رسیده. مقالات 
سباری نبزاز آ ثار ابشان دره‌حلات و جر ائدمهم بطبع‌ر سیده امااز مجموع اشمارو آ ار 
منظوم استاد صورتگز که بالغ بر هشتپزار بیت است جز آ نچه در محلان ماهانه اد بی 
هو آن بافت‌جبزی بصورت کتاب مدون منتشر نشده و نمو نه‌هاثی را که قلمیکنيم اشعاری 


است که بر ای‌ما وتان بود وانتخات شده دیست , 


ود 


هن و دول 


چند گویمکه مر مرا جانی است ان من وگو ای ات 
تنم از دست حان بفریاد است کاین چه ناساز گار مهمانی است ؟ 
من از اين در غمم که کارا نه بریشانشی نه سامانی است 
بر هن عمر بی خعار گذر د‌ ‌ #۷ ند او ۳ انیت 
تس ی ار بزاید هیچ موی" را کو دکان بکسانی ات 


باز ها "۳ ور این 13 


ٍ 
ی 


تِ مرا ارروی حولانی است 


ی 
نیز پوی است طبع سر کش هن وین جهانش فراخ میدانی است 
هر غ کاندر عم شکسته بری‌است بپر او من دشت دندانی ات 
مرد از حنگت سیر آ ید ۳ زیر دان خنك نا بفرمانی است 
دل ار از و ليك دریغ ۳ و هر اسانی ای 
در تنم تاب دنج بردن نیست چندم ار همت فراوانی است 
شبز تن دوستان با من که مرا خاطر بریشانی است 
نه ه ستان درو نم 11 امی ارت نه مرا شادی از شبستانی است 
ِ بخامو شی ازدرم ک ینف در دلم ده های نپائی ای 
ور دمی بشکنم سخن را ول برمن از ان شکست تاوائی اس 


هان و هان ۵ بردل من که ز هر کرده‌ای بشیمانی است! 
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روج سأر 


بر فرق کوه دست به زیبائی 
دریرشی‌سخت بیگر خاراداشت 
انا که تند باد بلرزاند 
او باتصف‌بیگر نت 
دودح ی کونه را 
همت ند که هر اش تن 
مرخوا تعریت تام‌صافش د .دی با دس 
میخو است دست یا زدو بشگافد 

دش‌هو ای ا نکهع وس فت: 
ون 2 ی 


دهد بر وی‌هاه 1 محتیتان نوش 


میخو آستز هر ه خو اب شبان‌گام > 


ناهد در نشاط هم آغوشیش 
ناه 0 هسار؛ طنبعت ط وت 
بادی سیاه ذعر ۵ ر نان ۳ 
این‌جاکه پیش افتر آشوبش 
و مانده وسحت دسرچجنده | ند 
اش مر کهتوا| نی کرد 

در خالد 9 باغ تورا شاید 
زیبداذر هطر 5 باران در 

۱ نجابمان که بر توفر وخوانند 

ازحای خوبش‌هر کهفر اترشد 
شیو چگونه گل سمخن ان 


00 ۵.0 


برجاده رنگ نو گل صحرائی 
اندام وی لطافت دیبائی 
بنیاد. استقامت خارائی 
ناد 6 و خرمی و دلارائی 
مبخو است باشد اخته بالا ی 
از کوه و ان بلندی دبهنائی 
با سر و بن نماید همتاگی 


جلی ف.ای ك میناتی 


بسنددش نی و دعنائی 
خواند نشید هستی دشیدائی 
شیلازین کند بنفمه لالاگی 
پب‌دا کند شمایل جوزائی 
خر ار ابر تیوه دریائی ۱ 
کای هرزه گرد لعبت غبرائی؛ 
در کوه نبست تاب و توانائی 
پیکار را ؛ عناصر هيجائی ! 
در ره‌گذارمر کت تن آسائی؛ 
۳ شدن بجلوة عذر ائی 
بینی همی فردغ ثربائی 
پیفام عشق دا بهوش آوائی 
رسواشد از غرور سبك دائی 


طغیان روح دادش ک یائی 
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کاین نند های نغز 0 
بخر د هبار که بخرد را 
ليك‌اختیارمن بکف روحست 
ننک آبدش که‌برهنش بدرد 
او سر بر آسمان لد آرد 
تاخو استار بانوی 1 دو بست 
هم ستر مه‌است وغمش نبود 


ح دانی چهرد جهن به ز بان کل 


2۳۱2۲۵۰9 


۱۹ 


دارد همه نمایش دانائی 
سازد بگوش هوش پذیرانی 
روح فقس ش ته و سودائی 
بر وی ۳ هزار رلبخائی 
زین‌روی حست‌خواهددالائی 
با چرخ میزند دم همتائی 
از روز دیمه‌و شب بلداگی 
بروی شکست نارد دسوائی 


خواندن‌حدبث نفس به‌شیوائی 


ال شا کر 3 ال ل سره 


گت ِ» من کو ده دبستانم 
کرده | موز کار من م۵ رور 
رور ها نیستم دمی دلشاد 
تو که زاسرار غیب آگاهی 
کز چه رو تبره گشته طالم من 
مر د بخر د که و طبایم خلق 
لختی اندیشه کر دوسر برداشت 
کت بت جو هی تایندهاست 
دقع ان را وسله‌ای دانم 
قتر . ار ا بان و کر وق 
باید از خواب نار بر خیزی 


زی دبستان‌روی چنانکه رود 


سم 


روح افشارده و دو دیده بر اب 
دام ار نج او فتادهیبه تاب 
بر من نائو ان هر ار عتاب 
پنگر بت رمان رف اسطر لاب 
خانه بخت‌هن که کر د‌خر اب؟» 
۳ سس ۰ 

بجر بت در ده‌بود از هر باب 


۱ لیات مپر ی نوهذه دح سرحاب 


هیچ کاری نمو ده ی اسباب 
کهسحرخز ی است کار صو اب 


تید )4 زیا شان <ویش عقاب 
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در سر کوی زهر نت شود 
ند ]موز کار را دز مغر 
۱ نچنان دل‌دهی که یا نی داد 
بی حصدل ددس دك دل باش 
زرد دوئی کسا بخو اهد دید 


حرر و تعوین ندهمت زرا 


۹۹ 


چرب گفتار 1 دک لعات 
بسباری صحیح و بی اطناب 
هر چه ب رسد .درست‌ و رأست حواب 
راه‌خوشبختی‌این بوده دریاب 
هر که ۳۷ د‌ بکار خبر شتاب 


هست عو مد نو همیشه کتاب» 


ٍ وا 
دستکاری ور [ شر تن 


۱ رم 
گویم چوزین‌جهان بجهان د گرشوم 
ز‌ ۱ نجا که‌زهره چجپر ه نماید گذا رکنم 
ژر هیچ دل مر نگشاید ر خاوران 
ماه دو هنبّه را بگذار به نیمر 9 
سسن منزلا 1 بگذرم از باد نو بپار 
در درك حسن مردم مقهور عادنند 
در کار اه خلت طرحی نوین کنم 
کس را اگر فتاد بکان کپر نیاز 
۱ نگاه سنگ ریزه خرم در بپای در 
کبکیکجاش مادر افتد بجنگ باز 
در اسمان! گرپریبی‌جفت‌جوی نیست 
بر بایم از فر شته دل انگه زسوی او 
هر نقش ری بییم ریا کنم درل 
تاکس‌نگویدم درون بر ده راه دبست 
3 ن‌مر ده‌دل‌فرشته که بر مسندفضاست 


از راز روشنات فاك با خبر شوم 
ز انجاکه مه بر ید انسوی تر شوم 
کازجا آسیر ازته ی ده 2مر شوم 
دابک‌از بت رازی باختر شوم 
با ان براخه یز بی از همسفر شوم 
#است ارم | که ازین <و ندز شوم 
ناش چجبره دست حمالی 3 شوم 
او را پسوی کان کسپر راهبر شوم 
پر خربد ال قرو شام رز شوم 
1 مادرش کرد نتانم در سوم 
برجای او چو نغز بتی جلوه گرشوم 
زی آن پری بنرمی پیفامبر شوم 
خاری بچشم مردم صاحبنظر شوم 
هر برده بر در دده <فیقت نگر شوم 
برسنده از تباهی کار بشر شوم 


و درسم نو در حبر وشرشوم 
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۳۹۷ 
برخبز نا بحای تو در داد کستری نزد جهان خد| ملکی نامور شوم 
نر | که‌دیرفته یف دوسو گشته‌ست چندیش راهیر سوی کان سقر شوم 
و انراکه عشق‌بردل‌آوهیچراه نیست برجانش ارزو را سوزان شرر شوم 
هی شص) 
ندانم ز مرغان چرا مرع شب رهستی‌نشانی ح<ز او اش. نیست! 
نالد به ستان شان دراز وگو که امید ت 
جه غم گر ندآند زبات نُغمه بیش ی دز 1 
بکمنامی اندر رید ور خحپانن <ز ازاده ماندن تمناش (سمت 


۳۳ سلان ۳ 


۸ - آسر ار 8 


۳ 
خو اندم از چشم‌وی که‌شادی‌جو برش ان دل افروز چپر ذرین موی! 
فکرت ۷ را سی وت باز از هر ار( گوی : 
من و او روز کار بهمن و دی ؛ دا ز عم دانش اموزی م 
دل بر امید بودمان 9 1 رد هد مان برساز بروری 4 
آفتاب آید و کل اید و باز بشود طارم سپهر کبود . 
باد نوروری از ۲ ور از بر ساند پروح جنته: قروی. ۲ 
گبرد ازدر سیر ج یله اوج ۱ سا ون با ستار گان بساری 
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مه دگر بازه . چپره بگشاید 


تم 


۳ 2 تابشی یدید ا ید 


زاست جون صید با کشوده زبنده 
از کسان بکچند 


۰ 


دور مانیم 
نامدادان فضل را یکروی » 
سیخن شاعر ان نادره 3 ۰ 
بچه کار 3 این که مرد حکیم 
با ددین دشت بیکران عظیم 
دنجها ‏ برده 


سالیان دراز 


آینپمه ۳1 رحود رفته سحخن » 
دیر این بر شده تسیر و 


مرک و آن رستن از گز ند وجود 
خلود 


یاگرفتن میان دوزخ جای؛ 


رفتن اندر فر اخنای 


دی و سس اس تدای : 
یا بدا نسات که‌مرد رومی گفت 
وان فنا ناپذیر دوح نیفت 
همه حرف ی و حرف را ناجار 


ور سر انجام نیست جز پندار . 


۳۹۸ 


ابر سبرآید از گران جانی ! 
ز اسمان سپید پیشانی ! 


وز همه جر و ماجرا برهیم . 

بخداو ند 

ی 2 اه انسکار یم ؟ 
و ۲ 

هر چه گوید بزر کک| ندرزی است؛ 

را بر زده کماورزی ارت ۲۳ 


تاگران خرمنی نموده پدید ! 


جوشف از حرهمنش وه باید چید ؟ 


؟ 


علت بیری و حوانی چیست : 


بس ندانست زند کاتی چیست ؟ 
در گذشتن ز عالم فانی» 
خنده اندر لپیت توفنده . 


خسته و بسته و سر اف‌کنده . 


باز دیگر رف خااء بر گشتن ۲ 
رهبر پیکری دگر گشتن . 
ای تست ای ات۱ 


طفل باگ‌ساله هم سخندانی ات۲ 


00 ۵.0 
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گریه‌اش پيك روح پرشور است . 


ی حساب ما دوز است 


ید است: و دود :تور او 
فخر او را سزد که ۳ 


پس چه باید گزافه بردن دنج 
با همه زود عقل حکمت سنج. 


هر که دستش دسید بر دهنش 
مر ده دیکی نسیافته <,ثمنش 
بر سر مردم آستین افشاند 
کس نگفتش که‌خواجه.تانی خوانک 
چند گز دیده ی اذین خر گاه 


ای نهستین قدم شده گمراه 


۳ نگوگی که عاشقستی و دل 
فاش بینی حواب هر مشکل 


جوب را در خیال وی ف 


نيك اگر بنگری توانی دید 
ای سا علتی که هست دید 


داده تعلیم عادتش به نخست 
به از آن نیز چون نتاند حست 


۳۹۹ 


خنده وی ز عالم بالاست 
دل کشانده خطیهة غراست ! 


سم 


منطق اموخته ارسطو را. 


0 مر د راستی حجو را ‌ 
وین همه کفتَهٌ کپن خواندن 


بیش ,لک 9طره اب در ماندن ! 


خجو : پسشتو ۳ ۰ سجو ری نداشت 1 


نیر ات گان به ارت گذاشت ۲ 


که هنم رفته تا به سرحد نور ! 
یه با جفت خویش گوید مور ؛ 
وین برازنده سقف مینائی ۲ 
و به اصل دیباثی ! 
۱ 


بپر تو جنبش است و اشویش 


گر شوی مست روی محبوبش 
اسپبکی بخش از پی باری 
که بود حفت اشهب تاری ! 
توندانی که طفل هشا ات 
که بود چیزیش که ویره اوست 


سشتر ر‌ ارز ش‌ بدازد دوست 


00 ۵.0 


۱0 0 0 


(21 


2۳۱2۲۵۰9 


تو سنی نیز هیچ نتواند » 


سر به طفیان دمی بچنباند ‏ 


ت 


ليك بازیچه روزی ار بشکست 
با دمی جان گرفت و اورا خست 
عشق باز بچه‌ای‌است دلکشوخوب 
جسته پیرایه های بس مرغوب 
خو انده خود بیخی بشر بازش » 
در کنشنه ز‌ رهم بووازش 


عاشقان کودکان لعب گرند 


گرچه کی کرده راه 2دی خبر دی 


من خود این عشق دا پذیره بدم 


مدنی جون گذشت حسته شیم 


ی 


ای بسا دی هپا که اير سیاه 


۳ 
مشکل عشق را نافته راه : 
اسمان سرد بود د دل کلخن ۱ 
برف بر عارضم نشستی و من 
من شده غرق و آب سیل آسا 
من به اش درون بده کانجا 
(#ر شمعی که نورش ازمن بود 


هیچ دانی کز ان‌چه بودم سود ؟ 


۱ 


که رود هر کسا دهد فر مانش 


بر کل چوب اون چندانش 


با از ان پتری ی آورد 
دیگرش هیچ یاد نارد کرد ! 


عادت اورده در زمانه دید ! 


تا رباید دل از سیاه و سیید ! 


سر 


اسماز 


ی در<ش نایتده ۱ 


تا شده نامر آن و بایئده 1 
رور و شب با خبال باز یشان ! 


سر 


۱ نجه خواهی زبان درازشان ! 
توس 
جرد ۹ ای دی شناختمش 


-‌< نکه ئ رب حجم رد تشر اه 2 ۱ 
بت زین 3 سس 


دا شنت بر طارم سر در نک 


۳ 
هن و بار بچه استاده ۱ 


رور کو تاه بو د 2 شکوه دراز ! 


پیش باذیچه گرم عجز و نیاز؛ 


ریختی ز استین بالاپوش ! 
فکرت درد مند می‌زد حوش ! 
داشتم ابلي_انه زاری ها . 


ناز ها هرد بقراری ها ! 


00 ۲.3۲۱۲۱۵۲۱۵2۰0۲9 
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کردهش گه ره آسمان مانند 


دادمش وت شسود 


خطبه ها کردمش بلیغ و بلد 


_ زدی بامداد شکر خند 
رفتی ار بر زبانش گفتاری 


تاه ی سس سذارق.: 


.۰ رم ۰ 
رل نو ررر جون بر او بگذشت ۱ 
نور بخش سرای دیسگل کشت 
1 


رفت از سرد وازه 


بر دس 
۰ تمرم ۳ ۰ 
حجکمت از وی گرفت اتدارهس 


۰ سح 
خلق در یش: دی ی 


در او معانه دید 


دستر نج 
ثیر ه نی 
تس رد ندی از ساه و مسیل 
ابلپان متفی که بالاگی است 
ور درو هیچ فر و زیسیائی است 
بگمانشان که در سرستش وی 
جسته در بجر آفرینش پی 
بیخبر زانکه سخفت نادار است 
حود پی, دست 3 خام کفتار است 


۳۰۱ 


وان جپانی که نیست پایانش . 


خواندمی کار دست یزدانش 


بردمش از سپپسر انسوتر 
دیدمش ز افتاب یکوتر ! 
بود اگر خنن. ود کانه ق مت 
ببر من چون سروش بوددرست! 
کم كمك جان گرفت و نیرو یافت 
سر دمن ور هو ای من بر تافت ۱ 
شت سسکا ۶ مسا 


مغر فت برد ارو حساب و شمان 


که پسشتی نژاد بانست ات ۱ 


و ایت حسن و مایة طرب اتیوت ۱ 


ز افرینش هزار راز نفت ! 

۳ 
لن بر ۱ نی بر ۳ ان «ی گفت 
یر باه ری وت 
راد فکر و کار دست ص ی : 
| گاه 


و آنددین مر ده لاخ بافته راه ! 


فکرتی کش طراز و آلین داد 


مغز وی خسته روح او ناشاد ! 


کته ر‌ اسر ار زند کی 
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داشتم ۳1 ۳۳ تن ۶ نزو سر 
ابلپان را نمودمی موز 
گرد کان تاز و مشتری کور توت 


کند فپم از قبول مور ات 


۳ دهی بر دروع <لوه ی 4 
نزد مردم تر است ناموری » 


۳ نماینشدت از وحود سئوال 


همچوان صوفی برنشان حال 


کاین‌حپان هن مبان راه تفت 
اندرین حا در ننک کوتاه ۲ 


دادی دوز وا 


با 5 وف دهر منز ل انی ات 
و آن‌جپانبا چواین‌جبان فانیا 


عمر را آب 


ز انچه از خلق هوش برباید 


نا تهی دستیت عبان ناید » 


داستانها ز وحش و طبر سر ای 
ات وا سر وا رت شتا 


زین همه راز دفتری برداز 


تا بماند سللیان دراز 


۳ 


ور بدم اند کی ر درق نصب 


سروری کردمی به مکر و فرب ؛ 


اسست صاحت دیف ماب هگنت 
ی | به بر ده تاتی گفت ۱ 
چند تشیه و استعماره پس است 


هبچت ار بر فسبانه دسنرس و 


پاسخی مشکل و دو بپلو حوی. 
ار را سخته و دلیر نکوق 


راست چون کاروانسر ای دودر » 


ور بي اين جهان جهان دیگر . 


کس نگویدکه‌این قیاس خطاست 


پس چه بر خلد دل توانی بست ۲ 


گفتة خویش را طرازی بخش . 
کوهر از گنج بی نیازی بخش ! 
م4 را ده شعنوز انسانی » 
طوطی‌انرا بشکر افشانی 


بسبازش بدست نده 


شپر ات مستدام و باننده ۱ 
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۳.۳ 
باه های ترا قرو خوانند نو جوانان بروز گار شاب ؛ 
چند گاهت هنروری دانند راستی جوی و روشنائی یاب » 
کشت چون گاه مر ک بپمن ماه» شد رمستان ز دنق کی سگوه؛ 
رنیک باقوت بافت ابر شاه ابجنی درفت.و وی بش زرم 
باعسان 9 سر زکلبه برون شادمانی زچپر وی دا 
۳ دنق جمن افزون بسامدادان زد استین بالا ‌ 
هرچه خواهی سرور بود و امید هرچه بینی فردغ بود و جمال » 
پیش دعنا غزال سینه سید یش ,دلکش گوزن أخته بال؛ 
هل دمی چند بر تو خنده زنند ان کسان کت هژیر خواندندی ! 
دفترت را بگوشه‌ای فص ۳ بسی دلیذیر خواندندی! 
بو بو و 
وه که ابن قصه نا رسبده به بن حفت این حسسیته دح اشفته 
گرچه از هر دریم رفت سخن کفتن ها نمائد نا گفته ! 


باش تا چشم بر کشاید باز 
بر نو بار ددگر کید اشاز 


در پذیرد شاط و چالاکی» 
ح- طربناکی ۱ 


فصه شادی 


۱0 0 0 


حان من را دل شوریده رساند لیم 
گرمیسر شود ازسینه برونش انداز؛ 


روح من‌هم بجوانی بنشاط اندربود 


من بیزدان قسم ارحالت دل درعجبم 
که بود مایهُ بد روزی و دنجد تعبم 
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بدبادا تشب‌بلدا یو آن‌خواب گران 


باداز آ نر وز که‌جز کسب‌هتر کارنداشت 


هستیروح بدانمایه گران بد که نبود 
روحم ازروزازل گو گی‌سودا رده بود 
کانش‌عشق که بیوسته بر آفروخته باد 
3 شوریده و شیدا کندم بی‌جهتی 
که اندوه مپیا که شادی ت 
لك با امه در دوستی و با کدلی 
سر بلندم که‌همه‌مکنت‌قارون‌رانست 


دان همه بی خبریپا ز دراژای شیم 
مغز هشبار ش آزدرشه داز طلبم 
هیچ حاجت بزناژوئی بنت‌آلعنبم 
با نبان بود همانا بدل اندد لبم 
سوخته جانم و انداخته در تاب و نیم 
ِا افسر ده یبد روز کند بی‌سبیم 
همسر بلیل شوریده و از گل هر بم 
فخر میتی ایند انمابه‌دز ی‌منتخيم 
خرن قکی که متشه فصضل و ادبم 
نت از خانه واز باغ عم بك و جبم 


از که پوشیدهرکنم؟ «ذهب‌من‌عاشقی است 


شرن كُ در ف وا مد 


.. ۱ 

ر دو ثر دس دحتری ماه منظر 
۰ نج 

درخشنده ‏ ناهد گفتی اند 

نور دید دخسار آن حوروش را 


بگردش 2 از ی 


دار بائی 
و عاجی که بروی رسیماب صافی 
بروی دری اوفتاد اشك و آتجا 
توگفتی پی داز گوقی بگیرند 
ره بیفازه دز اقا را گفت : بازی 
ندانی که من سخت والا زر ادم 
دمآ کرانمیه ابر مطیر است 


فر زخت ناننده اشکی‌چو ۳1 هر 
سپیده دمان پیش پر منور 
همی خواست کاید از آنجا قرو تر 
یکی طوق رخشنده‌ای لو لوی ۳ 
نگینپا کند تعبیت مرد زدگر 
پدیدار گردید شکل دو ۳ 
ری با جر 
بهپر زه چرائی چن مانده ابدز ؟ 
نیم ب نو هرگز همانند و همسر 
که پنای ۳ از او شد ۳۹ 
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صلات سته شود از اسان ده 


بارامء دل مدتی دیر ماندم 


ی 
ر دریا چو بیردن شدم در نوشتم 
دمن بائت بس باره‌ها زب وزیست 
بدرم آسماست و مادرء درب 
چو بشناختی نامور گوهرم ۳ 
سرشك بل دبده بگشود لب: ۱۵ 


مر 
همه هر چه گفتی هشیواد گفتی 
هن از خانه دل درون ۹۹ سیم 


من از دوده دیده با بینم 


من ائینة بی غبادم جبان دا 


هو و مد 


بگوش من‌آید ذپیری نهیب 
هزار اختر آدزو پیش من 
شدمدوش بر دوش بد گوهران 
سموم) بالا بر ناور درخت 


بر آن گل که‌از گلشن خاطرم 


شا هجر 4 ات او 


دل تابناك از بد ور وان 


در دل شب دیده بیداد من 


چون بیاید ؛ پیش پیش مو کیش 


۳۰ ۵ 


فرود یم و گیرد؛ تنگ در , 


ر‌ 
باغوش ان مادر مپر برور 
۱ سر اسر 
دمن دید بس تاحها دی 2 فر 


که دارد نژادی از این نامور تر؟ 


ٍ 


تعانق تست با مر ار 
که ای دخت‌مهر وی با کیزه سر 
یکی بر من نا توان نیز بنگر 
حپان نا نو ر دیده ادیده کشور 
فراقم بدر ‏ بوده و عشق مادر 


بچپر ه درم بیگناهی مصو ر... 


1 


مس ‌‌ 


چوبینم که مویم‌سپیدی گرفت 
۰ عم ۰ 

فر و مرد 9 
ور ۱ ۷ دامن من بلیدی گرفت 
که درسابه‌اش ا رمبدی گرفت 
محر ه باخنده جیدی سر وب 
بافسانه‌ها می‌شنیدی » ت فت‌ 


غباد غم و نا امیدی‌گرفت 


بیند آن یاری که دلرا ارزوست 


هر عشب ۱ وابر ۱ زد :دور ست 9۵ ست... 
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۳ ۵ 


ماه را با کیرای, گفتگوست 


زانکه پیش باد او را آبروست 


سس 
بانکی آید چون پر پروانه سرم 
برنگیرد برده بر گازچپره گل 


نر 6 نر ملگ صمر سد نز دیگ من کیست؛پرسم. باد گوید:اوست اوست 
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مأه 
ری در جشمه الا سسیته4 ایزدی جامه کر ده درحم سل 
میدرخشند اختران برسرش همچو برفرق نوعروس ا کلیل 
گوئی ا بات در بای را کر ده فاست خدادراوتکمیل 
می نماید بر فراد سپپر بطلوعش ستار گان تجلیل 
بتماشای این رواق منت شده او را خدای عشق دلعل 
زیر پای اندرش جهان بیند خسته و پیرد ناتوان و علیل 
بیندش اوفتاده خوار و نز نب نذیر دست بشر چو عبد دلیل 
بیکر کر نواد يك آدم "لا شرس«پا کلتی‌هزاد ها قابیل 
ظلم و سفا کی و بدشان را هییج فانون تمی کند تعد بل 

طخ 


مر دم از جس.ت این‌قدردارید 


سم رم 
شرمی آخر که وه یوم 


تعچیل 
برشما چشمی ازهزاران میل 


بفنای نراد خود 
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۰ ‌ 
ت‌‌ 


فرخ 


فرخ خراسانی یکی از مشاهیر شعرا و فضلای ایران در عصررحاضر است که 
آ"ثار منظومش دراستحکام وفصاحت و بلاغت حائزوتبة اول‌است . بقول یکی ازصاحب 
نظر ان‌هر گاه از بین‌شمر ای‌قرناخیرا بر آن‌ده تن گوینده‌توانا بر گز ینیم که‌در همه‌شیوه‌های 
شعر فار سی از قصا مد حماسی تاغز لودو بیتی استاد باشند«بپار >و «فرخ» دوشاعر خراسانی 
ازسران این گروه موب میشو ند که بخصوص درسبك خر اساتی فدرت اعجاز دار ند . 

از تألیفات فرخ کتاپ «سفینه فرخ» که مجموعة بعضی اشمار خودفرخ ومنتخبی 
از اشعار خوب‌قدماست بطبمزیدم وسایر تألیفات فرخ‌هنوز منتشر نشده است . 

سیدهجمو د فرخ‌فر ز ند مزنجوم سیداحمد چواهری است که خردیکی از فضلای 
عصر ودر شعر متخلص به «دانا» بودی فرخ سبّال ۱۲۷۵ درمشهد متولد شد » تحصیلات 
مقده‌انی فارسی‌وعر بی رادرمدار قلد یمه که معدوا له زرمان نودفر | گر فت و براثر رورش 
در محیط خانوادگی که کانون علمو ادبه وشور بوآد هنوژ هّت‌سالگی رایپایان نبرده بود 
که‌اشمارش در انحمن اد ی خو انده میشدو توجه و ترغیت اهل‌فرنر ابر میا تنعل | ده 
تکمیل‌فنون ادبی‌وعلوم رسمی‌علاوه از پدر دانشمند خود ازمحضر مر حوم‌شیخمحمدحسین 
و ارگ یکی اس تفر اسان انتفاده در فقو فص و اف وش تامزر رعان کودید.. 

مسافر تپای متعدد وسیر آفاق و انفس نیز در بعتگی طبع‌و فکر فرخ بپره‌ای 
وافی دارد زیراوی از سنین جوانی دنیادیدن رابه‌اژ دنا خوردن میدانست وعلاوه بر 
اينکه تمام شپرهای ايران را گردش کرده بار ها بممالك عربی و همچنین کشور های 
اروبا و آسیا سفر کرده وذخائر فراوانی بر گنجینه ذوق واندیشه‌خود افزوده است . 
ِ# ازموقعکه و ارد خدمات دو لنی گردیده همواره مناصب وه‌شاغل مپمی‌را از کقالت 
استانداری خر اسان و اضف افو اسخانه دس رضوی عپده‌دار وده است و همحنس‌در 
دو دوره تقنشه نما له کی از طرف اهالی فوجان درمحلس شورای‌ملی انجام و ظبفه 
کرده‌است . اماا کنون چندسالی است که ا گر انجام وظیفه اجتماء 


دی تیا نید کر نیا شید 
برداختن نکارهای‌ادی و مطا لو نکارش‌ر ابر مشاغل اداری وسیاسی بر چییح هید هد . 

آثار نطوم فرح در همه زمسه‌های شعر فار سی و عار ی بالغ بر ده هز ار دست 
است که معدودی از آ نها در جر ائد وه‌حلات بطبع و سیده اماهنوز محموعه مدون دیوان 
فرخ بر ای طبع | ماده نشده‌است و آنچه در اینحا ازاشعار فرخ نقل‌میشود فقط نمو نه‌هائی 
است بدون | نتغای که آ نپارا گلچین اشمار فرخ نمیتوان دانست. 
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۳۰۹ 
شرومایگان جا‌طب 


کار بزر گ و رنه عالی گرت هو است 
ح بافکر ست وهمت دون این هو ا خطاست 

فکر بژر کی و همن عالی بیابدش 
آنسکو در آرزوی بزد کي و اعتلاست 

سبیار دیسده یم شیاه 3.25 سس 
بر بو د رتیه ای که نه آن و ات 

۳ 9 رد عالی اژه او و لک 
نقیر ود رتیه هیچ براو 4 بلکه نمز وت 

امر خطیر ست ان عاملز جعسر 
وان کار ۳ مپاشمود ار مر د را دهاست 

1 

در هر زمانه مسند | فز انشهی یکی ات 
این بستی و بلندی ادوارش ازچه خاست ؟ 

چون مرد بست یافت بر آین پاتگاه دست 
هم شد مقّاه پست رهم او کانمتام خواست 

دین دسنگه به دروه اعلی نپاد بای 
چون این مقام کشت به‌مر د بزر گک تاست 

هست این‌مقال دوشن و خواهیاگر گواه 
سلطان حسین ونادر » ردشن‌ترین گواست 

باش آنچنانکه جای بر اورنگ اگر کنی 

گوید جهان بجای تو کاین‌جا تورا بجاست 
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۳۱۰ 


نه انچنانکه گر و وتان 


گویند ناکیاست ونه‌این پایه‌اش رواست 


درویش نیز هست که بالطبع سادشاست 


کار بزر ک هیج ۳ نبخشدت 
خودرایزر ک‌کن چوبزر گیت‌مدعاست 


شرم نابجای 


نازل نمود اه رحمت خدای من 
دلر | سادطلعتاو طر فه نز هتی است 
ننشینم ازطلب! گر سر رودردست 
ازچشم روز گار نپان مانعی نماند 
اوح کها نچه کرد «من‌شرم نابجای 


برسر فکند سایهٌ رافت همای من 
برخالك راه اوست سرعرش‌سای‌من 
در بوستان خاطرة با صفای من 
من ازبرای اویم و او از برای من 
کار ایستاده تا همه جا پا ببای من 
در خلونی هیّانه ما جز حیای من 
هر گز نکرده‌هیج دقیبی بجای‌من 


«فرخ» کنون‌خموشموروزیدسدبگوش 
این خلق را طنان صدای زسباق مین 


[ند شه سر اسان ت 


نمود ون دلم اند شة خر اسان 3 


عم دیار شبیخون نمود بر جان باز 


مسر ۴ سمش امرروز ی خاطر ون 


که دوش‌بد همه زوبای من بر یشان باز 


نماندتاب شنهدل ‏ ) خدای را مد‌هید 


نگ خورای بدست + رانا 


بار یس مپر ماه ۱۳۳۵ 


00 ۲.3۲۱۲۱۵۲۱۵2۰0۲9 
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۳۱ 
معاشر ان ۳ ی مصلیعت مر | ره گزاف 
دهید مرده‌ای از جانب خراسان باز . 
در این دار مر | طاقت اس نماد 
که دل هو ای دطن کرد وباد پاران باز 
به خویشتن نتواند فریفت » پاریسم 
۳ حمال بود صدهز از چندان باز؛ 
که من فر یفت4 راد ۳ بو حویشتنم 
به باختر نکشم دل ز خاو زستان باز » 
رف بر ورآند به دامیان هر خو زشیدم 
چسان گرفت توانم دلازخور » آسان‌باز: 
م4 
ایه, من نبارد دادن جواب شایان باز! 
کنون که‌جمله‌جهان قلزهی است‌طو فان‌زای 
بود که « فرخ * بنپد به خالك میپن بای ؛ 
بود که دوی عزیزان به خرمی بینم 
بود که د رده نمایم به روی حانان باز ؟ 
بو 2 که از س كت جند جون بخانه شوم 
هر غر بر بسدازند ه«مچو مپمان باز ِ 
ز دیده مادر من اشک شادی افش‌اند 
ندز گید ز دعایش :4 ده احسان باز ؛ 
بی پذیرش من کودکان مه رویم 


سبق بجویند این يك به جهد بر آن باز ! 


(0 9 
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۳ٍٍِِ 

ز دور با لب خندان سوی هن سرد 
چوعن نمایم آغوش بر «فروزان» باز ؛ 

« فرشته » بر شمرد با شتاب فهرستی 
از انچه باد گر فنه ز کودکستان باز ! 

هر ار منت بر حان نهد « فریدو نم ۱ 
ز امتحان خوش خویش در دیستان باز ! 

سخن زر علت طول سفر جو شد باره 


ده همی من ی گناه مشان باز ! 


ب گرد باعچ-هام زانمتّس بگردانند 

کلی به هدبه دهد نیز بوستان بان باز ! 
و گل که در بپاران بود 

وز آن کلآکي‌شود اول زمستان باز ! 
زیت ار ی هم پر دیدنم باران 0 

الهی انکه 9 خدا زمنشان باز ! 


ثبر ان اشاك 


یی ال ۱ ی سار تا وارهم ز سختی کگرمای منکری 


ان از رمن بسمو ات‌داده دوس ارت از ری رف ثر یا زده سر ی 


۱0 0 0 


ی رده سر 
صد ها هز ار ناژو و سرو وأنار و سب 
بر هر طرف روان شده از دوه جشمه 
در شاخسار بیدین و بوته‌های کل 
عقّد بر ن‌ کسسته تو گفتی بر ود بار 


در سابه درختان چون اهوان جمان 


شاش طبع. منظردُ فصر اخضری 


از مپر بروزبده بدامان چو مادری 


وزهر کران حدا شده از رود فرغری 
بر با نمو ده بلیل و کنات محشر ی 


کز هر طرف بتافت فروزنده اختری 


۳ 
خوبان با نه حورب و بر سر نه‌چادری ‏ 
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جمعی‌غز آلوچون غزل خواجه‌فرد فرد 
2 فوج ماه طلعت سر هنگام کشتعان 
بر ببار گاه حسن بر از نده شمسیه 
شادان بدند و خر م آن جملآی جزاو 


میرفت پیش‌پیش که کس ننگردرخش 


دیدم که‌او بدوزتر افکند رخت‌خوش 


بر طرف جو نشست و بدلیا کی فک شد 


سب مس 

اهسته نزد او شده لفتم بری شنال 
بینم که از درون جو خر وشنده قلز می 
همچونو جود حاضروغالب بگفتشیخ 
از من نپان نماند و نماند بلی نهان 
با من بگوی راز ول ۳ اعتماد ِ 
تور 

3 عنده گلوی ماه و گنت«هیچ»! 


۳۹۳ 


یکو بدند و مطلعشان بد نکوتری 
بو دی طلمعه دختری , اما چه دختری! 
بر تارگ حمال درخشنده افسر ک 
۳ و اه یکره بدنه پیکری 


واندر رخش نبیند از حزر منظری 


در وت ار بر درجتن تناوری 
2 کجا دلی که ببالن نید سری 


از چشم هانپان رجه رو گشتی‌ای بری 
گراز بر ون ععو کشتی اف‌کنده 0 
ی میان جمع » ولی جای دیگری 
رازی ر کینه عاشق رند قلندی 
شاید برخ کفاست. از آرزو دری 


وز درج دید گانش بغلطید گوهری 


ضایر ۵ 9 ه 
مک ثیة ملظو ۵ 


نامه فرح باستاد بپار ۱ 


از ابستگاه رادیو دوش این خبر رسملد 


استاد اوستادان استاد ما « از ( 


(مشهد) ت‌ ار دی پشت بت خر داد ۱۳۵۸ 


کان کلین کسال 2 ۳« ۳ هدر زسید 


گفت این سخن صبا و چو نقشی بزر رسید 
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۳۹ 


ان افتان فصل به مطلع 9 5 
ان ماه خاوران ز ده باختر رسیذ 

چون رفرف خبال به ببهود اسمان 
پا بر ذمین نسوده که این ده بسر رسید 
دریافت ارژوی و بمقصود در رسید 

سد شکر حال او ز گذشت: تکو نر است 
ور انچه رفته بود کنون جو تشر رسد 

هر چند راه دور رد اوزود علی نمود 
گرچه مرض خطیر بد او بی خطر دسید 

نو روز تازه کشت در اردیبپشت باه 
عبدی د کر کین 3 بپاری ۳1 رسد 

ند بر جنر راز رما و حصور ناوات 
دید در سفر بپار س کون از سفر رسد 

رو مپش ندیدهم 9 و جند ماه 
ال تال تا مسق و ان ماه سر رسید 

باب جشم ها رف راه‌گذارش که سوق خلن 
قمض ادب همشه از این رهگنر رسید 

در ثر مه هوای خر اسان به از ری است 
دانی 4 این بحد شیاع و سمر زسید 

‌ ۰. ِ ‌ ۰ «۰ ۰ ۲ 

8 وی ور | ززظار دو باشد ۹ مور ِ 

خوشا که بیبم از درم ان منتظر رسمی 

۳ اعد انکه و صف ۲ لزن » بود خوآنده‌ام 
از تو بث غزل که بشد مشتهر سید 


هم 
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۳ 


بردم من از جواب سمیعیت حظ تاج 


سنمای دح که وت حمل دصر رسدرد 


دد بز طرب 
بت ره از دست مر زنومه این مار وگ 
رل رهم نغمه آن بار خوش ۳۷ ار 
دل عشاق نوازد به نوای داسکش 
مطرب از شور چو آهنگکت به شهذار 
روی گردان توق: ار مره 


شاهد بزم 


تور لیکن بسوی حجام بصد از 


چون هم اد رکف شود باهمه زان صوت اطمت 
مرخ دلب را لوی امال بیرواز 
سر ۳ معحر ه تواء 0 ار قول و عرل 
نبرد سحر اگر دبن و دل ) اعحاز 
عم وهوش ۱ نچه که از سافی ومطرب در هد 
با غزل هیای نکو حافظ شبراز 
امغب‌آن نیست کزین بزم کسی‌هوش وخرد 
اه آورده سوی خیانه خود باز 
شود هستی ۱ اش بر مدعان 
ست هقیاز بزیم رم برفون: از 


24 


4 ژ 
۹ ۳ 


4 


فر ۳۹ شعر نسکو 1 ی و میندش ۳ 


شپرت شعر فلان قافیه برداز 
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موسته تي دور سا 4 ‌ «هر ز فاد 

ر نو گر بند بدر دّ ات ۳ فرذند من 
کام حان شبرین کن از گفتار بار خویشتن 

هر مرا بای مخو ان بار مصاحب دان 2 س 
5 توانی ساعتی همصحیت بابا شدن 

گفت من سنت بدر هی نتوان سمیل 
گوش کن ؛ محمود فرخ باتو میگوید سخن 

ِ بزدانرا حوانی در خور و بابسته‌ای 
رنه طبعم بر تو با این لحن نگشودی دهن 

هشته‌ام بیش از تودا نی من بچندین برف گام 
کرةهام بیش از تو دانی پاده چندین پبرهن 

تجر بت‌ها دارم و دانم که خواننت»از,دوسوی 
جا(خود. هر جوانرا اد دمزد و اهرمن 

۵ اه از بر ن سو سپل ) اما مقصدش دارالیو ار 
راند ِِ سو حبعب ) ها ۳ دور ارحزن 

هر تکو ده بود لایق. برستنده. و فد 
چون 3 شدی اول خدا دوم وطن 
تست مهو [ آنچه فرد غاد ست او جد مار 
دل بنه بر آنکه بر هاندت گر جه برهمن 

از رمبن و ز آسمان اندیشه‌ای هر گر ۳ 
س ۶ و مدر س اما سر ی از حوشتن 

در محافل باش گرم و با حوادث و سرد 
دل بکرم و رت نا نداری هر له 

۳3 چه باید بود در بند برستاری حان 


۳ ار ۱ عفلت نهیبا 4 ر‌ سمساز دت 
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3 نمیگویم فروت کستاخ وبی آذدم باش 
ليك بر بیمادی خجلت چنین مسپار تن 

حامی هر بدعتی از اولین ساعت مباش 
یز بر اطراف رسمی‌کینه تا آخر متن 

کار نيك از میکنی پر زضای خود بکن 
تاکه باشیم ازتو داضی هم من دهم دوالمنن 

دررضای خلق در آن کارجستی‌دان 0 
بپره‌ات جز نا سیاسی وین مرا شد همتحن 

در وفای عهد باری نو بجان ستو ار باش 
ور چه باران تو بد عهدندی و بیمان شکن 

دشمن ملیت ما در بر * نو باو ای 
هی مکوشد نا سوشد حسن آدات وسنن 

ترك ادا و سنن کفتن ) گر بود 
باورنجپال برخیاز خرافات کپن 

از هر یر سود م3 
با تو صحبتهای بسیاری مرا در باب زن 
کت ترا راهر طسعت ات بر 
ليك نتوان داشت دلرا مرغ‌ودن رابایزن ۱ 

از پس تحصیل دانش چون معونت یافتی 
از هوس دل دا پپیرا وز تجرد دل بکسن 

با کتابی چند و باری اهل و اطفالی چو گل 
بوستانی نازه دار اندر سرای خود«جوهن» 

3 

ون نی رشان سخن گفتن نبارد قدر دان 
و ندرین معنی سنائی کفت بروحه حسن 


(۱) بابزن سیخ کباپ. 
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« عمرها باید که تا يك کود کی از ددی طبم 
عالمی گردد نکو با شاعری شیرین سخن » 


ای ور بدون فخر کن آزاین بدر کش‌در ین 


گفت اندر چامه مصداق «هنر » استاد فن : 


«هر گلی‌کز بوستان طبم فرخ بشکفد ۰ 
«خیره گرددزو گلستان‌طیره گردد زوچمن» ۱ 


عسشق ُ سور [ری 


در حپان هر افریده کز لا ادم ات 

هررّمانش ارزدتی و هوائی هر دم است 
ليكك تا من بوده ام يكث ارر3 بذر ورده ام 

ان بکویم‌چیست ؛ یاری‌با وفاومحرم‌است 
ای دریفا کانجه اندر عمرخود در این جهان 

ارزویش میکنم بانیست هر گز پا کم‌است 
نکر بگهود از هر دایعا 
عشق باخواری‌چر اهمر از گردیده‌است 2 ثیر 
خوار ترداردتر | ازهر جه هست اندرحپان 

انکه 3 تو گرامی ثر ز حمله عالم است 


به‌هنردر بارة فرخ گفته واين سنت از دیر باز درمیان شعرا جاری است که از یکدبکر 
ستايش میکزند , 
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بر دل خوبان دوام هپر لمز ۱ نسان بود 
ِ کز بر خورشید. سوزنده ثبات شبنم اسث 

فرخ‌ادی عشق وخواری همسر یکدیگر ند 


یف 


شدم از راه هوا با هوسی چند بم‌صر 

دیر گاهی‌است کها ین بنده‌چنان رائی‌داشت 
رفتم آ نیا که نه تنپا ۵0 )لچکایات و سیر 

بلکه در شعر و کلام النه ما حائی داشت 
هر جه خواندم من از آثار و رقیابات قدنم 

تمثر و اهر امیی و قر عو نی موسائی دا 
سعدی از مصر بخوبی همه جا باد نمود 

حاوخل از مصر اشارات و سخنهائی داشمت 
مصر در خاطره ام شپر صفا بودو حمال 

وین فضادر دل من وضح دل افز اگی داشت 
و یژه با آ که در ایر ان همه‌دیدیم که مصر 

چه عروسان پریچهر؛ دیبائی داشت 
رفدم ودیدم و چونانکه شنیدم ننمود 

وه جچه بسیار نکو منظر و مر آئی داشت 
تون لیر فا های قشهنگی که در ۱ تا دردم 

دیدم آن شهرت دیرینه بر و باگی داشت 


هر کجارفندم و هر چیز که | نجاها نود 
خوبوخوش بدولی از بکجهت‌امائی‌داشت 
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شهر و بازار پر از مشتری و جنس لطیف 


تا 
هر که زر داد خرید انچه تمنائی داشت 
هیچکس بوسف دل دا بکلافی نخرید 


با دب این شهر عجوزی وزلیخاتی داشت 


يك نظر بر يك نکو منظر نکردم 
زانیمه خوبان که در هرشپر دیدم 
گر چه اندر زمره ترا داهنانم 
رخت مت بردم از شپر رلبختا 
دین طرب انگیز خالك حسن پرود 
از هوس سر تافتم وزنفس‌سر کشع 
این مقام زهد از رندی چو فسرخ 


نا که باد مپربان دلبر نکردم 
جز نظاره‌خواهش دیگرنکردم 
رد شدم از نیل و دامن تر نکر دم 
یوسف دل را رشان در نکر دم 
رفتم وخاکی در آن پرسرنکردم 
سررنشن هادیدم وسر بر نکردم 
۳ ن دم امتتعان باء دم 


ررا یات 


۳ باخبر از عشق درون دل من 
حجو ن‌دلم ازد بده رودجون‌توروی 
دور از نو صوری نتواند فر ج 
خواهی و ۳1 ز نده ببیتی بازش 


| کنونکه‌شدیعز یزمن‌خوار کسی 
شب‌چو نکهز تابعشق‌چشم نو نخفت 


افزون چکنی عسم وز ون دل من 
از دید من مردچو خون د من 
پیتو شب ورور خود نداند فرخ 
زود آی که بس دير نماند فرخ 
وامروز که گشته ای گر فتار کسی 
پاد ار ز دیدگنان بیدار کسی 
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فر زاد 


فر ز اد؛ هم نو یسنده هم متر چم و هم‌شاعر توانا و شیر ین بسا نی است که علاو ه 
بر فارسی در ادبیات غر بی و بخصوص زبان و ادییات [ تین وتوف کامل دارد . 
فر زاد یکبار هم از شاعری دست کشیده و کناب «وفتی که شاعر بودم > را هنگامی 
نوشته که گوئی دیگر نمیخواهد شاعر باشده اماا گر این‌تعبیر مادرست باشد تو بهخود 
را یس ازچندی شکسته و ازهنگامی که ازچندین سال پیش بانگلستان سفر کرده ومقیم 
لندن اش ار منظوم سیاری بوتجود آورده که ۳ در سرك تفزال رن ومزءه آزاده 
خوئی و تنهائی ودرعین‌حال تنهانی دوشتیرو زد کی و آزاد کی ازر با وتظاهر ازاشمارش 
چشیده‌میشود ونا کنون‌سه‌محموعه ازاشمار خوادر | در کتابپائی بنام « کوه تنپائی> و 
«بزم درد> و «گلغم» بجاب‌رسا له و باوجود اشکه دراين سالهای اخیر بیشتر به 
ادبیات خارجی و محیط خارج حشر و" نشرواشته منتخبی"[ز اشمار قدیم فر ز اد که در 
بایان کتات «وقتی که شاعر بودم> چاب شده شیر سك بیانی وه کان خر 
دار :و آتار -عدکتوی له درشمای. نیت نی شمان عوین.هعاضر است. سشتر .۷ باز اشساد 
قدیم ایران درسبك بیان‌شبیهاست اماتغیلات وافکارفر زاد که مخص و ص‌خود اوست‌هميشه 
از نوی وتاز گی لبریز و بهمین‌جپت بسند همه‌خوانند گان صاحبذوق است 

مسعود فر زاد سال۲۸۵ ۱ شمسی در شهر سنندح متو لد شد . بدرش مر حوم 
حبیب ان فر زاد ( انتغاب‌الملك ) رئیس دارامی و گمرله کردستان بود که از مأمورین 
با کدامن دولت و اصلا اصفهأنی و از خانواده مرحوم سراج‌الملك بوده ‏ مادرش فرزانه 
خانم ازهمان فامیل و آمروزه در نهر ان‌درقید حباتست . وقتی مسعود بنجساله بودپدرش 
از کردستان شهر ان منتقل شد و خانه‌ای در خبابان فر مانفر ما (شاهیور کنو نی ) گر فنه 
بتر بیت اولاد خویش همت گماشت . مسعود اولاد بزر کتر ودارای دو برادر وسه‌خواهر 
کو گر ارخود میاشد که هداز قوت بدر که سال ۲ در سن ۱۰۸ سالگی مسعو د 
اتفاق افتاد مدتپا سر برستی آنهارا با کمال رشادت وازخود گذشتگی بعپده گرفت و 
همه‌ر | ,عرصه رسانید . مسعود تحصیلات ابتدائی خسودرا درمدرسه تراست درتپران و 
متوسطه را دردارا لفنون‌طی کرد ودر آن اوقات علاقه‌فون|لعاده‌ای بعلم شیمی داشت و 
لا بر اتواری در منز ل درست کر ده بود که تمام اوقات سود را در آن تن تک و لی 
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بنابه اصرار یدر با گر به‌و زاری‌اورا ازدارالفنون رون آوردند و بمدرسه کا لح امر یکائی 
گذاشتندواین او لن ضر بهروحی بود که بر ای همیشه‌اثش نامطلوب‌خودرا در روح او باقی 
گذداشت شعر گفتن مسعود از همان مدر سةٌمتو سطه شر و ع شد واغلب اشماریرا که‌مسگفت دوز 
سر کلاس میخو اند وموردتشویق معلمین خود قر ار میگرفت . مسعود طرز شاعر شدن 
واوضاع اد بی‌دوران جوانی خودرا بالحنی انتفادی بقلم شمر ین خودش در کناب «وفتی 
که شاعر بودم» نوشته است . 

مسعود بزودی بزبان انگلیسی تساط فوق‌العاده‌ای پیدا کرد و یش از پنجپز ار 
جلداز کتب ادبیات اروپائی رابادقت تمام مطالعه کرد وحواشی زیادی بر آنها نوشت 
و معدودی [ نپا رایفارسی ترجمه کرد که از بت آنها ترجمه «هملت> و «رویا در نیمه 

شب 7 ستان» از آثار سییر بجاب رسده ومنتشن شده است. مسعود فرژاد سد از 

۳1 فتن ید بیلم از مدر سه امر یکائی دروز ارت دارائی سو ان مرجم |ستخد |م‌شد ودرسال 
۱۳۰۸ در کنکوو اعز ام محصلین بهارو با قتر. اش ت کر د و عازم ارو با شد ودردا نشگاه 
لندن تحصیل علم اقتصاد و اداسثات هت کرا شرت ِ بس از مر اجعت ۳ بر ان‌دو باره منو آن 
هر جم دروزارت خارجه مشغو ل خدمت شد ودرسال ۱۳۱۵ ازدو اج نمو ۵. 

ازجمله کارهای فرهنگی ملمم و پر ارزشاملسمودفر زاد تصحیح انتقادی متن‌حافظ 
است که مدت ۲ ۱سال در آن همت طرفگر ده و لی‌متا شا 4 هدوز نو اسطه فقر مادی که 
همه ما اون شرع بگر بان بوده وسائل جاگظا 4 ز ور که تیش از بنحپز ار صفحه 
مشود فر آهم نشده و یکی‌از 9 بن‌غصه‌های مسمود دردنبا همین‌است . 

مسعود مدتی هم بتدر بس ‌ بان لسن دردانشکدهافسری ودار الفنون برداخت 
ودر او ائل جنك‌دوم جهانی ازطرف بنگاه رادیوی انگلستان برای قسمت ادبی آن بنگاه 
| تخاب و استخدام شدوچندین‌سال دررادیو مشغو ل کار بودامادر او اگل‌ملی‌شدن صنعت نفت 
چون حاضر نشد مقالات ضدملی را در آن رادبو شواند از آن بشگاه مستعفی گردید و 
مترجم سفارت ایران در لندن شد که هنوزهم درهمان پست باقی است ودرشپر لندن با 
خانم ودودختر خود درنا وسروین روز گار میگذر اند . 

مسعود فر زاد دارای تا لفات متعددی نز بان ات لیس است که از حمله آنها 
«وزن رباعی» و «ترجمهٌ غز لپای حافظ > و «تفسری در بارةٌ دو لغت ازمتن‌شکسیر > 
و «مردی که فکر میکند»و تر جمه انگلیسی «موش ۳ به> مها لا رتم مدق فیک است: 
مسعود فر زاد از دوران تحصیل خود درنهران نا هنگام مسافرت با تیان از 
صمیمی تر ین دوستان صادق هدایت بود ودر مضی کارهای ادبی همکاری داشتند چنانکه 
کتاب «وغ‌وغ ساهاپ» را که بتسبر روی جلدش «بقامن 1 و مأجوح» نوشته 
شده‌است صادق هدایت ومسمعود فرزاد باهم نوشتندو بت شکنی اد بی وسبك نوین انتقاد 
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ژاشاد ود اشوین اما گر چه نمیتوان گفت دراین ارادت دوجانبه بعد[شکستی حاصل‌شده 
باشد ظاهر أ این‌همفکری وهمکاری تاپایان عمر هدایت بگرمی سایق باقی‌نهانده بود. 
درهر حال مسمود فرزاد که «وقتی شاعر بود» | کنون نیزازشعر ای نامدار زمان ماواز 
و وان رز ر ث معاصر سوب مشود و آنرا که طبعی حساس وزبانی گویا بخشید ه | ند 
»۳ وفتی که ازهمه بازمیاید و بادل خود می‌نشیند برای شرح درد اشتیان و تسکین 
ا لام روحی خود زبانی فصیح تر از ز بان شروه‌ونسی سغن پذیرتر از کتاب ودفتر 
داشت واز نمو نه‌هائی که دراين کتاب نقل مشود همه‌تاثر ات | ند یشه حساس ویرانمیتوان 


در بافت . 
در سر | نم گاددهه 
این در » دلا . تابیچر دیگرزدن 
ور نله آن میسر » دست غم بر سر ردن 
زاین سر أی مرده حانان سر بر ول«نانده مکن 
حلیه آ وی وبس کن له بر این در زدن 
ساخت باید مرغ دا با خستکیهای قفس 
خسته تر خاهد شد از بیپوده بال و بر زدن 
دل زخیل غم ندارد باك » ليك ای منکران 
تا به کی تنبا توان بر قلب این لشکر زدن؛ 
وای آن‌غواص وازون بخت تابخر د» که‌خواست 
غوطه در دریای پر آشوب بی کوهر زدن ! 
گرچه بروخسته شدرهرف ز کمراهی‌نرست. 
نك چه سود از تپمت اضلال بر رهبر زدن ؛ 
جز سخن نشناس بد باطن که را بارا بود 
بی محابا طعنه بر فر آن پیغمیر ردن ؟ 


پیش اذ اینم» حاصل آزمی‌دذوق بودوحال بود 
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این زیان بد هستی است و ۹« برساغر ردن 


بك ورق کان خوش بود. در دفتر و فد 


نماند 


اتشی باست در اوراق افش دفتر رد 


دست در دامان دیگر بایدم رد تن : 


لد نم ۳ دسامر ۱۹۶۷ 


بس ازمر کت شاأعر 


بر سر خاکم چو زیر خالذ رو هن 
نست سبه خوش نما سباه نوشتاد 
عم نسندم بویژه بر دل احیاب 
حیف نباّد که بر هیچی چون هن 
مرت به‌يك قطره اشلث دوست نبررد 
۱۳ آنسان عز یز ؟ 5 
ژاست بگویم هرآن زمان که بخواهید 


رسن: هر سس 
چند تن اصحاب دل چنانکه هماعروز 
1 د هم آمید و ينك دو لحظه بنادم 
«س‌هی ناب و ریدو چگ خو شآ هنک 
دفتر ار من 0 بکشاید 
خواند وهر حاکه رشت بود به دشتی 
ور رود از سر گذشت من سخنی چند 


فص ازاد کی و بیداعی من 


دعاف ازو فات 4 ار «ت ما درزمین محوری 
در سینه‌های مردم عارف مزار ماست 
یج نموئید بلکه هیچ نیائید 
زشت."کلچتان خم از حبین بگشائید 
خاصه عم مر لا » عم رز دل بزداگید 
اشك بریزید و لب بدرد بخائید 
خاصه شما دوستان کز اهل صنائید 
رورح مرا باد ۱ شاد نمائید 
۱ ۸ ‌ ۳ ۰ ۶ 
تست اب ار موش شاف 
نك بنوشید و زی طرب بگرائید 
نیز شما 1 ش دل بوی بشامید 
ومف کنید ار نکو بود بستاگید 
پر خدا هیج هل و هر ره نلائید 
نقل 3 | نچنانکه دل بر بائید 
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خانمه را چامه‌ای ز گفت بزرگان 
مدون این جسمم دنه تربت هن نسمت 
۳4۹ مر | راد ۳1 به 11 بر یز د 
بو رن طلید کس ره مزار من ابکاش 


۳۳۹ 


تو لای روح من بسرائید 


#ر 
تربتم ای عاشقان شعر شمائید 
هپر هر ۱ گر سا بدل زفز | تیف 


ال و4 بل لب خوش را سماگید 


ماه كِ (عتدر 


ِ ا سکند بر بای حان ز نجبر تنمائی 


در فا با جسل یا دست ممکن راه بسمائی 


و 


به حای آنکه از رندان کشایم دام ۱۳ مذد‌ارن 


نهیزندانی کرینج سوی زندانی بر سوائی 


کذشت» افو س» عمر من 4 محر 2می و بجائی 


گنون‌تسخرز نان گو بدجوان«هبپات»فر توتی؛» 


۰ ۰ سس ۰ ۰ ۰ | 68 
ب طنزم نیز گوید دار ) خامی؛ را نکه بر ناگی! 


با بو 


چوبرخوان حران 1 شاهو کگدا,دار ندسیمم خود 


۳ مارا نماشد هیچ ؛ جز سم تماشائی ؟ 


چر ۱ رل دره شادی در دل نکم من 


چودرهر گوشه‌اش‌صد کوهغم راهست گنجائی» 


جوا 9 


خرد را بایمال ابلپی تساکی نوان ددن 


بیا؛ ای کوری و برهان مرا از شر بینائی ۱ 
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۳۳۷ 
شب امید باطل» شد میان راه ومن حایل 
بر آی , ای ماه‌نومیدی » توشاید راه بنماگی! 
مهو 
بریشان بود خاطر » زاد از او شعر پریشانی 


بریشان زای خاطر مرا خوشتر که نازائی 


۰ 9 ۳ 7 ‌ِ 
9و [ و4 هدن هي 


۱ آ زموده عقل‌دور آاندیش را 
بعداز ایند یوانه‌ساز مخو بش ر | 
هست دیوانه که دبوانه نشد 
این عسس‌رادید ودرخانه نشد 

مو لوی 


ای که برسی زما که بپر چه ما 
با 9 ‌ عالم یرون 
چدد و جون راز ما میرس که م۱ 
این قدر هبست: 35 همه !شوب 
باز از ما دای براز حون خواست 
ب. 
زهمیون جرد چو نمره بود 
بگذر تن همه مراحل عقل 
نو دم از طول ماه و سال دنی 
ز این فنون طاق گشته طافت ما 
در می عقل نشاه کم دیدیم 


دست دنل‌دامن حنون زده ام 
خلمه در عالم درون زده ایسم 
فقل بر لب ز چند و چون رده ایم 
زیت 5 تکبه بر سکون رده ایم 
ی فرمانش دل ره خون زده ایم 
و اندر آن از جنون ستون‌زده‌ايم 
سلکت دسر فرق رهنمون زده ایم 
‌ این مر احل ورم برونل زده ایم 
مادم اژ فسحت قرون زده ایم 
پشت پائی بر این فنون زده ایم 
د این سیب ساغر جنون رده ایم 


پران ۲۸ اسفند ۱۳۰۹ 
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۲۸ ۳ 
بیعاصلی 
چه‌سودازشمم فکرت‌سوختنها بدان . بزم خرد افر و ختنها ؟ 
و و و نخ‌سطر هنررا حامه نو دوختن ها؟ 
فُراوان‌صرف کردن نقدهستی تِ_ِ به حایش نفد درد اندوختنها؟ 
به قرصی نان‌جومحتاج بودن و ۹ آیرو نهر وختن ها؟ 


به نلخی بگذرا ندنل رور کاران ولیکن جر ت ناموختن ۰ ها؟ 
چه‌چاره( گر خدا کاری:سازد) بعبر از ساختن‌ها 4 سوختنها؟ 
در رده ثار وت 


س ددین عالمی ای دل » خابی جون رورق ۰ سر ازل دریابی 


سل نیاند یی نزن مت 


ات خشم خدا باشد مر گت 


مر ک جز پردء‌تادیکی‌نیست 
نغنیدی که بلا خوش باشد 
چون همه‌خلق وال کت باشید؟ 
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د کتر نصر تا لل4 کاسمی 
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سم 


تِ 


دکتر کاسمی که هم‌طبیب‌تن وهم حبیب جانش میشمار ند درقبالآلام وعوارض 
جسمانی پزشکی حاذق و درمان شناس ودر قبال تأثرات و احساسات شاعرانه خود از 
اهل درد وشورودوق است. کاسمی درشمر سك خراسانی و خصوص ناصر خسرو علویو 
فرخی‌سستانی رامی بسندد ودرعن جالن که اهداوشن ازه‌عانی بدییع و مفاهیم جد بدلبر بز 
است درطر ز بان سغن‌شبوم متقدمین راببروی میکندوهمه | تارمنظومش ازقصاید بزرك 
تادو بتی‌جدید فصاحت وانستحام ["ثار سغنور ن‌در جه او ل‌ر| همر اه دارد 

دکتر کاسمی که در نویسند گیآبیعنی صحیح آن نیزو ارداست دارای تألیفات و 
تصنفات متعددی است که علا قمندی, ٩‏ بر | به تشلع و‌تحشق ووسعت‌اطلاع‌و بر | علاو ه بر علم 
طب در کلبه امورفر هنکی ظاهر مسیاژد. از مجمو عآثار منطو م وف و رت کنر کاشتی در 
رشته‌های عامی پز شکی وادبی‌و نار یخ و اخلاقکتابی‌ی «چهارادسال بعدازفر دوسی > 
آزرنخمه کتان «راه خوشختی > از آ نارد کتر و بکتوونوشه ترجمه کناب 2 | نحه باید يكك 
جوان بداند» دراخلاق و بپداشت» «آخر ین اطلاءات راجم بویتامینها» » کتاب « سه 
نامه‌» حاوی مضامین ادبی و فلسفی»«مپرمادر> بنتر و نظی غدد متر شح داخلی و بیماری 
های آن شامل سه‌جلد در ۱2۰ صفحه و بعش رسالات دیگر چاب و هنتشر شده تألیفات 
و ترجمه‌های‌متعددی نیز بر ای‌چاب‌حاضر دار ند که از | نجمله است «رساله در تسمم ازسرب »> 
و «نامن هم بدانم شوهردارم> شامل تحلیلی ازروحیه‌زن و« آنچه بايديك‌دختر بداند» 
دراخلان و بپداشت و کنب دیگر...علاوه براینپامقالات ادبی وناریعی بسیاری از آ نار 
قلمد کتر کاسمی دراغلب مجلات ادبی‌تپر ان منتشر شده ضمنا يك‌دوره نامه پز شکی‌اير ان 
ودوسال‌مجله پزشکی‌درمان وچنددوره نامه دانشکده پزشکی بمدیریت وتصدی ایشان 
انتشار یافته که تحر بر ات‌و تر جمه‌های ایشان‌در آ نها بیش از سایر محلان‌است. 

دکتر نصرت اه کاسمی فرز ند مرحوم اسدالله کاسمی ‏ منشاش از ساری 
ماز ندران ومو لدش نهر ان‌است. پدروجد واعمام‌پدری وغالب خوبشاو ندا نشان‌اژو زیر ان 
ومستوفیان وخاصان‌در بار پادشاهان وصاحب فضل وادب وحشمت و نفود بودندوازطرف 
مادر نیز از نواده های دختر ی کر یم خانز ند است. ونر کانسین. سال ۱۲۹۱ متو لد شده 
دردوره تحصیلات ابتدائی و متوسطه‌در کلاسپای مختلف حنی دردورة تحصل‌دردانشکده 
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۳۳۱ 


بزشکی نیزهمواره رئبه اولرا حائز بوده» ودرتمام مدارج علمی هوش سرشار وذوق و 
استمداد خاصی از خود نشان داد و بسال ۱۳۱۶ ازتحصیلات بزشکی فراغت یافت . 
و بایان نامه د کترای وی نبز با درجه ممتاز از تصویب گذشت. ازسال ۱۳۱۸ در 
دانشکده پز شکی ستدر س برداخت واز۱۳۱۹ رسما نمقام استادی دانشگاه نائل آمد 
۵ تون تدریس رشته‌های معتلف علمی را درسال چپارم دا نشکده پزشکی و دندان 
بز شکی وداروسازیو آموزشگاه برستاری عپده‌داراست» وی‌مدنهاادار ه امور کتا بغانه 
وانتشارات فنی دانشکده بز شکی و مدیریت مسئول محله ماهانه رانبز مپده داشت و 
مدنپا امورفنی واداری دانشکده بز شکی وداروسازی ودندانسازی را اداره میکرد 
همحنس از٩۱۳۱:‏ چندین سال یز شك رسمی ومعتمد وزارت دارائی بود. درعالم اد یات 
وامورسیاسی ازهنگام‌تحصیل دردانشگاه بر اثر ذوق وقریحه و کاروهطالعه دائم‌ووسعت 
اطلاعان خود سمت عضو بیوسته انعمن ادبی‌ايران وسیس بسمت هنگیی کمیسیون‌پزشکی 
فرهنگستان ابران و بعداً پعضو بت انجمن ادبی وعلمی فرهنکستان بر گز بده شدهمچنین 
درمجلس موسان دوره سوم وورشانزدهمین دورة مجلس شورایملی ازطرف امالی 
ماز ندران بنمایند کی انتخاب گردید واومال ۱۳۲سمت دبیر کلی سازمان شاهنتاهی 
خدمان اجتماعی وعضویت کمیته‌دائمو" 9 ب کی ابر ان‌رانیزدار است ودر همه‌احوال 
د کتر کاسمی مردی دفیق و فعال و علرومْند جد.بق_خدمث بقر‌هنك و بپداشت شناخته‌شدهیا 
اینحال درتمام اشتغالات رسمی واداری‌هر گاف نلاب فرستی بای د کتر کاسمی باقی 
بما ند صرف مطالعه و تألیف و ترجمه کتب ورسالات و نکارش مقالات علمی و ادبی 
مسگردد واشعار ۳ محصول اوقانی بسبار اندك است که نفنن ۳ با جذبه 
ویهه ای اندیشه حسیاس وی را سان حال و سخنی بر اند و گر چه هنوز محموعه 
دیوان اشعار وی بر ای طبع و نشر ندوین نشده ازچند نمونه‌ای که در این کتاب آورده 
موق هت ای ها بت 9 و کاسمی در شاعری نبرحائزرنه اول وصاحب طبعی‌فادر و 


سانی شیواو استادانه است. 


دیداد [3 


صبا زه ك سوی کلز ار دارد که در آستین مشك تانار دارد 
بود باغ ان وه کیت ی برنگ گل و سبزه دربار دارد 
بو د باد عطار و س بوی دلکش برا کنده کر دش و کپسار دارد 
نه در کلره این رنگک بزاز بندد نه در طبله این بوی عطار دارد 
فائی بصد رنگگ بوشیده ستان که از سبزه بو دو زگل نار دارد 
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زبس ناز ماند بدوشیزه ای کل 
پشب تا سحر با صبا راز گوید 
ز دوش صبا کل چو تخت سلیمان 
نیزر هل کته موم یاسمن را 
زده پر بسر چون عروسان کل پر 
تقائق ببر کرده پرچین فب‌ائی 
بلاتیاست دولت نبینی که نر گس 
ندزدند تا تاج زرینش از سر 
رسن‌بازشوخیست لادن که تجودرا 
ز اطلس بسر سرح دستار بسته 
بشوید رح از گرد ره تا سهشه 
مگر چم نا محر م او را تخد 


سو سیده 


+ چه 


اویز سیمین فبائی 
سر بر نهپادست نیلی گلاهی 

4 مر و ه ۳ ه اس ِ ۰ 
چو دوهرفر رشیست بشگفته دلبن 
و با راست ماند بعلاوس مستی 
بغنچه ‏ دراز شینم صبحخاهی 
یادا شاداب 8 تاجون 
هزاران کلندام کودل بیسکره 
بخم کشته برضیمران بید افشان 
بخو اهد ر ول نو سه بر جپره ٍِِ1 


فصلی که گل‌خندد ازشاخ و بستان 
از ان در شکفتم ز گلنار کاینسیان 


۳۳۷ 


که از عاشقان گرم بازار دارد 
چکویم که با او جه اسر ار دارد 
بکی باده‌ی چست و رهوار دارد 
چو باری که لب بر لب بار دارد 
برش زاب شذجر ی آهار دارد 
بر نگ کلاهی که گلنار دارد 
ازاین ره جه مابه دل افکار دارد 
شب تا سر دیده بسداز دارد 
بسك رشته 0 ار دار دارد 
زر مخمل با سبز شلوار دارد 
یجوی آندرون سر از دارد 
بجادژ نهیان رخ ز اغار دارد 
۹ صد چین بدامن نمودار دارد 
که 3 آن سرخ دستار دارد 
که باقوت و دمرد بخر و ار دارد 
که بیجاده در جنگ و منقار دارد 
بح نبال در شپوار دارد 
شکم از شکوفه کر انبار دارد 
بزاید ودین ره نه آزار دارد 
تو دانی جه مقصو د از این کاردارد 
از آن خویشتن را نگونسار دارد 


و حجشد سزاوار دارد 


۳ ی 


لت تفه و چشم خو نء-از دارد 
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چنار کپن ز آستین دست بخشش 
چو گرد بدستی و وشن ب دیگر 
فرو برده پيچك سیپیدار بن را 
چونر اژدهائی که در زیر دندان 
زده که بر هت و اندون. بر ابر 

۳ ۱ ۰ ه ۰ که اه 
بر ادن بار که جفته شاخ درختان 
ره سالار 34 لشکر استاده نار و 
زد بینی که بر دوش از شاخه‌ی رر 
وز آن تازه گلپای رخشان و سچان 
ز نمکفته عنچه پر شاخ گلین 
ان سر ه رده دب معلق 


مگر ۳ .4 وس فصل بپاران 


بپار گل افمان بچشمم حبان را 
که امسال دیدار «او» خاطر من 
مرا کلبه هر صبحگه بوی ودویش 


جپان نا جپسان است فرزند آدم 
تق دسیل ین بیج امیند در دل 
فراراهء آمال دیگر سوی دل 


۳۳۳ 


و 


ده 


کر اورده اهنک بسن دارد 
نویه کعیدست: ۸ آشاز دارة 
همیشه ی 3 رز دینار دارد 
سر 2 شاخی از ان بدیدار دارد 
گوذنی کلان شاخ و برو از دارد 
#۹« گفته سلطان کل بار دارد 

بساطی ره هدحار دارد 


۱ 


فن چتر سر سبز و دوار دارد 


0 
دوصف بر لب حوی همو از دارد 
که لشگر بذاجار سالار دارد 
حمابل چب ق,زاست.ست‌واردارد 
4 سینه نشانپا به مسمار دارد 
ار آورط نیکان ب-ه سوفار دارد 


۳ اف‌کنده دِ 


به ثبر و کمان وصد کار دارد 


ر دوش بسیار دارد 


سی حوشتر اما( از باز دارد 
چو بشکنته باغی به آذار دارد 


همی رشك تاتار و فر خار دارد 


ویر ۰ 
ی اتدر کمندی گر فتار دارد 
همش دیده ۳ بر گ و بر باز دارد 


ز هر سو ۳ اورده دیوار دارد 


00 ۵.0 


۱0 0 0 
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شکیبد بپر رنج و آزارش ازجان 
مغیلان به با برتیان است او را 
بلی هر کهرا هست در سر هواگی 
براهی که او را به منزل رساند 
بتسازد ز هرسو سراسیمه مر کب 
نه طرقی ز اندرز و گفتار بژدد 
بکام خطر در شود بی محابا 
یکی در پی سیم و رر رور دوشن 
وزا نپا که اندوزد از چینصیبی 
بکی بوید آندر ره علم و یش 
چر آغی سفرورد ار نور دانش 
یکی ار سم عشق زیبا رخان تر" 
شود تور چون‌جچنك اردرد و دردل 
یکی بر رده بنجه در دشته‌ی دین 
که اندر کشت و که اندر ۳ 
یکی در عبادت بپین حظ و اذت 
یکی در سباست به هر نارو ائی 
ی برون‌ارد از خم 
برای دمی مپنری <و شتن را 
فر و م ای را بار گر دد که نا مس 
یکی نام جوید یکی نام بخشد 
سر افرازد از بی نیازی بگردون 
بدیشسان در آشفته بازار ِ 


ی 


۳۳ 


مگر خویش را نامیردار دارد 
که درره بدل شوق دیدار دارد 
هواهای دیگر همه خوار دارد 
اه سر د ی ال «ار2 
تو گوگی به دردست افسار دارد 
نه بیمی ز آزار و بیفار دارد 
نه رنپار بدهد نه رنپار دارد 
بچشم از حامع چون شب نار دارد 
دهان چون‌شکم خشكو ناهاردارد 
نه زر ودر و نه سیم مقدار دارد 
شجهان عر فه در بحر انو ار دارد 
همی لاغر ,وجان همی زار دارد 
نوا های دلکش چو مزمار دارد 
دل آگه و حان هشیار دارد 
دلی خوش ب تسرییح ورنار دارد 
ر نیمار دل های سمار دارد 
سیاد تن وحان به مار دارد 
پر 1 تشی به طو مار دارد 
کمین بنده ی یرو بندار دارد 
سوی حاس خود ره به ناچار دارد 
یکی‌هم از این هم از ان عار دارد 
بدست وبدل خوی احرار دارد 


ردو خوب اری خر بدار دارد 


00 ۵.0 
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و لیکن مرا زینهمه با تو تنها 
بگیتی مرا دست جان ساغر دل 
نگاهی که بر من کند چشم همست 
بسیم‌ژزرش نیست حاجت‌هر آ نکو 
اثر کی گذارد ر دانش به ۳ 
ببازبچه ماند برش این که با تو 
عیاری نداز د برش حاه و منصب 
بدام سیاست کجا ,گنرد 
بکار د گر خود چه بردازد | نکن 
کجاکس هر است ر عم‌ای دنا 
که هر دم بنوعی د گر هپر بانی 
کجا چون‌تو یکتن زخوبان عالم 
نه با این دل روشن وروی‌رخشان 
نه دهقان بدین ود و آندام موزون 
کیجا ماه اس مپر د آ زرم دارد 
کجا ماه زلف دلاویز ندد 
نه ماه درخشان نه سرو خرامان 
کجا با چنین ات رنکگی دلار | 
کجا با چنین چپر شاداب و ذیبا 
جو دارم ۳ ۳ بیندیشم از عم 


که از سحر عشق و روئن‌تن من 


م۳۳ 


صوح 


دل مپر برور سر و کار دارد 
زر صهبای عشق تو سرشار دارد 
رعالم مر تبث بیژ ار دارد 
به‌بر چون توسیمین تنی بار دارد 
که بر حاز مپر تو آثار دارد 
سری فارغ از دهم و پندار دارد 
رعشقت جو در دست معبار دارد 
که دردست زلف نو دلدار دارد 
که با تو همه کار و کاچار دارد 
مك دربریکی چون توغمخو اردارد 
دلثرا زا زدوده ز زنگار دارد 
بپله رفتار ماننده کر دار دارد 
مپی در مك چرخ سباز دارد 
خرامنده سروی بگلزار دارد 
5جا سرو این مد ورفتار دارد 
کجا سرد تلعسل گ بار دازد 
چنین قد واندام و رخسار دارد 
دری درصدف بحر دخار دارد 
بپار ان گلی نفز و بخار دارد 
اگر چند غم جيش جرار دارد 
یکی جوشن حان نگیدار دارد 


تپران فروددین ۱۳۳۳ 


00 ۵.0 
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۳ 


7 ۳ 
۵ 2 ۳ : 


حق د 
(م مه 2( سِ 


و بند ووودو 


در حپان گذران انچه کنی بر هدر ات 
کاروانیست بشر سوی عدم راهسپر 

وین خرایات حپان کپنه رباطی دودر است 
داز تناس و کته یلی بر سر اب 

جان | نکس که ض ان خانه کند درخطر است 
تخت جون ره نقتا ستای م مش 2 سیی 


مس یار ج 


۵ ی 


ااحقز انصاف توان داد که صاحمنظر است.....» 
و بو + 


این سخنپا همد ناسخته بود در ننیوش 


ِِ ۱ ۳ می بنخو انی *ذران 

این جهان را »که نتیجه بد و نيك بشر است 
هر موثر را ماند اثر البته بای 

برهدرنیست پس آن چیز که‌صاحب اثر است. 
باز گویند و نویسند در اخبار و سیر 

که فلان داد کر و بان بیداد گر اه 
این باخلاق نکو شهر 5 اف شود 


9 ۳۹ را همه حا نام برشتی سمر است 


00 ۵.0 


۱0 0 0 
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۳۳۷ 


۹ ۰ ۰ هر ِ ۰ ِ ۰ 
ِِ بمانی رجهان بر و رد ها از کهنه حجو بش 
هان ً دار که شاخ عملت ی دمر ات 


سم 
۱ 


2 ری سرت بدرود کته سو 
حاصل عمر بدر مابه شد سر است 
وین بدان نیز که باه نم نکو نادرود 
حدظلن ار حنظل جیزد ‏ ۳ اس بت 
مرلك دائیم همه » پیر و جوان» خرد و کلان ّ 
راست‌است ات۵ نی شم شرا سر اسکن 
ات تارنده و حننده اي ای راد ال 
ِ ندید آنچه س ۱ وان انکو ۳3 ار 
هر رحودی که نزدارد اثری ۵ هت ۶ ددع 


حصف باشد که حو دت رف عم ماند و 

تم زوستا » گر وشئوا| 1 نهچنار بگد ِ رگ 

3 
خود گرفتم نه جهان کپنه رباطی‌است دودر 

ٍ‌ ورورت دراین تایه نه خر مقر است ِ 
ان-درین روز ۴ شست بر گ و نوائی ناد 

کزخور و جفت روان حان سن حانور ی 
هم نه تنب دو ای خانه گذر خواهی در 


بس نه سود تو در انست که اسایش را » 


خازه ات ت نا که تر | بای و بر ات۱ 


00 ۵.0 
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۸ ۳۳ 
چون نموداری از هوش تو و کوشش تست 
خانه هر چند نکو تر بکنی نگ تر است 
تاجدید 
دار دنیاست بلی ؛ اما ستوار و متین 
کر ازل تا به ابد خیل بشر دا عهر است 
قه درست است که بشکسته بغوانی آن بل 
که‌بر افراشته بی‌سقف‌و ستون مستقر است 
وید 
ییش و پس هست مسلی ۸:۵ با به وجود 
هر کهبشد منکر ان ۱ ۳ عل وفکر است 
۳ زود تر الیته به معصایود رسد 
پس بیرهحال پس و بیش جهان معتبر است 
مود و1 
حروان فرق دهد نيك و بد و سود و زبان 
آدمی ۳ ندهد ۰ از حبو ان سبت بر ات 
خار و کل را نتوان گفت عدیلند و نظیر 
فرق سیار عیان بین نعیم و سقر است 
و( 


راجت خلق طلب ِ که ده عمر گذران 
۱ است‌وحز این در گذراست 
هنر ان تت 19 بادر کشی ار خدمت خلن 


دستی از م-ردم افتاده گرفتن هدر است 


00 ۵.0 
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۳۳۹ 


رف اف ژد (گر بگذدی ودرددد 


رگ دماو بل اگر بگذری ای باد سیهر 


از هن سرد سامی ابر دوست سر . 
سم 
۳ که ادفته ار خواب صصو سو) 
۳ ۱ نی 


بر بر مت رد در سمتر خوابش تکار 


دستی ارام بکش بر سر ان خرهن مداتک 


فی هه ح ۶ سر یه اور : 


ی 
جون رهم با شدش #۳ ۱ لوده بخو آب» 


انز مان سک 2 و » برش ساز مر 


هشنو بانگ وی و دست کنش له وردن » 


و ۳ فف " 
دو ید ار سس مسا 4 نیشتر ([< سو افیا 


ِ ار دوس مزن 1 بو سره بزن افزو نتر . 


وعده اور مکن ووفت عنسمت بشمار » 


۱ 


۲ : دس ژ‌ِ 


هر یش هر ر از ره ) که بدین مکر س ۶سون» 


ف‌‌ 


سس 


بر کنش جامةٌ خواب اذ تن و یکباره بنه 


ع 


چپر ه جوش بر ان سین همجول مر مر . 


فرصت از دست مدها) ۳ اسوده مپل ۹ 


«مجو کل واه تفر افکنش و که دز بر . 


۱ 715 گر دن بادتدان . .خون:شا. فنات:: 
سر لب زر ۱ و ٍِِِ .ِ 


مزش_ پستان نالا » چون نك شکر 


00 ۵.0 
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۳۶۰ 


همه اینهپا 3 و آ نا که بتو آ موزد 

این دل با هنر ۰ بلیوس . و سوسه گر. 
وندران حال مرا نیز فراموش مکن ‏ 

وز من خون شده دل گه بگپی یادآود . 


تم 


سخنانی که شمر دم بتو اور بزبان ‏ » 

بی کم و بیش بگوشش همه را باز شمر . 
آ نچه دیدی بنما و آنچه شنیدی ‏ بر گوی» 

نکتد را مگذار آنکه بماند مضمر 
شرا ح حال من دلخسته ند خوان بر 1 

۳۹ جه دانم سخنان تو ندارد باور ! 
باز گوی این چه طریقی است که بگرفتی پیش؟ 

ن8 خبر برسی از من ۰ نه فرستی تو خبرا! 
ره و رسم تو نه این بودکه من دیدم اوه 

از چه اسال گرفتی ده و دسم دیگر ؛ 
بامن امسال ترا بود حز این ول و قر ار ْ 

مگر آنبا که بگفتی : همه رقتت زر نظر ؟ 
از همه چیز سخن بود میان من و نو 

جز از این بی خبر و پنپان دفتن بسفر ! 
نه نو خود عهد تست ٩اه‏ از این بس نکنی 

بمن آزان فراموش شد آن عید مگر ؛ 
همه سال بخود وعده دادم کامسال ‏ 

چند روری ببرم پائو شب خود بسحر. 
روز را بر لب جو ؛ در چمن وسبزه و کل 


در تو یچم ۰ چو بشاخ کل نو نیلو فر . 


00 ۲.3۲۱۲۱۵۲۱۵2۰0۲9 
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۳2۱ 


شب بمپتاب روم باتو ز خانه سوی دشت» 

دست در گردن هم . راست چنان دو پیگر. 
گاه از رفته بگوئيم و که از آینده ‏ 

گاه در عاه به‌بينيم و ۳3 در اختر 
گاه خاموش نشینيیم و بهم در نگریم» 

عاّل از کار حپان ؛ فارغ از اینای ۳ 
کشت بارفتن نو نقش؛ من شش بر ۸ 

۳ جست و بشد خرمن من خاکسترا 
دفتی و رقت بيكث لمحه‌ زد صبر و قر ار » 

چببتی و حست بت تحظه زسر ععل و فکر! 
حز خیال تو نداریم هوائی دز ال 

عز , هوای "و ,نداديم خیالی در سر 
دور کشتم زچه ؛ از عشوة آن نرکس ی: 

۱ دور گشتم ۰ ز چه ؛ از طر آن ۱ 

دور گشتم » زچه ؛ از ان لب هوشر از هن 

دور گشتم . زچه : از آن رخ بپتر در قمر ! 
چون ترا شمع بساط دگران می بینم . 

مره در دیده فرو مبرودم چون نشتر " 
همه شب تا بسحر خواب بچشمم نرود 

که چر | باد گری همسری و هم بستر ؟ 
بخداگی که ترا رحم ندادست بدل 

بخداعی که گرفتست از آم من اثر 
بخدای که مرا کر ده چنین خوار و زبون . 


بخدای که ترا داده چنان عزت و فر . 


00 ۵.0 
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۳: 


همان عاشق دلباخته پادینم ! 
يار وفا کستتر بارنه ار ! 


شن 
و نمی 
گر بخواهی تو و گرنه» من و تو زان همیم 


سر توشت است و از ان نیست بپرحال حذر . 


قس 3 نکسا ِ باز نکر در دنبال ‌ 
" که محال است از این چنبره امکان مقر ! 


ی ۳ که فنادسن سای من 2 و 


ِِ اسر از دست من و ست بدر ! 
جون جنسن است » نقادت لکد در هر حال » 


ِ ) «ری مسقر ۰ با که بمانی بحصر ۱ 


ستم و حور بر افتاد رد این حپان : 


رید ۳ از و ماشد 9۳ جخور ً 


(2611 


سم 
۷ اس ی 
۱ ۱ ۰ ۳۹ ۱ 4 دق عج. تُ ۰ 
را ی ۶« :1 ۲ 
ما که ز اول بفکنديم به یش و سیر ! 
این هذرها که 3 نو داز تفخاست. ۲ 
ما : اروین: جل ار تم هن ۲ 
ار ۳ ص 
و۷ ندانم که چه‌داری و در 1 " چشم ناه »؟ 
۰ 1 ۱ ۱ ۱ 
۳ نخاهی ری صیر زدل : هوش در سر! 
تا مد ار و سازند خر ۰ دوخته‌ایم 
رور ر سب دردد امیث بر 1 سس دلب لر 
حالما م۱ 2 بو بر خاست هایم 


با ک | 


4 تایه افیت. نله سفیب. ۲ 
2 7 ب : س 


00 ۵.0 
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262.۲9 
:۳ 
پیئو | 
دی ازرهی گذشتم و دیدم بگوشه ای 
گفتم که این تجمم وغوغا برای چیست؛ 
گفتم چه نام دارد و فرزند کیست او ؛ 
اشکم رده امد و کنتم : شناختم ! ات بیذ و | بر ادر بی مر ۳۳ نود 1 


خاقی ستاده اند و هیا هو ببا بود ! 
گفتند پر مردن ری گدا نود ُ 
گفتند : پینوا ؛ پسر پینوا بود : 


د و و لا 


4 


(21 


من در صفای روی تو هی یبد 


اد های شور جوانی را 


۳ 

و در ناه چشم تومیخوانم ان نکته‌هاکه «افتدودانی » را 
+۹ 

یلگ اتهال ‏ یه سّ <سنو نار ماو شیوه نکاه و شهفتست 

يت باغ یاس و یاسمن و نسرین در چپرتابناك تو بشکفتست 
و 

در اسمان چم نو حون تاد شب ۳ سر ستاره اقبالم 

از اب مپر دی بو مبرژید بر شاخ ۳ 1 | مالم 
9 

يك عمر ارزو و حهانی راز در چشم دل سیاه تو هی بینم 

نور امید و سرق تما را ۲ ده از نگاه تومی بیس 
444 

ان زلف پر شکن چو فرو ریزد از سر بروی گردن و دوش تو 

پرا کند چو سنبل تر سایه از هر طرف بچشمهُ نوش تسو 
دج 1 

سر روی دردسن تور شادایی بای ناه 4 گام بلغز اند 


00 ۵.0 
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۰ 


ذر موی تیرة نو د پر تابی 


از چاك بیرهن چو برون افتد 
بر قش ۰ 2و نو ر مه ر شکاف ابر 
دندان ‏ بنوشخند چو ننمائی 


هر گان ز هم ۳ جو بدشائی 


جون شاخ نسترن جو بهم شچد 


۳ چم دك 
کلجون شود دوِ دو ز۵ سرد مرع 


عم ۰ ۰ 
چوبن بر دبای ۱ 


اب از لبم ببوسه چو بر دیری 


سم 


در ام ۳ ۳ من ت 


جمعی که امه بو ۵ «دورمن 


۱ دمولن‌توتی وخاوت و شمه وم 


بعد از خدا کهواقف‌اسر ار ات 


دین پس من دنور دل سودائی 


هر بات گر فنه کام دل از دب؟ 


۱ 
‌ 


۳۶: 


مه 


1 


رد 
و ین 


ان سینه سید هوسیارت 


ررسشن کند دی چشم 2 


ن چگ ۰ ّ ِ ۲ 


میم 
در دل هزار فته بر انگیزد 


1 کسدانن دو بازوی نرم نو 


در ارزوی بوسه گرم .و 


در زیر بوسه تو لبان من 
ماند جو گل شکفته دهان من 


تا کشت ماه روی ثو تا ننده 


حون اختران نمشد ژد براکنده 


و آن سوز و ساز نیمه‌شیان من 


واوف نوی براز نبان من 


۳ ۰ ۲ چم [ - « اوه 
قارع ر کار خلق و عم دوران 


برخویش کر ده‌سخت‌جپان اسان 
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بگر فته تک 4 ۳-۹ اندر در 


مر ح 
سر گرم کار خویش بروز و شب 


ها و آن دل آزار 


نسیم اساز ده باز | بدو باز » 


در ان تاریکی وخاموشی شب 


بدامانم نید سر ور امه روی 


رف تبره محفل من ۳ سم گام 1 


بمن پیچد چو نیلوفر بسوسن) 


ر جچشمان خماز | لوده سازد 
<و درمسسی بر د خوابم 4 زریایه 
یه نندد لب ز گفتار و کشاید 
در ا ن‌تار بك شب.»چونروررودشن 


ور ان برق نگاه عاقت سور » 


نگاهی سار بمرژر ۱۳ 1 


مرادرحال وجد وجذبه‌ی‌شوق » 


هست از شراب دلکش خاموشی 


داده بان درد‌ست فراموشی 


چو شاح گل ۰ نشند در کنارم ۱ 


حد ث عشق و راز دل سراید . 


شبم روشن کند تا خود بر آید. 


برافروزد زر شمع شب‌افروز. 


نمر سلچاین‌که شرا کی‌رسدروز. 


در | ن‌عو عای‌شب؛ مست‌وخرابم 


بافسون نکه از د بده خوام ۰ 


رهم 0 نار بر ور مث گان را . 


عبان تشتار 3 دمن راز نبان را 1 


۱ 


بجانم شعله ور سازد کنه را . 


چو بر کاه » سوی خود کشاند . 
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بیایزد د هر سو رلف پرچین » 


نود لب ۳ لب 9 تا د۳ ب-ِ- ِ 


0 اندارد 1 حلمه‌ی ر لف» 


جو. .اند ابا قاشهی کل ؛ 


دهان 0 1 دزدان‌نمایده 
شعاع خنده اش 0 مایت ) 


بجنبش آورد در زیر دامان » 


کند زا دیحو دم از حود» مایت 1 


بر آرد ز‌ استن های هو سیار ۱ 
گهاز زلفم بکرین اند وی : 


برون ازدازد از ان ان ۱ 


بلغز اند بر ان سهه 4 دو ستان ‏ 


ز اندام هوس برور کشاند» 


چو سرمستم نماید ؛ بانگاهی 


خیال انگیز و دویاخیز تن را 


۳:۹ 


7 


ج 


چوردین‌دشتهه ۳ 


کند جز بوسه نت رافر آموش. 


و سیید وصاف وشاداپ . 
بتاید نو ر 3 انگیژ مپتاب 6 


شدرقیا ر رین آسضد شور 


3 ور در اویز بلور . 


بطنازی » دو ساق خوش نمارا . 


باردم‌تازه » این شیرین ادارا . 


دو باروی سید ونرم و مواج 


بساض سعه‌ی باگیزه ِا ناف 
۱ 


چو 3 ی عاج » بر ا یذه‌ی‌صاف . 


رز هشباری مرا در دوق مستی . 


بر ۵ از خاطر من باد هسحی 


کندعر بان چوبرف کوهساران. 


۳ بر زاب وان 
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3 تلر ۳ کی و کشاید 


دهد بر سوی بام بیفراری 


کهم گیرد مره چون‌حان بثر هی» 


تمانه الغرض یگ لحظه ارام : 


کی از داغ دوی‌اتش افروز ‏ 
تن گر ۲ کرفید 
کجائی؛یا که باشی؟ درچه حالی؟ 


در 9 اشفته ایام بالا خبز ‏ 


ترا سودای و درسر ؟ 


وان ۱ نغوغا که‌داری هر شب‌ورور؟ 


چهآزدر باد تو باشد مر | حای : 


مرادل تست نکدم قارع از بو ۰ 


ازاین | سوده دل » مرغ هوس را . 


کم رازد رخود » انز کشا کح 


3 


وا ار و اش و دود . 


۳9 تیا موی وود ه 
1 


ح ازما بادی احوالی نبرسی؟ 


ز ما افتاذ گان حالی نیرسی ؛ 


که از باد تو برد ان مپر بانی ؟ 


2 تشم ال تیم : 


بچشم کیست دویت پرتوافکن ؛ 


نیندارم که بادی ار آزمن ! 


چه از خاطر ترا باشم فرأموش 
برور دوشب مرا باشی هم آغوش : 


تپران مرداد ماه ۱۳۳۲ شمسی 
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۳۰۸ 
و رراكه 


چه شد که باز فتادی بیاد من ای دوست 

بنامه باز نمودی سر سن ای دوست 
بدین بهانه که روری منت چنین گفتم 

شکسته عهد و بریدی چنین ذمن ای‌ددست 
بپای سرو قدت چوت چمن دنم بوسه 

تو نیستی زچه پا بند این چمن ای دوست 
لو خواستی که بر بشالل 1 مر ور زه 

بوم نمی زدی آن زلف برشکن ای دوست 
نخو استی نو گرم تلخ کام چیدوان کرد 

ر موز هصانقه 1 بوسه زان دهن ای‌دوست 
رد سرهن رف بو ار میم » حجه کنم ! ح 

که میکنی نو عوض زود بیرهن آی دوست 
نو خود جفا کنی وخود به شکوه بردازی 

ندیده‌ام چو تو من اوستاد فن ای دوست ! 
من د نوی تیود در میان » خدا داناست 

شِ از نو باشم و خالی رخویشتن اع دوامسست 
تو هه به نعل دنی چکش و و بر میخ 


ناه و بو د این یا گناه من ای دوست : 
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ّ 
ز امیس 
‌ 


گلچین میا ی یکی از تواناترین سور ان شمر دن سیون #صر حاضر ابران 
است که درانواع شعر ازغزل 6 قصده » تطعه » مننوی داستانی ۰ رباعی و در همه ز همه 
ها ازجدی وفنکاهی صاحب ]نا ری کم نظسر و ز با بزد همه اهل سجن افتت: : سك اشم-ار 
جدی گلچین متمایل به‌طرز عراقی است گاهی نیز از لحاظ رقت معنی و ابتکار مضمون 
های بق یم ودفق سمل هیندی هدر سالد . وی در سعن سمحی و نقد #2عر سر از اسیا نید بنام 
است وغالىا نکته سنحی ودقیقه یا نی 9 انتقادوی در باب اشعار دیگران از نظر عام شعر و 
ا نستجامالفاظ ورسائی‌معنی مور دقبو ل و اعتحاب صاحب‌سغعن فرار گر فته وحتی گویند گانی 
که احبانا معرور و خود دسند نس با شند در قثال نظسر بات استادا :4 گلچین منتصفانه 
تسلیم گرد یده | ند ۱ 

گلچین در بارة آثار منطو مخود نیز میا راد قبق و سعللکتر است‌و گو ئی‌همواره 
این ابیات نظامی کنجوی را منظور داشته واز نت بدان کار کرده است که : 


تا تکنعد شهن ثرا تام شاز نامزد شمر مشو زینب-ار 
به که‌ستخن دير بندآوری تاسخن از دست بلندآوری 
هر جه‌در دن بر ده نشا نت‌د هند گر نستانی به از | نت د هید 


واین است که در آثار دورة تحصیلی و آغاز جوانی گلچین نیز شعر سست و 
بیمغز دیده نمیشود وحتی ازاشعار فکاهی وانتقادی وی که با امضای مستمار هم منتشر 
شده است این معنی‌را میتوان دریافت که‌فا لب کلمات سنجیده و مفاهیم در کمال زیبائی 
و طرز بیانش گیرا و شیرین و امتیاز آنپا از آثار مشابپش در نظر اهسل فضل 
روشن است . 

اشعار فکاهی وسیاسی گلچین که درجرائد و مجلات مهم اجتماعی و سیاسی 
بطبم میرسد ا کثر آ دارای امضا هسای مستعار «لجباز» » «شاعر > » «نوچه» » «بچه 
مکتبی» » «سارن‌دیوان» ‏ «یفنعلی > «گل آفا> <«سحاف دفتر > , «اشعرالممالك» 
«سیمرغ» وغره است و تماما دارای مضامين بکر و بدیم وروش گفتار نوینی است که 
درانتغاب وزن و قافیه وموضوع و تعسرات مناست وهماً هنك باوضمزمان همه شرایط 
.مان صمجی رعات شده و توجه صاحرنظر آن و ستعن شناسانر | بدو د معطو ف‌د اشته‌است 
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۳۸ 


قدرت طبم گلچین‌درسرودن انواع‌شعر ودرزمینه‌های مختلف هنگامی بتخو بی 
روشن میشود که چند گوينده توانا موضوع واحسدی را با شرایط مساوی یامشابپی 
منظوم ساخته باشند چنانکه درمسابقه ادبی‌نظم فارسی داستان «سنکتر اش ژایونی> 
که‌سه سال‌پیش بوسیله مجله اطلاعات ماهانه مطرح گردید ازمیان همه‌شعرای بنامی که 
ذره‌سانقه شر کت کرده بودند منظومه کلسین حائزرتبه اول ویر نده مسانقه شتاخته شد 
باو جوداین» شعر وسخن‌سنجی فقط یکی ازهنرهای گلچین‌است زیرا اینمرد در نوعدوستی 
وخیراندیشی ووارستگی وسایرخصائل وفضائل اخلاقی نیز ازرجال ز بدهٌمعاصرمااست 
که همه منسو بان ودوستانش بدان معتر فند. 

احمدب گلچین معانی بسال ۱۲۹۵شمسی در تهران متو لدشده پس ازفر اغت از 
تحصیلات رسمی ازسال ۱۳۱۳ دراداره کل ثبت بخدمات‌دو لتی اشتغال‌ورزید وفعلا نیز 
در اداره مز بور مشغول است امادر کار هدر از آغاز کود کی دوستدار شعرو ادب بوده‌و 
از پا نزده سالگی شعر می‌سرود و براثر مطالعه و ممارست دائم در کسب علم و کمال 
ادب بژودی‌درشمار برمارین گوبندگان فاضل وادب‌عصر در آمد وازهتگام‌تشکیل 
[حمن اد بی حکیم نظامی بو سیله مر جوم وحد دستگردی کلچین نیزدراین انجمن‌همکاری 
وعضویت داشت و بیشتر منظومات وفقالان سان‌وی درمحله ارمغان بطیع می ر سید . 
همجنین وی یکی از کسانی بود که انجمن دوز لیوران را ناد نهادند و نیز سال‌های 
هتوالی است که سمت رباست دبی واه و دبیر آولشآنجهن ادبی فرهنگستان ايران را 
هیده دارد . 


ی مهو ۳ دار ای تألیفاتی در باره رف شعر و نضا بر مون ادب مبباشد. که 


است که‌شامل بیش ازدوهز ارصفحه وحاوی نخبه آثار وزبدة افکار علما و دانشمندانو 
استادان خط وشعرای نامی عصرحاضر است که بخط خودآنپا گردآوری و تنظیم شده 
وعکس وشرح حال همه رجال‌علم و ادپ معاصررا در آن میتوان یافت وچون نا گزیر 
با نیع له کر اون افست بطیع بر سد ندر آن ازسال ۱۳۱۸ تا کنون معوق مانده‌است 
ومیتوان گفت گلزار معانی یکی ازمپ‌ترین تألیفات قرن‌معاصر است زیرا تدوین چنین 
کتابی که با هر يك ازه‌شاهیر دانش و ادب بخط خودشان در آن گذجانیده شده با شد 
فقط باهتمام کسی مانند گلچین عانی ممکن است فر اهم گردد وانتشار این کتاب‌خدمت 
بزرك وجاویدانی بفرهنك وادپ ایران خواهدبود . 

دیوان اشعار گلچین معانی نیز بااینکه مشتاق وخواستارفراوان داردو ناشر ین 
و خوانند کان سالپاست مترصدچاب آن‌هستند با امروز و فردا و تردید خود گلچین 
تا کلون میسر نگردیده و گویا اخیرأ مجموعه قسمتی از ثار منظوم گلجین تتعت طبم 
است اما | نچه ازاشعار کلچین دراینجا نقل‌میشود اشماریست که قبلانیز در جراید بطبع 
رسیده‌و آ نپارا کلچین اشعار گلچین نمیتوان‌شمرد زیرا با کثرت شاهکارهای منظو موی 
گلچینی دراین گلز ار کارسپلی نیست. 
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۸ 
غنچه‌ای مقر در گریبان » طایری پرواز جوی 
خسته‌ای ستاب درمان دحتری حویای شو ی 
اتشین دوئی» برویش بسته راه ازچار سوی 
چون فروزان ار " در نوده و ۶ 
حّ 
مبوه جستی رسمه ۰ مانده اسر شاخ بلند 
نو گلی گلچین ده ) تلخیکام از زو شحخند 
۱ هوگی از خود رده ) حاوونگاه ودردمند 
نا که مستی بخش و دلخون»چون لبالب ساعری 
چّ 
9 رخساره نپان ن ی در سبته د#فیت 
کفتگوها روز وشب دریرده باائنه دانقت 
داشت سربرزانویغم» چون نبودش همسری 
ح 
ازدر ان رون عم جر مام حود عبر ی ند ید 
وزیدر چون داشت فکرسیم وزرخبری ندید 
وز برادر همرهی در گردش و سبری ند نت 
تا بفکر افتاد کز روزن برون ارد سری 
ح 
در نخسین روز کان مه سر تن از رام ۳ ۳ 


بر جوانی پا چشم افتاد ناگاهش نظر 
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و | نچنان تیر نظر آمد بج‌انش کار کر 
تساکه بال و پر فرو بست از هوای دیگری 
چون فرو ستش نگاهی ؛ دیده قر رت 
کرد بساعشق آشناگی ور خرد بیگانگی 
تسا بنور شمم رخسارش پردانگی 
روز و شب راه نظر بازی گرفت از منظری 
ً 
بباوی از راه نظر کشت اشنا دلیند او 
بوسّه‌ها زد با اشارت بر لب چون ند او 
۹۰ از لبیجند این ۶ 6۹ لخد او 
زان "با نامه کفتفن » 3 ازهر دری 
و 
گاه و بیگاه از در بچه سوی او سر عی کشید 
سینه بر در گاه میساگید و سر پسر هی کشید 
دست. ار شوق دخش بر تهیهه در می شید 
سوی او پرواز میکرد ار همیبودش پری 
ح 
پیش چشم دوست میزد شانه بر رلف بریش 
رو بروی اوهمی|راست؛ روی ودموی خوش 
در خود آرائی تو گفتی بود از مشاطه بیش 


نیست هر گر دختری کمتر ز آرایشگری 
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بازش ازدر خازه تپ بو ۵ و انبازی ند‌اشت 
مرع حانش‌حز سوی دوست برو ازی‌نداشت 
خود کجا میجست ازین به دلبر مه پیکری 
۹ 
عشق حانسو رش حد| از عالم ۳1 ثمو ٩‏ 
ارروی وصلش از روی هوسناکی نبود 


تِ مود 


فکر نامردی و بدنامیلکیابی‌باکی 


نت 
پرتوی دائم. همی حست از فروزان اختری 
ح 


و آن بری‌درد<وش را باوی از آن کر ذاشنا 
تا حجابشزم بر گیرد. شود مرد آشنا 
بی خبر ر احوال آن دلضسته فره آیشنا 
کش درون‌جانز عشق‌اوست‌سو زان‌اخگر ی 
+ 
دیگر آن نا کام ۰ قصدی‌غیر خود کامی نداشت 
بش از این برو آی‌رسوائی و بدنامی نداشت 
خواهشی جز انتقام بی سر انجامی نداشت 
۶ کنا دختری » وشد خطای مادری 
ض 
التپابی داشت در دل » ِ نظر نها نود 


یج ر‌ تابی و اما ال عسیقی ان مو 3 
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۳۵9 
در چنین حالت قبول عشق ازو آسان نبود 
ز آنکه ره‌درمنجلابی داشت,رخشان گوهری 
نامه ها بوشت و اورا درسر ای‌خو یش خوازد 
تا بجوید کام ول قیال کر5 موی خواند 
ساعتی صد بار خود کم یی و خواند 
تا بدام ماده آهوئی فتد » شیر نری 
بود ازین‌غافل کهاو را تابل‌ناموسستو ننک 
دامن پاکان بناپاکی نمی افتد بچنگک 
عافبت چون خورد ازین ده‌تیر آهآلش بسا 
راون نر بینلاشد و راه بپتری 
آمدر و ر دبگر ار <ر مان » ای اسیکمی در ۵ 
با فت دار وی شها بحش» از جوانی کو چه گرد 
د<تر ی‌حاحجت (مر دی‌داشت» ابنك‌مر د مر د 


وای ا گر بی شو هر ی » آر دد بلای‌د ختری 


کود کی جون ۳3 شکفتهة تج بر ده از هر کلی بشوحی دست 
بامدادان اک رو کرد 1 او شکفته ای دل ست 
ساعتی ماند در چمن با او 


ت. ۰ 
گفت از هر دری سخن با او 
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هجو جو 
ناگپان همچو غنچه ؛ با دل تنگگ سوی مادر دوید و گریان گشت . 
دفییت. دز تن ۵ بدگان ت قت ‏ همچو رت 2 کِ بات ۱ 


مادر ارمپر چون چنین دیدش 


تنگ در بر گرفت وبوسیدش 


چه جد ‏ 
مر مور رم 
گت خارت مگر خلیده بدست که بدین ّ نه گفته ای بتاب 
همحچو شمعث جر است سوزو کداز تا ِ تسادنم را تفت اب 
گفت کودكك بلطف وشیرینی : 
رخ نرفتم بقصد ک-لچینی 
جو با 4۲ 
آن گل سرخ راکه مین ۶ بباراسته سان ء 
ن کل رخ را که مین‌گر یگ دح سار سسال رن » 
حلوه زر دل ردستم برد » تاکه با وک دمی شیم مانوس» 
تور 
امک از | نرودوید بردخ‌من» 
کانچه 5فتم تق 3 پاسخ هن . 
وج 
مادر از لمطلف طبع کود لد وش ؛ کم ‌خزدان وهمچو گل‌بشکفت ۱ 
کفت بلدل هز ار گونه حجد رت ِ 1 ۳1 2 باسخی تشنهت .۰ 
مشو افسر ده ای بپار امد 
گل به از خود نمیتواند دید 
۵ ۰ 
رمرم ز لای و روش 
دختر دبای شیرنی فروش مه شور انگیز دشیر ین محضرست 


مشتری را زهره وش ارد برقص ستیگ رفتارش بدل وحد ا فرست 
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گوئی ان شیرین ربان دلفریب 
ست همتاش مگر در آینه 
او چسن اش هر عضوش ؛ که او 
دست» در داد و ستد دارد مدام 
میبخرد شیرینی از ماهی چنان 
رد بشیرینی شیک ون ارو وه 
گر تر وگر خشک شیرینی دهد 


ای شیر یی توا نی <وردنش 


خواست شیرینی نر افپارروشدم 


2 


ی 


شبره 
گرچه ود این‌دیگرو آن‌دیگرست 


سم 


از خدای عشق ؛ بیغام اورست 


حان در لبانشق مضمرست 


اپنچنین دختر بتپران نوبرست 
مشتری را یین چه نیکو اختراست 
سخت شیرین کار خوش‌سودا گراست 
مشتری خود فارغ‌ازخشک وتر است 
سکه شیر ین و اطیف و دلیرست 


کز تری د تازکی جان پرودست 


گفتم ار برون کنی خشکی زر طبع 


, . 5 
1 مد اسر لدم سید ی ار بیت 


۰ 


2 م0 
‌‌ 


شُّ 


من کیستم زار سرا وا بوده‌ای 
بی طالعی » برنج و الم خسو گرفته‌ای 
خوناب غم ز ساغر حرمان کشیده‌ای 
افسرده‌ای و در برخ از خلق سته‌ای 
چون اهل راز ۰ بای بدامن کشیده عم 
بر باد رفنه در گذر عمر > خرهنی 
با بوده ونبوده بيگ چشم دیده ی 
از جان باه . گرد ملالت سترده‌ای 
خوش باوری » فسانه هستی شنیده‌ای 
گلچینی ۳ گل از باد برده‌ای 


۶ مه 


هر احظه بر غمی غم ۳ فزوده‌ای 
3 طافتی بصبر 2 ینت آزم وده‌ای 
کلگونه دج بسیلی دو ران نموده‌ای 
دل مرده‌ای و دید حسرت گشوده‌ای 
روی نار حز بدردل نسوده ای 
بیحاصلی ز کشته هستی دروده ای 
دررفته ونیامده نومید بوده‌ای 
ور دل باشك ۰ نقش تعلق زدوده‌ای 
در عیام ۳ ۳ عنوده‌ای 
کنج قفس ترانه چو بلبل سروده‌ای 
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۳۵۸ 


راز کشت 


سح دو بازه رشته هپر بر بده را 
باژ امد رگ دردل مپر آفر بن من 
دشنام داده رفت و تا گفته باز کشت 
آرام بیهش‌خاطرم آن ماه وش نار 
خورشید.رخنهقت رمه‌عن بدید گشت 
وه بده‌جایاشکغم آ 3 ق‌ 
چون طفل نار بروری آمد بدامنم 
رخساره‌برفر وخت.چودرروکامن بدید 
لب برلیمنهاد و چوجان درتنم دمیا 
چشمش برسش تن سمار دردمتد 
هن 9 تابناك 
انکند شور مستیم از بوسه ای بسر 
دید کات آنکه بامید پوسه آی 


دادم بدوست. رب بدند.ان گز بده‌را 
نرگذاشت دره‌ای عم هیچ آفریده را 
بارد گر بدوخت » حجاب دریده را 
۳۳۹ پثر سرخ ان دل از خود رم.ده‌ر| 
آغاز شب وین طلوع سبیده زا 
دیدم چو پیش‌چشم خود | ن‌نوردیده‌را 
کاینست‌حاصل.اشک بدامن دو بده‌ر| 
جشمان سرخح گونه ورنگ بربده را 
از عان :از ,دنس اومیتنه زا 
ژدلفین بحستجوی دل درخون طبیده‌را 
مانید 1۳ بود مه لو دصمیده ر 
قلستی چنان نبود شراب دسیده را 


باوعده‌خوش کنم‌دل‌حسرت کشبده را 


رهر فراق تّ سید محیت شید ه را 


هستی افسانه باور شده را می‌ماند 
کاخ عمری که بطوفان بلا میخندید 
برعن ایگل که بدل داغ تمنا دارم 
توئی آن ۳3 هر بکدانه که‌ازعکس‌رخت 
بادلم گشته خیال توجنان گرم حدث 


آل ی 


(شکد 


نیستی» حرف مکرر شده را می‌ماند 
4 بی در و ت فده را می‌ماند 
نگیت» کام هسیر سل ۵ را می‌ماند 
اشک‌من قطرهُ گوهرشده رامی‌ماند 


که بریز اد مسخر سده را می‌ماند. 
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۳2۹ 


دل من غنچه بربر شده را می‌ماند 
غزل نغز و بدیعت بروانی « گلچین ؛ 


بت از سشه بساعر شده را می‌ماند 


دار وه 


رک کته بدلخو اه » شنفتیم و گذشتيم 
مك لحظه درین مرحله بیداز نبودیم 
يك عمر بکلزاد جهان عنچه بماندیم 
مارا دو 3 درصدقگ دیده همیگشت 


در راه سجن عمر نهادیم وا بر | زیجام 


گفتند نپان دار ۰ هفتیم و گذشتيم 
چون دیده کشودیم» بخفتیم و گذشتيم 
و آخر بصد اهید ) شگفتیم و گذشتيم 
کان نیز بنو 4 هزه سفتیم و گذشتيم 
۱ گلچن»سخن این‌بود که گفتیمو گذشتيم 


ار ۳ 
2 مه 


مذر ری و » شسب‌مو ی ۲9 بوی‌نوداژد 
گردون که‌سراپاید جودش‌همهچشم است 
مپتاب شب افروز که ازهاله کند زلف 
ر کس که نظر با بود در صف کلها 


7 سافی این بر نوی » باده کلر نگ 


گازاز. خبان خرمی از روی تو دارد 
بلوسته نظر دز خم ابروی تو دارد 
خود سابه‌ای ار خرهن گیسوی‌تودارد 


تاچشم ٍ دیده نظر سوی تو دارد 


هر حا نگرم سر بتکابوی تو دارد 


این گرمی و لطف از اثرخوی نودارد 


تین کار بسن شیر 2 ی اس 
اطف سخن از لعل سخنگوی تو دارد 


اد کان 


مرا گفت آتشین ددتی که مویت 
بعیلت ‏ موی تا خوشبوی سازی 


جوانی را کرامی تر همیدار 


شل‌سیت ار اد کلن خاکستری خام 
سوی دهلیز پیری می نی گام 
کهجو ۷ بگذشت کم‌حاصل‌شو د کام 
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بگفتم کای دلارام سیه موی که باشد با تو حان جر ۴ دل | رام 


مرا سر جود سییدست و تواز 9 نییمی برف بر کف ۳ این بام 
گذشت عمر را حاصل همین‌است <و | دی را دو ۵ در ی سر ۳ 
د گر آون شد » ولی دا دست ابام 


آفر (ن ودطن ظ ار مسبت 


(021 


از روی کتاب کود کی خواند 
فر مود معلمش ۳ ‌» ملاست > 
شاکر دای توا تدانستع 
وز گفتن «ماست» روترش کرد 
گفتاکه اگروطن بود ( ماست » 
استاد که مر ۵ زیر کی دو ۵ 


گفتشا گرا بکی‌است‌این«ماست» 


اون 9 اساس « ماست مالی» 
وز جمله حقوق خویش محروء 
مالك ومرقی که دارد این ماست 
+ ترشیده و چرخ کرده‌اش نیز 
گر خاصیتی بود در این ماست 
کار ضعفا همیشه دکشکی « 
کاین فر قه«بمو کشیدن‌ازماست» 
و ان دسته «بماست کیسه کردن» 
گر کارمننوتو« کشك‌سائی است 
چون‌ماد توایم «شل‌تر از ماست» 


ابر ان وطن عزبز ما است 
«مااست» میو ان که نارو | ات 
کاین کفته صواب یا خطا است 
بکه«ماست»جداهوطن» حدا است 
<مالرومرقش» بکو کجا است 
جُون دید که پرسشی بجا است 
بشنو که بگویمت چرا است 
بنیان کن خاق بینوا است 
این قفوم ضعف ستلا است 
سیر مقر ۶ رین . اعنبا انیت 
وت شب و روز هر گدا است 
الیتعه تصیب اقوبا است 
زین «ماست کشان» بیحیا اأست 
| گاه و ,صیر و آیع نا است 
محکوم چو بنده و شما است 
چون در نگری گنه ز ما است 
3 ماست شل‌است‌ازخود ماست 
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صم ری لش لب 


رن ور یکی از اسانید بز رك شعرو اد »ماصر است که باو جو ده‌حبو (ومی 
هد امل دوق وادی‌دارد عدتوآن کفت هنو ز بقدر کقایت قدر ومنز لت وی‌شناخته نشده 
وحقی وی در جامعه فرهنگی‌ما ادا نجده است 

مسروره هم نو سنده‌ای شیر س سان و هم مارجعی رن ای شین وهم‌شاعری‌تو انا 
و هم معلمی و و هم ی؟ ازرجال فرهنکی نکنام و ی دوره جد بل ابر ان 
است . وی‌در مپمتر ین مساشقه کسیر حاضر که در سال ۱۳۱۲ تن 
اقیر رس انحمن ادبی ايران یشنهادخهه بود حائز رنبه * اول؟ کردید وازمیان نعحاه 
نفر از شعرای زمان ی موضوع مشساقه را دو بایل الواح نار بجی تخت جمشید منظوم 
ساخنه بت کوخ سبقت را ربود 9 در شایر موارد" نینوانائی و استادی خودرا در 
سر ودن انواع شعر فارسی در همه زمینه‌ها و شیویه»های قدبم وه جدید بائیات رسانیده 
انست که و ا او خاهت جوز و فصیح این معته است . همچنین در عا لم ۳-9 
وی ره شا سکاو داستان های تار یی ایرآنی را که عسارت از سلسله کتان 
« ده نفر ور لباش > است بوجود اوق 4 در بین همه نوشته‌های داستانی مشابه آن 
بی نظیر 

استاد جسین مسرور درز بانپای فرانسه وانگلیسی و عربی متبعر است ودر 
ژز بان بپلوی قدیم اطلاعات وسیعی دارد ودرهنر خط ازخوشنویسان بشمار می‌رود و 
ازمو سیقی نیز سررشته دارد و بااینکه حجهل‌سال درراه سط فر هنك وعلم وادب‌ایر ان 
و تعلیم وترست جوانان مشفول خدمت و کاردائم بوده و تا کنون بیش ازده‌هز ار صفحه 
کتاب‌ومقاله و نوشته وترجمه و آثار گرانبهای نظمو نثر وی درمطبوعات مختلف بط 
رسیده است چون اخلاقا مردی [زاده و انزوادوست و بلندهمت است و از خودنمائی و 
ژبان آوری بیزار است کمتر از آنچه شاکردان شاگردانش دریی نام وشهرت وجاهو 
مقامند رای خود ی و بسوسته در صدد خدمت واقعی و بی‌ریا بوده است و بهمین 
دلیل ان واقعی | ثاروی ومنز لت‌وجودی وی درجمع فضلا و ادبای ژمان رات از 
آواز: نام مسرور بپشتر و برتر است 

استاد سین مسرور که نام فامنایش سغتبار و مسرور تخلص اوست بسال 
۸ مهجری قمری درقر یه کو بای اصفپان متو لدشده و ازسن هفت‌سالکی دراصفهان 
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بتحصیل پرداخت وعلوم مقدمانیو متوسطه وصرف‌و نحو فارسی وعربی ودروسمعمول 
عصر یر | درمدارس معتلف و نزد اساند نامدارژمان فرا گر فت و در بل معلو مات 
عر بی و ادبیات شرقی‌وغربی ازمحضر درس ومصاحبت‌عده کثیری ازمشاهیر علم و ادب 
قرن اخبر دراصفپان وشرر از وهشهد و نهران استفاده کرد بعدأ در سال ۱۳۶۲ قمری 
وارد خدمت معمارف گر دید و ضمن مامت هت | و اشتغالات مختلف اداری و فر هنگی 
در حدود سی سال است که در دسرستان های تهر ان و ازجمله دار الفئون به تدر بس و 
تعلیم میبردازد . 

از تألیغات و وشته‌های مسرور کتاببای «امئال سایره» و < فرهنك زبان > 
و داستان تار یخی ‌محمودافغان وسلسله داستان‌تار بعی «ده نفر قز لباش > وداستان‌نار یعی 
«قران» گوشه‌ای از ز ند کی اطفعلیغان ز ند و محموعه داستانپای کوناه بنام «نی‌زن 
بیا بان» و بیش از سیصد رساله و مقالات علمی‌وادبی و تحقیقی از آ ارقلم وک بطبمر سیده 
واشمار اراد سر ور نیز که در همه تاتدت کم و نودر کمال فصاحت و رلاغت سر و ده 
شده بالغ بر شش‌هز ار بت ام که هنو ز بصورت کتاب تنظیم بر وانده است وم‌قدار 
فلیلی از آنپا درمطوعات مختلف وا جملهمحله ارمغان منتشر شده است . ابنك‌چند قطمه 
از اشعار اد مسرور : 


دام 
بسکی گفتا ز دوران ناام._دم گه میروید بسر موی سبیده 
از این موی سمید اندیشه دارم که بر بای حوانی تشه دارم 
فلك هر چین که از مویم کشاید دکر چینی برابره م 8-زاید 
بگفتم این خیال ناپسند است یواست 


یت شوق وشادمانی 
جوانی‌دوره‌ای اززند کی یت 
نهتن از محنت ری غمین است 
حوانی در درون دل هفته است 
نشیدخنده‌چون الب شود دور 
ن4 ببر ی‌در گذشت ماه‌وسال است 
چودل‌در کو ی‌نو میدی گذد ۳1 د‌ 


چو گم 9 زود دم کُردد جوا ۳ 


میرم سیم 


بألای ن دل آندو هکین ات 
طرب بیمار گردد عشق دنجور 


که‌مر عشق وتر لدایده آل است 


جوانی از در ۳ سفر کرد 
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كِ 
سا برا که دیدم سرخوشوشاد حوان‌خویوحوان ویو حوان‌باد 
چو کبکان‌قبة,هصبحشجگ رخیز چو بلبل گلشن رای دسحرخیز 
دسا رعنا حو ان سرت | ود که‌بیری بررخش (رخند رن‌بود 
ما تانن بخر سندی سیاز بسم 1 و شابسته تر باری ندار 


گ_ 

در حصار سرخ ماراوعده دردار بو د 
محمل با ران شبرین محصر هشیار ود 

اول اردی بپشت یات سحر ام «اشت 
3 باهم۵ن در و دیوار در گفتار بود 

آبدوشن » دشت خرم؛ باغ سرخوش7 فان 
در طبیعت هر چه بود آرا, بش و آثار بود 

ابر مروارید غلطان ریخت بر دیبای سبز 
7 ن نو رسته گاه ی خو ان و که ببدار بود 

از و در د خود حصازی سر خ ی 
ال زار از ابو دنگت لاله 1 3 بو د 

حوی در هر آبماری واشت آهنکی 3 
گاه زیر و گاء بم چون ناله های تار بود 


رفن 1" روان در لابلای سسژه زار 
گاه بیدا اه نبان‌چون حمال بار بود 
نادم ۳۳1 رو ز کار ی کاندر و ۳۰۹ ن‌<عار 


صر شاهان و ماشا خحانه احر از بعود 
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۳۹۵ 


کار داران ۳ سران روم و جن ۳ سالم-] 
رری تسلیم و سرطاعت بدین دربار بود 
حالیا زان کاخ‌جز ست‌گاو کلو: خی‌بیش نیست 
4 دوز 0 زه حصار و نه درو دیوار بود 
قصر آزادان ورادان‌نده رن شد از نك 
۳ ارزان و آسان ترا دشوار بود 
سروری‌در سب قدرت ودژدهن مش‌کلات 
خون ؟-لگون فدا کازان حصاد مك را 
آي و رنک عزت و کلگونه رخسار بود 
نف حای ۱ بر وی دابیتان ما مسر هت 
ها صد تب( ۳ سل میکه سل کخار بود 


نشستم بسی بر لب زنده رود تامل کنان در رموز حیات 


شنیدم یکی نغز و دلکش سرود 
چو بانوی شب پرده اد رخ کشود 
دگر گونه شد حلوءٌ زنده رود 
چو اه 1 روان تابنالك 
بدانسان که بر روی دلهای باك 
نسیم شب از روی گلپای باع 
چو از ۱ ارم 3 دماغ 
از آن رودهرقطره‌چون رودعود 


گل وسبزه مضراب ان عود بود 


که میخواندخوانندة کائسنات 
سفتاد رخساره مه در " 
ر‌ و 1 با فماهتاب 
اده در ِ سای بسشه ها 
عبار هوس هرا و آن‌دبشه ها 
خر امان خرامان خراهد بمفز 
بجنیش در ات خسالات نغز 
سخن ها از انجام و آغاز گفت 
که این راز با نکته پرداز گفت 
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هن از کشت‌رحمت بکی‌خوشه‌ام 


فرستاد ایزد بدین کوش هام 


از آن هش کار تب فروو 
کلاه من از اطلی زرد بود 
ن )" کودله اسمان رادداه 
کنون از بردایه افتاده ام 
ت 0 
بیا بس 5 


تم ای شمه ی 


ن‌ نی شتا یهد ۳۹ 


حپان ت سر حرم 


نبوتی 
دمی شادمان‌شو کهعا لمدمی‌است 
بت ر‌ من بای ماندن متو اه 
ده بر 9 بمانم دادن حا تاه 
و چ 

۱ در من ۳ ین گرم قرار 


ِ کم 
ره هل بسمی 1 زیحا ری شن نه کار 
بدا حا ار ۱ رام ؟ دار ۵ ۳ 


سم 


پیکر روصم 


زه ارامشم هست و نه یت 


۳۹ 


و دج 


ز خورشید و م4 بافته پراش 


که بی "و فِ ۳ زسانم خورش 


بایوان کیوان مکان داشد-م 
کمر بندی از کپکشان داشتم 
مک.ده زر ستان ناهید شمر 
نبره خاك حقبر 


دامان و 


بی‌<ساب 


چه‌جوئی‌ازاین کوشش 
بدامان این دشت لختی بخواب 
رمین ورمان فرق !۱ را ِ خر امنت 
بل نا بگردم بان یت 3 ونم 


شود رزله از ان ستوه 


سر انیجام و 


حران خشات اب‌ماند و تبره روز 
رن اش ور مان دمتی فر د 
۲ رم ۲ یر 
رمن دوز 3 بر | زنسد گی 
۰ ۰ ۳ و ی 
نه ریباست بار ند کی ند دی 
که سر چشمه فش خعك وترم 


چنین گفته روز ازل داورم 


راری دن 


لشمم در آخرین سوزبود 
رپ 


وق ۳ رِ ی 


که‌مرغی نوای طر ب سار ۳ 


‌ 


فتی.. دم ارایش رور بو ۵ 
ره سمسم در آغوش نور 
زچش هم شگر خواب‌شب‌باز کرد 
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قذاری ز کاشانة تنك خویش 


رنو ر شفق رشنه هاافته 
ر دربای شب موحی انگخته 
شب نار؛ خم گشته برروی او 
دقسو ۵ ففس اعدت سید با 
شدم مش آن نك کاشانه اش 


جنان‌مست | ن صبح‌سحار بود 


نو گفتی حکیمی است‌صاحب نفس 


3 باره‌درچمچه وسون شد 

بمضر آب مار جون چدکر ۴ 
بدو کنتم ای عرغ دیبای من 
تودستانسرائی و من چامه گوی 
2 ات با زرد روبان سری است 
مرا نمز در دل همان آی ست 
وب بارخ ک- ن حان مشتاق را 
مگر مرعم امر وز سداز سست ؟ 


چر اخانه‌خاموشو بی‌22 نق‌است؟ 


نار ی رد سته چشم ار ناه 


دریفا چرا مرغم از یاد برد ؟ 
رید ز تن هش های دیش 
خمط وخال‌دیگر خط و خال نیست 
جنان اشکم ازد رده فد فر ود 
چو بودم ز غمهای دودان برنج 
و نم برفت از بر آن غمکسار 


2۳۱2۲۵۰9 


۷ 


ما 


۲ 


جپان کرده‌سر شاراز | هنگ‌خویش 


وزان رشته‌اش بال و بر بافته 
بجشمان او وطر ه ۳ ز خته 
رده بوته بر چشم جادوی او 
ی بر فرود و ۳1 برفر از 
که افزون کنم آت بادانه‌اش 
کز آن آبو آن‌دانه بیزار بود 
او وت وب وی 
1 و ار مرعان لاهوت ۳ 
نیع و2 من گشنه ان ر 9 
فرح تا کاشانه آرای هن 
نو دربن پروبال ومن زرد روی 


یایرد رردی‌ارتاصن ۱ در اس 


که ۰ رْر نا‌عشاقمحنت کش 5 ار 


بخو ان ئ بخندان ی آفاق ۱ 


چرا درقفس کوشش و کار پزست؟ 
چر | باع در ظلمت مطان | 

بیخو اب عدم رفته از خوابگاه 
چه‌روداد کاین کلشن ارای‌مر د؛ 
شده بالباجمم د پر ها پریش 
خطی‌هست امادر ات 
که بشنید همسابه ام رود رود 
عمم مبزدود ازدل آن نغمه سنج 
دگ با اه ۳1 # عم رو ز کار ؛ 
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مگربود راعشگری چبره دست 
دمی چند باساز دوران نواخت 
و باخو د یکی رشته‌داین ساز بود 
کنون نا هم آهنگی اغاز کرد 


ِ فاری که سر سیز باد سامانش 


پی ببالد بر بر کورش (مبلجشورش 
سب اس دار بااج او رنکث 
زبرق نیزه مردان پاری همت خواه 
هنوزدیده‌فریب است‌نقش اصطخرش 
تال غقی بر آرامکاه سعدی برس 
امبر نثر و بلاغت بملك حاویدش 
جنان سار خن نله عا ل هرس 
بموستان و گلستا خر ام تا ینی 
گذشته بر جمذش‌ههتصدخز آن وهنور 
نمان که ببنی تا هفتصد بار د ۳ 
له رنه کامی از روز گار مردادش 


کلاه گكِ_ِ_ ابر ان با فتاب سل 


سالام ن چو 


سس ز گفته «مسر ژر * این رنه نغز 


بان بار گاه نی دسی 





۳-۸ 


4 بسماست افتتاح آرامگاه سعدی سر وده شد 


که در حلقهٌ بزم عالسم نشست 
د گرره بسر منزل خویش تاخت 
که با لحن جاوید دمساز بود 
که‌دورا: ش ازسازخود باز کر 2 
که گوینده بر مردم خاك بود 


آمد از منیر روزگار 


سحال ق) تا 


مباد حادثه را ره بچار ار کانش 
۳ بنازد بر حافظ غزل خسوانش 
کبی 
"که ارمغان سفر بود مصرو سودانش 
منوزکوش نوازاست چنک عرفانش 
که نادشاه سخن خفته در شستانش 


خدای شعر و فضیلت برش فرمانش 
که بر صداست هنوز آسمان‌ژایمانش 
چکامه گوید نواخوان هز اردستانش 


تفه فا وا انس 


هنوزهرچه بچینی گل‌است ودیحانش 
نه درد ردی از سورت زمستانش 
چواین‌سهیل‌شرف سرزد از گریبانش 
که‌درحواب خوشام‌دستانی ازجانش 


بخوان ور همت عشم طلب ردربانش 
اردی بپشت ۱۳۳۲۱ 
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۱ ۵ د 
دید ثابتی 


4و دد تا بتی یکی اژ مشاهر شعر | ورجال علم و ادب دوره معاصر است که 
سلامت گفتار و فصاحت اشمارش مو رد توسحه شادان وسعن‌شناسان 4ساشد و آثارمنظوم 
وی در سیاری از مجلات و مطبوعات سی‌چپل ساله دوران جدید بطبع رسیده است. 

»و یدنا بتی‌درشعر پیروسباك اساتید متقدم ورهرو طریقه اصیل شعر و شاعری 
فار سی است وی در وید ه وغزل ات 3 ابیت و قصاید وی در سك خر اسا یی وغز لباتش 
از لحاظ وصاحت وشیوائی در افظ و معتی بارس بان دستتك ید ۵ مشود و در سایر رنه 
های شاعری سز ً نار بر معز و بد بعی داژد که توانائی‌و بر | در همه نون سغن‌هیر سا دك , 

موید ثابتی که نامش سیبعلی و تخلشتن)در شمر موید است فرز ند مرحوم‌سید 
طایفهُ آل تابت بوده وازاوایل‌قرن معاصر بایان مپاجرت گر دا ومقيم خر اسان گر دیده 
وازطرف نأصر الدین شاه قاجار بسمت نایب التولیه آستان قدس رضوی منصوب شده 
وسالپای مد ید با کقایت و نیکنامی در این‌مةام انجام و ظ.فه میکرد . هو ید 0 بتی سال 
۲۱ شمسی در مشپد مقدس متو لد شده تحصیلان خود را در مدارس و نزد اسانید 
رمان سایان رسا دسل ۵ در اد سات فار سی وعر بی صاحب اطلاعات ی ومعلومات‌عمسن 
ودار ای تا لفات ممورددی از جمله کتاب تاریخ وراهنیای مسه اف است که ال | نها هنو ز 
بطسع نرسیده است وفقط کتاب مکاتیب غزالی ودیوان همام تبریزی بتصحیح و اهتمام 
ابشان منتشر شده است . 

هو ید ۹" بتی که ازرحال نکنام دوره مشر و طت شمار مرود 7 در خش 
دور ه همه نمما بند کی‌از طرف | ها ی خراسان در م‌حلس شورادملی و محلس ستاانحام 
و ظیفه کر ده ودر سا برمناصت و هشاغل دو لنی واجتماعی ندز همو ار ه در عداد ز عمای‌قو م 
ومشار و مشیر امور مچم نوده ودر همه با نم ۳ شعروادب و لیف و تسف سرو کارداشته 
ف از مور و منظوم وی نامش را در مجامم اد بی را احتر ام و وجه اهل ادب مقر ون 
ازآ نچه بطبم رسیده چند قطعه نقل‌ميکنيم که‌البته آ نها را منتغب اشمار موّیدنمیتوان 
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بر فآمد سر 1 بپردند هر کو 
گیتی زسپیدی شده چون‌سینه شهباز 
مردم همه بگریخته از برزن وبازار 
ااسته لت تب تاد و سرخ 
آن شام پرازبرف توگوتی زده ناز 
بو شدده بتن کوه یکی سرهن از سم 
تادامنش از برف وگل | لوذه گر دد 
از برف گر انمایه شده خوایگه رنت 
بس گوهر ارزنده و بس اولو شپواد 
منقار پر از ب.ف کند ز اغ 1 7 
از باد برهنه شده بت باره تن بید 
ری باغ بيائید و بهپرسید ز دهقان 
۳ زجه بر باد شد آن رل ار 
در 2 از امر وز د گر و ام 
خوش زی که بیاز ای امسال‌به‌از باز 
در کشت همی نعره زند بلیل بندل 
آن رعدهمی کوس زند سخت مقوت 
۳ ق جهان همچویکی نیز ذدین 
گیی شود سید گلچون رطس 
و ی ات کی سنیل 
گل باز کند روی و موید بتو گوید 


۳/۱ 


بر فب 


امسال گراهی تست بسبی ۳ او 

گردون رسیاهی شده‌چون پر پرستو 
سپان شده درخانه جو ۲ نمور و 
وزباغ خرامید به مشکو کل شب بو 
۳1 فا عبان‌سیمبر ی ساعد و بازو 
جون برهن دختر کان ۳5 سر زا نو 
بالا زده دامان ژ فرد چبده ز هرسو 
کاوراست کنون بستر وبالش ذ پرغو 
وبز برف بود بر ذبر تارك تیپو 
۳3 شیر ان تبالو ده دو لب بچذ هندو 
ور بر گر ان بار شده شاخه ناژو 
کان درلت دیروزی امروز ترا کو 
آ خر زجدخامو عرش | زا غسخنگو 
بكث سبزه نو رسته نه‌بینی به لب جو 
۳ شود آراسته و خرم و نیکو 
در دشت همی خنده کند لاله خودرو 
وان ابر همی تیغ کشد سخت به‌نیرو 
کاورا فکنی هر دم از نوی بدانسو 
بلبل به نشاط آبد و قمری به تکایو 
‌ 


و ره ۱9 


«همر نك‌رخ‌خویش بباغ‌اندر گل‌جو» 
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فرو آویخت از گلیر ک شبنم 
فروزد از بر کلبن گل سرخ 
بکلین‌گل یکی تاج کیانی است 
درختان خرمی را حاءه‌گی نو 
پربشان کرد گیسو ببد مجنون 
برددن برق هردم بر کشیدتیغ 
زدو سو ابرها چون جنگجویان 
تو 1 تی آسمان سازد بمنالی 
خجسته باغیان مارا بنوروذ 
زيك‌سو نر کسوشب بوی بل 
تن رخسازه گل دربر گک سپان 
سان ر 1 دور در شب 
تکلم کر ‌ اکر در عبد خردی 
تون از اشان: تیرع نا رد 
منظم شف ساط باغ بر خیز 
فا یت و کی ی ۱3 
بنال ای بلبل عاش که هر گز 
ما از افیف ای دلکش نو 
ور ما ی هر 


نه چرن من کزفراق دوست‌دارم 


۳۷۷ 


تو دور 


چورخشان کوهر‌ازم مج برچم 
چو خورشید از بر کیپان اعظم 
نمابان از فر ار هنن جم 
بپوشیدند ار دیبای معلم 
چنان چون دلبری ذلفین پرخم 
فزز ارد رعد فریادی دمادم 
خروشیدند و افتادند در هم 
ر رزم اشکیوس و جنک رستم 
دو صد گونه کل اورده فراهم 
ر تحرتك نسیم صبح هردم 
شود خاموش و دوشن اد پی‌هم 
بکپواده درون عیسی ابن هریم 
سخنگو ۳ و 2 مکرم 
سماط در آمی را ِ منظم 
چرا از کف ی عیش مسلم 
مبادا سای گل از سرت کم 
دهد شادی بجا؛ وردل برد عم 
ز وصل دلبری شاد است وخرم 


جو ماتم دید گان اندوه ِ مانم 


مر ۳ وصال دوست حاصل 


ندان ؟ 


۳ ی 


شود ۹۳ اعلم 
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۳۷۳ 


ند 


همچو حون زر «صحر آی‌جنون و اهیم کرد 
عفل را درچاه‌حصرت ون خواهیم کرد 

حامه موی بخون دز فرو خواهیم یت 

رِ امش وشادی دل» هر قدر شد تقصان یر 
مصرف و را بان سرت فزون خواهیم 5 

از حهان چشم نکو ی داشتن نابختگی ار 

این خیال خام را از سر برژن خواهیم کرد 

سف این طاق هفر نس را ر‌ سوز 4 <-وپش 

امن هیح,_مل من تهائی کی ازاده ر 
دور از امیزش این خلق دون خواهیم 9 


شکسته‌خاطر و | زرده‌حان و سته تنم دسی مباد چنین زار و ستلا که هنم 


نپاده‌اند ز روز نخست بر دل من عمی 0 دم مردن نمی‌رود ر تنم 
بلای حانمن| بن‌عقل مصلاحت بین است ببار باده که غافل ۳1 ر خو بشتنم 
برشحه‌ئی د من ای ابر فیصض بار کرم مکن دریغ که آخر کیاه این چمنم 
منم عزیز خرابات »پیر کنات کو که بوی بوسف خود بشنود ر بیرهنم 
چوشمم | تش‌سوزان درون حان دارم سین بردشنی فگر و ۳3 سخنم 
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صفای‌خلوت حان من‌است شعروشر آب 


شوم نسیم وشبی دربرت 


جر هست| بن‌دو؛ چه‌حاجت بباع پاسمنم 


کشم #2 ن کل 


یو سمت لب س ۱ هد ۱ که مج 


ی ۹ ةّ مج ۱ تج ی 9 ن‌ ۱ 
دز کوش کره سجد سو و راد سوو [ندن سر ود ۵ 


بر کات مشکبار نو رخ دو ص؛. درود 
جون نامه تور بگشودم ر۵ پیش چشم 
هنت نپاد بر دل و حان فسرده ام 
لیکن بطعن 
گفتی مر ۱ - که بک6 مٍشد هی 
هر گز گمان مبر که زره بازماندهاپقت 
باغی‌است طبم من باطافت که‌صیحوشاه 


ر رفن رکه ای 


طبعم‌چوز نده رو درو انست و فیس بخش 
هر که که لب کشايم سار سخن کم 
چوت بنگری بصافی وپاکی‌شعرمن 
آن کومر | سئو د هر ر 
از قدر شخس من نشودهیج‌بیشد کم 
نسج ‏ بدیسم کار که آفر بنشم 


حوشتر رد نقم شعر بر هن نمو ت تر ی 


۱ سنوده ات 


هرچند نغمه سازو خوش‌الحان‌چوبابلم 


نداننده قدر شعر 





کر خاطرم باطف و کرم زنگگش زدو 5 
گفتی که از بپشت بردیم دری گشود 
زینمکرمت که لطف‌تو درحق‌من‌نمود 
کان طعن رامن از تونیارستمی شود 
در یای طبع تو ز کیر های نابسود 
ماننده روز عیش و جوانی ز من زبود 
مر خرک فکر تم دتکایودمی غنود 
صد واه کل زهر طرفش‌میتوان درود 
ژزگشت‌سالو مه نشودخشك رنده‌رود 
از آسمان سروش فرستد مرا درود 
دحی ات کوئی از آسمان‌فر ود 
وانکس که فضل را بستاید مرا ستود 
ر جاه من » زمانه ار کاست با فزود 
حان و دل مرا بود از عشق تار و بود 
وال اون فراخ گیتی.ازهرچه‌هست وبود 
در گوش کر چه‌سود کند خواندن‌سرود؛ 
[۳ مر ف ی که‌ازشاعری چه‌سود؟ 


این قصيده استادانه شیوا رااقای موید ثابتی‌درجواب نامه دوست‌دیر ین‌خود 


آفای هتجمو د فرح سر و ده ای آقای فرح در نامه حوش از ابشان گله کرده بسو ۵ شالت 
که جر | در شاعری امساك‌مسکنند 1 و این گله مندای شاعر . استاد را سر ودن این فصیده 
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0 سح 


ناصح بکی از ادبای نزو کامداخر است که هم‌در نظم وهم در شر صاحب آثار 
پرارزش وجاو یدا نی است . یکی از کارهای ادبی ناصح ترجمه کتاب « سیرةجلال‌الدین > 
تالف دوالسا نیس هحمد ز بدریاست . محمد ز بدری که‌منشی مخحصو ص‌س(طان جلال! لدین 
خوارزهشاه بوده دردو کتاب از نا لیفات‌خودیکی نفثةا لمصدور بفارسی‌ودیگری‌سیر هٌجلالی 
بهر بی‌دو نمو نه از یبا تر دن ثثر فصیحو بلیغ عصر خو در | ناد کار کذاشته و تر جمه‌این کنات 
بفار سی که بوسیله محمد علی اناصح انشا شده یکی از ترجمه هائی است که از لحاظ 
سلامت وامانت و فصاحت یکی از نوادر عصر ۳ مهاست خرس هرجا متن کتاب 
منظوم بوده تر جمه آن نیز بی | آ که جه فی» کم وزیاد شود ار سی‌شیو | و ها وا 
گرد بده واستادی و قدرت‌طبم و قلمی, اصح را طعزّفی؛گو با و بلیغ اشت. ار سای تا لفات 
ناصح رساله درشضر جح حال صاحتب ۳1 ناد و شرح حالل خاقانی شرو آنی و تصحیح دیوان 
ابوالفرج رونی چاپ شده ومو لفات دتگر اتشیان هنوز بطبغ" نر‌سیده است. 

محمد علی ناصح سال ۷۷ شمسی درنپران متو لدشده تحصیلات جد یدر سمی 
ومعمولی زمان را ببایان رسانید. واز علوم قدیمه دوره‌کامل دروس ادبی زبان فارسی 
و عر ی وفقه واصول وحکمت‌را نزد اسانید فضلا تحصیل کرده ادییات عر بی‌را نادر چه 
استادی وزبان فرانسه را نیز بخوبی فراگرفت وازسال ۱۳۰۰ شمسی بعدمت وزارت 
فرهنك در آمد وفعا لیتپای علمی و خدمات فرهنگی وی همواره مورد تقدیرو توجه بود 
97 چند سا پیش بدر یافت نشان درجه اول علمی نیز ناگل گر دید و امروز ناصح 
مردی است که در نظم و ثثر شاعر وادیی استاد ودر علوم دینی‌فقیهی دانشمند وحکیمی 
فاضل و درفن نطق وخطابه نیز ازسر آمدان خطبای عصر و از خدمتگزاران صمیمی 
فر هنك شمار مرود . 

ناصح در همه شبوه‌ها وزمینه های شعر طبعی قادر و بیانی شیوا و زبانی فصیح 
وشیرین دارد ورعایت تمام نکات وقوانین علم‌الادب وقواعد عروضی را در نثر و نظم 
لازم میشمارد و با هر نوع سپل‌انگاری و بدعتی مخالف‌است وعدم رعایت قواعد اصو لی 
ادب‌را بوسیله بعضی‌متمردین دلیل‌ضعف وناتوانی آنپا میداند . از آثار منظوم ناصح 
که هنوز صورت دیوانی تنظیم نشده قسمتی دره‌جله ارمغان وسایر مجلات اد بی بطبع 
رسیده است و چند قطعه ازاشمار وی که نقل میشود فقط نمونه ای ازاشعار ناصح است 
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۳۷۷ 


قطر ه و ور را 


بدأمان در با ‌ چم سحاب 
براشفت از آن بحر پرخاشجوی 
که ای خرد نا جیز دور از خرد 
چو هیچی و کمتر ز هیچ از شمار 


حوی چون ۵ در تر آاروی من 


۰۰ 


سس قعار ه ردب این درستی دم 
بقر باد و عو ۳ هماشو بت معر 
هنم قطر ة ات ضمردن کواز 
همه اصل دفرعم راحلف وصفاست 
بلیسسیت دژر از مل 2 در باد 
توبا این بزد می و پپنارری 


رس دیثر 4 نر | این در ی دِ سجاه 


که ۳ نسستی قطرهٌ نانوان 


بسی قعرء خرد بیدست و پای 


ور شد دددن بر فا ر ورد کنات 


بلی 9 م ۳1 سُو ند از تو رد 


مان ۲ و جر یکی نو ده 1۳۹ 


مرف 
اف رم 
" 


مه 


یم 


اج 


بحی قطره غلطید‌جون درخوشاب 
بتندی ترش کرد بر فطره روی 


و۱ بر درد بای از سجن ص 


ترا دین مىان یف که و کنار 


نما ی نشستن ر۵ پلو ۹5 هن 


ددر گفت سسحیده بر گوی و گم 
سین ب۵ که آاهسته ی و نغز 
هابکی چو ائینة بی غبار 
تب بن هرادو باشند کانر | بپاست 
4 با کیزه دامانم و با راد 


سزد گر ز خردی من تنگری 


۲ و رم 
۳ دست از اد ور همست 


ره جود ۳-1 فا ایندستگاه 
رخو د جو ن من ۱ در ی ۳ دحای 


سس 
- 


بو دی 


لو در ساشد یور ۳ ن‌اجبز 
۱ 


و از نپاد تو کرد 


سك 


رود اب و نیز ابروی تو پال 


00 ۲.3۲۱۲۱۵۲۱۵2۰0۲9 


۱0 0 0 


2۳۱2۲۵۰9 


۳۷۸ 
فند نا گپانت ذ جوش و خروش هر وهی ت رو تایق توت 


نهسر ماید تا که سودت ز ما 


برین خاکساران چو اتش مباش 


چو خود هست بود و نبودت زر ما 
خدا را نماتند و را ماش 
پستی ده حود مشو سر گران 0 سمش گفتند دا قوران 
حجو با همعم جو من نله نی 


مها 
در اه رود 


(2611 


رهروی جون صا حپان یبای 
رود را دید گشته رود نو از 
اندر آن بر ده راز ها 7 
ليك هر نغمه ده بجائی داشت 
ره نوردی حریف شوق و طلب 
تاه اه سیر ار تدر 
با هز اران هز ار ۳ 
وه ی و در ۱3 
موحپا # دررده از بی هم 
همجنان اشکری برون سای 
که فتاده پم بره یازا 


جون‌ساهی سِ حنگت و گریز 


رهرو این‌جنبش ودخروش چودید 


کای عحب درره دراز آهنکگ 


کرد روزی کنار رودی حای 

رم ۰ ۰ 
با نوائی ت ف دستان سار 
بو دل خاکیان نکرده گذار 
کار بالهجان اشنائی داشت 
درم جوش وخروشو کف برلب 
ساخته با زر سر براه آندر 
بوده در هر رم ۳ 
ال نو فنده ی شتات آ ییات 
کر ده دس نقشها بر اب روم 
بپر یغما بویه کرده شتاب 


سس 
سشت کرده ب«ر صه گاه سنمز 


در شکفت رن وز حجود بر سید 


بای بر سر دوان 2 سر بر سنکت 
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زفوز و شب لحظه نیا سودن 
هر نفسی ناله و ففغان کردن 
چیست دین خام طبع بی تدبیر 
تا این پویه چیست مقصودش 
دین ده سخت هم بنیروی بخت 


یا به بایان رسد زمان ز آغاز 


کی نداسته رسم ویاه‌جطریق 
انددین گرد گرد دایره وا 


سیر نله مو هو 1 


یت "ی 
ر‌ عی ست. 2 اسان بردن 
در طلب هر یکی بود پویان 
من 4 بیدی سالبان درار 


آرزوی وصال بحر مراست 
چون دسم در محیط بی باباب 
بحر بنشاندم رجوش و خردش 
جا در آغوش وی چو بکشايم 
ناقصی طالب کمالم من 
ین کمال و سعادنست بسسم 
۳ اگردنج بو یه حان‌کاهست 


هست‌هقصود چون بز رد و خطیر 


۴۷ 


۹ 


یم 


و 


با مه و مپر همسفر بودن 
هردم ار دست خود قفا خوردن 
همچو دیوانه بای در رز جر 
و ندرین قله تب مسجو دش 


راخ. تما دی بت 


پیما برد به منزل رخت 


همچنان این دو نده در تك وتار 


کامدش از زبان رود حواب 
آموز مکتب تحفیق 

خط پر کار 

,گر نه بر جاهلی 9 معلوم 
مپو لهخشان و دره یک 
همه مقصود حویش را حوبان 


هم چو حیوان حماد بوبه گرست 


۰ ب ۰ 
امد هید ۶ ر 
۹-5 


بویم اين راه را نیب و فراز 
عر ۴ همر اه و عسشق راهنماست 
خانه از خود تبی کنم چو حباب 
پنفينم از کفتکو خاموش 
او شوم و ز خودی بر اسایم 
گرم جنبش بماه و سالم من 
که بدریای بیکران بر سم 
هر قدم صدخطر فراراهست 
رخیت افق 2 شناس و در نج حصر 
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سم 


صیاح عید 4-٩‏ حجو ر‌ حلو ۳ ر‌ خاور کشت 
ر فسلج رر سر 0 سایه 3 
بدیده از فلت ۳۹ رز خبط شعاع 


برند سبز نماسان وسورن زر کت 
۳ آفتاب جو دیدم فر و طلعت وی 

بچشم من زدگر دوذهدا فزوتر کشت 
قرو ۴ مپر نه تنهپا سر ام کون و 9ساد 

۳ قت حلوه درگ نگ ۳ 
تو گوئی آنکه 3 اد و داستتحجهان 

سافت تا که و کم دلش هید 


خاتد بر افاق کلفشانی ۳ د 


ی 


جحیم و .عضمی. ۰ متا ق اور 
حران بلحنی داسکش سر ود او 6 خواند 

ز چرخ زهره بر اهنگ او نوا گر ذشت 
همی ف شد: هت تیان راسان 

0 ءصرد سر تشک طرب مصو ر کشت 
در ان مسانه ِ_ِِ مد از نیام سروش 

4 اه بعنت ور خنده نیمهد کشت 
یه ۱ با الری جو زاد زمام 

ان کفبه خیم موضت فا هر کت 
۰ ۰ 1 یر 
ز بحر رحمت زاد آن بخانه در بتیم 


که فخر دوده ادم بماأك گوهر کت 


00 ۲.3۲۱۲۱۵۲۱۵2۰0۲9 


۱0 0 0 


(2611 


2۳۱2۲۵۰9 


۳/۳ 


ات خ م4 در افاق ۳ نوبت نبر 


که در و ور دین ۳ اند شرت 
شهی که تخت وی امد روان با کدلان 

سم ۰ 
هیر رون ور حلوه حاه دور شارت 


چنانکه اینه از افتاب مظیر گشت 


فر ورد بایه افضای. افشیت هر معنی 


ور هیر مان بو 2ب حور گت 


جهان بناها از بسا(ادل آمد ایرا 


سل ی 
دس حوادت چون آسیاشن برسر گشت 

صفای مشر ب عمشش رس مکدر سای 
بجر ی یانش برنده خنجر ات 


نت 1 ۰ ۰ متیر 

که اب رفتة دوات بجوی او بر گشت 
نت رویه بخصمان سور ه سم برور 

ات بائته بر دشه‌نای مظفر دشت 


قشم جرا لا 


از فصاحت مالك را ۳3 نام بایت حاودان 


مالك ابر ان رار ۳ زنده حاو ید خوان 
3 در اوطلار دیگر مات مین شیر ن د 
شعر استادی هنرور نکته گوی و نکته دان 


نتم 
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۳۸ 


از سخد_خو بان ما هر رل بدیگر ۷ وسراث 

شد چنان یکتا بحسن معنی ۶ لطف بیان 
کز سپپر پر ما را زال فرتوت زمین 

ناردش مانند نا باید همی دور رمان 
عندلیب بارسی اری جو بر خواند سرژد 

بلیلان مرز دیگر را فرو بندد زبان 
۳ رزم خواهی گفته دانای طوس 

تاو مبدان جبو ۳3 تسم پلوان 
2 سر ژد درم جوی ار نظامی حوی ازاناک 

باز ردان فرید دهر و بکتای حپان 

هر کیر امیلات ربوئی خاس دراین خلستان 
زاده عقل روانست این سخنهای بدیم 
ام نظم زار الغرض جو رشید ماب 


تس 


بر تو هر بات گر فته شرق ناعرب <-پان 


افنابی زان هبان سعدست ۳ ام طبیم 


شید ربان امه اش 1 سجن ر ترحمان 
این مین فرزند کیتی گرچه زادازخاكك بارس 
چون درازدربا ومعك از بت و کوهر ز کان 
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۳۸۳ 
هفصد سالست نه بیش و نه کم ئاین اوستاد 
مر کلستان را بر امل هنر برد ارمغان 
۳ از رت کل او حمله ۳ نو بهار 
ی اب امن سب تسا 
بر مساطش ۷ له 2 گل ؟ بده شان 


سر ۳ روز که 


2 ‌" : 
۲۰۷ ض و 
م جوبد بت روان معمی چوهی مسعی فرای 
۰۱ 9 و و 9 1 1 , 
هیو ه معست بوشد یریم 2 رایگان 
نی همانا در ره تحقیق درباتیشت ززفل 
دو هار کومت ذرای چندانکه دل‌خو اهد نپان 
در «ردایه 9 ۳ وددع افتاده است‌اسلوب زظ 


عم 


بسا ت ۱ 


۰ 


حتم مععیی وا وت از خسوانیمش عمان 
2 
باری ان استاد عمر ی 2 2ج ۳1 عم 

تافت زان پس رود کاری بر حهانگر دی عنان 
از آب ۳ 1 وت و 2 ۹۳ من 
کر ن هر ۵ م 

بر بسیط خالت روی آورد چون باد وزان 
۳ و دید ۱ رمون‌ها ازحپان سرت لرث 

حون رر خالس ی قری اد امتیعان 
خو | رد جون بکسر ۳ انفس ۳ ۱ فا را 


نامه ها ۳ داخت‌هر رات وز فص افت: اسان 
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۳۸ 


نس جر ی ر بافتش با نس 


9 ی اقتر ان 
وملر ه روشن کر جندی ر‌ دربا شد را 
باز در آغوش دادش جای بحر بیکران 
و 
وس ۲ روی‌ازچنم‌ظاهر سن‌نههت 


سم 


و ر ی لب سرت این اس عرش اشان 


نه سپهر از قول موژونش پر آواز است دنیز 


بر سرودش عندلیمانل حبان درطب الاسان 


ای هپدن کوینده ۳ رقم توا زد 

بك بء۵مگویند ان یرو جوان خردو کلان 
جون توحان‌با کی اندرتبره‌خاکت حای تحمید سته 

بلکه جوان‌شان‌حای داری‌دردل ببرو حوان 
تا ناید چپر عهپر از تین تیاو فری 

حول فر و ۶ رای سایه وس ِ سم حجپهان 

ات ابر ان ر خورشید ر سو سته اد 

از لوای عدل شاهنشاه بر سر سایبان 
انش و حکمت جو باشد خالة ما راابروی 


باد بنیان کائد داتس را بحکمت جاودان 
4 م2 ۳ ۱ 

جول<, بان دوشن شسیت ات سردمین افتاب 
شاد ری نا دهر باید. رندة حاو یدمان 


نم 


۳ 


۲ بو دا از ی ی 0 ۳ زا 1 


خر رن ی ۳ 2 
دعر چون گنجست و تنج آن‌به که باشد شایهار 
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۰ 
مه 
۳ 


نسیم صدارت‌یکی از گو بند گان خوش قر بحه و بر استعداد ژمان ما است که در 
انواع شعر فارسی تواناست ودر آثار وی قصاید وغز لبان و مثنویها وقطعان پر مغعزو 
جالب توجه زیاد وجود دارد وا گر جه در سال‌های اخیر بواسطه اشتفال بامور فضائی 
کر دوصتدتر ار بغدشی سوه است آها از تارف ار ماطومات واقعار فان که 
از سالپای پیش در جرایلوهجلات ادبی بطبم رسیده بغنای طبم وشیوائی ورسائشی 
بیان واندیشه‌اش پی میتوان برد. 

علی صدارن که در شعر «نسیم >" تقاضص مسکند سال ۱۷۲۹۲ در قصیه اردکان از 
توایم یزد متولد شده تحصیلان اثدائی خود زاتر اردکان و یزد ودوره متوسطه را 
دراصفهان سایان برد وسس در تبران بدا تالیکد ه عون وارد شد و سال ۱۳۱۶۵ به 
۳ دانشنامه لسانی حفون نائل امد واز کال ۱۳۱۲ بختلاهت وزارت دای کتدتر 
وارد گر دید واز این مو قم ٩سال‏ در وا نت 3 شیر از انحام وظفه کرد سیس بر باست 
داد گستری استان بنجم‌چند سالی در کرمانشاه اقامت داشت و بعداً بریاست کل‌داد گاه- 
های استان شپرستان تهران متصوب گردید ودر همه احوال علاوه بر انجام وظایف 
فضائی ومشاغل داد کستری که‌در آ نپا بنیکنامی وشرافت کذرانیده با امور ذوقی‌وادبی 
وشعرو نویسند گی نیز مانوس بوده است وقسمتی از آثار منظوم وی بسال ۱۳۲۰ و 
هنگام اقامت درشیراز نام «نرانه‌های نسیم > مننشر له فا | اور اشان هو 
بصورت کتاب تدو ین ۱9 | تج : 

صدارت نسیم در شعر بب و سبك اسانید است وبا اینکه معانی ومفاهيم جدید و 
۳ در اشمارش فر او ان است با تندروی در شعر و و انعر اف‌از روس و سیر ۵ اد بای 
متقدم معا لف است 8 هنر آنست که شاعر قدرت سان اندیشه وستخعن خودرا در 
قالب شعرعروضی داشته‌باشد و گر نه بپتر است ننثر بنویسد . نسیم همچنانکه درانجام 
امور اجتماعی‌ومسئو لیت‌های قضاگیش مردی فعال و خلیق و خوش قلب‌است در شاعری 
نیز لحنی گرم وشیرین دارد ودر آثار منظومش اشمار انتقادی واجتماعی با حرارت و 
اثر بش متعدد میتوان بافت . اينك نمونه‌ای چند از اشعار سیم . 
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۳۸۷ 


3 داد ال 


کلین بخت من امروز ساز آمده بو د 
زلف آشفته و لی‌خنده ز نان چشم خماز 
چو 0ص ازدیدن‌ردش دلتنگم شکنت 
ساعتی خانهمن ان نگار بان کشت 
جان سپردنبشبدصل خوش آیندنبود 
بوی کل میشنود رهگذر از کوچه ما 


که مر آن‌گل رعنا بکنار بو د 
بهراد دل هن شیفته فا ود 24 
که فرح‌بخش تر ار باد بپار ۳ بو د 
که بد بداز قوت ‏ طر فه نگار ی 
ورنه جان بر لب بهر نثار هه 


همر ها نس م۵4 بود دب من بر صر اجاف نو گلی بود که بی‌زحمت خار ث بو ۵ 


دام از دقن : شیشه‌صبر6 پشکست کافت حان ودل صبر و ار ون بود 
دام زلفش ره دلپاز دوصد دیبد:دلاو مانده‌حیر آن که غزالی بشکار هد 
از تو شر مندهام ای 5 از باریا تو مهکف امر وز مرا دامن بار اه دود 
دعل بکعمر که از خون دل ۳ دادم تخل اهیت هن امر وز ساز 1 بود 
تارهمشدداغ<سو دان بداندیش بت که بدلجو یم آن لاله عذار ۹« بو د 


9 و ۱ ۰ ۳ 
در غزلمای مرا نیست خر بدار نسم دربر ان‌طر فه عز الم بجکاز ادده بود 


سوا و 


ها ازموده‌ايم در این شپر بت خویش 


بردم بحسرت ازسر کوی بو دخت خوش 
دیدی که حجود چگو نه ردم پاببخت خویش 
ننموده روی دفتی و من بی تو زده‌ام 
حیران دعپدست تو و حان سخت‌خوش 
اي ماك حسن از آن تو در بوستان خرام 


شبتان هر و گل‌تاجو تخت‌خویش 
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۳۸۸ 


و 


ی بغنچه نپمت خرم دلی زدند 
کافکند برده از جگر لخت لخت خویش 
تاکرده است بخت سیه دورم از وطن 
پژمرده‌ام چوبر ک جدا از درخت خویش 
از د رطله هوا| سس هوس بر ۵ رحت <جوش 
۳ 
ناه در 


ابر بر مر گت جوانا جمرن زار 

همجن مانم رِ د کان با و سار ۳ ست 
حامه اش نیلی از آن بو د که مات رده بود 

مر گت ی دید 45 در دامن ال رس 
همه‌دانند که بر طرف چمن خنده خوش ات 
تناها سس 


ناچه دید ابر 


ی اه اس رآ دنت شب زور 
سیگ از دوری باران وفا دار کربست 
بامدادان بچمن نر ۳3 بسماز گر یت 

و ر عم دوری او چشمه بکپسار رت 
در دل ِ کفن بر درم از شوق نسیم 

5 بدانم که بمر گم رز وفا بار رت 


ز 
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۳۸۹ 


ره‌محشو قِ وا واخته(م 


ندانمت بزمین با در آسمان جویم 


چگونه ده بتو یایم کجا نشان جویم 
نو بپتر از مه و خورشید و بر ثر از فلکی 

نو را چگو نه در این تبر 6 خا کدان جویم 
نه مردهی استت ۳ این دیو مردمت دانم 

تو دا میانة گلهای بوستان جویم 

ببوی انکة گلی چون تو ذ آنمیان جوم 
نشاط طره و رخسار و قد و خد تو را 

رسنبل و "سمن و سرو و ارغوان جویم 
9 ر‌ حخزده ً 4 داهی ار تسم 9 

میم ۰ 7 

0 ‌ بر و ماه 3 ستار گایس جوم 
9 ار تیتمتانته که ز اشک ینیم 
رسم بوصل مپی چون نو در دمین هیپات 

مگر تو دا چو مه نو بر اسمان جویم 
مگر رسیم بتو رین و صت رلند 

نشمان بای دو در راه کپکشان جویم 

چو زهره رقص کنان بر فلك مکان جویم 
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۳۸ 


نمان چون تو گلی از چه باغبان جویم 


چو گوهری که بدریای بی کران جویم 


جپان آب و گل از چون‌تودلنواز نپی است 


همگر تشان لو ۳ در حبان حان جوم 


سس 


ندیده روی تو ترسم مرا سر اید عم 


‌ 


ز یم جان نبود کز اجل امان جویم 


سم 


من ان نیم که بیر (بلیری سپارم دل 


۳ 


کل چو ری نو در کلشن جپان جوم 


رزوی تو دارم زهی خیال محال 


دسیده جان پلب و عمر جاودان جویم 


رجسجو کف نو ۳ نی مشان من درویش 


بر زه دنچ بر؟ گنج شایگان ۴۰9 


‌ 


بپای گوهر بکدانه‌ای چودوست*نسیم ؛ 


هر 


۲۳ عمر ۳ نو گوگی ال سك خوابی بو ۵ 
‌ 


ره عور بو د ۰ که بر باد های اباق دهر 


سس وه اک 7 
سواد برق شتاب سبات رد کابی 


00 ۵.0 


دذاشته حسرت و اینده چون سرایی 
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۳۰۱ 


ه‌ 


نبود لابق تقسیر و در خور تعبیر 


زد زند کی که بربشان خیال و خوابی 


بر استی که ر دربای شک ان وحود 


بود 


بروز گار جوانی بفکر دور شیب 


خمار کمت | گر نشیه ‏ شیاه 
7 :ی 


سری بدست امد مرا ز رافته عمر 


بو د 


چه راز ها که نگفتيم و همچنان در دل 


نپقته ماند جو گنجی که در خرابی بود 


زعمر طرف نبستیم جز دران "متعفل 


1 همز تان قلمی ‌ همنشین کتابی بو د 


۳ 5 ۱ ِ جح منم 
د بر دی چو شبی 3 در کون 


فردع عشق و حوانی چو ماهتایی بود 


بشستمی همه با اب دیده دفتر عمر 


در ان اگر زه زائین عشق بابی بود 


به‌خار زار جپان گر کلی شکفت مرا 
زروضت.. له رخی ساعر شرا 

ز عمر دوره برجستة شیاب ات 

درست همچو حبابی برودی ۳ بود 


ماه دن 
هن 2مپر ماهر و ی ۰ چو فرشه اسمانی 


همه حسن ددلربائی» همه لطف وم 


(0 0 


۳ نو 3 


وربانی 


۱0 0 0 
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۳۹ 


ز تا حانفزاثر ) ۳ امید روحیرود 
کل له نکوفی » مف چرخ ۳ 

بستاده ی برابر ز قرغ و تابناکی 
رخ او ز گل ندو زر 4 اب و گونه ارغوانی 

صذمی که در زمانه » بوفا بود بکانه 
و 0 قسانه ». به حمال داستانی 

صنمی چو مپر دیباء بدو کیسوی طلائی 
جو قر شتگان د ۷ را «دو چشم آسمانی 

کل تازه‌تی که که که دعب از سرشات! بش 
بکه فزایمش از این ده » به طرادت جوانی 

بحپان عشق شاید به هز از ع 1۹ 
زه خجو او بدار بای ؛,نه جو من بجانهشانی 

دامدد او نشینم » ,۵ از این 4 آرزویی 
ز فراق او غمیذم , به از این چه شادمانی 

شب ار م سمر آ ید ۱ همه کام هن پر آ بد 


3 سمی از ول ایرد به نشاط و کامرانی 


9 


أ 


۳۹ 7 
سه تیا نیت نمی 


َ 1 ی به بابان وسانه 1 


گِ 
یز 
۳ 


در مه 5 ز سور را س ِ ۸ ۳ رد رب 
۰ ین . با ۰ .ی ‌ ۰ ۷ و 


در زرف ۳ که ندارد کر انه ای 


ٍر خامن اخگری س *ر 2 هر 3 ال دهمی 


نا کر ده سر ژ خااة بر ژن : سوت دازه ای 
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۳۹۴ 


هزغی برد 2 دیکر از ۳ نشان ثیافت ۹ ۹۹ 
۳۹ با ژرفت خار و خس اشیانه آی 

0 هرگز براه سیل نبفید خانه ای 
این زند کی که خواب و خبالی نبود یش 

بود از برای مرک هماا بپانه ای 
هر ارزو که بود نپان در دام 2 نسیم » 
یور سل و اک شانه ای 

2 


‌ 
ور |[ ظق 3 ممتاب 


رتیت نت جون رور 9 مپتاب‌ههی 


کو ۵ اش پیگی ۳ سیمین ما بخ 
ار بر لد مات هی 
همجو درباگی از سیم مذاب او ردور 
دشت پنادر در پرتو مپتاب همی 
۳ 42۵2 جموی رسف از ای بحوش 
رعمه هر ع شب ِ رمز مه اب همی 


ر‌ دامن یی ات ۳ مر در سرسنگت 


سر خوش آنگونه که بر بستر سنج همی 


امشب ایمه نسزد خواب بیااد می‌ناب 
که ره خواب توان رد بمی ناب همی 


حام در دم 3 رنم بر دخش آبی زشر اب 


ورنه سر برنکند بخت من از خواب همی 
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۳۹ 

۳ ای اف بزن بکدوسه ساغر که رخت 

تا شباهنگ هم آواز شود ساز تو را 
داز کن نفمه ای از تار بمضراب 

ترسم از بر ده بردن افتد راز من 2 نو 
جون درد بر ده شب هپر حپانتاب 

محو ری بو بود » رنگک رز رخ باخته است 
ماه تابان نود از عشق و ساب 

خحال در گوشه ابروی نو چون سوخت‌گان 
رف نباز امن در گوشه محر آب 

جر هرد 

سخن از عشق و جوانی بمیان 21" نسیم » 
تا بخوانع حزلی نغز" در این باب 


00 ].3۲۱۲۱۵۲۱۵2۰0۲9 


۱0 0 0 


00 0 
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تام وذا 


استاد نظام وفا یکی از مشاهی‌شمرا وادبای عصرحاضر ايران و آثارمنظوم 
ومنتئور وی آژراسستر ین آ یار اد بی معاصر است و خصوص دانشحوبان و اهل دون و 
احستاس از دوستداران آنار دائمی نظامند . نوشته‌ها و اشمار نظام وفا دریائشی از 
عاطفه و احساس و با کدلی و نيك اندیشی است که‌موح مبزند وبوی صفا ومحیت از آن 
استشمام میشود وچون خود نظام وفا مفضائل اخلافی وخوش قلبی و نوع دوستی ومپر 
ورزی آراسته است وهمه این معانی قو ۱ نار وی معابنه قبو رد انست که دلمای 
حساسی که هنوز آلایش هواهای"مذموم نپذیرفته است بیشتر بدان مجذوب میگر ددو بر 
خلاف سضی سید ان وشعر اه خودشان را از بشت برده آثارشان نمتوان دید 
چنانکه بشیاع پیوسته است خود نظام وفای! در | ثارش مانند بو در بر ک گل میتوان 
در یافت و آنانکه با نظام وفا حشورو نشردار ند اش ,از آنار وفا خود ویراو عواطف 
مپر آمیز او را میستایند . 

از آثار نظام وفا کتابهای «یاد کا#شفر" ارویا» شنامل مشاهدات و نامه‌های 
دوستانه ومئنوی «حسب وریاب> ومجموعه نظم در « بو ندهای دل» و نما شنامه‌های 
«ستاره و فروغ »و «فروز وفرزانه» و «بهرام وناهید» و کتاب «پیروزی‌دل» و 
« گذشته‌ها» و قسمتی ازغز لیات واثعاروی بطیع رسیده اما کلیات دیوان اشعارش که 
بالغ بر با نزده هزار بت است هنوز تدوین و تنظیم اه یگ 

نظامو ها فر ز ند مر حوم مبر ز | محمو دامام جمعه کاشا نی است وی درسال ۱۲۲۱۹ 
در بید گل کاشان متولد شده تحصیلات ابتدائی خود را در کاشان بیایان برده » از آغاز 
جوای در کو ششپای]زادیعواهی آن زمان همگامی داشته علسوم ادبی رانا سر حسد 
اسنادی تحصیل کر ده ومد تی نیز تحصیل طب وفلسفه برداخته ومدتی س از اقامت‌در 
نپران سالپادر مدارس دولتی ادبیات فارسی را ندر یس شب وق وسس در وزارت 
کشاورزی بغدمت اشتفال ورزید ولی حقی که نظام وفا برفر‌هنک وتعليم وتربیت نو- 
تا ام وجوانان معاصردارد خواه بر اثر تعلیم وسدرس وخواه بشخاطر نوشته‌ها و 
آ تارم‌ئورومنظومش که‌هموارهمروح نیکی‌ومپر بانی است‌حقی بزر گ‌است که جامعه نیز 
بدرستی آ نرا میشناسد . اما اشمار نظام وفا بیشتر شامل‌غز لیات وقسمتی نیز آثاراخلافی 
وتربیتی است که هر چند سوز و گداز مپر ورزی هم در آن باشد ازرفاه حال و 
صفای خاطر شاعر حکایت میکند وچند قطعه که نقل میشود نمو نه‌هائی ازاشمار نظام 
وفاست که گلجن آثار وی نمیتواند بود. 
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ب بل نت 
ثیردی قسی 


او ی که بامذتایدو ست ههپر بانی نیست منم که بی تو مرا میل زند گانی ت 
۱ ِ نو مابه شادی من نه از چه تب سا ۸5 روم بی تو شادمانی نیست 
جوان به تیروی عشق توامدلاست‌هنوز جذعم به پیکرم ار نیروی جوانی نیست 
براه عشق توحان باختیم وخ رسذدیم که‌هیچ‌جابه اراین‌حای حانفشانی نیست 
خدای را دل درماندء ام رت ور که کار عشق‌همه حور ودلستانی‌نیست 
شراب نوش وغزل گوی وشادباش نظام که‌حای‌شکو عم این دورورفانی نیست 


۰ مرداد ۱۳۲۱ 


۱ 4 
ِ تس لز ید و 
ین 
ح بهار ار وهن‌گام فرخند کی رت ۳0 2 فصل‌خوش زند کی اس 
٩ ۰ 1 ۳ 9 ِ 0‏ 
جِ صممعت به نن حامه نازه دود جه خوش‌حامه بر ان اندازه 5 
صِِ ثكثٍِِ کل 
2 ۳۹ سطح فرر وره نام نهر نو آهر نش ارلل9 اختر و ماهو مپر 
بت ۳ 2 ۱ 7 تیور 
تا وود وصای دل ارای باع ۶ کلهای جون گوهر شب چراغ 
۳ باننگک هر صحدم هی‌فرذش کل تا ه ا ان 1 گنه نوش 
سرد دمنی ار تازه و خرم انست که نورور وعبد بزر گ جم ات 
به نوروز هر زنده‌ای کته نو 
زطظاما بوهم رها تاره شو 
نسیم هپرو محعت ر‌ بو سنان 1 رد بیاع شاهد گل بیش دوستان ۱ ند 
بهنو رعشق‌چراغ دل‌ار ۳ روخن عىان بدیده نو عالم نبان | بد 
5 ر ازعلایق‌خا کی رها کنی‌جانرا بزیر شهپرش اقلیم اسمان اید 
دام بخو و 3 میدهدامشب کمانم آ نکه برص باز هپر بان! بد 
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۳۹۸ 
میان هیچ گروهی نمیتوانم زیست مگر که‌ازتوحدینی‌دد أ نمیان| بد 
نظام‌عشق بر افکند بر ده ازرخسار امید آنکه از او برتوی بجان | بد 


و ۳ 9 
میاه ۲ از 
ایکه سپان سنگ خارا در درون سینه داری 
افرین بر تو که سینه نرم تر ز ائینه داری 
فرق بین ما و تو جز این نباشد بت دیگر 
که تورا ما دوست دادیم وتو باما کینه داری 
دانه چون اشکم ایدر با ارگر داری نشان ده 
+گر جه از درو گهر دز دلن بسی گنجینه‌داری 
هر ی «ر دم نشاط ناره میجو بد از مر 
یر ۳11 ای دل که دایم غصه دبر سه داری 
زند گی‌را روی‌ایسان زشت وشحزون وسیبه تیست 
تور گ) 
ببری رسد 2 فصل حوانی 3 گذشت 
دیدی دلا که عمر چنان ببخر گذشت 
کز پیش من جوانی با چشم تر گذشت 
۳3 بعد هن ی ۳ هیچ اد هن 
این خواب و این خبال نیر زد بسر گذشت 
ای غ قه ناد کش که روز و ۵ 


دز بحر آب دیده رز حون چگر گذشت 
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۳۹۹ 
از دست کار من شد و جانم بلب زسید 


از با در اوفتادم و 11 زر سر کات 
با سادگی بساز نظاما که سپلتر 


آنکس کذشت کر همه کن ساهه خر کذشت 


(21 


[ فعر بکد مدمت سا تکاد 


مکان داشت بی خانمان بلبلی 
فصل زستان که ایوان باغ 
بفصلی که از هول سرمای‌سخت 
شگفت آنکه بلبل‌در ین فصل‌شسود 
بوبر انه عشق آن درد مند 
پس‌ازچند ماهی زمستان گذشت 
یکی بر دی شاهکار و بدیم 
جو اررززث شنت دنه بو ستان 
بهار ۳9 خیمه رد در جهن 
بشوق و شعف لبیل زار ما 


ازاین مژده‌دل ددبرش می طبید 


غز لخو آنو سر شارو سر مست‌دخوش 


خود افکند بر خاله در بیش باز 
کلش با تسم پر خویش خواند 
کر فتش در آغوش‌جان نك تنكك 
سار | یکی کوده زشت خوی 
ندیده بعمر خود ار هیچ باب 
از مکتب فراری و از انجمن 


سر خاك ناکام مرده گلی 
بود بیفروغ و بود بی چراغ 
سوی مفاکی کشد عبر رخت 
از آن تنگدل جا عزیمت نکرد 
اقامت نکند 


گ سو 9 ازقستان گذشت 


با هید رحل 


ظیعت نشنان داد ناش م 
حر.ان تست ات بتکام دل دوستان 


اکن ِِ پاسمن 
هما و از و بار شب تار ها 


جمن شّد 
سر از بای نشناخته میدید 
روان شد سوی بار دیوانه وش 
سسان یکی ند خاکسار 
بردیش گلاب محیبت فشاند 
بسودش بلب لعل عناب رنک 
که‌خوی‌بدش‌خوانده میشدزروی 
نه آغوش ما در نه دامان باپ 


همه عمر خود پیرد اهسرمن 
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سوی بوستانش گذار او فتاد . . . از او بوستان در شرار او افتاد 
پر سو ی تستان که هم تاختی کلی زر ار با جو رد میساخشی 
تدستیش برقانه ففتة مود و شاد دل گشته بود 


ت صت ی کست: ۵ که ز آن بشکند بال مرغی‌مگر 


که نا گاه جش‌ش رف رلرل فاد که هبچش رح ز گل تمارتنه تناو 
بساز بدسو یش ز کن‌دست جوش مددخو است‌ازهمت است‌<وش 
ات3 بلیل ز بر واز ماند ۶ هم راهی بار خود بار ماند 
.و اناگیش بو از تسد بر جر ۱ هد یر با سمت شد 
س از ابحظه روی خااذ او فتاد از ان اوح سوی مغاك او فتاد 
تا 
رذ تردق رسانمد خود در سر وم سمت مه دممسد ٩‏ بال و برش 
مر حم تم 
و زارش بکنج فهس ۳ او ددعت ار دسنه راه نس 
دل شومش ان روز خرسند بود که از او دای خسته دربند بود 
ی نت ده 
نبود غبر روی تو #شی بخاطرم ی بدل 5 ر چه روی از برابرم 
ای‌عشق خواهم از کرم و حر اد نی 1 تسان وه 0 ابدنشود سرداخگرم 
من دره ام دلی بتولای عسشق و سوسته در ِ ار جو زرسمت یور 
گویدهمیتهشکوهزباران کند زظام اریو لباش نست‌جز اوباز دیگرم 
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ی 

استاد سعید نفیسی یکی از دانشمندان معدود عصرما است که هم از لحاظمقام 
شامخ علمی وادبی وهم از لحاظ کثرت تا لیفات و افاضات معنوی کم نظیر و مایهٌ افتخار 
فرهنگ دوره معاصر ایر ان میباشد . 

سعید نفیسی از پیشروان هثر نویسندگی امروز بشمار میرود واز آثار چاپ 
شدةٌ وی در زمينة نویسندگی کتابهای «ستارگان سیاه» ‏ «ماه نعشب» ‏ «نیمه راه 
بپشت> و نمایشنامةٌ «آخرینپاه گار نادرشاه» بعوبی توانائی وی را در شیوه ای 
نویسند گی جدید نشان میدهد . 

بعضی از تألیفات استادا نوی در ده تحقیقات تاریعی وادی شرح دیل 
است : تار یخچهٌ ادبیات ابر ان که‌د/ذورء سالنامهیاوس چاپ شده » نثر فارسی‌معاصر 
دو جاد - لا دشده ابوالفضل هقی + تایخ تغقدن‌ا یر ان در. زمان ساسانبان - درفش 
اير ان وشیر وخورشیدسرخ- ابر ان درصد وهفتَاذ سال اخر- افغانستان درعصر حاضر. 
شر ح حال مجدالدین همگر شیر ازی - مدرسةٌ نظاَمَية فداد ‏ بزد گرد سوم - خاندان 
طاهر یان - خاندان سعدالدین حمویه - خاندان بایوبه - ۲ کون ومقام شاعری اوه بحث 
در آثار واحوال عطار نیشابوری - زندگانی و کار وانديشه ابن‌سینا وغیر ه... 

از جملهً تألیغات بزر گ ومهم نفیسی فرهنکنامةٌ پارسی است که فقط جلداول 
آن چاپ شده ودارای ۷۰۰ صحیفه در حرف الف است و اولی طرح دائرة المعارف 
فارسی دوش ان مار #عر و۵3 

استاد نفیسی ازز با نهای خارجی‌در عر بی وفرانسه متبعر است‌وروسی‌وانگلیسی 
زار میداد وی از یله کاوهای وی ور النته مسلتب. عالف: هنک برر کت 
فرانسه بفارسی است که در دومجلد بزر گ منتشر شده و نیز کتابهای نایب چاپارخانه 
از آثار بوشکین وافسانه های گر یلف و نمونه‌ای از آثار پوشکین که از متن روسی 
ی یه سم و تاریخ و مین فرون معاصر و نار یخ تر کیه وسر انجام آ لبان که از متن 
فرانسه بفارسی ترجمه شده است . گذشته از تألیغات و نوشته ها و ترجمه‌ها استادسعید 
نفیسی کتابپای سیاری از آثار دانشمندان وشعرا وادبای متقدم ایران را باء‌قدمه‌های 
مبسوط وحواشی وتعلیقات ومقا باه وتصحیح نها بچاپ رسانیده‌اند که ازجمله آ نپاست: 
ر باعیات خیام . قابوس نامه ب شاهنامه > تار یخ بیپقی دوجلد - آ ار واحوال رود کی 
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۳جلد ‏ دیوان جنید شیرازی - دیوان عطار - دیوان این یمین - اشمار واحوال شیسخ 
بپائی - دیوان لاممی گر گانی - تاریخ گیتی کشا - دستورالوزراء خواندمیر - مواهب 
آلیسزی‌الشار بر اغات باب اسل ‏ اخوان واشهای خواجوی باه هوجو دو 
فرهنگ فر نود سار درپنج جلد که از تألیفات مرحوم ناظم‌الاطباء جد نفیسی است . 

سعید نفیسی تمام وقت خودرا باکار میگذراند وبا اينکه همیشه مشاغل‌تدریس 
واستادی داشته از کوچکنر ین اوقات فراغت خود نیز صرفه جوئی نموده بکار تألیف 
و تصنیف برداخته است . در چنددوره از عمر محلات وروز نامه های معروف نیز مدیر بت 
وهمکاری داشته وچنانکه معروف است حتی در هنگام تدریس نیز بیش از شاگردان 
خود کتان خوانده و یادداشت نوشته است . 

سعید نفیسی بسال۱۳۱۵ ه .ق. در تپر ان‌متولد شده دورةٌ تحصیلات‌انتدائی 
را درهمینجا گذرانده سیس بفرانسه عزیمت کرده وده سال در آ نا تحصیل و هطا لعه 
در ادبیات اروبا برداخته وس از مراجمت در وزارت فوائد عامه استخدام شداما بعد 
از مدتی کناره گیری که حا درمدارس علوم سیاسی ودارالهغنون ودارالمعلمین عسالی 
تدریس میکرد درسال ۱۳۱۱«شلمبی وارد دانشگاه شد و کرسی استادی دانشکده 
ادبیات را بدست آوود و سال ۱ من از ست سال ندریس در دانشگاه تقاضای 
باز نشستگی کرد وا کنون نیز تماي لوقانش (یگایی‌نوشنن ومطالمه و تألیف و تصنیف و 
خدمت فرهنگ ومطبوعات مصروف میگر دد ۱ 

استاد نفیسی در شاعری‌نیز ما ننه تولٍسنلا کی چيراهذَبت واستاد است‌واشمار 
شیوا وپرمغز سیاری دارد که فقط‌عده کمی از آ ت#اردر محلات‌چاپ شده وعلتش [ نست 
که استاد نفیسی نغو استه است شاعری را هثر خود بداند و عضده دارد که فرن بیستم 
قران‌#عر اسست و بپمین دلیل‌است که کنون درهیج کشوری شاعری. زر کت ما تندشاغر ان 
نامی قرون گذشته وجود ندارد وچون شعر جای خود را بنثر داده است هرخدمتی را 
که از شعر خواسته میشود امروز نثرونویسندگی آن خدمت را بپترمیتواندا نجام‌دهد. 

مجموعه ای از اشمار استاد نفیسی اخیراٌ انتشار یافته و چند قطعه از اشعار 


وی رای نمونه نقل مشود . 


پن توا ماه 


ای کپن حامه‌من با من بیچاره بساز که‌بغیر ازتومرانیست ندیمی همراز 
هن تر | قدز شناسم » تومرا قدر بدان که بجز خویش نيايیم دفیقی ده‌سار 
سالپا محرم راز من مسکن بودی " توبسته بدو هیچ نگفتی عماز 
و ومن نیز شدم باتو کین رود باشد که زما هردو نخیزد 9 
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سالپا باتوشب و روربسر بردم‌دنیست 
با نو رفتم همه حا وهمه کس‌رادیدم 
با تو رفتم بیمه جاو کسم طعنه نزد 
از لب کنگک برفتم بلب ثبل و ز تو 
با بزر گان جپانم همه آمیزش 3 
باتو از خاور تا باخترم بود سفر 
اتو از طبران رفتیم باقصای شمال 
احتر امی که بتوژنده چر کین کردند 
کس‌نیرسید 5هچندت زرو یت بری 
در بر مردم دانا بششستیم ببم 
زیتم راست‌چومردانحقد با کم نیت 
نيك‌دانی 7 ۱ گ 
ه ز آسیب جپان رنج فراوان بردیم 
بائو نه باده بخوزدم؛ نه بخو ن‌شستمدست 
زه ترا گفتم : با من مان خانه بیا؛ 
زه ترا ۳ در که شاهان حپان 
4 تر | کفتمدرودست‌فلان شاه ببوس 
هت را گفتم: خم شوبرآن مردك دون 
نه ترا گفتم : در کار فرو بستهٌ من 
نه تر | ت ۳ بهر مقام و زره مال 
نه تراگفتم : در راه مصالح دك جند 
نه تر | گفتم: از گر 1 طفل بخذد 


حر ده برمانگرفتوزدر خو بش نر اند 


۰ 


۰ اثر یز ان‌همه‌دم‌سازیو | ل‌سو زو گداز 


۰ رم ۱ 8 
درهر خانه بردی من وتو کشت فراز 
نه مند و نه بمصر و نه بخاک ففقاز 
؟ بسن 15 ازرو می با نه رححار 


از سمر فند ود هر ی :ا بدبار ابخاز 


مس لمر 


باز ها با نو باژ 3 فلکم بد بر وار 
با تو رفتیم ر‌ الوند بدان سوی تر از 
رشك‌بر دند بران دیبه‌چین و اهواز 
ك نیر سید کهدازی‌تو زمین‌درشیر از؛ 


در ما بود بر وی هنری مردان بار 


۱ بر د نام من ار مر د ات برداز 


نه شوم دهن مدحو نه هم‌دیدة از 
زیاهم | زرده‌شدیم از "۱ تیر انداز 
زد ربا کردم 2 ردیر و زه هنك نماز 
تاشوم شَاة ز دبدار زکاری طناز 
زه نی | رازد ازین کوی‌بدان کو سر باز 
هِ ۰ | کر ۰ 3 ۰ ده را ه از 
ب۵ بر ۰ ی ۶ سا دید ددر 

زه ترا گفتم: سوی دران خواجه بتاز 
دست‌حاحت بسوی‌دست‌فللانکس بفر از 
9 بدر گاه وذیر و جرد جویش سار 
بافلان ابله برتر شده بنشین و بسار 
ند ترا گفتم: از 9 ن خو احه سار 


گر ی من سل او بر ان ماه زار 
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39 
نهر | گفت که:این‌ژنده‌چ رامیپوشی ؟ نهبکس گفت: کزین خانه برو نش انداز 
روز اول که شدی همسفر روز دشیم بودی‌ازسختیوهمواری چون‌چرم گر از 
بسکه‌چر کین شدیو نازا#وسست‌ولرزان کس‌نداند که تو آزیشمی» بانه زییاز 
۳ اب دون حدامان نکند کس ازهم تویی از من مسم ازتو بحقیشت نه‌محاز 
داستان‌منو لو گر دحپان‌خو اهد کشت بت بن قصه ی از فصة محمو دو اباز 
مند نو هرددبپم پيرشدیم دنه عجب همه کس‌بیرشود؛بیر ؛پس ازعمر دراز 
هر کجا رفتم و خفتم نو رفیفم بودی باعم و شاد 6 من نیز تو بودی انباز 
گر 9 فر سوده.مخور عم که‌حبان ر‌ نکبار بخت که نس زر وو ۳1 ن‌شد باز 
ای کپن‌جامةمن یاد کن از ۱ فآ بو د انباشته ِ هر د۲ جو دکان بر از 
بت زاطلی و دببه او چشم جپانی خبزه هر کجارفت زرو زیود او کرد اعحاز 
ح درپی زیور وژر دفت و ندانست مگر کس‌زییرابه و ازجامه نگردد ممتاز 
ِِ باهمه حشمت وفر مردم هشبار ارو نود. بزار چجو بیمار درفتار حزار 
کس ندانست کچارفت وچه‌شد نیز چه‌برد اجچنانرفت که گو بی تو نبوداز آغاز 
«# مریم ۲ یر : ِ ‌ 
ت سحه ور 2 <و بگرفت رهای شود همحجو دحشكتر بون ۱ مده‌درچنگل باز 
نبردی‌مر گ‌چو بر دارد کس رازمیان تند بادیست که بروا نکند از پر غاز 
ای قسی برف بسته عوجر اه گر یز چون‌بر کاه که افتاده بود دردم گاز 
۳ سخن ‌بانو سبی کنتم ِ جر ده مگیر کهسخن جو نکه بحق‌شد نمسنددا «جاز 
دلاای دل 
اقتوشاادل وربلا] موده اسنت خالی از هر بوده و نابوده نیست 
ازمون مرد این رنج و بلاست کین همه دنج و بلا بیپوده نیست 
3 نخواهم ّ غمی باشد هی ۱ کین چنن‌دل حزدلی‌فرسوده نیست 
رودی قار حغ ر‌ فاگ افسر ده رف اهنست | ن‌تیغ کان بر دژده تست 
لذتی کاندر دمی هشاری است در یکی عمر خمار | لوده نیست 
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برددی ت 
«ی) نیا ری #۳ 


گنل :زر استفنای طنء 
۳ كِ نب 


بر ری نبار 
مع 
در بچشم ؛ 


ِ کجا خشتیست نا عبر هم 


ای‌دل از فر مان وحدان سر همیج 


ض تمد م4 


هر دم اوازی بر | ید از مس 


۳ ۳۹ ارامشی کاندر داست 


ستمم 


ماه حان منست این وه اب 


ل 
این سیاهی کز قلم رانی کنویل 


هر ار سعصدر شانز ده جو بگذشت 
گذشت از عمر من بل دینگر 
ره مر نار ه 5 ۵ باب | ! 2 بن * سا 
نه شوری در سر از روز جوانی 
همان اندو»‌خویش و فکر فرز ند 
همان چون گاو عصاران بخواری 
همان خواندن کتاب و رنج بردن 


5 ۳ :گهودن از راز طنیعت 


۳ 
چگر بر خون و دل : ر دزد بودن 
۳ مندان خوار بودن 


زنا چاری سر پیری بباری 


۰ 


ی ۳ ترجمو ده سحت 
9-1 ی‌اینسان کاسته‌و افز 2د نسست 


گو زماشد گر بزر اندوده سست 


دیده‌ای دارد ولی بگشوده تست 
زا ن‌که‌ناه ر مو ده‌چون‌فر موده تسوت 


وانکه این 


اف را نشنو ده تست 
همجو دجشم من نغعو ده تست 
اخكث ر یز د هر و بالوده نیست 


دود دل باشد نفیسی دوده نیست 


۳ آزقهتر 


هرز ار و سبحت و هفده شد 1 
چنان کز رفتنش 
بود خر شادی و نار 
۰ کشت دمسار 
نه سوری در دل ازخوبان طذار 
یاران غماز 


نشنیدم آواز 


گرفتم 
ر۵ باری نازه بامن 


همان دسو ایی 
بکرد خویش کشتن روز و شب‌باز 
شدن بپوده هر حاداستان ساز 
شدن سر گشته‌ترهرروز ازین راز 
بخوشروئی بپر جا نغمه پردار 
بر بیچارگان بودن سر افراز 
شدن با کودکان شهر انباز 
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۰۷ 
جو مرغان قفس نالیدن از دل نه حای ماندن و ثه راه برواز 
توای فرزند من » آنروز کز مپر کنی این نامه فرسوده را باز 
بلب خندی دل من شادمان کن پس از دفتن دلم از غم بپرداد 


اود‌فروردین ۱۳۱۷ 
خزل 
آنچه بر من از ای کشت ها قذقت 
کافر م ۳3 هیچ که بر مردم دانا گذشت 
آیچه از شادی,یما بکشعت بند از سالیا 
بو د چون اندیشه ای ۳1 دهن نابینا گذشت 
جان فدای همت آن باد کز, آغان کار 
کی گذشت انا نیت و بدمردانه‌بی پروا گذشت 
دیرگ دادیم و حانی در رهش گر ده فقَ! 
۳۹۰ نمی‌د اند که درعشقش چا تا 
سالپا در آدزویش کمتر از یکدم نبود 
کارما درعشقش از امروز واز فردا گذشت 
سینه خود را سپر کردیم در بزم حریف 
خر زد.ستکت: اسمان برها.و از تا کشت 
ای که بر خالك کسان غافل روی آهسته ران 
بس سوارتیزروهمچون توزین صحرا گذشت 
چند هبیر سی کجارفتو چه‌شد | نکس که بود 0 
کشتی بی باد بانی بود و ذین دیا گذشت 
یت جز يك جمله این افسانه دور و دراز 


کاردانی روز امد نیمه شب‌زین جاگذشت 
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۰:۸ 


گیست خضر ده نفیسی» که مصو ز بو د ۱ 
ماند در دنیا اگر يك لحعطة» از دنا گذشت 


۵ ۱فروودین۱۳۳۰ 
شسل [ ده 
از فید هوا و خود پرستی 
و ز کینهٌ دوز کار رستی 


ایفر غ‌سحر چوگشتی آزاد 
ایمن‌شدی ار زخجور ۳ 
پرواز کنان بشاخ شمشاد ق فر ار یر ی 
آنروز کزین کمند جستی 
رین طایر بر 2 راد آر 
ای باد چو بگذاری‌بر : ن‌خاله " روزی که زمانه گیرد آرام 
یاد ز دید گان نمناله واندل که بمرد نا برنگام 
وانکی که نماند ومردناکام 
ژانکس کذبغشق بود بد نام 


ِ#« که دعمر بو د ببژاز 


مارا رد | مبر نو از باد 


یاد ات ود 9 ای با 


حلی شد جو بعدزت خدابی این غصه حا و دانه ما 
چون با همه جور و بیوفایی پای تو رسد بخانة ما 
یاد ار ز روز بینوایی کین بود ر غم ترانه ما 


1 از ره دوز و رنج بسیار 
آ رام شود دو باره عالم ای بلبل بی نوای بی کس 
گل آید وپس‌برون رودخس 
| باد شود حپان ازین پس 


دلداری فیت 0 همین س : 


این باع شود دو باره <ر 6 
ای‌غم‌رده؛ بیش از ین‌مخورغم 
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۶-۰ 


شادکار سعدا 


جهان آفرین چون جهان آفرید 
یکی کوهر باك چون نود پال 
چو باد وزان نا گرفته قرار 
چو برقی که از ابر جسترن. کنث 
چو لبخند دوشیزةٌ خوب چپر 
آنگاه هر دره‌ای را که ساخت 
بتایید يكث دم از آن مم داش 
نخست ازهمه دردل سک و اه 

س آنکه گیاو گل ار 
چون بزدان ازین گوهر ناندید 
پیفکند روزی بناگه نظر 
ک سرخ دا زرد و پژمرده یافت 
بناگاه ۲ 
ستت‌آندرون دیده چول‌بر گناد 


زکعت دمانه دلسشس سبو 6۵ 2 دلب 


بن هر دلفر ور 


تک اد ۵ بد خوب و آراسته 
در بم ۳ ِ سس ی دوروز 
بگنتا چواز مر کشان‌چار ه تست 
چنان کرد یزدان که هر گوهری 
گل از گل بدید ید و تن د تن 
دگر دوز چون بر جهان بنگرید 
شاخي از نو شکفته ۳ 


نخست از همه جبز حان آفر ید 
فرودنده چون اختر تاناله 
نو ی روان و در شاهوار 
جپان را بناگاه دوشن کند 
۲ از آنش عشق و امد و هپر 
سزاوار این گوهرش چونناخت 
هم 1 سر نت۵ ات و کلش 
تابید زین گوهر تابنال 
جاور 


پر ". دره نو ناده دمید 
هك و کا و" گل و حانور 
ددان راز پیری هم اقسر ده بافت 
د گر گونه دید از بس چند روز 
بدیدش دگر گونه گعته نپاد 
ره بری و مر گ بیموده دید 
بس از چند روزی شده کاسته 
بفرساید این جان گیتی فروز 
بجز نو نهادن د گرچاره چیست 
۳ باره بیدا کند پیکری 
0 ۳ انددین انجمن 
بناگه جپان را دگر گونه دید 


ر نو گشته دستان سر | بلبلي 
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۰ 


درختان ز نو جامه کرده بتن 
ع بد گنه وم 
نگ 1 بر دامن مادری 
چوان غنچه خورده از ژاله شیر 
رخ از ناز گلگون لب از خنده پر 
ببالید 2 کرد خویشتن 
بخود گفقت ِ شاهار عتست 


در باره شاداپ کشته چمن 
جپان شادمانی گرفته ز سر 
یکی کو ۳ درد هه ت ی 
خرامان و بازی کنان و دلیر 
مس بالك و رحجشنده جون یج در 
بش درون باد کار هت 


۱۱ 


جع سر بان و [ن 


رمن‌شنوسخنی 4 ای‌سخن سرای خحورازن 4 
بکوش تا سخنت دلپذیر و خوب"بود 
رفظ خوین: سحت و ۲ 
سخن سرا دا باید نغست فکر نکو 
شتاب» شعر ثر ۱ سست دنا ستد 3 


هز از باز نگفتن یف ارنگویی زود 


اگر درست بو د شعر بو بم‌اید دسر 


رو ی عم از اید و کند دالگیر 
سخن نباید باری نید بخاطر کس 
زعیب جوبی نادان و خشم سفله‌مترس 
مکوش درد ی گمراهی کسان هر گز 
ترا بباید پرهیز کردن از اطناب 
چوشعرخواهی کفتن مکوعلاف ردردع 


دره ع ت۳9 را ۱ ك 
۳ من باری دلیل عجز بو 


اگر که و اهی شعرت حجران سماید 
وم نه خاطر کس رازلطف نگشاید 
بکه_ لفظ‌خونب سخن را همی بیاراید 
بیاساید 


2 


جو فکر و اعد دمی 


جچو نك خو اهی گفتن در نکمی بای 
شنیده ام که نباید هر نا رود ۳ 
که نادرست بود هر چه رو د می باید 
بو سای فاد و وی ایه 
سخن نباید نه غم دهد نه بگزاید 
که نور خان .۱ تن اگر ۳ لاد 
و گر زه ایزد داد آفر ین نبخشاید 
که 3 ثبی همه حا قدر شعر بفز اید 
درو غ هیچ خر دمند را نمی شاید 


دردع عجز تو در شعر نك بنماید 
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ت ی آنچه تو دانی که نادرست بود 
چوخوب‌خواهی گفتن‌صر بح‌ژروشن گو ی 
عبث ستایش دونان بشعر راه مده 
کسی که خاق‌بزر کش ندید خردش دان 
سخن سرا را باید که مدح‌کس نکند 
زهجوروی بگردان و گرنه خوارشوی 
ز مدح و هجو کسی نامور نشد بجپان 


سم ۳ 
کسی که ۱ بر وی خلق بر د و گفت هیا 


سیم یت یرم 
هر ۱ نحه گو ۳ سنجیده گو کل یچره 1 ی 


۰ ۳ ۱ ۰ 1 
و این‌سخن ر‌ِ نشسسی س_ که‌خو ش‌ و ید 


۱۰۱ 


که مرد دانا <جز راستی نفر ماید 
که فکر دوشن ردی سخن پپیراید 
که بخرد آن باشدکو خلق دا بنستاید 
و ۳1 جه زر نکم ار خاطر نو بزداید 
بپیچ در که حز بپر نام نگراید 
زبان هجو دل خلق را همی ساید 
جو کت باشش ابشت خو بشتن‌خاید 
رد بس ندامت 1" از دو چشم بالا ید 
گراف گویی نام ترا بالاید 


ره 
ِ ۰ ۰ 
‌- 


سحن ز افه و دانی که هیچ نسراید 


هر سوالی کردم از و خرن ای تن 


داد از دی بصیرت پاسخ باسته ای 


ژ 


گفت : خاونگاه "۳ صوفی وارسته‌ای 


۰ عم ۰ 
خر ده هایی مانده از 2 رف بشکسته‌ای 


گفتمشناین کوی‌زدین‌چیست در ۱ ن‌اوج؛ گفت: 


عم ۰ سم 
دانه ای کته حدا از ست ند مسا 


ره 


ات : دراتی ر‌ خااه ره بهم بوسته‌ای 
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۹ 


گفتمش :از سر نوشت خلق با . باز گوی 
گفت : از 3 کشتکان راه شپوت دسته‌ای 
گفتم: ان خفته در ان خلونسرای ناز کیست ؛ 
گفت: ازچنك اجل يك روزويك شب رسته‌ای 
و 
۳ : قدر نقیسی کی شود معلوم خلق 
گفت : آن روزی که ا ید در دم شاسته‌ای 
۷۲ اسفند ۱۳۳۱ 
رل 
هم قدح‌بشکستو هم هیز «حخت» هم‌سافی 7۳ 
از حریفان,شبانه هیچ کس باقی نماید 
مر یرای تفت ۳ لد ایلاقی تماند 
زان همه رسمی که در این خوبان بد» ددیم 
عمر میداد س ۱4-2 و سرت میمافی تیدا رک 
۳1 ( ی 9 : چشم تو کار ما بساخت؛ 
حاحت نا هپر بانی و ید اخلافی نماند 
عشق را نارم » 1 ا شوت بالا دز و 
جابرای حیله و تزویر و زراقی نماند 
در صف زندان کدرا و شاه بکسان 3 


شو کد 


ی حز قو کت حام می و سافی نماند 
ارزدیی بود ا گر در دل ؛ نفیسی ) محو نمه بل 
دل ر عم یز و کشت و حای مشتافی نماند 


کابل ۱ دیماه ۱۳۳۰ 
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نیما از سخنورانی است که خود شاد گذار سبك‌و صکتب وسده‌ای هستند و 
در هر زمان اینگونه افراد سیار نادر ند . معمولاوقتی میخواهند سبك وروش‌هنرمندی 
را معرفی کنند گفته میشود بیر و با طرفدار فلان سبك با فلان مکتنند و نا زير 3 
سیکپا ومکتمها را یکی از کسانی که قدرت جلب‌توجه و ناسی دیگران را بروش‌خاصی 
داشته بابه گزاری کرده وص ازاینکه جامعه آنر | پستند ید۵ شایم و رایج گردیده‌است 
اما ننما درعین حال که با نا قد یم وجدید خود نشان داده است که درهمه شبوه های 


شمر فارسی ز بان گو باداردو فی | لمئل دو(فشیده‌سر ائی بطر زخر اسانی باشیوه‌های‌دیگر شمر 


اژ سایر اسانید معاصر دست کمی نتارد خودم‌وسین و مدافع مکتب شعر نودرایر ان‌است 
وسبك نبماسيك نیمااست. طر فداران آتتذرو تحدد وتا ,در شعر نو میدانند و همه نو 
پردازان جوان که بهنگام لزوم درهم شگلتن چهارچوب افوّاعد عروضی را جایز و یا 
لازم ممشمار ند از نیما سروی مسکنند 5 سید نباشند به بیشوائی وی معتر فند . 
اما شعرای طرفدار وزن وقافیه هر چه بد وبیراه است به نیما نثار میکنند وویرا در 
عالم شعر مر تدو گمر اهودیو انه‌میشمار ندتاآ ,جا که شعر ای‌میانه رو نیز که هریکی‌خودرا 
در درد ۳ از ف خ بیشتر و بیشتر میشمار ند تندروی نیما را براو میگیر ند و مئلا 
یکی از شمرای معروف خطاب به نبما قصیده‌ای‌برداخته ودر باره‌اشمار او تن 
«سه چیز هست در [ووحشت وعجایب وحمق - سه چیز نیست در او لفظ ووزن ومعنی 
نیست» و نیما مخالفان وموافقان سرسخت سیار دارد که هردو گروه میتوانند مدنپاو 
از راهپای گونا گون برای صحت نظرو عقیده خودشان در باره شکل و مفپوم شعر 
استدلال کنند هار کر وج ۳ در پاسخ با نمانند . آ نحه م سم است در ین فارسی 
ز بانانی که البته اشعار «لفظ ووزن‌ومعنی دار > شعر ای‌متقدم ومعاصر را ز بادخوانده|ند 
باژ عده خر یدارآن وخوانندکان آثار نیما جالب توجه است وبا این حساب نیما را و 
سبكث نیما را وشعر نیما را از آنچه در حقیقت وواقع‌هست نه‌فیتو آن کوخکتر کرد وه 
بزر گترووقتی هرسه گروه کپن سرایان و نوبردازان و میانه روان همه سغنان خود را 
در بار»شعر و ادب‌وهنر گفته و ناو ودرا بحامعه‌ای که 4۵ ی عر ضه د اشتند 
خود جامعه خواهد دانست که‌هر گاه میغو اهد برای روحش غذا تحصیل کند کدام‌خور اك 


هم 
را بیشتر میسندد ومناقشات ادبی دیگر هم بی تأثیر خواهد ماند . 
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از آثار نیما آنچه بصورت کتاب یا جزوهُ مستقل منتشر شده یکی منظومه 
« خانواده سر باز > و دیگری منظومه <افسانه» است و شه اشعار و آ ار قد یم و جد ید 
نیما هرچه طبم شده در جراید ومجلات‌پا کتب تذ کره‌بود و گویا قسمتی ازدیوان‌اشمار 
تا تن مت طبع امن 

نام نیما یوشیج «علی» ونام فامیلیش اسفندیاری وفرز ند ابر اهیم‌خان اعظام 
الساطنه نوری واز خانورده نوری واسفندباری است که از دودمانپای قندیمی شمال 
ايران محسوب میشو ند . وی‌در دهکده یبلاقی پوش در ماز ندران متو لد شده زند کی 
بدوی وی در بین شبانان وایلغی بانان گذشته و خواندن و نوشتن را نزه آخو ند ده‌یاد 
گر فته اما مدا که بتپران آمده نحصیلات رسبی خود را درمدرسه عالی سن لوئی‌شروع 
کرده وز بان فرانسه را در همین مدرسه‌فر | گرفته و باادبیات اروپائی آشنا شده و بقول 
خودش بر اثر مراقبت وتشویق يك معلم‌خوش رفتار که نظام وفا شاعر بنام امروز باشد 
بخط شعر گفتن افتاده واولين اثروی بنام «فصهٌ رنك پریده» در سال ۱۳۰۰ و داز 
آن منظومه افسانه منتذر(شّیه است واز همان اوان چون شیوه‌کار در هر کدام از آ ار 
نیما با شیوه قدیم متباین بوده *گفت,وشنید در باره سبك و آثار نیما شروع شده است 
وبپتر است بقیه را ازز بان خود نیما تشتتويم : 

۵ . و نمره‌ای که‌این مهدت بر ای می,داشت این بود که من روش کار خود 
ر منظم ِ پیدا کنم روشی که دراگ ساوت ز بان کشوور من نبود ومن نزحمت عمری‌در 
زیر بار خودم و کلمات وشیوه کار کلاسيك روا اف و امادیکرده وا کنون در بیش 
بای سل‌تاژه نس میاندازم . در اشعار آزادمن ون و قافمه بجسای‌دیگر گر فته‌میشو ند 
کوناه و اند شدن مصر ع‌ها در آ نها تابر هوس و فا نتزگ نیست . من برای بی نظحی 
هم بنظحی اعتقاد دارم . هر کلمه من ازروی قاعده دقبق نکلمه دز تسش می‌ چسید و شعر 
آزاد سرودن برای من دشوارتر ازغیر آنست . مایه اصلی |شعار من رنح من است به 
عقیده من گو ینده واقمی باید این مایه را داشته باشد » من برای رنح خود و دیگران 
شعر میکویم . خودم و کلمات ووژن وقافنه درهمه وقت برای‌من ابزارهائی بوده‌اند که 
مجبور بعوض کردن آنها بوده‌ام تا با رنج‌من ودیگران بپتر ساز گارباشد .در دوره 
ند کی خود من هم ازجنس رنحپای دیگران سپم‌هائی هست بطور یکه من بانوی‌خانه 
و بچجه دار وایلغی بان وچویان نا قا بلی نیستم باین جپت وقت نا کنوشسن برای من کسم 
است . اشعار من متفرق بدست مردم افتاده‌یادر خارج کشور و سط ز با نشناس‌هاخوانده 
میشود . فقط از سال۱۳۱۷ بعد درجزو هیئتتحریریه مجله موسیقی بوده‌ام و بحمایت 
دوستان خود دراین محله اشعارخود را مرتبا انتشار داده‌ام . من مخالف بسیار دارم » 
میدانی چون خود من بطور روزمره دریافته‌ام » مردم هم باید روزمره دریابند » این 
کیفیت ندر بجی و نتیجه‌ کار است . میعصوصا عضی از اشمار معصوص تر بخوذمن برای 
هگ حواس جمع درعالم شاعری‌ندار ند مبهم است . اما انواع شعرهای منز باد ند 
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ار 
چنانکه دیوانی بزبان مادری خود یاسم «روجا »دارم . میتو نم بگو یم من برودخانه 
شبیه‌هستم که از هر کحای آن‌لازم باشد دون سروصدا میتوان ف برداشت.غو فا نتد 
نیست اسم بردن ازداستانپای منظوم خود بسبکهایهختلف که هنوز بدست مردم‌نيامده 
است . تاقی شر ح حال من همین میشود : در بران میگذرانم » زیادی مینو یسم 1 کم 
انتشار میدهم‌واین وضع‌مر | از دور تثبل جلوه میدهد . > ... اینكك چند قطعه ازاشمار 
شقایتتن تسا : 


ای‌شب ۵ 


هان‌ای‌شب شوم وحشت! نکر 


با چشم مرا ر جای بر کن 
با باز گذاد تا بمیرم 


تا چند دنی بجانم اس 


با پرده زروی خود فرد کش 


کر دییان روز کار سرم 
دیری است که در زمانه دون از دیده همسثه اشکیارم 
عمری بکدودت والم رفت نا بافی عیمر چون سمارم 
نه بخت بد مراسّت» سامان 
و ای‌شب نه‌تر است هیچ پایان 


چندین چکنی مرا ستیزه 


دل مسری و قراز از من 


سس نست هر عم رمانه ؟ 
هر ایحله بسك ره و فسانه 
سرمایه درد و دشمن بخت 
خوبست وليك باید از درد 
کوناه کن اين فسایه باری 


زین خوب تر هیچ قصه نیست 
نالان شد و زارزاد بگریست 





چِ از شماره اشفا[ سیز دهم رو ژ نامه نو بپار بمد بر بت هر حوم ملك | لشعر اء نپار 
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«۷ 


آنجاکه زشاخ گل فرور خت 


آانجا که بکوفت باد بر در 
ب مواج تایید بر او همه نشور 
ای تیره شب دراز دانی 
حاتیا جه پقته بدنپانی 
بو دست دلی زر درد خو نین بودست رخی ر عم مکدر 
پودست بسی سر پر امید باری یاری گرفته در بر 
کو ! نیمه‌بانگ ونالةٌ زار 
کو ناله عاشقان غمخوار 
در سایه ان درختها سرت ٍِِ دیده عالمی نپان تیبرت 
عجز بشر است این فخاینم پا آ نکه حقیقت جپان است 
درسیر, نو طافتم بفر سود 
رین مشظرد» چیست عاقبك سود 
تو چیستی ای شب غم انکیز در جستجوی چه کاری آ خر 
بس وقت گذشته توهمانطور ان او بشکل خوف اور 
نار بخ _چه ۱ گذشت‌کا نی 
ِ یا داز گشای مرد گانی 
تو اینه دار روز کاری 


۰ یا تر ره عشق برده داری 
يا دشمن جان من شدستی ای شب بنه این شگفتکاری 
بگذار مرا بحالت خویش 


باجان فسرده و دل دیش 


بگذار فر و بگیردم خو اب کز هر طرفی همیوزد باد 
وفتی است‌خوش و زمانه‌خاموش هر عم سحر ی کشید ور باد 


شدهم‌حویکان یکان ستاره 
تا جچند کنم بتو نظاره 
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سم 


یکدم کنتر ییاد آده 


۸ 


1 شوهی کردش زمانه 


و آزاد شوم ز هر فشسانه 


بگذار که جشمپابه نندد 


کمتر بمن‌این جهان‌بخنده 


و ریاف 
سوسشمره کو اف ت 


رت نی هرت حدا 


ندهان‌بر زده کف‌چون‌صدف 


چم ۱ 


9 ممل که یکتامنم 
چون‌بدوم سبزه در آغوثمین 
چون بکشایمز سرموشکن, ! 
قطره باران که در افتد بخال 
در بر من ره چو بپایان برد 
ابر دمن حامل سر ها یه تشن 
کل مه رنگک کر 
در بن این پرده نیلو فری 
زین نمط آن‌مست‌شده‌ازغرور 
دید یکی بحر خر و شنده 
نعره بر ۳ فاك کر ده ۳ 
زاست مانند: بحی. زلز له 

چشمه کو جات جو به | تجار سید 
خو است کز انورطه‌قدم‌در کشد 


لماك چنان‌خیره و خاموش‌ماند 


سس ریت سونو ات سا ارو سر سس سس تس هیوست دس سیسوس اه ی 


+ نقل از نسخه خطی‌دبوان نیما 


علخله زن جپره نمانیز با 
گاه چوتبری که رود برهدف 
تاج سر گلبن و صحرامنم 
بوسهر ندبر سر و بردوش من 
ماه به سئد رخ خود را بمن 


کر انتاا 


رل رد‌مبل پر 


َ 


از خجلی سر بگریبان ۳ 
باع دمن صاحب ببر یه تشرد 
م9 از برتو من زند کی 
3 ۳ و می همسر ی 
رفت‌ورمیدءجو ۳ کشت‌دو ر 


سک 


ی 


دبده سة گر که شده رهره در 


داده تنش بر تن ساحل یله 

وانیمه هنکامة دریا ندید 

خویشتن از حادثه و افو 
تیم 


۹ کنا به از 4 است 


00 ۵.0 


۱0 0 0 


(21 


من چنان کمنامم و تیاس 


2۳۱2۲۵۰9 


۱۹ 


برای دلپای خرنین 


شقم ۳۹ در حپان بد نام 1 
عافیت اواره‌ام کر 


سر 


می فزاید در دو اسوده نم 
که شده مانئدة دیو انگات 


د از دبار 


2 روم هر جا بپرسو کو بکو 
سخت حبر آن‌میشو 1 در کار خود 
خیره خیره گاه گربان فیشزم 
0 ان وا نظر ۳ کار هن 
دور گشتند ازمن | ن باران همه 
خن ان از نکو ۳ کز صفا 
3 سل ازمن گم شم از ناد او 
چه‌شد آن باری که با من‌داشتی 
رمرم 
2 «دمش گفتم همم شماخت او 


۰ 


مرحبا بر بایداری های خلق 
ِ_- 
کس نخوانده است هیچ | ثارمر | 
اولین بار است اينك کانجمن 
من از ۳1 دو نان شپرستان نیم 


۳ بدی بخت در شهر شما 


آخرم رسوای خاص و عام کرد 
زد مرا عمخواری و نه هیچ بار 
چیست این هنگامه آخر هن کم 
می روم شید اسروشیون کنان 
خود نمیدانم چه دازم حستجو 
که نمیدانم ره و رفتار خود 
بی سبب گاهی گریزان میشو 
خلق نفرن دارد از کفتار من 
زد ابشان هه 
دم‌ردی آبوسته با من ار وفا 
ماندزیر حا قصه سداد او 
دعوی بأث باطنی و آشتی 
انرك اندك اقنا را برید 
بی تامل روز من برتاخت لو 
مرحبا بر خوی باران حپان 
دوستی خلق و بایپای خلق 


73 ما بان یا برد استم 


شنیده است ایم گفتار مرا 
ی "ج س ‌ 


۳ میخو اند از ازدوه من 
خاطر بر درد کوهستانيم 


روز گاری رت و هستم مبتلا 
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هن خوسم با ۳9 کوهبان 
به به۵ از ۳ که ماو ای منست 
اندر او - هو کر ۲ دینتی 
ره رک از ان‌شورش ر‌ ۱ ن همبمه 
بائلك جو بانان ت 2 هابپای 
خبانه من حنگل ك ات 
خحت بدر | من 4 با 9 می‌کند 
تازه دوران جوانی من است 
هبچکس <ر من نماشد باز من 
هر جه ۳ عالم نظر می افکنم 


حنیش دریا خروش 1 
ریزش باران سکوت دره ها 
ال جفدان و تاریکی کوه 
بان مرغان و صدای بالشان 
کشت با هی فقوت 


گوئیا هريك مرا زخمی زنند 


من ندانم چست در عالم بان 


«ٍّ۰ 


هر کر ابك‌چی ز خوب‌ودلکش است 


چونکه ءادت دارم‌ازطفلی بدان 
وز سراسر مردم شپر ايمن است 
نه تقبد نه فرب و حبلتی 
در کنار 9 ۳ کوهسار 
که سفتد کاهکاهی در رمه 
بانگک‌رنگ گوسفندان باك‌نای 
حالیا فرسنگها از من جداست 
دورم از دیرینه مسکن میکند 
که جهانی خصم جانی‌من است 
پاد نیکو طینت غمخواد من 
خویش‌دا درشوروشر می افکنم 
بر تومه طلعت مپتاب ها 
پرش و حیرانی شب پره ها 
هایهای آبشار با شکوه 
چونکه می اندیشم ازاحو ااشان 
راز ها 0 بر دزد ومحن 
وئیا هر يك مرا شیدا کنند 
که مرا هر لحظه دارد زیان 


«نقل ازقصه رنك بریده»> 


؟ 
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و حید دستگردی 
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و حویرالن 
ص‌ 


مر حوم وحیددستگردی نو یسنده و ناشر «محله ارمفان» یکی از مشاهیر شعر ای 


فاضل ودانشمند زمان ماست که علاوه برسایر خدمات فرهنگی وتاألیفاتش باعتبار نشر 


ی و " 
مر تب ۲۷۲ ساله محله معروف ارمغان برشعرا| ات ات وادسات معاصر حقی عظیم 
دارد و فعالیتهای ادبی وخدمات فرهنگی وی دارای ارزش بزر گ و کم نظیر است . 

و حید وس ار دور انواع شعر از قصیده وغزل ومتنوی توانا نود و خصوص 
سبيك نظامی گنجوی را بالثْاتي پیروی میکر دو بر اثر علاقه‌ای که بسن نظامی داشت 
انحمن اد بی بر فیضی را که با دشتیاژای چند تن از ادبادی زمان تسین روم و سکی 
از معروفتر ین مجامم ادبی عصر است نام "این گوينده نامی » انجمن ادبی حکیم نظامی 
نامید وهمتی را که در تصحیح و شیب خمسه نظامی, مصروف داشت یش از همه آ ثار 
وخدمات ادبی دیگرش نام و بر ! .لققز و ره و عیاو بدانلگکی| نید ۱ 

از آ نار هر حوم وحیددستگردی دو گولان منطو م بر سر کت ار دشر > 
ور دوره دو جلدی «ره آورد وحید» در زمان حیاتش منتشر هار کذا بپائی کسه 
باهتمام و نصحیح و بامقدمه وحواشی وحیدچاپ شده :دیوان باباطاهر ء دیوان‌ابوالفرج 
روی » دیوان هاتف اصفپا نی دبوان ادس‌المما لك ذر آها ی » دیوان فائم مقام ۰ چام 
جم اوحدی ۰ کرد ۳ سامی ۰ ند کره نصر آ بادی » «ختشار نامه تا دیگر 
است که ضميمه معله ارمغان انتشار بافته . ضهنا پس از انتشار چاپ انتقادی و مصحح 
دورهکامل کتب خمسه حکيم نظامی کلية | ثار منظوم نظامی از قصاید وغز لیات‌و غیره 
را نیز در نك محلد تدو ین نموده بنام گنجینه گنجوی یش ایا خی و محمو عه این‌دو ره 
کات که بشام « سره نظامی 4 معر وف شدمپمتر دن و صحیحتر ین چاب آثار حکیم نظامی 
در دنبا ونمو نه‌ای از کارهای بزر ای است که مردانی صاحب صلاحیت باعشق وعلاقه و 


تقد خدمت انجام میدهند . نشر محله ارمغان نیز یک از خدمان بر جسته وی نظیر 


ی 
و جرد ا یت جه در دوران معاصر صاحت یج محله و زین اد بی ۳ تساو مداوم يث محاه 
تا ستت ودوسال موفق ت یل وبشتکار و علاقه مرحوم وحید شعر وادت بود کسته نا 
اخر بن دم عمر وی را سشر أین مخیو غه گرا یاک شور وادب قوف کر دا تیگ فا 
نبز باهتمام فرز ندش وحید ژاده انتشار محله ارمغان ادامه دارد . 
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۳ 


اصفپان متو لد سشد )4 مقد مان فار سی را در هما نجا فرا گر فت و از سن بانزده سالکی‌در 
اصفیان بادامه تحصلات برداخت و در تس صبر قت و تدو و عذو م اد بی فارسی و 
عربی از محضر اسانبداستفاده کرد » هنگام آغاز نپضت مشروطیت وانقلابات اصفپان 
مدا نی در خاكت ر ختاری سبر برد و سس و وت و از دا ۸ ۷۱ سر ‌ بحله 
۰ 5 5 بت ۰۰ 7 

ار مغان همت کماشت و با نااسیس انعمن ادبی حکیم نظامی که همو ار ه مجمم آسا نبدادیا 
و فص لا وو سله شو بق و تر عبت شاعری و نو بسند کی رای هم 4 صاحبان اس‌هداد سود 
۳ خود را در نرویج اد بیات فارسی مطراغفب کر داب وس از تالیف و تصحیح و 
بش ۲ پای مد سر انجام سبال ۱ دار فا نی را وداع گفت و نام زمك‌جاو بدان 
و آثار برسود خود را بیاد کار گذاشت. 

۲ از منطو م و جرد ۳ ۳ او سایر شعر ای عضو انحمن حکیم نظامی در 
محدله ار مغان بطیع رسیده‌و کلیات دبوان اشمارش که باشتمام فر ز ندش تنظیم شده‌هنو ز 
تقوزتش کناب مستفل ۳ دش ۵ | تین ۰ امو به ها ی از اشعار و حید وت در وق از محله 


ارمغان دفل مشود . 


شمل‌ ود 

- جویم ز همدردی نشانی ۲ باای‌زدرد تال کر زمانی 
بو د راز ذیفته کاهش ان چو گفتی ۳ از کاهش امانی 

براین راز نبان ای محرم راز نکیبان‌باش چون کوهیز کانی 
ء(ط گفتم که غمازست کهسار که بر هر اله وا گوید فغانی 
جو درباشو ه تست ود شی ازو هرج ار ازدهانی 

و 

من آن نت اسر | مرغم که دارد دمن هر رور فستان داستانی 
م‌ ام 71 شوه مساو ‌ ادا او 3 
7 ناج ثبر عشق میساخ هر جا دلیری ابرر ی 
ره عن رم بادر مبان‌داشت پر جا لعبتی لاغر میانی 
بدز گاه شکوه نظم من سود سخن سود ار سر‌ی پر ستانی 
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بدم تا زاد بوم اصفهان چای 
صفاهان گر نبودم هن نمیداشت 
در آناب وهوای آسمان بخش 
بپر سر چشم4‌در دشتد کپسار 
ز گفت تب آذر فروری 
وزان آدر بچشم کس نمیرفت 


باآزادی زبان بودم سخن سنج 


سا که دشمن سکانه گردید 
شد اندرخان ومانم دست اندلا 
ره تهرانم در افکند از صفاهان 
ند تپران آنیه اندوهی کزان تیه 
بان آتش زن | لوده هوائی 
بدز ۳ در افتادم خطر ۳ 
دوچار موج فتنه کشتی امن 
هزاران درد و بیدا زه ك« 9 
نپان فرباد دس از دید گان‌ليك 
چنانم د نجتپر ان‌حان و تن کاست 


شکست آنگو نهر نج‌رستم پشت 


بسرهرسودوان‌چون گویوددبی 


بپر حالت که بودم ليك بودم 


سمندر وش در آتش نخمه سنجی 


334 


9 


مه 


بمرد شعر بودم مردبانی 
بر اسرار طبیعت ترجمانی 
هر | دیگر هوائی بود و حانی 
بدم موسیجه گلبانك دانی 
با تشگاه آدر زند خوانی 
دز سگانه دشمن دخانی 
زبان بندی نه يا عقد الاسانی 


بجات من بلای ناگهانی 
نه,خانی ماند بر جاو نه‌مانی 
چو مرغی در قفس اد آشیانی 
یادا در حجپان نام و نشانی 
ز چپره آب رفته خاکدانی 
که نه بایاپ بودش نه کرانی 
نه بر حا رگ نه بادیانی 
هزاران کرك و برجا نه شبانی 
عبان هر گوشهةٌ فریباد خوانی 
که کاهد تابش ماهی کتانی 
که‌شد سروی‌جوان بیدی‌نواتی 
حوادث بی‌سپر چون صولجانی 
بسر ابکار معانی میزبانی 


چو طوطی درففس کی فشاني 
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فقس گردید ناکه با و گلزار 
ستاره رفعتی کیوان شکوهی 
سچهر مون ر خورشید جاهی 


شوش تاه 2 وسهلوی زاد 


بدست گوشمال چرخ چون‌چنك 
بلحن اصفهان آواز بر داشت 
صاهان صدحپان گشت‌از جه ۳1 3 
برسم باستان اد سخن شفج 
اه اه اسان ۳ 
تفر لت کنج سای دی 
توا های نوین را دستیاری 


به پالیز حپالت برق خرمن 


دوسال‌ار یست‌افز ونست امروز 
ز گفتار 1 ر گان سخن سنج 
گپرها کرده منظوم و مدرج 
۳ را بود لیکن سنگت باداش 
کمان‌برمن گشود آ نکس که ازوی 


بلی‌هر کس که باجپل | مد انباز 


<ری را بهز گنجی | خوری کاه 


ه۲ِ 


جدجد ند 


مه مه مه 


مود 


به نبرودی توانا بعغبانی 
کیانی زادء جم دومانی 
سرای داد را نوشروانی 
که در ۳3 اش تا یلو ۳ 
موز کلین ز نو کلبانك رانی 
کشو دازدر خو ها دبانی 
عرآقی وار دور از اصفهانی 
صفاهان است نیمی از جپانی 
روز کار باستانی 


ژد بده 


یامه ,همچو خامه تسوامانی 
مزامیر کپن دا پشتبانی 


بکشت معرفت آب دوانی 


که در هر ماه نو با کاروانی 
هر ان فا سای 
فرستادم بپر سوی ارمفانی 
تمییود ار خدنگی و سنانی 


نبودم جز سیر بستن گمانی 


نار کر 3 با دانش قرانی 
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چگونه در چنن آشفته بازار 
چرا هر باه گستر ابلی خر د 
بخود چون نام فروددین نبندد 
متاع شعر چون کاسد نخردد 
نه پیدا از خزف گوهر شناسی 
خدای خامه و نامه جو نامه است 
و گریکرو یه بودویکز بان گشت 
نشاط گرم او را بسا ۵ سر ۵ 
چونتوان‌بکر کابی‌رانبازین بیش 
خز ف چون‌بافت رو نق‌درفرو بند 
فتور عزم صد ره بپتر از ررم 


ادا احخست گ افظی فتو را 


ول بر نب بهپمی ان دقصی 


عبت بکوه نمیجوی‌ش بچشم امید 
بباد سیبز نهدان وسروقامت دوست 
3 نکه سیزه بگلشن دمیدلا له‌زدشت 
مکن‌در بیغ ر خایکل زبلبلان که بباغ 
ر روی دموی‌توبیخود بخودنمی‌لردم 
کذام سدک‌ماافت که‌پرمرم کشت 


۰:۹ 


اجه 


نگردد هر نبیره بپر مانی 
نچربد بر سخن سنج کلانی 
در اين ابله سرا هر مهر گانی 
ز4 موزون سنجی و نه‌نکته‌دانی 
نه بر جای اون و امتحانی 
دو دوئی و چو خامه دودبانی 
بر او هر گوژ بکشاید کمانی 
کند افسر ده بخ پرود خزانی 
همان بپتر که بر تابم عنانی 
توانائی مخو اه از ناتوانی 
تاد ار گوهر دکانی 
جوز گرردد قلتبانی قپرمانی 
چیین خواهد" بشیواتر بیانی 
و حفظی و البلاغة والبیان 


مدام دیده‌ام از کوه میدمد خورشید 
دلم کفید چو نارو ؛ قدم‌خمیدچویید 
زدست لاله عذاران خوشست‌جام‌نبید 
نصمب راغ ع | سوه کادمیش نچید 
اه مارم میترسم ازسیاه و سفید 
کدامخار ملالت که بر دلم تخلید 
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۲" 
فا د عهد دو مرغند از آشانه قدس که‌هیچ دیده ندیدوهز ار گوش شنید 
چو کعبه حاجت مردم‌بسازناهمه کس طواف کوی تواز سر کند چشم امید 
عزیز انجمن شبزحاجت است‌چراغ و گر نه‌خوار کشندش چوصبح‌گاه‌دید 
ز دست فتنه عالم بایمنی جان برد کسیکه‌دوست‌خوددابچشم دشمن‌دید 
بای مفسده خصم جان فشانی کرد کسیکه مصلحت خو دزد وستان‌طلبید 
رسدزخاله بافلاكهر کهزآب دو چشم چو ابر رخذه اسرار خاکیان بوشد 


از آن بدای. هه . ‌ 
در ان بد.من باد صبا غبار نشست که غنچه را بحریم عفاف پرده درید 


۲ حسن‌درست‌سخن عذرخو اه تن 


دحید باعزل طرفه بلبلان زنشید 


ماه وصدفی 


با صدف ماهتی بدربا گفت 
من و تو درنسب ررك کبريم 
شیر خواران دابه آبیم 
من سفر پیشه‌ام‌تو گوشه ۳ 
بحر پر چه کرد این بیداد 
صدف از بپر پاسخ ماهسی 
که سرا پا منم بصورت کوش 
تو زبان شکلیو ربان بردرد 
زان نیابی ط آنچه جویائی 
چول‌منم گوشیاره گوشه‌نشین 
شدهمین قطر ه‌دردهان‌تودوش 
از صدف پند بشنو ای فرزند 


کم‌سخن گوید بیشتر بنیوش 


تاصدفی 1 دی از در ۳ هنت 


کالشکار | کن‌این حد یت نیفت 
دو برادلا زر شت رك پدریم 


هر.یب بر ژرد کاخ ۳ 
لبث توش ۳ ارت در ثمین 


درم از من گرفت ودر بتوداد 


این چنین سفت در | گاهی: 
زان‌چو گو شم‌دراست‌در آ غو ش 
کوست‌هرزه‌درا توهرزه نورد 
که زبان دهان دریائی .. 
قطر هام شد ۳ در ثمین 


نو بر ون کر دش رروزن 3 ش‌ 


در یکتا بجز خزف مفروش.. 
نه چو ماهی شوی بکام نهنك 
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۰:۸ 


۵ وه 


شنیدم عاشقی <ر مان کشبده 
دهی دادش کنار دحله ای دست 
هوا خوش‌بود وخالازسبزه‌خرم 
حبان مست 
در این‌سر سد کل آن کل‌ناز 


صا .اد صیا سافی 


و[ بح ز هستی 7 بو د 


شم آ تیه کر دار 


نا وا : در بر فه وی 


ک1 ساحل نشین و نظر کرد 


هوس از دل نرفته بر یانش 
ربود آن گل‌زدست‌موج گرداب 
جه و۳ 


پیوست با دریاحبابش 


بیاد این ک ای سرو فباپوش 


شراب از ساعر هجر ان چشیده 
ودبین می‌دحلهد بو انه جنان‌مست 


چو ی تماقا بود دمساز . 


بمنظورش گذد کاء نظر بود 
نمایش خجانه با و سر بار 
کار تشه ۱ وت 

تمنای گل دریبا گذز کرد 
لآ که کشت بار هپربانش 
شیرد از سرژحصیص اج طو فان 
ژ دریا سوی ساحل کرد برتاب 
چنین گفت و زسر بگذشتا بش 


مکن کم کرد؛ خودرا فراموش 


آن‌کن که چشم میداری 


چو داری از فراتر چشم امید 
فلاك کاندر نظر 2 وار است 


و را تعاس2 راب را یف نماد 


فروتر را مساز از خویش نومید 
بکاز نيك و ید ائینه دار است 


نه زین کاهد نه بر آن برفزاید 


ز گردون بد نمی بیند نکو کار 
نباشد حز بدی با ۳ 
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ورزی یکی از شعرای بنام معاصر است که در تمام شیوه‌ها و زمینه‌های شعر 
فارسی طبعی قادر و بیانی شبر یر دارد اما وی که ازتظاهر بشاعری اجتناب میورزد 
۳-۹ درجم شور | خودرا نشان مدهد 8 الپامات و اندیشه‌های شاعر انه‌اش وی را 
تمروون بشما که قول عودش. مرآق‌ ان خست که | تچارا کتاتب سا رد وتامس 
رادیوان ورزی بگذارد و بپمین‌جپت هر گز درصدد گرد آوری و نشر قسمتی از اشمار 
خودنیز بر نیامده است امااگر دیگران آثار منظوم وی‌را که‌بر ای دل‌خودش سروده 
و بوسیلهًٌ دوستانش گاه ی بطبع‌ر سیده خو اهانند وورزی راازسخنوران درجه‌او ل‌معاصر 
مبشمار ند دلیلش راباید در آثار واشمار وی‌چست . 

ورزی در فن‌شعر یپرقاسانید متقدم ومقید برعایت قواعد وقوانین اصیل شعر 
فارسی است‌وسبك وی‌یشتر بشیوء«غز لسرایان عراقی شبیه‌است و نکته‌سنجی‌هاو بار يك 
اندیشی‌های سبك‌هندی نیز دراشمار وی قرو انمشاهده‌ميشودامامفاهيم ومعانی‌جدید و 
وابتکاری که مخصوص طر زتفکر وباندیشه حساس(شاعر روشن ین دوران معاصر است 
آ نار وی‌را لطافت وصفائی خاص بتختمده‌ایت : 

ابوالحسن ورری فرز ند حسین فلاح‌زاده بسال ۱۲۹۳ در نپران متو لد شده 
تحصلان ر سمی ر | تادانشکده ه حقوق ادامه‌داد ودررشته فضائی باخد درجه لیسانس نا تل 
گردید . سس‌خدمت نظام وظیفه راانجام داد و پس‌ازطی دورهٌ افسری احتیاط در 
وزارت داد کستری ی بخدمت اشتفال ورزید اماچون سروکار داشتن دائمی باموادقوانن 
فضائی و تحمل مسئو لیتی وجدانی که گاه با تو قعات دیگران متناقض ۳3 با روح 
آ زاده وطبم وارسته وشاعر انه‌اش کاملا ساز گار نبود ازمشاغل‌فضائی نیز کناره گر فت 
و لی س از شهپر بور ۱۳۲۰ مدنی درسمت‌های مختلف بازرس مخصوص نعست وزیری 
ریاست شر کت فلاحتی خراسان » مدیریت کل مالی‌شهرداری تپران انجام وظیفه کرد 
وسیس دروزارت داراتی اشتفال یافت . 

ورزی زبان فرانسه رایغوبی میداند ودرادییات غربی مطالعان وسیم دارد 
وچند کتاب نیز بفارسی ترجمه کرده که بعضی‌هنوز ناتمام‌است و بعضی‌دیگر پسازاتمام 
تر جمه ازچاب و نشر آن منصر ف شده ‏ آنار منظوم وی نیز بالغ بر بثجپز ار ببت است 
که چز آنچه در جر اگد بت ان یانسخ آن نز د دوستتانش بافته‌میشود بقیه منتشر 
نشده وجمم آوری و تنظیم هم‌مستاز م احساس ضرورتی است که هنوز برای خود 
ورزی حاصل نگردیده است وچندنمو نه ازاشمار ورزی که نقل‌میشود برای نشان‌دادن 
قدرت طبم ووسعت اندیشه ورزی درانواع سخن وافی نیست. 
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وه ود 8 
لش ای 
این توگی‌خرم دل از درد نپانم اين نوئی ؟ 
2س وی خندان لب از اه وففانم این تومی ‏ 
این هنم 1 درد هجر انت نمودم این منم ؟ 
ِ_ دين توئی کزجود دادی قصد‌جانم این‌توئی ؟ 
این منم کز اتشت در برده جانم این منم ؟ 


دین نوئی کانش ۳ دودم‌انم این توگی ؟ 


این تو بودی کز وفا بر ۳ زردی ؟ 

دین توئی کز ناز میسوزی روانم این توئی ؛ 
این توگی ای اختر برح سعادت کز فراق.... 

بر هي بسان داوم اين توی: 
این توگی ای غنچه امید کز سای "نی ۱ 

خنده براخون دل داشک ددانم اين توئی؛ 
ین تلی ای لین یا که 


ر باد عدم 


عر ضه میداری بخو اری آسیانم این توئی ؟ 
این نو بودی کز وفا و عشق میگفتی سخن 
دین توئی کز جور بسیارت بجانم‌این تومی؛ 


افسا و4 حویا بت 


ندانم ماجرای زند گانی خیالی بود یا افسانه‌ای بود 
ندیدم دوق مستی ليك دانم شرابی تلج در پیمانه‌ای بود 
میرس از من نشاط شادمانی که ها برورره درد و ملالیم 
دمی مفتون افسونیم و نیر نك گپی بازیچه خواب و خیاليم 
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کندسر گر ممان گاهی‌امیدی 
دردعی مسر 2 م را ق ی 


بدان ای بی‌خبر درالم دل 
مبر از باد خود » رنپار ورنپار 
سرا در روز گاران جوانی 
زگاری بو د افیویی از 
روش صیحد) بر بو نشان,ود 
زلبپایش که‌شرماز گفتکوذامت 
افق مید بدچون‌خورشیدرو یش 
7 سر ؟ چپره تایدده او 
به آب‌نور تا شوید تن‌خویش 
جوءطر باس درشیپای دوشن 
چوبارانی که بارد درشب تاز 
م4 اسر از ارب و او 
گپی‌اندام او محو ومه الود 
میان ابر ودود ووهم و پندار 
همیشه بر ده ای ازرمز واپپام 
نه پنپان‌بود درچشهم نه بیدا 


سرردی نفز ودلکش بود اما 
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فر بید گاه م۲ را ارژوگی 
سرایی میکشد مادا بسوئی 


کزین‌عالم نکوترعالمی نیست 


که‌دورزند کا نی‌حز دمی نیست 
که‌شیر ین بودوخر مروز گاری 
شکفته همچو باغی در بپاری 
شفق بر ۳1 ۳ ر گام بر بحخحت 
هزاران‌نغمه‌و آهنگ‌میر بخت 
سراپا خویشرا آغوش میکرد 
چ راغ صیغر | خامو گ عیکرد 
دل و رشیدو مهرا آب‌میکرد 
شنا در چشمه مپتاب می کرد 
هوس میر بخت درچشم‌سیاهش 
هویدا بود در برق نداهش 
صته جوز هاش رنگ ت مارلی 
گ ی‌چونس ابه گاهی‌چو نخیالی 
رخش گاهیعیان گاهی‌نهان بود 
بر آ ن‌رخساریی نام و نشان‌بود 


چورژیا ۳ ان بود دهبیم 
خبال انز زوهم | لوده‌درهم 
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«۲۳ 


[رژوها 


من اگر باد نوپار شوم 
دامن افشان ددم ببر سوئی 
همه را جادهم بدامانم 
13 بیائی بسیر باغ و چمن 
که کلی را از او جدا سازه 
خم کنم سبزه های رعنا را 
هر قدم بنگرم دفای )1 


گر شوم برتوی‌جهان افروز 
بکشد ماهتاب برد و شم 
چشم برددن بر آه هن مازد 
برق اسا ز حمله بگریزم 
نیمة‌شب که رفته‌ای درخواب 
هبز نسم ور دخ دز سک رای 
9 شود ۳ باتر انه ناد 
من وان حلزه های کیسو 3 
0 ژااسه سر گاهان 
صبحدم راه بوستان گیرم 
چون تو دستی باو دراز کنی 
بریش چون نناز سوی لبت 
بر لبت چون‌یکی حباب‌شوم 


همجو موی تو مشکبار شوم 
که بدردم ر هر کلی بوتی 
بامردی که بر تو افشانم 
سر نید شاخ کل بدامن من 
پیش بات خحاك اندازم 
تا تو ۳ هی با را 


که کشد چادرشب ازسرروز 
رهره شوزیب" باشات ) خالرهم 
با کشبذ اختر ان اد آغوشم 
اسمانم یدیده بنشاند 
تا ببرق نگاهت آمیزم 
تابم از روزن تو چون ممتاب 
بوسه بر سایه های مد گانت 


که ار ارد ر‌ بلبلان فر باد 
حوش برقصیم بر سر ژرویت 
در میان کلی مکان گیرم 


که ۳ را نیو سره باز ۳1 
غلطم از بر گ کل بروی‌لبت 


بوسم | نرا ز شوق و آب شوم 
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‌ 
فیم هم 

انش دل » بر لو اوماند ر سیمایم چو سمع 

در تن تب دار من هر دزه‌ای از سوز عشق ۵ 
قطره اشکی شد و غلطید درپایم چو شمع 
صبحدم جز أشك سودی نیست‌درجانم‌چوشمم 

خود بتادیکی نشینم ک ره از روشندلی 
بزم 0 هم بشتتان زا بیارایم جوشمع 


در حپان عشق » بی دردی نشان مزدی ات 


زین سبب أزسوختن بکدم نیام ايم جوشمع 
تا توای خورشد دولت دوی بوشیدی د من 

اب شد در اتش حسرت سراپایم چو شمع 
سوختم يك عمر و کس نشنید فریاد مرا 

دور مبان با کبازان سبت همتایم و شمع 
تا سر پا گربه باشم ی لب خندان او 
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جلالا لدین‌هما ی «سنا» 


۱0۱) 0 0 


(21 


2۳۱2۲۵۰9 


همائی 


استاد جلالالدین هماگی یکی از دانشمندان واساتید شعر وادپ معاصر بشمار 
هسر و ۵ ان منظو م ومنتور و تا لیفات و تحققات وی که هر يت در حد حو د از ( تار 
کرانتپاست دواد فضل و کمال او ست ۰ 

همائی در شعر متخاص به «سنكه است و در تمام شو ه ۵ و ز هسنه های شعر 
گو بنده‌ای تو نا و فصیح و بلیغ احنت چندا ن4 نمیتوان گفت مپارت وی در فصده باغزل 
یا مثنوی یا سایر اقسام شعر بر نو ع د, ر می‌چربد و در عين حال که برعایت قوانین 
عر وصی و علم شعر س‌تحت مقد ودقق‌است دهعض اشعار وی جندان شو | ودلنشین وروان 
است که ۳ شاعر به وزش‌وقافنه ننزمقید نباشد از آن ساده‌تر دا ین کی 

از تألیفات و تحشقات"استاد همائی ] نجه و بطبم رسیده عبارنست از 
2 نار یخ اد مات ابر ان » در بح متعلد که دو جلد ان از تا ۸ ۱۳۰ هتشر شید ۵ 
و او لبن‌طر ح تحقیقی تار یخ ادسات ابر ان بشیو هقذو اتقادی است» «دغزالی نامه» که مفعبل- 
در ین بحت تار یخی و انتقادی در شوی ۳ توا امام محود عزالی بفار سی است ۲ «التفهیم» 
ابوریحان بیرونی باتصحیح ومقدمه مبسوط وتمایقات بسیارکیبه از خدمحات بزرك و 
1 ۳ عأمی وفرهنگی هه «مننوی و لد تمه 4 بامقدمه جامع و مبسوط در تر جمه 
حال مو لوی و :علیقات و تصحیح متن 2۰ نصبحه | لملو كث غز الی > 4 2 رساله شعو به > 
« دستور زبان فارسی > در نامه قرف اسان مصیاح‌الپدایه و مفتاح | لسکفابه ۳7 
عزالد ین م<مو د کاشا ی با تصحیح و تعلیقات سود هید معبار العقول و کنوزالمع ز مین‌این‌سینا 
با تصحیح و حو اشی و چند کتاب و رسا لدیگر و قسمتی از اشعار استادهمائی نىز در محمو عه [5) 
بنام دا نشنامه دراصفپان بچاب‌سنگی‌رسیده است . گذشته‌از آثار مطبوعه استاد همائی 
صاحب‌تالیقات و تصنیفاتم:عددی‌در نار بخ و فلسفه وفقه اسلامی وعلوم ریاضی‌وز بانشناسی 
و تراجم‌احوال علماست که هنوز بطیع نرسیده وبالغ بر بیست مجلد بزرك است .ویکی 
از ۱ نپا«تار یخ اصفپان » ومفصل‌تر ین کتاب "حقیقفی و سید در این ۲9 منباشد : 

انتک ان همائی در خا نو اده‌ای برورش بافته که دسر افر ادش ناجند بشت امل 
علم و فطل وادب و شعر و خط بوده | ند , بدر وی مر حوم مسر زا ابوالقفاسم متخالص ب 
« طرب » در فنون دپ فارسی وعربی و فلسفه وریاضیات وشاعری و خوشنویسی در 
عصر خود بی‌همتا بود وجد وی همای شیرازی شاعر نامدار قرن سيزدهم است که نام 
فامیلی‌همائیر | اژوی‌دار ند همچنین عم ار شد همائی مك الشعر | هیر ز | ۳۳ <سین رها 
از فط لا وادیبای معر وف عصر نود ۰ 

جلال‌الدین همائی سال ۱۳۱۷ هجری قمری در اصفپان متو لد شد ‏ مقدمات 
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۳۲ 


ادسات را نزد بدر دانشمندش تحصیل کرد و س از وفات وی در ححر تر يت عموی 
دیگر خود مبرزا مپدی که خود از شاعر ان عءالبقدر بود قرار گرفت و براهتمائی وی 
بررموزشعر وشاعری و شناختن اسالیب سخنگویان‌راه یافت. تحصیلات جدیدر| درمدارس 
رسمی اصفپان و علوم قدیمه را از فلسفه وطب وریاضیان و نجوم ونقه واصول وادبیات 
عربی را در مدت بیست سال نزد اسانید علما تحصیل کرد تا ازچند نن ازعلما ومشایخ 
عالیمقام ومر اجم تقلید دارای اجازه اجتهاد وروایت گردید . سیس خود بتدر یس شعب 
اد بات وسایر علوم برداخت و درحدود ده‌سال حوزه در سش دراصفپان گر متر ین حوزه 
های طلاب بود . بعداً درسال ۱۳۰۷شمسی بتپران آمد وبرای تأمين معاش خودخدمت 
وزارت فرهنك‌را پذیرفت وپس‌ازاینکه ازطرف وزارت فرهنك بمنظور تأسیس دورة 
دوم متوسطه ادیی تبر یز اعز ام گرد ید سال۱۳۱۰ تپران مراجعت کرد ودردارالفنون 
تدر بس برداخت. درسالع۱۳۱ ندریس قسمتی ازدروس دانشکده حقوقن و تعدا دانشکده 
اد سات بایشان و ۵ کون درسال سوم فضائی دانشکده حقوق استاد کر سی 
فقه اسلامی است ودرسالهای‌دوم و سوم دانشکدة ادبیات نیز معانی بیان را تدریس 
میکند . وی همچنین یکی*ا(اءشضای ببوستة فرهنگستان ايران است . 

استاد همائی‌علاوه بر کتا با ,وتا لیفات دیگر قالات انتقادی و تحقیقی بسیاری 
در مجلات کشور نوشته وهمچنین در تا لیف کتاپپای درسی دورة اول متوسطه باچندتن 
از اساتید شر کت داشت ویکی وواانشمندانی ات که تمام وقت وهمشان صرف‌کار و 
مطا لعه و تصحیح و تالف ودرس و افائند» عم وال میطر ۵و , بدایپی است 4 اشنا و 
۳ منظوم اسناد همائی محصول اوقاتی سسالا اندك است که در حکم نفر یح و تفنن 
موب مسگردد باوجود این آ ثار منظوم وی بالغم برده هز ار ست است که هر قطعه 
آن در زمینه خود از بپترین آنار دورة مماصر بشمارمی آید. اينك چند قطعه از اشعار 
استاد همائی . 


و هر رگ ی 


شاد باش ای اصفهان ای دوز ازاد گان 
سردمین مردبر ود مپد کار ر«وش وهنگک 

دولت مشرق د تاریخ نو دازدفر وحاه 
تفه اير ان ز اثار تو دارد اي ورنگ 
جذ ماده تار یخ الحان 7 کوهر نگ نز آننده رود که در مدت پنج سال کار 


(۱۳۲۷ ۱۳۳۲۱ شمسی ) باهزینه بسیار بایان یافت وروز جمعه ۱هپر ۱۳۳۲شمسی 
موافق ۷صغر ۱۳۷۳ فمری در حضور اعلبحضرت شاه افتتاح نف 
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۰۳۸ 

خامه تقدیر از آوردن حفت نو خشك 
عرصه اندیشه در میدان تصویر تو ننگ 

توهمان شهر گران قدری‌که میسودند سر 
بر درت خاقان‌تر لك ورای هند وشاه‌زنگک 

تو همان مه شارسانی 1 در عجز و نیار 
با وساوت میفر ستادند از روم وفر نت 

تاجه ۳۳۷ بر سرت ازحمله افغان و 9 


تاچپا دیدی زجور حاکمان لوج و لانگ 


5 چه سختی دیده‌یی ار میَلْطه سل بز ید 


تا چه محنت برده‌بی ارحمله بور بعنک 
وقت آن اد که تیا بزم عیش اش ۰ 
لوز عم ایام انیا پخت خود بودی بجنگ 
از گر یبانءم ای‌خورشید کشور سر بر آر 

مر ابیت ۱ مق دامن‌دولت بچنک 
فقرت ایز درا که‌آب رفته باز مد به حجوی 

انگبین آمد بکام دوستان حای شرانک 
رنده رود اندر حوار رود کارون قرنبا 

ازحدائی می‌خروشبد دهمی 3 
زین‌جدایی داشت روی‌اصفهان زنکملال 

دست تدییر وعمل از چپره‌اش بستردزنگ 
ده یگ غم از رخسار اهل اصفهان 

چون بهمپیوست آب زنده‌رود و کوهرنگ 
همت شاهانهر | چون بود دراین ره شتاب 

و وت رز ان‌ازدست فیضش بیدر نگ 


00 ۵.0 


۱0 0 0 


(21 


2۳۱2۲۵۰9 


۰۳۹ 

اصفیان از هقدم شاهنشه فیرور بت 
شاهد متصود را بگرفت در آغوش تنگ 

ای‌صفاهان تازه‌روی و نامورزی در حپان 
کت بروی‌تام تتعسته‌است هرگز گردننت 

بود سنگی بس گر آن دراه مقصود تو کوه 
نبروی مردانه‌ات از پیش بابرداشت سنگ 

پیش‌عزم‌شیر مردان رام شد کوهی شگرف 
کز نپییش زهره میشد آب دریشت نگ 

بر کنتّن کوه گران و کید راه هراق 
مرد چابك‌عزم‌چون بر اسب‌همت‌بست‌ننگ 

الغرض بیوست باهم کوهر نك و.زنده‌رود 
جوزن "هید خشرو.دانا دل فیروز چنک 

کاك مشکین سنا از ببر تاربخش نوشت 
« باشد ‏ باد اصفهان از اتصال کوهرنگ » 

سال‌شمسیرا برون‌کن سرزاب آنگه‌بگوی 


ه برویاصفپان‌شد زنده‌رودو کوهر نگ 


فرل 


تاجم نمیفر ستی تیغم بسر مزن مرهم نمی گذاری زخم دگرمزن 
مرهم نمی‌نهی بجر احت نمك‌مپاش نوشم نمیدهی بدلم نیشتر مزن 
برنامه امید فقیران قلم مکش بر دیشه حیات ضعیفان تبر مزن 
بر فرق او فتاده‌بنخوت لگدمکوبپ سنك ستم بطایر بی بال و پرمزن 
گیرم‌تو خود زمردم صاحبنظر نی از طعنه تیر بر دل صاحبنظر مزن 
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تا کم خوریلگدزخروسرز نش زخار گوسبزه‌اززمینو گل‌ازشاخ‌سرمزن 
تااب کشود غنچه سر خود بباد داد ای آفتاب دم بنسیم سحر مزن 
چون کوه‌بابهای نژهدار خویش را چون بادهر زه گر دیپر بام ردو مرن 


0 بگذری بخیر آزین رهگذر ( سنا) 
با رهروان کوی دم از خیر و شر مزن 


قدات حوو و چ 


۰ مر - ۰ 

زتنگنای <و ادن گر ثّ گاهی یست ح<ر استانه پیرمغان بناهی نیست 
نو خالك تبره‌ی اه ۱ طلب که‌خا؛را, جزازخاسجدهگاهی تست 
حدت عشق ردستار ند شهر هبرش کهشیراسر ۳ ذاین ۳ نیت 
زاه نیمشب ای خسته‌دل مشو غافله ارگرجه دانت ده تس 
فراز چرخ بود کلبهٌ ففیر که گفت؟ که بر تا نرمین‌چرخ‌بار گاهی‌نیست 
۱ 1 ۰ > ۱ 
خطاهر | نچهرود ازسواد دیده تست رنه در فلم صنم اشتباهی نیست 


بجان | نکه خر دبارومفز هشباراست هز ار نکته موّثر تر از نگاهی تسد 


قدمزخو یش برون:ه زبعد ره مپر اس که‌ازمتام‌تو تا قرب‌دوست‌راهی‌نیست 
سذارحاوظ خوش‌نغمه نکته‌بی برخوان که در ون به ۳ اهی‌نیست 
خرل 
ایتث مدم اسیر در این . حخانه رانده‌زخویش وماندهر ب ره 
در راه مرگ ۳ نو میدی جون افتاب بر لب دزدانه 
گونی ریخت سا هه ۳ جز زهر از سبوی پییمانه 


زو ی سحت در هم و آشفته بو ۵. 
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343 
دیری بود که باغم ور نبرودرد مسکن گر فنه ام بیکی خانه 
۹ روز گار در شادیم وررنج و عم فز وده براو بانه 
گم کرده راه هرغ هراسانم وه ۳ لانه 
شمعی شدم که خالاسیه دیزد بر سر همی ز ما تم پروانه 
اندر فراق رودی حسانست تسالان دلم جو استسن حنانه 
بابخشت خو یشتن‌همه درجنگم چون شوی زشت با زن انانه 
کی تاکنون همای شنیدستی چون حغدنوحه ساز بویرانه؟ 
داده است خارخارغمم سامان چونانکه موی شیفته را شانه 
مشنی خسیس ماه بگرد من چون کودکان که ددبی دیوانه 
خلقی همه قسون وفر سوریو کاری همه حکات و افسانه 
كِ هربکی 1 هر کدام حدا کانه 
در بر سیاه چادر مستورش یز سر سم مد اوه مر دان-4 
غره شده در حسن یره قانسم یه ر کنج بو بر آنه 
باطن سموم بادبه عادند ظاهر عروس چین بت فرغانه 
چندم چومور بسته مبان باید باه ال هر خسی ز بی دانه : 
مپمان آسمان بدو کف نانم جو نان گدای هول بثر خو ازه 
از دوات سییر مرا گویی خون دلاست احری و ماهانه 
و رش دل زدر ودیواز اوازبا عفد . ستمشانة 
آنجاکه شمع‌چهره بر افروزد بروانه را چه حاحت پروانه 
سازدسپپر تا که‌خود آدائی از مپر و ماه آینه و شانه 
۰ گردون‌بکام مرد‌نادان‌است باور ۳-1 حدیث مرا با نه؟ 
هل 


۱0 0 0 


شادی ندارد انکه ندارد بدل عمی 


از اکه نیست عالم غم نیست عالمی 


آنانکه لذت دم تیفت چشیده‌اند 


برجای رخم دل نپسندند »رهمی 
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راز ستاره از من سب زنده دار «رس 
دل ستهام چو ع<ه بر آه سیم صیح 
راهی زر فته ام که بپرسم ر رهروی 
صد‌جوزچشم را ندع‌و این خاصنت نداد 
گیرم بپشت گشت مقر مرا چه سود 
داتس 3 و سوسه عهّل بافضول 
اجو اسان ژ رمبن و بشر مپرس 


دور دفتر حبأت بشر ؟ 


س نجو انقاهاسست 


کی با 


نخوت رسر بر 4 دبازار 2 
افراسیاب خون سیاوش می خوررد 


ارحد خویش 


۰: 


کز گردش سپهر نیاسوده| ۳ 
بو نا که بشکند گلم از بوی «مدعی 
رازی نحسته ام که بگویم بمحر هی 
کز هفت بحر فیض بخاکم رسدنمی 
کان-در ضمیر تافته دارم حپنمی 
تا دیو نفس سجده برد ۳ 
طفلی 2 خالد توده‌بی و نقش درهمی 
حز داستان مرک حدث مسامی 
سرمابه دو کون تبر زد بدر همی 


ما بیخیر نشسته ‏ بامید زسته 


ی 


بای دنت کشی (سنا) 


تب دور چره ۲ با و مدار | کنن ۳ 


ت فا ِ. توهر 5 ل که جردهام 


شیر دن لیا «رس که ابرو برورعا هن 


۳ سته شد بز 


اف تو ام ر 4 امید 
<< ر ددعت غیر فتاد ان کلی که ِ 


مر برود مامت ی ن شود 


در سم 
آن طایرم که درازل از آشیان دس 


ای که امد کجائی که ی 


6 


9 


آل 


ول 


خاری بود د بیم فراقت بدیده ام 
منت بسی زخار بیابان کشیده‌ام 
کاندر غم‌تو نلخی هجران چشیدهام 
بوند الثت از همه عالم بر یده‌ام 
بااشك چشم رحون دی بر وریدهام 
اه ۸ در عم رو بت دربدهاه 
انندر هوای دانه خالت بریدم 
بس روی خار های مفبلان دویدهام 


اد هر قند لعل لب دلستان ( سنا ) 


دشنام های تلخ مکرد شنیده ام 
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۰ ع 
<دیت نما 


00 0 
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متما ۱ 
1 رگ 


بهمائی هم در شعر وهم‌در نار استاد است وهم | ار منطو م و هم نو شته‌های نتری 
وی اعم‌از مقالات تحقیقی یاداستانی دار ای فصاحت وسلامت وشیوائی وروانی کم نظبر 
است . وی درهمه اقسام شعر دست دارد و خصوص مناوبها وغزاپا و فطعات و بعض 
قصائدش مانند معر وفتر ین آثار منظوم اساتید قبول اهل معنی‌را شود معطوف داشته 
و چندقطعه آزاشعار یغمائی«چنو شاهکارهای مسلم شعر معاصر شناخته شدهاست . 

از آ ثار بغمائی رساله ,«شرح حال بغما» و داستان تاریعی «دخمه ارغون > 
هنتشر شده همچنن گر شاسب‌نامه اسدی‌طوسی را بسبك اننقادی وفتی‌محققین با تصحیح 
ومقابله و توضیحات ادبی بطیع رب‌الده که اندگها مپمه ادبی بشماراست . شر حفصیده 
معروف خاقانی « فلك کجروتر است از خط تر سا» را نن, بدستور برفسورمار دانشمند 
شپیر روسی پیه وتنظیم کرده و ازطرف آلیطرعوم بدریافی‌جایزه نائل گردیده و 
نملاحظه دوق‌و نظر صائیش در سخن شناسی و اقدشل: مدت ۷۱سال بدستباری وهمکاری 
مر حوم معمدعلی فروغی در تصحیح کلیات سمدی ومنتغب شاهنامه‌فردوسی و نظامی| نتاب 
تیوک که حونفنم» ایا من لور ات : 

یغمائی گذشته ازمراتب فضل و دانش درعالم شعر و ادپ مردی بتمام معنی 
خو س سلیقه و نکته‌سنح وصاحب دوقی سیار وقلبی خیراندیش و ننکشواه است‌و همو ار ه 
شا گردان ودوستانش درپیشر فت‌مدارج تحصیلی با کارهای ادبی از تشویقها وراهنمائی 
های وی برخوردار بوده‌اند وفضائل اخلاقی وی‌را میستایند . 

حبیب یفمائی که در شعر « حبیب > تخلص میکند فرز ند مرحوم حاج هیر زا 
اسدالله محتهد و برادرزاده یغمای جندقی شاعر نامدار قرن سیزدهم است . وی سال 
۰ شمسی در دهکدءةٌ «خور» از بغش بيابانك جندق متو لد شا وضمن تحصیلات 
علوم‌قدیمه پس ازمپاجرت بتهر ان دور دارالمعلمین عالی مر کزی‌را بایان رسانید و 
خدمت وزارت فرهنك در آمد . مدنی در سمت ریاست فرهنك سمنان و دامغان انجام 
وظیفه کرد وپس از باز گشت بتهران سالپای متمادی بتعلیم و تدریس ادبیات فارسی 
درهنر ستان دولتی و دارالفنون ودیگر دسرستا تباکه. پر ان اشتغان داشت سس سمت 


مدیر مجله رسمی آموزش و پرورش که ار گان وزارتفرهنك است خدمت فرهنگی 
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ِِِ 


خودر| ادامه داد و بارها دریست رباست اداره کل نکارش و سایر مقاه‌ات ِ« ۳ 
انجام وظیفه کرد وا کنون نیز یکی ازاعضای عالیر تبه ودانشمند ومجرب وزار تفره‌نك 
است ضمنا مجله ماهانهٌ «ینما» را منتشر میکند که از مجلات وزین ومهم ادبی دوران 
معاصر است وهفت‌سال تمام است باهمه سختیپا ومشگلات این کار بزرك هم‌چنان نشر این 
مجله پر فیش و گرانبهارا ادامه میدهد ومقالات اساسی مجله یفما شاهد گویا و فصیح 
در ست |ندیشی و استادی حبیب یفماتی درعالم فرهنكك وادی وسیاست است ۰ اشعارو آ ثار 
منظوم حبیب یفمائی هنوز بصورت کتاب مدو نی در نیامده و لی‌قسمتی از آ نبا درمجلات 
ادبی سابق وهمچنین دوره هفت ساله «یغما» بطبم رسیده است که چند نمونه ازآنها 
9 میشود و امیداست سالهای متمادی نشرجله یفما که یکی ازه‌خازن گرانبهای 
آدب‌و شمر واسناد ومقالات تار یغی و اجتماعی زمان‌ماست ادامه با ید و اهل‌دوق وادب را 
توفیق نگاهداری این نشر به سودمند رفیق باشد . 


ايران عزیز » خانه ماست»! مبپن » دطن ؛ آشیانه ماست ! 
این خانه شش هزار ساله از" بات ببوجب قباله ! 
آن روزکه خاله آن سر شتند ۲ سنگک » واله‌اش نوشتند ۱ 

دین کپنه قساله را ِ اهان هستند مپان و بادشاهان! 
از کورش و اردشیر و دارا میرات رسنده است ما را ! 
سنگی که ددین سا بکار بت از خانه خدا بران نکارست ! 
خشتی که فتاده بر دمین او از خون دلاوری عجین ات 
دشتی نه. که نیست رزه‌کاهی راهی نه. که نیست شاهراهی ! 
از ساحل هیرمند تا وخش ۲ رستمش سبرده بایی دخش ! 





4 هنگامی که سیاهیان روس وا نگلیس سر اسر اير ان را فر | گر فته بودند و 
رئیس‌الوزرای دانشمند وقت (مرحوم محمدعلی فروغی) بنا گزیر در تنظیم قرار دادی 
اهتمام میفررمود » این‌اشعار گفته‌شده (مپرماه سال ۱۳۲۰ شمسی ). 

۱- اشاره است بکتسه‌های گو نا گون شاهنشاهان ابران دراعصار مختلفه 

امس آمودر با (جیحون) راایرانبان در قدیم «وخش > مینامید ند چنان که هم 
| کنون نیز یکی ازشعب این‌رود «وخش آب> نامیده میشود. 
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۰ 
هی حوی زشانه ها بهر مرز از خسر و دطوس و گیوو گودرز ! 
می کاه زمین 2 بسن بهر گاء شمشیر شاد ر خود تیر 2 ۱ 
در هر قدمی و هر بدستی . پائی بفتاده است و دستی ! 
ض چ 
آن گوه که تور بپامون برودده یدامن آفر بدون 15 
آن قله که برده سر بر اقزدژه ۲ ان ند بای صیمااه ! 


1 ازه 
یی هر میا .ی 2 
سیم ور 


ان صه۵ ممّام شاوی 1 


اور ناموران س ك حانار ی 
با و کار و دانث و داد 


با نام 1 حپان سبر ۵ رل 


حجو رده است و اه تاز بانه ۳ ۱ 
مخ سر 


وان رود مز ار نادار ی 


۰ مریم 
رفتند و 1 سیر دند ! 


(20611 


۳ 
سس ما بدحت ار ,درها 9 زرسیل با سیر ها! 


امروز که‌ای ستوده فررند ! هستی تو ی ۳ خجداو زی! 


«غافل منشین نه وقت بارست وقت هنرست و سر فر ازست * 


متیر یر 
از با منشین 2 جا که دار ِ سر بدهی ۱ ه وا ! 


این بند شنو ر خانه بردوش ! ور خانه بود خرابه مفروش ! 


ای شاه هنرور خردمند ای از تو خدا و خاق خرسند " 


آع ا رز کوج ۲- دماو ند 
۳ خشبارشا رت وفع سو نان فرمان داد نز کتک داردا نل دو بل ستند . 





هو در با بلپار | یات ره » شاه در حشم شدو حکم کرد در با ر تسه 3 و سهمد 
شلان بز نند . (از داستان‌های‌نار یخی ابر ان). 
4 ت- ابوان مدائن ۰ 
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۰:۲ 
ای نام خوش نو بر ذبان‌ها چون مهر تو در درون جانا 
هش دار که روزگار سخت‌است بادست گران و کار سخت‌است 
اول ز خدای حوی باری کاین است طرین رستگاری 
۳ بجو ز بخر دان رای ز اندشه و مشورت میاسای 
هر رای سنچش امتیجان کن وان را که خرد سندد آن‌کن 


تین شبان پیش گفتم ۱ 


رت ۹ 
وی نان وور 
4 کته 


بجستجوی ورق باره تمه اي » دیروز 
جو رورهتای د گر عمر خود ها کردم 
ز روز کالقدیم آنچه کینه کاغذ بود 
کشوم ار هم و ردان که بود تا کردم 
از آن مبان وعاتی ‌ نظم و نثر لطیف 
که باد کار بد از دوستان حدا کردم 
0 همه مدار [ذ تحصیاعی و اداری را 
ردرف تِ به ۰ بر تیب سالها کردم 
کتابا که بگرد اندردن نبان شده بود 
۱ بیش دوگ بر افغانده لا بلا کر دم 
۱ عات خرمه آقراف اتینن ۰ اوه 
زر در افتادم و شنا کردم 


رث بجر 


()ر ورق خطی از عمر روته در خوا ند 


پر رم :ه خشم در و کردم 


۷ رجوع فر ایند یکتا بپائی که در نار بخ‌ایر ان نو سه شده مخصوصا شاهنامه. 
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نگاه کردم و دید که نقد هستی خوبش 
۰ چگونه صرف بازار نا روا کردم 
چگونه در سر بی ادج و بی بیا کاری 
بخیره عمر عزیز گرانببا کرد 
دریغ و درد که چشم او فتاده بود از کار 
بکار خویشتن آن دم که چشم و کردم 


بر ادران ۳ عزیز ان ترهسا چنین مکنید 


که من بعمر چنین کر دم و ولا کردم 


ود یکی بت یکی بیکده 


ی 
ای عجب این بت که‌سخن سازبود 
هر که از اومصلحتی باز خو است 
بت چو ز اسرار خير میدهد 
جمم در آن 3 ۳ ستند گان 
پیکرش آداسته پا تا بسر 
ساخته بس‌خو استه رنگ رنگ 
عود بر افروخته در مجمران 
همیمه و بانگ نماز و دعا 
گرد بر او مردم نادان همه 
وای ودریفا ! که چنین غیبگوی 
سخت سفیپانه سخن سا 5.5 
هر که از او مشودتی خواستی 


معتقدان رنجه و دلغور از ان 


4۶ ترجمه ازفا بلپای کر پلف 


ساخته از جوب ر بزر آژده 
باز نماننده هر راز بو ۵ 
راد حوابی همه بر راه راست 
بندة بت" ریور و زر میدهد 
جو ن ‏ بدر یار خدا نشق کات 
ار زر و از سیم ود کر گون کهر 
۹۹ ره معید و محراب رگ 
بر شده اوای نیایشگران 
هوش ربوده ز بت و بت ستا 
ور سخنش جر م و خندان همه 
9 زر تدیر روی 
مت خود و مشتریان باز کرد 
باده ترین پاسخی آراستی 
هر ۳۳3 انکشت تجبر گزان 
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۹ 
کز چه بناگاه بت غیبکو کشت چنین ابله و بی‌آبرو؛ 
این بت ما بود میانش تبی معتقدان را نه از ان ۳ 
برهمنی در تن ار همچو جان میشد و میگفت سخن درنهان 
برهمن ار بخرد و هشیار بود در سیخن آن مایه نموداربود 
ور بدرون. درفت یکی ابلیی گفتة بت بود د معنی هی 
وانکه خودش را بغلط حا کند ز ابلپی افسانه و دسوا کند 
و آفی 
بر وز کار حجو آنی درود ادا ,درود که دوره/خو یش من دوره حو آنی‌بود 
نبود آنده بود 2 نود و <وش بودم خوشست‌هر که تافه اش بودو تیوه 
امید داشتم د عشق داشتم ۱ آوزین فتای هستی‌اد؛ین‌هردی‌تار داردو بود 
وک بعمر من أفز و د وازنشاطم کاست رمانه کاست زشادی و بر غم‌افزود 
واژ هو همهمال... 


شنیدم که بر خوان احسان خویش 
سار استی خانه همچون نان 
اگر سر 2 بستان تمد ر‌ حای 
و گر ماه کاهد بس از جارده 
روک مسر ۱ ندده.. و نغمه ساژ 


ددین ننک بازاز تشگی ف 


معطر تر از مشك و بان طبله‌ها 


- نامه‌ای طنبت آمیز بیکی ازدوستان 


یکی تاره دح همان برده‌ای 


پالی 


بك افریشته زی حنان برده‌ای 


بدان کلستل برده‌ای 


نو در خانه سروی روان برده‌ای 


هی جارده ی ریان برده‌ای 


هم آهنگک در آشیان بر ده‌ای 


از ان نگ شیر ین دهان برده‌ای 


از ان موی عسر مان برده‌ای 
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9۰ 
بدان تا کشد پیکرت دا ببر پری پیکری مپربان برده‌ای 
مدان 0 اسب خوا ند آفسانه‌ها فسونکاری افسرانه خوان برده‌ای 
بدان ۳ هی ارغعوانی دود نکاری بری ارغو ان برده‌ای 
دان تا پرستار کاری کند برستنده ای کاردان برده‌ای 
بدان نا هت باید ارام سس حان دلارامی ارام حان برده‌ای 
م4 نوش از ان لول ولب خورده‌ای همه کام از ۱ ن ساق ر ران بر ده‌ای 
حشپر اندرون ک1 ۳ | شکار و گر جند او را نبان برده‌ای 


بییر أئه سور ) باری » از کف ستان 


2 باری حوان برده‌ای 5 
بن‌بالین بیمار 


مریاست,سختی أژاینها فزون ذ بیم» اری : 

نه تساب صبر و نه نیروی خویشتن داری ؛ 
سم در مت شب رده دار دل | گاه 

که او چو من نکشیده است دنج بیداری ! 

ر ادمی ات ۳ دیر چر ج زنخاری! 
<و ررد چهر ه ۳ چشم قسرده‌ان » بیمم 

ر خون دل شودم چشم 2 هر ه گلناری ۱ 
ر‌ دید گان بر ۱ ت ۹ اه استر حام 

کشنده ار بو د از رخم ۳ کاری ! 
دلی فسر ده و نار » تنی نز ار و تحجیف 


خدای را جه تو اند بدین گرانباری ۹ 
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2-5۱ 
چو خدمتی بسزا بر نیاید از دستم 

بپات بوسه نم از پی پرستاری 
خدا کند که د بی هوشی نو روز عمل 

مرا ز کف نشود اختیار هشباری ! 
نضا :بلاق تو بر جان من فرود. آره 

که حز تو باشدم از هر چه هست بیزاری ! 
خوش آن زمان که بشکر انه سالامت نو 

کنیم مردم تا تست وا باری !۲ 
مریض » قدر شناسد()یعافیت چو رسد 

چو منعمی که پمزت رسد پس از خواری : 
دکر بیج گرفتاری اعتنا نكنيدم 

خدا ‏ دهاندمان گر از این گر فتاری ۲ 
از آستان حلالش - شود محروم 

امید وار عنایات حضرت باری ؟ 

مرداد ماه ۱۳۳۰ 


هحلج 
بکنان کقور طسب خدمتگز اراست که دهقان است با آ موز کار 
چو برذیگر بود در کار استاد زمین باير از وی گردد آباد 
پمت از ذمین آبی بر آرد بزحمت دشت و هامون را بکارد 
شان روزان بر نج و برد باری بود در کشت کاری و آبیاری 
بکارد از کران ها تا کران ها بیابل ها نماید بوستان ها 
۳ و خالء بر گبرد ثمر را که تا روزی دهد نوع بشر را 
ماید گونه گون محصول خرمن کز آن محصول یابد پردرش تن 
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اگر دهقان» توان از نان بخشد 
تن نادان بود با مرده بکسان 


ز سعی اوستاد اين جسم خاکی 


جو از جو روید و گندم ز گنده 
مین کاموز کار نك دار 


بلوح ساده هر نقشی ,که رانند 


نمیراد آن هنرور تفش ند 


نود اموز کاری مرج کاری ۲ 
بباید طشت خون اشت ی کر 3 


رسد جان بر لب بیچاره استاد 


بزر گانی که در اینجا جلیس اند 
دمی کر فارغ از غوغا و فریاد 
از آن یاران هم آهنگ مکتب 
معلم را دراه حق گذاری 


که محر دی با کرامی سازد ! 


هر ا گفتنه در یایان گفتار 


ز شاگردان و ياران قدیمی 


«۲ 


جُه چ 


جه جه جه 


و 


ت۱۸ 


و9 


جه جد +4 


معلم » روح بخشد حان ببخشد ؛ 
معلم در چنن تن می دهد حان؛ 


و اختر شود مان تابناکی ! 


بدین‌سان است ‏ باری» طبیم مر دم 


همبدون بح ر نوت اورد بار 


پس از بسیارسال آن تقش خوانند 
که از نیکی نکارد نقش چندی 


و مردانی که حود موز گاری ؛ 
که طفلی را الفبائی رش ۱3 


که نا حرفی بشاگر دی دهد باد ؛ 


ویر نق:4 زو کلدده ازرس انق 
از روز کار گودکی باد : 
از آن استاد دلسوز مودب. 
کنند از جان و دل تیمار داری 
«ریاخت کش ببادامی بسازد ؛» 


کنم عرص ستایش های سیاز 


باستاد احل تون شیمی 


00 ۵.0 


۱0 0 0 


